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۹٥ 


واز جل" کرای پادشاهانه بعد از خلم واحسان وعطاهای پحد وگران آن بود که نال 
اا بر ده هزار من 6 ابریشم که "بسن هرا" پانزده هزار من باشد وهنت هزار 
اسپ وسه هزار گاو مترّر شت بود خواست که ترییت ت او بطریته فرباید که رجات 
او بر سایر ملوك گیلان ظاهر شود وایشان جله منون منت او باشسد ازان جله 
ازانچه بر مرتفی" مشار اليه وابیر محمد مقرّر بود نصفی واز آنه بر بت ملوك گیلان 
مقرّر بود ثلث بيك دفعه ويك تلل در بار او انعام فرمود وفرمان جهانمطاع باذ 
پیوست تا محصلان ِ آن مالغ از جع ایشان محسوب ومجری داشته نمرزض نریانس.د 
راست‌را . صدور این مکارم ذکر صدارت حامرا از صدر دیوان حام کرد وفواید 
عواید این احدوثه بر محاسن معن زایت زاید امد وامحتق چنین حضرق از خافان چين 
خوشه چون خرمن کرم زېبد ورام گور شید حل بخشش اورا فربه وباحضر یشاید ۰ 
1 

بر معن زایدست کرای پمرت * ای مع کرم ز جاب تو ستناد 
طم کرده با خای تو حاتم بساط جود *+ ای حام زمانه بساط نو ل ماد 


To 


۹٤ 


رانند وینتس مبارك "روز بنجدنبه تاسع ماه مذکور" با خواتین ۰ زهرمرفمت وجوارئ 
مشتری‌طلعت وشهزادگان مامپیکر وامرای ثوابت‌لشکر ووزرای عطاردشعار وسپاهیان 
مر‌افدار واسپان صرصرجلت وسگان شرّصولت ویوزان بانگکنپضت وفیلان کۍ هڼار 
وبازان عتاشکار در ملاس ایپت وکامگاری وجلاییب عظبت وشهریاری با لفکری 
که کۍ از شکۍ آن پشت نودی وزبیت از سم نمل ستورشان بصضاچ حدید 
منروش بودی در خوبارین ساعتی ببارک سوار شت روانه گت ظنر بر مین ونصرت 
بر یسار اققاب سعادت رخشنه وکر وکب مخت در گنار عنان اقتدار در دست کامرانی 
وپای دولت در رکاب ترمانی“ دران صاری بیش وشادمانی وتیل انال وامانی بسر 
آوردند واز خون جانوران محرایی سبززارا لالمستان ساخند وسب‌اع ضواریرا از 
وم وحثیان براری جشنها آماده کزدند ومایان بللدپرواز خریایهرا از عم 
شکردهای طفرل ولاچین ماد‌های مولید آناده گردانیدند" ودرین اثنا آکابر سادابت 
وعا واه جخارا وسمرقند وبلاد ماوراءالہررا بانواع اصطناعات پادشاه انه واصناف 
مکرمات ملکانه خصوص گردانیه بخلع شاهوار واسبان راهوار وزر وجانه ولبای وعامه 
ومال ومنال ومول واثقال بنواخت واسباب وبستان وجواری وغلان بخشید تا هه 
برین قياس ملو الس والکس دای وذاکر وشی وثاکز بلاد خود باز گدندد 
ودر خلال امن احوال ملوك جبل* ودیاله مجضرت گردون‌افتدار آندند ومدم ایشان 
ملك ومرتفی اعظم صاحب السيف والنم قدوة الترة الظاهرء زبدة المدرة الراهه 
سین رضا کیا که بشرف نسب نامدار وانقا بدودمان بررگار نیک المرسلين صلوات اه 
عليه بر افران متنوّق بود وبنفایل على وبلکات ملکی بذروه اعل متبسك وچون 
قاعتٌ مترّر وضابطه معن است که بر حسب [ مصراع ] 1 
نا یعرف کا آلنضل من ناس قوی 

کریان قدر کریان دانند وبزرگان از عهت توقیر بزرگان بیرون ایند مقدم عریز 
اورا باعزاز واجلال تنی کرده تربیای پادشاهانه در حق او بتندم رانید وانچه در 
بر" چنان سیدی بزرگوار از حضرت جن ملکی بااقتدار که سای آفریدگسارست 
سزد ارزانی داشت تا بزبان حال وبیان مقال این ترم م‌کرد /که [ بیت ] 
صان رل دی وآکرم وخی * نا يرف ڪرم کر 
وتربیتهای خسروانهرا بدعا وشا مقابل گردانین یگنت [ بیت ] 

سبنوزار زمین چه داند گنت ٭+ شک انعا ہای نیسالترا 


۹۳ 

سر نپادند وبعد از چند روز دیگر مرجت فرموده خلت ونوازش مخصوص گردانید 

عالیان بمب از ندم مرام دعا بزبان مدح وشا م‌گفتند [ بیت ] 

دوستارا جا کند" روم ٭+ آتک با دشن این نظر داروه 

وم در خلال این احوال خبر رسید که سلطان اجمد در زئ ولباس فقرا در بلاد 
شام در آمك اورا شناخه وگرفته اند وهچنین قرا بوسف ترکانرا م دران ولایت بأخوذ 
رده اند بیدگ* حضرت ای نامزد کزده ور عالیه نافذ شد که ۷ منیا 
چون از فطع الطریق است وبکرات ج 


وه ا اله ا ۳ سادا 
U:‏ 2 
آن یلا آز من خلاف أو يٿا مي اَلأَرَضِ ذلك 


ام خزی 7 و 3 
ہر حب فربن لا قرف کریا تر شرب رف کار کمد وجیت رمایت 
ناموس اسلام اورا علی اللاه من الاس بر دار کنید تا عبرت دیگر منسدان بائید 
وسلطان اجدرا بضربت تایه رید "وچون ماه رجت‌شمار منفرت دار زیضان که 
فهر رشان ۳1 أل فی أ ران صنت کال اوست نزول اجلال فرمود تا 
اعا ای رای ماه نو بر مور سبزفام آنمان کشیت فرمان کیب ی ا 
خاص" وعام خواندند "در شب چهارشنبه هشم اين ماه ميارك چون مدت کال ۲ 
وفات شهزاده سعید مغنور میرور محمد سلطان طاب اه وجمل ابن موه گذشته بود 
اشارت عالیه نفاذ یافت تا روح مطیر ۱ اورا تجدید. خیرات ونندم مبرّات خرّم وسرور 
گردانند وطوی عام کرده خلاییرا ائ دهند ترتیهای پادشامانه فرموده میامیل 
"ماری" قراباغرا از الق نم مالانال گردانیدند سادات واشراف وعلا ولم اطراف 
در مراتب اقدار خود صتا بعد صب نستند ونخقات وتلاوت آیات اشتغال نودند 
پس مواید عام بگستردند و e‏ صاحات خم گردانین "روح مطبر اورا شادمان 
گردانیدند ویقای دولت ابدپیوند امیر صاحب‌قران ضرع وابتال از حضرت 
دارای جهان سواال کردند [ بیت ] 

وتا دعاه ٩‏ برد لته + صلاح لاصتاف أل 
آنگاه لشکررا جار رسانیدند که هر فرقه از متام وبورت خود جهت" نرگ؛ شکار 
حرکت کرده حاری وجبال! در نوردند وجپور حبوانات حراییرا بارافی_ افدان 


. در حى اننال او نازل شه با او‎ * RS 


۹۲ 


ذکر نزول فرمودن بندکی" حضرت در قراباغ اران وبمشرت 
مشغول شدن 


آنگاه" ارافی" قراباغ ارٌانرا مضرب خیام دولت ومرکز رایات سعادت گردانی.د 
واز سر امن وفاغ در رفاع عيش وسرور کامرانی روزگار گذرانید ودرین متام وال 
ه مالك شروانات ثیخ ابراهم ك درین تار چ مبارك چند جای ذکز قدست خاندان وبزرگٌ 
دودمان او بیان رفته طوی پادشاهاله کرد وخدمات پسندیت بقدم رسانید ودران ام 
هر هنته بان وهر چند روز بسبې طویهای عظم فرمودند وداد عدرت وکامرانی 
دادند. واز اطراف مالک توران ولیران از ترك وتاجيك وعربب وتجم اشراف طولیف از 
سادات وعلا وشا وقضاة واه ومقيان وصواحب وصدور واعبان دران متام جع 
۰ بودند وچون از قفایای ملکی فارخ شدی وامرای امار ووزرای کامگار از عرض 
مات وضبط ام ونسق امور ملک باز پرداخددی آخر روز فضلای اشراف وعلای 
اطراف در حضرت هایون جع شدندی ویباحخات شرینه والقای مسایل شرعیه و مد 
در لطایف علوم رفص از حنایق ابا مجلس آزاستددی وحرینان_بزم روحافیرا بر 
خوان ایق غدای معازف دادندی وإشربة دقايق عم نوشاندندی ف E)‏ 


ER ۳‏ 
0 وھ می جاب ۹ أضيعة 3 


رم والسیانو جاب 


[ شعر ] 1 
زمان نرد وشطرخج وحکایت ٭ که باشد تخصرا دفع ملالی 
زمانی مجث عل ودرس وتکرار ٭ که باشد تس انسارا کال 
خبایت آنحه ذات پمالش + نگردد مرگز از حالی ال 
۰ درین اثنا از طرف بغداد نور الورد پسر سلطان احمد جلابررا در قید اسر وغل" 
ذل“ جضرت آوردند وسر گشوده و پای بمته بدرگاه جهان‌پناه حاضر گزدانیدند مرا 
پادشاهانه شال حال او شد وامر کرد تا زاولانه از پای بر داشتند وعامهاش بر 


NN 


موصوفست وپیش ازین بجر فیسان جهت ایت ملكت" آذرباان وتوایع آن او 

طلب فرموده بود بمخرّی وافبال در کف عر وجلال از مرقد متوجه گلته در 

ارافی" بیلنان واصل شد وروز جعه غر جمادی لول بر طلعت هایون او آن اراضی 

مشرّف وبنّر گشت واز ورود رایات منصور او ابواب فرح وشاد.ان بر روی 

جهانیان منتوح شد واسباب امیدواری عالیانرا میسر گت وزبان روزگار این بیت » 
سرایدی رفت [ کح ۲ : 


هر جا که قدم څې .وبر داری پی * گل بويد ولاله روید اندر هر دی 


ذکر احداث فرمودن ثبر یلقان 


وچون یکی از اسباب تدان بلک از ضروریات سته ابست که فوام معیشت انسان 
بان متوطمت بل اصل خافت اشيا بران مربوط که اج ین الما کل تیاه .ر 
وناز حضرت عزت در ذکر نیم آخرت هر جا که یاد باغ سس ونم جاودان 
بشت فرمود ای روان منت بهاد که جات تا ری مین تھا ہار“ هت خسروانه 
وجیت ملکانه متوچه به آن گنت که جهت ساکنان از آن متام ا خاص" وعام هری 
احداث فرباید پس اوامر جهان‌مطاع نافذ شد تا از شواط“ بر ارس جد ول احداث 
کردند که بر بیان گذرد وانچه از استعال ومزروعات سکان ارافی وفرای آزت 1۵ 
زیادت اید مصبٌ ومفرغ آن بر کر باد نار شش فرح در عرض ده گز 
تخبینا وعاس؛ باساقیان لفکر منصوررا بدان عمل مشغول گرداید وامرای دولترا 
بکارفرمای ایشان باز داشت تا در مدت کا بیش يك ماه از عل چنان عظم که 
مالاکلام کار یکساله بود فارغ شدند* وییبن دولت ابدپبون د وئیت پاك این حضرت 
شهر وولایت بدان معبور شد ۴ 


۷۹۰ 


ذکر نزول امپرزاده اعظم امیرزاده ابو بکر در شهر بشداد 


درین تا از جانب بغداد خبر رسانیدند که امیرزاده اعظ ابو ک بهادر که با 
لفکری جزار متوجه صوب بنداد شت بود پبارکی سای“ چتر هایون بران بالاد گسترد 
وجاعی از تراه که بتلب کان اراضرا عل جور وظ خود گردانیت بودند قصیص 
۰ قرایوتف با سدودی چدد که الذبری کرده اندك مقاومق فیدند وان جوت 
صدمه" شیران کارزاری مشاهت کزدند روباه‌وار روی براه گریز بهادند وخیل وحم 
ایشان که قریب ده پانزده هزار خانه بودند با اسباب واموال وگاو وگوسنند* وشتر 
وغنام وبضایع بې د وعت در قبض" آعنیر افتادند وامیرزاده اعظ سای عدل دران 
بلاد گترده ورعایارا استالت داده بمارت وزراعت مشغول شدند وکسری که در طاق 
۰ ورواق آن ولابت افتاده کسریوار بمدل شامل خود جبر آزارگان آن 
مبلکت ومنهزمان ۰1 ولایت بدین خبر مت ومسرور شت در دعای دولت افزودند 
وعزیت بر توجه بدان صوب مصروف گردانیت رجا واتق وانّد صادق دارند که عن 
قریب بنداد که عروس بلاد ومرغوب عباد بود باز ار سس امن وامان جلى دهد 
وبفرٌ این دولت آب جعیت جوی رفته باز اید 


0 دک توجه ودن امیرزاد اعظم امیرزاده مر از جانب "برقند 
بصوب ملکت آذربامان ومزجبات آڻ 


ودر خلال این احوال ابیرزاده اعظ خلف دودمان عدل ولیالت امپرزاده عر 
ادر که فرزندزاده بددگ" حضرت اعل است واز جله خلفان آن دودمان وثبزادگان 
آن حضرت بزید شوکت وبسطت وشکۍ جهانداری وجلادت معروف وبعدل وانصاف 


۸۹ 


ومرتبه بعضی از بعضی بالاتر نهاد تا شیارا بیازیاید که درین دوات ورفعت از شا چه 

صادر شود بندک" حضرت خواست که آنار پادشاهانه ویاد خسروانه ازو در جهان 

باقی ماند بنا برین اشارت عالی صادر شد تا در اراغ بیلفان موضی بنا کردند 
وسواد خط" شهری بر کدیدند مشتبل بر سوری عریض وخدق عیق وبربمات بازار 
وخانهای بسیار وحم وخان. وساحت وسعان دور باروی ان بذراع شرع دو هزار 
وجهار صد گز وعرض دیوار بازده گز وطول بارو تا سر شرا قریب پانزده گر 
وعرض خندق چهل" گز وعق آن قریب بیست گز ودر عرض بارو جهت حراس 
وپاسانان شہر خاها برداخند ودر هر ضلی از اضلاع چه‌ارگان؛ آن برج بر 
افراخند وخرجات وسنگ‌اندازها ترتیب کردند راستی‌را اگر پادشای کامگار خواستی که 


چان موضی سازد ۷ وجود آن که بدا مه ساب آن کردندی بسالی اگر اام آن . 


میسر شدی عل تهب بودی در رای جنان ب ية اسباب وادوات يجرد انات 
عالیه جدان عارق عالی وشهرستانی رفیع در مدت یکاه « سر رسید عقلا بران کامرانی 
تچب فودند وجهان‌دیدگان بران ان نکن وکارفربایی آفرین ندید وعالیان چهره" 
واتام وانام وكرام در این جهاناری او مايه یولد ك چون شیر اتنامش 
مجه یگشاید جھانی زیر وزبر عگرددٍ وجون لب احسانشی تبنم شبرین ی‌کند مالیا 
خرّم ومنوّر ی‌گرداند ودانستدد که آن حضرت مظپر تبلیات مال وجلا“ حضرت 
ذو اجلال است ”ایرد تمالی سای“ مراحم او بر عالم وعالیان پیت وافتاب دولت او بر 
مشارق ومفارب عام تنبه داراد مد وا له وابن دو بیت از نظر موت این کاب 
مت اصدار یافت* [ شعر] 
گذثته محصد؛ وشش سال وکسری از جرت 
که فد رامیت غر یرت یرت 
- بساخت شہری ازن سان مدت يك ماه 
تور خديو جهان قطب ملك وملك ودات 


۰۹ 


۳۸۸ 


ومتدیتان عالرا اخنیار کزدند وه يكرا با امینی از جهت دیوان 2 نامزد قطری از 
اقطار ملکت گردانید تا متوجّه آن جوانب شه ینور تضایای ملکت رسند واگر بر 
مظلوی ظلی رفته باشد وبر عاجزی تعدی روا داشته باشتند خار ضرار از پای 
مظلومان بر آورده آنه ابت شود که بزور وناواجب از ايفان گرفته باشند از مال 
» خزان که دران طرف باشد بدیشان رسانند وصورت احوال ثبت کرده باز گردند 
و برض رساند تا فیا بمد آن قواعد ازیشان مرتنع گردانند وان گه و درربار 
فربود که تا خایت در مرالم جهانگیری سمهای بلیغ رفت وبعد الوم نیت خسروانه 
بر اعلای اعلام جهانداری مصروفست وغرض ازین انست تا من بعد پوتعاشی هر 
کی هر چه داند بع عرض ما رباند وهر چه صلاح ملکت بان منوط باشد 
۰ ودفع ضرر از مظلومان بدان مربوط در رفع آن جضرت ما اهال نورزد وباعټاد 
ووئوق تام باز نايد لح" علیان بدین عواطف امیدوار شدند وجهانیان بدین اشاعت 
عدل واحسان مطبتن خاطر گنتند وهه از سر صدق ونیاز بجضرت جر کارسساز 
دست خواهش بر آورده گفند [شعر ] 
بارب ان کامگار عادلرا * دولت ومر جاودانش ده 
lo‏ هر چه از حضرت تو ی‌خواهد + دون دیت هماش ده 
اين جهان چون سرش کزدی ‏ + بعد صد سال ان جهانش ده 


ذکر بای شهر یلقان وحفر خندق آن 


چچون مت کان ار ای کل تیان بعطاف مروت در بر 
منیرش چنان روی نود که بر شیو که در بلاد توران مواضع مشهوررا عارت فرموده 
۰ دز بل امن د اد مار آن ضرت ها اند وجون مر حم فربان ای که 


بت درجات ا ی 0 ی بر ما خاا غانای روي زین گزداسد 


FAY 


ذکر شه از مکارم وعدل واحسان این حضرت 


ودران متام شمه از مکارم وعدل وإخسان این حضرت مشافت رفته بر حسب وم 
دنا لا با علنا" ذکر آن هرابه تضن فواید تواند بود تا جهامانرا شیو نصضت 
و کی ان فرت موم خود وبلاطین جهان بان انا ایند روزی در مجلی 
که حون بود بعلای نامدار وفضلای نتوی‌شعار از اکابم امه ابران وافاضل اعت" 
توران وبندگ حضرت از بستانین فضل ايفان گل مراد یجید واز معظات مسابل 
دیف ومشکلات مهمات اسلای سوااطا کرد وهر یك جوب فراخور حال ی‌گند 
احق" در هر متام فم متاصد آن چالک باید کرده ی ی‌فربود که هه ریا تسين 
یکردند وکلم املو ملوك E‏ مصدق مقاصد آن تی‌گردانیدند درین اثنا خن 


بمدل واحسان وآنجه از لوازم آن باشد جر شد بندگ حضرت نخواست که برد ۰ 


گفت ران دران باب اکسا کند ا ای از للم تولون ما ٩‏ وه 
حاصل آن مجلس باشد روی با طسا کرد وگفت جرا چنأنکه علای عصر پیثبت 


سلاطین‌را بخیر وعدل ارشاد ی‌کردند شا شاداد نی‌کید واه بر من واجب ولازم 
است با من فی‌گوپید هر يك در مقام تکلف خی می‌گنتدد ومراضی" حضرت اورا طریقة 
یجسنند که مجید امه بندگ" حضرت مرا راه خیر ی‌آموزد واز نصاچ امثال ما مستغنی 
است بندگ حضرت ازان اعراض کرده فرمود تحسین من کردن وتخن مطابنی مزاج 
من گنان مرا خوش نی‌اید وظینه آنست که هر طاینث از طرفی که امه اید احوال 
واوضاع آن طرف از نيك وبد با من بگوبید وهمچ دقیته از من پوشیت ندارید وابت 
خن نه ازان جهت روم که شا تقد مرن شوید ومرا اران فا کی باشد که 


جهانیانرا معلوم است که شوکت و بسطی که حضرت عزّت جل وعلا مارا ارزای داشته ۰ 


است از انشال این تکلنات ستفنی است بلکه نظر بر تحصیل رضای حضربت 
ذو امجلال است تا در ازای کریهای ۱ او بعضی از شکر نعمتای او قمام نوده باشم 
چون دانستند که این خن از سر صدق واخلاص است مصدوقه حال عرض کردند 
وبمضی از غت وین ونيك وبد احوال ملکت باز مودند م در مجلس جی از معا 


A“ 


دین واحیای مرام شرع سيد المرسلین صلوات اه عليه مصروف ومعطوفست وید انه 

ناموس دین قام شت بدین تضرع در متام طواعیت واتیاد در یایند وبتبول جزیه 

منت ی‌یڈیرند اگر رأی اعلى صواب بیند هانا از وقق مصلمت بلك وبّت. وطبتی ضبطط 

امور دين ودولت دور نینند وتیز این طاینه مان طاینه اند که منهای اتاد 
> وفربانبرداری" ایشان عظای سلاطین وقبارم" خواتین متقد پرا آن بوده که هر سال بر 

سبیل يلاك ومدیه باندك مايه تسوقات وامپی چند اطنای نای غضب ایشان کردندی 
وجهت اظپار اناق احیانا که اشنا پورشی حادث شدی معدودی چند از لفکزی بام 
معاونت فرستادندی و بدین سیب از سر جرأت وپبای از تفلیس گذر کزده تا. حدود 
مالك اسلام در آندندی وساها بران طریته استرار یافته پودند اکنون بنر دولت قاهره 
رافی شت اند که در افاصی مالك خود امن توانند بود واهل اسلام تا حدود دار 
الک ایشان مداخلت کرده در متام استعلا معاش متوانند کرد بندک" حضرت بان رضا 
یداد وبعد از مراجمت وشفاعت بمیار "درین باب با علا ومنتمان مشورت فرمود 
هه متنق اللنظ گشنند مادام که جزیه قبول کنند ایشانرا بنظر عواطف مخصوص داشان 
ومان دادن لازم بود بندی" حضرت بر موجب فتوای" علا وشفاعت امرا ملس او 
۶ میذول داشته سر کرم بقبول آن مطلوب در جبانید ویمیارا در متام خوف ورجا باز 
"گردنید وتا مراجمت ایشان چند روز دیگر گاه بهضت وایلغار وگاه بعفرت وشکار 
روز گذرانید بعد از چند روز اییات باز آندند وهزار اسپ وهزار تنگ" سرخ 
وقطم* لعل که جگزگوشگان بدخنان وچون آقتاب خاروی رخدان بود بوزن مزده* 
مثنال با دیگر اقشه نام‌دار وظرف يشار بعر عرض هایون رسانیدند وشرط وععد 
کردند وملتزم ادای جزیه وخراج شدند وبندگ" حضرت عنان عزیت بر صوب 
مراجعت منعطف گردانید وبمد از چند کوچ وال" تفلیس زسید وچون دو منزل؟ 
ازانجا عبور افتاد زیت طرف بیان ان فربود بکوچ عام لفکر وحنم توقّف نفربود 
وبا خواص" دولت بر سبیل سرعت روان شد وان اراضرا خیم عساکر منصوره 
گرداید وسایر خدم وعاس" لثکر در عقب کوچ کنان در عرض دو هاه 
۶ واصل شدند 


۳۰ 


۳۸۰ 


قواعد اعتقادات ایشان باطل ومتهدم گردانید وبسازن وجار وکرم ورز ایشانرا بض 

از بچ بر کندند ری ای در زدند خر اکان گید از خرایی ۳ 
در بارٌ ایشان بتتدم رسانیدند "وروز دوشنبه" دوازدم ربع 0وّل" امرای دولنیار از 
ایلغار مظار وکامگار باز گشتند ”وروز سه‌شنه" در سای رایات هایون عزینت شکار 
کردند واز خون حوانات بری بررا بجر گردانیدند وروزی چند در طرب شکار 
ونظر کامرانی گذرانیدند "وباز جمه هیده ماه مذکور عنان ظنرسای مانب شکار 
مايل شب در فصل خزان از خون جانوران شکاری صراها چون بسانت در فصل 
بهار گلگون شد وچون در شکار داد کامرانی دادند بطلب وحئیان گرج باز عنان 
عزیت‌را حرکت دادند وپیش ازین امرای معتبر گرج که در قید اسر ان 


حضرت بودند کس فرستاده بودند واز قت رایات سبزپیکر کرکنرا خبر داده که ۰ 


گر کین حضرت خلافت‌بنای در حرکت اید هزار کرکینرا گرگان پاس او چنگال 
نتم ناچیز گزداند واگر یك دو مازل دیگر مدامة این لفکز که ا ود 

٩‏ قبل لیم" ۳ صنت ایشان ی‌زیبد نوا ابخاز رسد از بوم ودمن ارمنستان وارمن 
اب قرامد ماند ازی در امتا ام ری با رل صلی مه عليه و آله ول 
اسنف خجران گنه بود نی آرزی جما و تلا هلاسر یال ولو بو لپ 
کل وج لش ترا یی بدرهتی که من رو چند کت آگر از خلا در 
خواهند کوهبا از جای برود وأگر برین مباهله اقدام فاپید یك نصرانی بر روی زبین 
زنه .خولمد ماند آنجه استف غجران دران عل از تجلیات جالی مشاهن کرده بود امرای 
گبران ذرین متام در بات جلالی ازین حضرت مشاهن کزده دانستند که آگر عساکز 


+ با ارامنه اا کنند یک از ایشان در زمره زندگان در شار نیاید کزکینرا‎ e 


اين خن معتول نود ودر متام مسکنت وبجاری در امن الچیان فرستاد وبزبان 

تضرع وابتهال خواهش کرد وامرارا شنیع ۳ 7 مکارم اخلای آن حضرت طلب عنو 
ومرجت کرد بشرط نک بعد از ارسال تخ وهدایا واهدای ظرف وضایی که فراخور 
این حضرت. باشد ملتزم ادای جزیه وخراج ام کردد ومتوجهات گذشته وایشه در خزان" 


ت وهی 
عامره جواب گوید واقاست نوامیس شریرا هر سال از سر دل وموان حى بعطوا 
آمزیة عن ید وم صاغرون وظین" که مقر گردد 9 خاص" رس‌اند امرا بر 
تضرع او رح کرده دست مساعدت در مع‌اضدت او عم دادند وزانو زده در 


حضرت اعل عرضه داشتند که شلک" نیست که نظر بندگ حضرت اعلی بر اعلای مال 


۳۸ 


ایشان گل‌توده ومناره ساخنند تا بر مرور روزگار عبرت عالیان باشد وزنان واطنال 
ایدانرا اسیر گرفتند مومتان فریاد تکیر بر فلك ایر ران وشکر نعمت این موهبت 
گزاردہ گنتند. فقطح حابر رذن وا رانحند ر رب ابیت" انگاه آن 
قلع‌را "یک از سرداران خراسان تاخج‌بوران" نام سپردند ا با او گذاشته 
اطراف ولایت ونوا اترا باقطاع او نامزد فرمود تا آن سرحذرا داخل حوم اسلا 
دائتسه از اوث وجود کنار پاك دارد وبر جای ناقوس ناموس دیف دی تام 
گرداند ومن بعد در عوض خاج وچلیپا حراب ومصصف باشد وبدل ثالث ثلثه کل 
توحید لا اه الا اه محمد رسول امه ظاهر گرد 


ذکر توجه بصوب ابخاز بر عزم غزو ارامنه: 


چون از قضية قلمه فراغ کل حاصل شد وچدان امری بزرگف که تنای بیشتر آن 
در خاطرها ف یگشت وبر نقد.ر آنکه بر خاطر گذرد باهبا بل سالا متوقع بود بر 
دولت ابدپیوند بزودی بانجاح مترون گشت شاهباز هت عالی که دایب ببال طلب 
تر در هولی معال پرواز ی‌کند قصد صیدی بلندتر ازان کرد واز کال دین‌داری 
از نص کتاب کرم غوای | این ایت بر خود خواند الا زیت ی مت ب کار 
ولوا نی خلظله* معنی" ایت آنست که ای جاعتی که بدین ایلن در امه ید با 
جاءی که پیرامون شا اند از کافران جهاد کید وباید که آن جهاد از سر غلظت 
وشدات وقوّت ندم رسانید واز سستی وعاون اجنداب اپيد بنا برین عزیت بر غزو 
جر ارم مصنم گردانیه از سر جنی تا امرای نامدر وعظای دولت شار 
نور الدیت بهادر وامیر شاهلك بهادرر! با دیگر متعینان امرا ولفکره ای گران بیگران 
پیش فرستاد وامر فرمود که تا حد ود ابخاز برانند وبتضی مبارك خود در عقب 
مضت فرمود "وبمد از چند روز بولات ایشان در اند وآقریب هنتصد دید وقصبه 
ومزرتهرا عرضه" هب وغارت گردانید وهر که از ایشان بدست افتاد بر تیغ گذرانید 
ووحوش وطبوررا از اجساد ووم ایشان میزبانی فرمود وکلیسیاهای ایش‌انرا چون 


YAY 


سه چپر در دست گرفته بود ودو کس در پیش" او ا ناگاه تیری 

بر دهان چپردار آند چپر بینداخت وبازس ایستاد چپررا گزجیان کر گرفتند ریک 

از بهادران ۱ اظهار غیرت نوده بر جست ونزديك قله ان یگ 

بر آند وبزخم شید برین دو کی جله کرد وقریب ده دوازده نخ کم زد او 

نیز پرطافت شد شخص سوم محمود نای از یست‌اولان بندگ" حضرت بود گرزی در ه 
دست دافت بران ازنور له کرد واورا بزخ گرز باز گردانید. وازین ناء کس کہ 

بر بالای سنگ بر آمت بودند بمضی بطرف دروازه رفته بودند آنا نیز جنگ انداخنید 
وامیر شاهلك نیز از بیرون مله کرده متوجه شد عاقبت ظنر وپیروزی قرین لفکر 
اسلام د شد واعلام دولت دین محندی بیین مسا این امیر غازی سر بنلك رسانید واز 

آواز داروگیر مردان زلزله در کا یل اقتاد واز صدای آوای هاتنان غیې پکوش ۱۳ 3 
دل مومنان این ندا ‌رسید که اند شر الى صدق وغده وتصر عبده وآعر جیوه 
حّا که وقوع اين قضیه رق نسیان بر فقس غزوات حمود سبکتگین کئید بلک روا 
وفایع جهاد حابه وتابمین ازان بشام جان اهل ایان می‌رسید [ بیت ] 

آن کرد در بلاد عدو تیغ هندیت ٭+ کان سبکتگین نکد در بلاد هد 
الم نا چٹم برم زدند قلع چدانرا که وم از فکر تخیر آن عاجز بودی ۸۰ 
بگنودند جهانیان از دولت قاهرث این حضرت حسایها بر گرفتند وعالیان از غرایب 

ابن واقعه انگشت بر بدندان تب گزیت گند [ شعر ] 

اگر بچرخ برین بر شود بداندیشت ٭ پس از ستاره سنان ومبر ز مه سازد 
سعادتت کبری بنگند ز خبط الشبس . * بگرد گردن واندر دمش تبه سازد 
واین معنی در شب یکثنبه بيست وسوم محرّم واقع شد وروز یکننبه باقام رسید چدانچه 7۲۰ 
از اوّل مضت تا اين دوز نه روز در میان بوده باشد گرجیان چون کا ار از دست 
رفته ودولت از پای در انده دیدند انگشتی که بایان بر تگشوده بودند بامان خواستن 

بر کفیدند لشکر منصور دست نهب وغارت بر گفادند ان ن کار نجاررا جبوع 
دست وگردن بسته جضرت امیر صاحب‌فران آوردند چناکه يك کس از ايفان 
خلاص نیافت حک جهان‌مطاع نافذ شد تا مردان ایشانرا بر تيغ گذرانیدند در شام ۲۰ 
اتتامتیغ سبزفامرا بخون آن سیامرویان بنفش‌رنگت ساخنند وروی ملت احمدییرا بنوید 
آن فخ کلگون کرده لب اهل اسلامرا جون گل شکنته گردانیدند واز سرهاۍ بلیسد 


To 


YAY 


جنوي و بغایت سوده و بلند چانکه بای آن بر رفتن در وم REE‏ 
کں فی امد گرجیان ا ز درون قلعه نردیان بران راست کرده طنایها انداخنند تا چون 

خواستندی که برانجا بر ایند بدان نردیان وطتاب بر آمدندی اتنای چنان افتاد که در 
شب آذینه بیست وی رم یکی از جل کوهروان که ترکان ایشاترا مکریت ی‌گریند 
و و و و آند ويك سر بز از گرجان 
گرفته بر سر آن سنگت برد وآنجا بکنت وبنشانه بگذاشت وگرجانرا ازان خبر نه 
روز معنی بعر عرض امیر صاحب‌قران رسانید ۹ ! فرنان شد که جي 
از ایشان بپر صورت که توانند بر بالای آن سنگت بر ایند وآنرا با تصرف خود 
گیرند وطتاب ایثانرا که ازان طرف انداخته اند ببرند وتردبانرا بر کشند عرضه 
داشتند که بتدار باه گز بلندی کبند م‌باید انداخت تا برانجا بر توان رفت اما از 
اتنافات حسنه انست که بر بالای آن سنگ درختی ی‌فاید مکن که کند بران درخت توان 
انداخت وچون کنند بند گیرد بر ار اسان شود چون تفص کردند کنند برانجا 
بند ی‌خورد این معنی م از دلایل دولت قاهره دانستند عاقبت کمند دران درخت 
مح کردند و شد که چهار نفر از مکزیتان بران سنگگ روند وجاعی از بهادران 
در پایان ایستند وان چهار کس اوّل طناب ایشان ببرند ونردبان بر کشند بعد ازان 
از سر امن وفراغت جی‌را ازین طایفه بالا کشند بر حسب فربان بتقدم رسانیدند 
وچهار کی از شاطران کبندانداز ودلیران سرباز بالا رفتدد ونردبان ایشان بر 
کنیدند واز بهادران لشکر اہ کس‌را از دلیران پابرجا وشیران صت هیا که در 
متام اقدام در معارك سررا گوی میدان مردی ساخنندی ودر معارضهٌ شیر ژیان 
وببر دمان بافدام رجولیت شتافتدی بر بالا بردند وگرجیان چون دولت خود در 
اب خی و د واه سل اسلا ا مر ی فان که 
آنان آمل آلنری أن یم سا با وم تون" در نح ايفان ظاهر شد ومنوز 
در خواب. بودند که آب بلا از تج وا سر بدمید زر 
تاجیکان نظر کرد ودید که گرجیان از خواب در امن در حرکت ی‌آیند بباخیار 
نمر تکییر کنید وباواز بلند صلوات داد وکو جای آن بودکه ملایک ملکوت که 

قلمه‌نفی ان افلاك اند بریت تچ مبین تکییر گنتندی وزحل تسیع ونقدیس در عام 
افگندندی چون گزجیانرا خبر شد غلبه کردند وجنگ انداخند وسر ان قلسه قله 
بسنگ بغایت تنگ وچای مخاطره بود سه کس بیش برانجا فی‌توانمتند ایستاد یکی ازان 


۲۸۱ 


دران سنر مبارك بر حسب فربان ملازم رکساب عالی بودم از جاعتی سردا رانک 
بتلعه‌داری وحصارگفایی مشهور بودند سال م‌کزدم که آا تخیر این قلمه مکی 
يا نه هه در مقام استبعاد می‌گنتند تعر اک نیست 3 بزیانی دراز وطول 
محاصره وان م تعذتری دارد ازان که بندک" حضرترا جصار آن اشتغال فرمودن وظینم 


نباشد واگر جی بگذارد اندك توان گذاشت چه وسط بلاد دشن است وچون نگ 


حضرت ووانه شود آن جع تواند ندست واگر لفکر بسمار گلا ارد از ارت 
وقوت بتنگ آیند الفرض هه دم آن یزدند که تیر آن بغایت دشوارست بدگی" 
حضرت: صاحب‌قرانی بتقویت ختجوان وید حضرت رجن روز آدینه رابع عفر 
رم ارام ببارک وطالع سعد توج شن آن اراضیرا یم عماکز متصوره کر گردانید اهل 


قلمه چند کی بیدون فرستادند وشتقار وهدیه چند آوردند واظبار بندکی واطاعت . 


کزدند اما بان وفا نتمودند وخر تیر وستگت انداختصد بندگی" حضرت امرارا امر 
ای ما کید مه ا داشت که حيتت بسر 
خود قلع“ دیگر بود چدانجه اندیشه مرد خردمند از تصوّر تخیر آن عاجز یش د 
وفکر دانایان از اندیش" گرفتفت ان قاصر مساند آن دروازرا در عهد امیرزاده 
شاهلك بهادر فرمود وامر فرمود که قلع“ بغایت حهیت در برابد آن بنا کضد 
ودیگرانرا امر کرد تا از دو طرف دو فلع“ دیگر سازند تا آگر در گرفتن قله 
تأخری افتد مردم بهادر دران قلها بشانند تا برور. روزگار ایشانرا بتنگت آورند 
امیر 3 بقوّت نیروی دولت وميامن عنایت بندی" حضرت در مدت سه روز 
قلعه" ترئیب فرمود که متدار سه هزار آدی دران توانستددی بود ديه 1 عتل دران 


جلادت 2 شگنت مانه بود وملك از فلك بران تدییر وکارفربایی آفرین خوانن ۰ 


درین اثنا بیدا" حضرت امیر صاحب‌قران از برابر قلعه تا "پشت قلمه" تل فرمود 
ودر موضی که متام مخجتبق وعرّاده انداختن بود نزول کرد واشارت فرمود تا جیتبا 
وعرادهای متعدد ساخنند وقرابغراهارا ترتیب دادند ونردیانها راست کردند ودر طرف 
بالانی قلعه پناهی از ستگت وچوب آغاز کردند وفربان شد که چدان بلند. بر آوردبد 
که بر قلم" ایشان تگاه کند واکثر مردرا گنان تاک وه ات روری لل مرو 
اگر بترس وھراس کاری پیش رود فها ولا مجر گناشتن ورفان جار دیگر نخواهد 
بود وجاعت گرجیان که در قلعه بودند از سر امن وطبأنینت فارغ نشسته ی گنت 
مرغ برین قلمه پرواز فی‌تواند کرد مارا از جیتی وعرّاده چه اندیشه بود ودر طرف 


۳۸۰ 
حی‌خواهند که تعلل کند تا غلات بر دارند وخودرا قوی کنند بندگی" حضرت اشارت 
.فرمود تا امیرزاده شج تور الدین بهادر بر سییل ایلغار متوچه بلاد ایشان شن جع 
:یشار متفرق گرداند تا عباکر منصوره غل حصاد کنند وبر دارند بر حسب فربان 
.متوجّه شد گزجبان مجبوع بگر ي ند وقوّت پاپیدن نداشتند امیرزاده شج نور الدین در 


متام جلادت ومردانگی تحمل گرب وماك فربوده چندان بنشست که لشکر منصور 


باستظبار او از سر امن وفراغت غلا حصاد کرده کوفتند وبر داشتند واا غاا 


باردوی مبارك مراجعت نودند 
پذکر لسخیر قلع برتس که از معظمات قلاع گرج بود 


د اشا فک حضرت امیر صاحب‌قرارنن چند کوچ دیگر فرموده مجوالن" فلم 

۰ برت رسید وان قلمة * بود بر کو بلند در غایت استکام ونهایت حصانت در مرتبٴ 
که مسافران مخت‌تر ازان قلعه نشان فی‌دادند ولشکر منصور که چند هزار قلسه در 
اطراف عام گشوده اند می‌گنتند ازین صعب‌تر ندیث ام وال" آن قلعه تورال نام یی 
از امرای گرج بود وقریب؛ می نفر ازناوران "که عظای گرج ان با او بودند واز 
لفکریان صد وهنجاه کی تخبیت وپش ازین رایات نصرتشعار آنجا رسيت بود ویر 


به و" آن المناقی زیاده نفرموده مردمرا گمان آن بود که چون بندکی حضرت معلوم دارد که 


قلع“ بغایت مخت است وبزودی فی‌توان گرفت ازان سیب سایه بران ن‌اندازد ویر 
آن التنات نی‌فرماید وائت" جای آن بود که امثال این فکزها کنند چه قلع بود خت 
بر قل“ کوش شامق واقع شت واز اطراف آن ببلندی. صد وبنجاه گر سنگها بالا رنصه 
رای آن پیت تهج رتکت واطرانش کی وکیر سنگف ویداا کیره بر 
ا اب "وف آناده؟ ویحون آن آب بغایت متعذار ونایاب وا ری آن هو فضای 
" آن چون توری برتاب چون باری" عر ز وعلا کارهای این حفرترا بع ایت خود 
کنایت میکند بر حسب الام غیی والبلوك مهن در خاطر مبارکش ند 
یننس خود بدان حوالی رود اترا در نظر اعلبار در آورده در باره 7 ان فکری فرماید 
دم این معى‌را استبعاد ی‌کردند وإبف بنك 


Ne f‏ موه 


۲۷۹ 


وصیتهای خسران" صاحب قران بسیع قبول شنوده زمین عبودیت بوسید وبا عظبتۍ ام 
وحدبی بااحتشام متوجه آن صوب شد" ورایات کنورگنای کوچ کان ونکار فد 
در ولایات وصحاری" گرج در آمد وپشتر ثح ابراهم وال" شروانات‌را که بن بس 
خلاص است ودر مقامات جان‌سپاری مرم عبودیات بتندم رسانیك وهيشه بر جار 
وفاداری وهواخوای ثابت وراح بوده اشارت فرموده بود تا پیش رفته مداخل 0 
ضبط کند چون کرکین کہ وا" آن بلادست از نهضت شیران لقکر ۲ گا 

وإلنات حضرت امیر صاحب‌قران بدان صوب معلوم کرد مرغ روحش در قنص .سینه 
یون فت ودانست که باندك توجی که این حضرت فرماید دمار از ايفان بر 
خواهد مد ابلچیان با تسوقات بسیار بجحضرت فرستاد واظپار بندگی وفرمان‌برداری 


۰ کزده: در متام تضرع ونیازمندی عرضه داشت که مرا چه حد" ومتدار آن باشد که‎  : 


چون حضرق سایه بر قضیهٌ مرن اندازد وبنفس مبارك خود رنجه شود مته‌ود اگر 
عبودیت وچاکری این بح است فرمان‌بردار ومطی م مال بفرستم وبهر چه اشارت رود 
انتباد نام اما جون سای آن حضرت ر ا آنکه درت وقت بیساطابوس 
ریم ندارم اگر مرجت حضرت صاحب‌ترانی شامل حال بنت شود ومرا مهلت فرباید تا 
هچو سلطان ماردین ومردم دیگر امن شه بجضرت امدند من نیز فیا بمد یسای‌بوی 
رسم حضرت عالی حاک باشد بندگ حضرت بزخرنات کلات او التفات ننرمود ومدیایی 
که فریتاده بود از سر پالات همرا بر حاضران مجلس تفرقه فرمود ورم قبول بر 
هیچ یك ازاها نکنید وگنت اورا بگوپید که قضيه تو بدیگران نی‌ماند ومرا غیرت 
دین حدی برین دافته است آگر م‌خوای که از خلب غنتاب عقاب ما باز رف 
ښ اندیده متوجه شو تا چون ببساطبوس ری اکر توفیق ای رفیق حال تو گردد 
وعنایت ایزدی شامل تو شود تا بزیور ایان مغل شویٍ خود عالیان بینند وشنوند که 
از احسان وترییت در باره تو چه تدم افند واگ ان توفیق فا مر تو چبزی 
وام کرد که حو" تمال مفرماید ٩‏ إڪراه رف اليه جتان فرمان شرییت است 
جریه بر تو مقرّر گردانیه مال وغرض وزن وفرزند کیا مصون مانید وتا معزز داشته 
وملکت بر تو مقرّر گردانین باز گردام وال" استتبول نيز بر دين وملّت 9 
بجضرت ما الها کرده جزیه قبول کرد شنوده باثی که از انعام واحسان با او چه کردم 
با تو نیز هان کم واگز غیر ازین عذری آوری سموح نخواهد بود چون ابلجیان باز 
گشنند وچند روز برین گذشت عرضه داشتند که وقت ادراك غلات ايشان است 


4 


Fo 


۷۸ 

بدانچه مکن ومقدور باشد سی ناید بدا برین متد"مات بنفس مبارك بصوب گرنستان 
خضت فربود وچون مجوال" ارافی" قرص رسید شبزادگان وامرای عظامرا جح فرمود 
وبر لنظ درربار راند که چون حضرت عرّت مالك ربع مسکون‌ر! مر اام 
جهان‌مطاع ما گردانیت است م‌خواهم که چنانکه در عالم آثار کین وهر ما ی‌بینند 
وم‌دانند ایات مرجت ولیادی" ما نیز بر صفات روزگار نود وخوانند چون 
سلاطین سای خدای اند گاه بزبانه" آتش تهر خاهاك وجود اعلارا بسوزند وگاه در 
متام مرت واحسان شموع مکرمت وامتنان در شبستان سین" ابا بر افروزند وچون 
اهال“ بنداد بشاست خالنت با عساکز متصور ما بلاد وعبادرا عرضه وبال وعلاك 

گردانیدند تا باتتقام آن گزفدار شدند وکار ايشان بدان رسید که [ بیت ] 

بارید بثپریان تگرگ + وز گلشان اند 3 
آکنون چون سلطان غیرت داد انتقام خود داد وجزای افعال بد ایفال بدیشان 
رسید باز شهباز مرجت ما بال کزم ؛ بر گشوده ی‌خواهد که آن مرز وبوا شبن 
های نصنت وعدل سازد وخراییهای انرا محال عارت باز ارد نا عالیان دانند که بطش 
ونتقام در چه مقام است ومرجت واحسان بچه غایت امرا بزبالهای مختلف دعا کردند 
وهال ثا ومدحت تازه داشعه گند 1[ بیت ] : 
تو مر نوچ سای ازانک در عا ٭ ارت از تو پدید اید از بی طوفان 
شک" نیست که بغداد از امات بلاد اسلام است علوم ازانجا اتتار یافته ومناهب ازانجا 
اشهار پذیرفته گر متعضای این عزیت بظپور رسد بر مرور روزگار سیب ابنای ذکر 
جيل وموجب اذخار ثواب جریل تواند بود رای علآزای رق ایالت آن متام بر 
امیرزاده اعظ خلف دودمان دولت امیرزاده ار تک کید وکردسنتان وداک 
وماردین" تا بواسط وبصره ولویرات وانجمه از قات ان بلادست نامزد او فرمود 
وجماعتی از امرای معتبر با لشکزهای گران در تمت حک او نعبین فرمود وامرا وعماکز 
اکا عراقرا نامز ملازست او گردانیه اورا وصیّت فربود تا از راه دیاریکز در 
اانه بعغی از منسدان آن طرف را که مانت باشند عرضه تهخ سیابت کرده چون اوایل 
پاپیز شود وهوا باعدال گراید متوجه عراق عرب شود ومردم آن آطرافرا اسقالت داده 
بر عارت وزراعت ترغیب فرماید ودر ادا" آن موضع کم نوی سازد که بزودی 
روی بصلاح آورد وجراحت مجروحان آن ولابترا برم عدل واحسان مناوات كد 
چدانچه سال اینت بعد قضاء امه محمل ججاز ازان راء روانه گردد اميرزاده عالیان 


YY 
انداخند وزهرمجینان خورئیدال چون مر که در عن کسوف افند تیرعحال‎ 
وبریشان‌روزگار شدند کۍ ودشت پر ننیر وصدای ناله واه شد واز سیل دیدگان بر‎ 
جال وتلال آن ارافی جویای خون روان گشت وح بر فرای جنان مراد‎ 
عدل‌شعار وجات دولمار جای ان بود که بای اشك از دیت خون فشانند واز سوز‎ 
0 ] دل وحرقت سینه مضمون این ایبات بر زبان رانند [ بیت‎ 
گر بقدر سوزش دل چم مرن بگزیستی‎ 
مرغ وسای تن بان بر حال من بگریستی‎ 
آر اھر چون دانستند که از جرح وفزع کاری نی‌گشاید ودر امثال این وقایع جر‎ 
صبر وثبات فی‌شاید بتضای ای رافی شت إا شر ول له راجمون" بر خود خواندند‎ 
۱۰ ] وگننند [مصراع‎ 
صبر کن ای دل که صبر شی اهل صناست‎ 

بندگ" حضرت اشارت فربود تا جهت روح مطبر او انواع صدقات عسشتان رسانیدند 
وخقات کریه فرموده ساطها کنیدند واثپتا دادند وچند جلس صیتل ای دلرا 
بجالست ومصاحبت علا رصا رغبت فرموده بواعظ ونصاع ایشان منشرح الصدر شد 
واز النای مسایل با ایشان دفع نویر هموم فرموده خاطر مباركرا متسل گردانید وانخر 1۵ 
ایشارا بنوازش واکرام وخلعت وإنعام مخصوص گردانین اجازت مراجمت فرمود 


ذکر توجه بندگ حضرت یانب گرجستان وفرسنادن امپرزاده 


ابو یکر پشداد 


وجون هواره مك خروانه بر دفع اذیت کذار گرجه از حوبه اسلام مصروف 
بود ودر سال گذشته کرکین که ملك ایشانست مهلت خولسته بود که چون ببارک از ۳۰ 
صوب روم مراجعت افتد ببساطبوس رسد وفربان جهانمطاعرا مطیع وماد باشد 
وبلان وفا نتمود کال دین‌داری وغیرت اسلام این حضرت‌را بران باعث امد که بیضه" 
اسلامرا از خبث وجود ایشان پاك گرداند ودر اعلای اعلام دين حمدی علیه السلام 


1۱۰ 


۲۰ 


۳۷۹ 


وخوش‌حال با زن وفرزند وخويش وپیوند ومواثی وإحجال بلك چو باز از گردم بندگ" 
حضرت چون صدق نیت ايشان معلوم کرد" فربان فرنود که هچ آفریه ری 

ومال ایشان نشود" وجی از امرا بدین مم موسوم گردانید تا باشلامیشی" ایشان 
ا از انوا عوارض وتکالیف ایشانرا مصون وروس دارند وبا ایشان ملازم بوده 
محافظت جانب ومراقیت احوال ايفان لازم دانند وایشانرا بر پا وعلف خوارهای خوش 
رود آورند و مال قریب۹ هزار خانه با اسیاب واحمال ونضایس امزال از شتر 
وگاو وگاو وگوسنند مصعوب امن وامان متوجه گفته بدین مالك در آندند 


ذکر مراجت بندگ" امیر صاحب‌تران از طرف روم 


چون در ددرت کیال که کر مالك روم بقای مر اعکام کی مطاع بندگ" 
حضرت امیر صاحب‌قران شد وثبرهای معط آن با تلایی که تور هر یك ازان 
بساطا پادشاه نبودی مس گفت وفقی کہ در قرا اجه ملوكرا دست 
نداده میسر شد فیوج ورسل ثخ‌ناها باطراف مالك رسانیدند وکوس این نصر مبین در 
مشارق ومغارب ل فرو کوفتند متعاقب رایات نصرت‌شمار موب ظنر وپیروزی 
روی براه مراجعت اورد .با حشی منصور وخزایی موفور دوستان خرّم ومسرور ودشنان 
دژم ومنپور [ بیت ] ۳ 

رفت وتباشير تخ لاج از اعلام او "اند وانبال ونیم نایم نام او 
وت جھانمطاع نافد شد تا جاب باتوی عظى سرایملك خاب ود عا 
خواندزاده ول" امیرزاده سعید مغفور محمد سلطان طاب راه با سایر آغایان وخوانین 
وملازمان وبندگان حضرت که در مدت غیبت در سلطانیه بودند تا حدود قل 
اونيك متوجه شوند بر حسب فرمان از سلطایه متوجه ق لام تبریز شدند ويراق, 
کرده لباسهای عزا ترتیب دادند ومتوجه گنه در حول“ قلع اونيك بساطبوی 
بددگ" حضرت اعلی رسیت مراحم عزای امیرزاده مغفور محمد سلطان طاب نراه ول 
امجن موه جداد گردانیدند زمین از ہس لباس ازری وکبود هیأت اسمان گرفت وانعان 
ات سوک چون زمین خاك بر سر کرد خوازین ماسیبا لباای شبگون در بر 


vo 

کردم آگر بر جاده نیکوخدهی وثبات عهد راح باد مراحم دیع در بار 
بتدم رسانیت بېر چه ملغمس او باشد مدد دد وساعدت کم ودست او در می اشرر 
مالك قوی دارم تا در ملكت خود مرقه بوده براسم خدمات حرمين شرینین مس 
تواند نود ومثوبات رونق آن مقامات شرینه وامن ولمان مسلانان بروزگار دولت 
مالاحق" گردد آنگاه ایدانا خلت وزر وکلاه وکر مبای وسرافراز گردانید وجهت ه 
او تاج وقبا وکبر مرصع وکلاه فرستاد ونوید عواطف بسیار ومراج پ‌شیار داد وایشانرا 
مستظیر باز گردانید 


دک حکم فرمودن برحلت قرائتار از ازافی" دوم 


"تگاه عزیت خسروانه بران مصم فرمود ک ایل واحض‌ام وعساکر واجناد 
قرالتاررا از بلاد دوم انب مشرق راند بر سبیل ایلفار روانه گفته" رای اماي 
قريب ارافی" قیصریه متوجه شد وامیرزاد" اعظ شاهرخ بهادر وسلطان سین وامیز 
سلیانشاهرا با لشکرهای گران از چپ وراست تمیین فرمود تا رای ایضان گرنصه 
تگلاند که هچ آفریه از ایشان از میان یرون رود اب شرط فرمود که !چ وجه 
متعرّض. آزار ایشان نشوند واذیت پال ونفس ایشان نرسانند "آنگاه کی فریتاد وامر 
فربود تا دو مرد عافل کاردین ودو خردمند تجربتیافته ازیشان جضرت شتابند دو ۱5 
ترگ از ایشان تبره“ ومروتگ نام ببساطبوس مشرّف شدند" بندک" حضرت ایشانا 
بتقریرات دل‌پذیر وکلات پادشاهانه وتریتهای خسروانه سنظبر وستوئقی گردانی.د 
وبسوگد ڑگ کرد ک 4 در بارةٌ شا جز عنايت ومرجت ندارم ونخواهد بود ملوك 
تدم وبنلاطین ماضیه با واجلاد شارا زان بلاد بدت دیار آوردند مدق در متام 
غربت بودید آکنون در سای عنایت وعاطفت ما حب زر بت لین بر خود ۲۰ 
خوانید وبقر وموطن 1 واجلاد خود باز گردید وی ر در سای یت ما بان 
وامان روزگار گذرانید ایشان بدین معنی راضی ومنت دار شدند ودر متام اظپار عبودیند 

فربان بندگ حضرت,ا مطیع ومنقادم وبدین مرجت وبندپروری خرښند ودلشاد 
مارا ازین چه بهار که در سای" چنین حضرق بعد از مدق دراز وعهدی بعید مره 


۱۰ 


۲۰ 


VY 

حل بران داهیه" عظی ساکن گردانیه گنت [ شعر] 

" هر چه خوای کن که مارا با تو روی جنگ نیست 

نه با زوراژرات انداختیت فرهنگف نیست 

0 جون م مرگ جاریست بر مالك وملوك ووضیع دی‎ E 
ودون إا لر وا له راجوت" ايزد تعالى ايت ذات ملكصنات‌را از اسیب زان‎ 
دیگررا که سروان چين سعادت وسروران انجین سمادت اند‎ e میات کاد‎ 
در ظل ظلیل حضرت او بای مقاصد ومبتغای مارب برساناد له و اوجاب‎ 


ذ کر آمدن اجان مصر ۲ ی رسک 


چون رایات نصرت‌شعار امیر صاحب‌قران ناحیت آق‌شهررا مدرف گردانیمد از 
طرف مصر الچیان رسیدند وامید اطلامیشرا که مدع بود تا طلب ه‌فرمودند ودر 
فریتادن او تکاسل مورزیدند چون باس اتتام آن حضرت مداهه کردند وبشوم 
جاج وعناد ملکت شام وحلبرا بباد بر دادند با خود افتاده از کرده پشیان شدند 
وتوّل م بامیں اطلامیش کرده چهره" دینتار ودرمر! "بنام خداوند عر وعلا ویام 
کریف پادشاه اسلام ونام بزرگوار امیر صاحب‌قران بیارامتند وسر مسابر بذکر مال 
ايان منغر گردانیدند ودو ایی "امد واقته* نام“ روانه کرده مال بسیار وخزایت 
چشار واسپان عرب با ستامب‌ای زر وانواع لول وجوهر ومشك وعبر وشمشیرهای 
حصری وقاشهای اسکدريه پوقف عرض رسانیدند ومعروض گردانیدند که فرج پسر 
برقوق زمین بارگاه فلکاشتباه لب مرا بوسیت بعر عرض مبرباند که من ینف اين 
حضرم وپشت ویناه من این آنتان دولت‌آشیان است اگر عواطف ومراحم خمروانه مرا 
چاکری قبول فرماید من بعد بر خلاف گذشته مرامم خدمتگاری تدم رسام که 
وخطبه" این ملکت بنام والتاب هایون آزاسعه داشته خراج ومال مترّر سال بسال بخزانه 
عامره انم پندگ" حضرت خلافت‌پنای جناح مرجت برو گنترده عواطفخروانه 
ومراح ملکانه در با" او مبذول فرمود وفرمود که چون در صغر ۷ از سای 
جرحت پدر روم مانت است ابتفاه ارضات اله تبارك وتعص‌ال اورا بفرزندی قبول 


۲۷۳ 


در غلوای سلطنت وکاسراق ونیدوی شوکت وجهان‌بانی که عالرا چ چشم بدو روشن بود. 
وج روزگار با وجود سر وابتتامت قامت او رشك صد ی ناگاه ار ال 
سرافراز دولت از پای در آند وان بیان مبلکت وثهریاری منهدم شد 1شعر ] 
فنان ز عادت این رغس از راحسسوز 
فغان.ز گردش این جان‌شکار جورپرست ‏ . a‏ 
که صورق که بمبری نگاشت خود بسترد 
که گوهری که بی سال سفت خود بشکست 
از وقوح ات واقعه عندهای الم بر دا کزه بست چنانجه بچ حال مغل فشود واز 
حدوث این حادثه خارها در دیت" اهل جهانیان آمیضت که چ روی خرائش آن زایل 
یگردد 1ظ 1 8۰ 
اگ ففست بر اه ات 
واز سوگ او جخ است ز هر سوی شبول 
زین سهیگین مصیبت وزین هولنك مرگ 
آش فصاد در دل هر سنگگ واه و 


دل خلق عا دربن سم بسوخت واتل حسرت در سینا افروخت وضرت امور 4۰ 
صاحب‌ترانرا دربن واقمه صبر وقرار رفته وقوّت مابکه واصطبار ضیف شت لال 
جواهر آبنار از محرین دیدگان بر حایف چهره پاشیدن گرفتب وقطره‌ای لعل رمان 
بر رشت“ محاسن نورانی جاری گردانید وبزبان حال مضمون این ایبات جسراپید 1 شعر] 

درینا که پژمرده شد ناگ انی ٭ گل باغ دولت بروز جواف 

سرت برفت از جهان راد مردی.. + که بودش پر اقلم دين فرباف ۲۰۰ 

با سرافراز بد ليك گردون ‏ + نداد آتش از چشب" زندگ‌انی 
عاقبة الامر چون با م آتمانی ستیز واز قضای الی کس‌را گریز مک ندمت جک 
قضارا گردن نهاده بیز وتکنین او پرداخند وبا > ۵ قدیر ریاف در ساخشد تاد 
بندکی" حضرت صاحب‌ترافیرا جزع منارقت ۳3 یت بغایت بود وقلق مباعدت 
چنان دلبندی ې مایت ۳ چون عتلا وکلای جهان نکات حکمت ودانش از ین" ۲۵ 
ضير منود او می‌آموزند وابین سکون دل وثبات قلب از افمال واقوال او عاندوزند 
عتلرا کار فرموده در متام وب وما بر 5 باه وک رن ققدم نكن افشرده 

1۸ 


۳۷۲ 
حسب اثارت عالیه مرام عزا بواجي نتدم کرده بوظایف تکنین وتمهیز قیام موده در 
آق‌شهر دفن کردند [ بیت ] : 
بگنج لد گشت مآوای او ٭ برفت از جهان نام وآرای او" 
وبعد از وقوع این واقعه امیرزاده برندوق بجضرت صاحب‌ترانی معروض گردانید که 
جاعی از تراکه که خضر بیکث وايراهم سرداران ایشانند" روی از راه مط‌اوعت 
گردانیه اند فرمان شد تا عساکز منصوره متوجه شدند بامداد که طلیعه" ج صادق 
بدمید لشکر آن کی ورارا فرو گرفته بودند بمیاری از ایشان عرض تیر ملاك 
شدند وبسفی گرینند مال ومنال واسپ واسترة وگاو وگوسندد ایشا غارت کزدن د 
وزن وفرزند ایشانرا اسیر گرفتند ودمار از خان ومان ايفان بر آوردند ولیشانر! 
عبرت عالیان گردانیدند 1 شعر] ۱ 
کی که با تو دم از سرکنی زدی امرور 2 
ر سر بر اند واز پا در اند ایش جواست 
ھر اه کرد خلاف خدا شود متهور 
خلاف امر اولو مسر ۸ خلاف خناست 


ِ 
ذکر واقعد امپرژادة منفور امبرزاده عد سلطان 


بر عاقلان هوشند وکاملان خردپرور از ثعاب روشن‌ترست واز اوبات ظامرتر 
که دنیا عل" فنا وزوال ومرکز دوایر رحلت وانتقال است صنو او ی کدورت میس 
نیست وحلاوت او بې مرارت متدار نه کرا در چنین روزگار گل بر شاخسار مراد 
شگنت که بازش هزار خار ضرار در پای غلید وکام صاحب سرور در بزم کامرافی 
نوٹی از صفای عیش در کید که باز در عتبش زهر هلال نجشید [شعر] 

کلم عیش که آترا زمانه تبره کرد * کم روز که آترا فلك بدب نرساند 

غرض از تبیین این اقوال وتهید اين احوال بیان صورت حال امیرزاده" جهان الخصوصل 
بعنايت االك الدیان امیرزاده محمد سلطان است طیب امه راه وجعل امجن مثواه كه 


۳۷ 


ذکر وفات یلاروم بایزید 


در خلال اين احوال پیلدروم بایزیدرا با آنکه مرضی مزین بود اعراض تنسانی با 
آن هراء شه آن مرض ازدیاد پذیرفت" بندگ" حضرت امیر صاحب‌قران مراسم شنقت 
حر بار او بتقدم رسانیه بلازست اطبای نامنار امر فربود وبداومت بر شرب ای 
خوشگوار وضاهای سازگار مبالغت کرد ودر خاطر عاطر وضیر منیب آن جز که جون 
از قضایای ملکت روم فراش کلی حاصل شود اورا معز وموقر دافته پتام خود باز 
گرداند تا عالیان عنو سامل ومرجت کامل آن حضرترا بشناسند ودانند که ابت 
حضرت ملکھا بسر شمشیر آبدار ی‌گیرد. وباز باشارات سر تازیان" افتدار م‌بخشد ام 
[ بیت ] 

من سی هی کم قضا ی‌گوید + ییون ز کنایت تو کاری دگرست 
تدبیر بالقدید باز نخواند واجل اجل متدار گرببان‌گیر گفته ییاری مستولی شد وعرضف 
حرض غالب گت وقوّت ساقط شت انفاس معدوده سپری شد وروزگار ملت ایام 
رید متفافی ودیع" روح منشور لکل آجلر کاب * بر خواند وحاسب از 
یه ددا محاسبه" عرش را بنذلك انا رسانید [ بیت ] 
اگر صد بان وگر صد هزار ٭ برگک اندر ای سرانجام کار 

از دیا هینست وفرجام روزگار دولت چین کرا سر بر آلعان رفست رسائیدند 
که نه در آخر بر خاك خسارش خوبانیدند وکرا بر ذرو" دولت متکا ساخند که 
په عاقبت از شاهق رفتش جضیض ضعت انداخند هر چاشتی‌را شامیست وهر آغازیرا 
تافجای عاقل چون بدیت" اعلبار درین امور نگرد مت این تجوز رعنارا بر دل مستول 
بگرداند ودل بر عهد پثبات این عروس پیوفا ند که هر شب با یی دست در 
اوش دارد وهر روز حلف" هر دیگری در گوش [ بیت ] 
دل برین گنبد گردنت مه کین دولاب ٭ آنیاپیست که بر خون عزیزان گردد 


القصه آن مال از پای افتاد ودر غربت بهزار حسربت جان شیرین انان سپرد بر 


۳۰ 


۲۳۷۰ 


ذکر گرفتن سه قلعه در يك روز 


وان سه قلعه بود بفایت حمین کب" تخیر آن بزودی در وم تگنبیدی وخرد 
آنر! یزان اعبار با قل فاك يك ترازو سنیدی وصاحب آن شخصی 7 پاس نام 
بود کم فرمان نافذ شد تا لشکرها "پیرامون 5 قلما در آندندة از طرف ميماسه 
اد بر مرج شید ودل دلیر در آند واز طرف میسره امیرزاده شاهرخ 
چون با لگ روی جنگ بهاد وسلطان حسین وامیرزاده اسک‌ندر وشیز نور الدیت 
بهادر ودراد ده بهادر وعل سلطان وامیر سونجك.بیکبار له کردند جها 
روثن :رد چثم آن تیره‌دینان سیاء گردانیدند وجاخورگان بقب زدن مشغول شدند 
ولشکریان بتیر ونان دمار از 8 اد اوردند ادت ورات ایا ان ر کت 
وبرجها در گزدید وچیتاغان از يم جان خودرا در دریا انداخدد وج زبرها" تاه 
بردند اشارت عالیه نناذ یافت ”تا سلها ببستند وکنتیها ترتیب داده در آب انداخند 
در اندك زماق بعد کو اکب که در بجر اخفرر فک چاریست مراکپ وسفاین در 
مر جاری شد واب دریا آثش‌صفت گفته اه مار ره صنت یافت دود از ناد 
چیتاغان بر امد مه بزنهار در آمدند وبال کان جان ووندگان" خودرا بار خربدند 
حضرت وس ازجا رکاب نصرت‌سای متوجه جانب آی‌شہر گردانید گلار رایات 
اون بت ۳ امیرزاده جهان شاهرخ بهادر افتاد امیرزاد؛ اعظ وظ‌ایف طوی 
وپیش‌کنهای خسروانه بتقدم رسانید واز ننایس ۽ اموال وانواع امه واسپ واستر چندان 
وک کد که عتل واصنان از عدّ وییان آن خوره ماند وسلطان حسین وامیرزاده 
سلیانشاه نیز مراسم خدمات پسندیت از دوقوز وغیر تریب کردند وغه در و0 
قبول ورضا افتاد وایشاثرا بنوازش وخلعت اكام مخصوض گردائید ودرین انا محبد 
قرامان از طرف قونیه جضرت آند وباسم مال اماف ورسم تنه وماف چندان مال 
وقاش اس بای " آورد که زیادت بر < قدر وافزون از گنجایی" ملکت او :1 
وبدان سیب او وملکت او در کف امن ومان ماندند واز چنگال نوایب روزگار 
خلاص بافتند در با او احمان فرموده اورا سّز باز گردانید چننجه حمود افران 


۶ خویش کت 


۳۹۹ 


ودر متام شوکت وظنر باز گردید ودرین متام از طرف عیبی بيك پسر پیل‌دروم 


ایزید یی قطب الدین نام بجحضرت آمد وباز مود که عیبی بيك در متام دگ 
وعبودیت کبر چاکری بسته است واشارات وفرامین حضرت صاحب‌تراف‌ر! متظر نشسته 
چم بمواطف این حضربت گشوده است واظبار بندگی واقیاد نود و] تگاه اسبان نامدار 
وعف شاهوار بع عرض رسانید بندگی" حضرت امیر صاحمب‌قران اورا «واطلف وعنایات 
مخصوص گردانین خلت ونعبت داد ویجهت عیسی بيك کلاه وکبز فریتضاد ونوید 
عواطاف شار داد ودر برابر قلمه" ازمیر جماعی از غاز يان متام داشتند سلاح وجیبه" 
ازمیریان جبوع بدیشان بخشید ومال بسیار بدیشان انعام کرد ودست ابصان قوی 
گردانید تا بوت دین اسلام ومعاونت این حضرت بر قایث" مود غزا کد ای 
بازوی دین بدین مسا قوی شد و پشت اسلام بدین افعال اعنضاد یافت [ بیت ] 

چین کد سر شیر خبروان آثار ‏ * جین کند بزرگان جو کرد باید کار 


ودر خلال این احوال یکی از بزرگان افرح سته" نام که حاک شهر ساقز بود خواست 
نا دفع سطوت لشکر منصور از مرز وبوم خود کند ایمجی" عاقل با مال بسیار وتف 
یشار وپیش‌کنهای لای بجضرت امیر صاحب‌ران فربتاد واظپار عبودیت ومطاوعت 
مود وگنت من بعد بادای جزیه وخراج منك دارم واوامر ونوا حذرت خلافت پنایرا 
مطیع ومنتاد حضرت صاحب‌ترانی عذر او سموع فربود وازو مجزیه وخراج رافی شه 
اعراض نود واز ایاسلغ رایات کفورگفایی متوجه دنك بن مازل بسلطان‌حمار رسد 
جاعتی چیتاغان در کومای انجا دن بودند ههرا عرضه" تیغ هلاك گردانیدند وازان 
متام برید روان کرده امیر زاده محند سلطانرا طلب فرمود بر حسب فرسان بزودی 


جضرث "خلافت‌پنای پیوست وبعواطف ونوازش تخصوص شه ع فد ار برد دست .۰ 


چپ تانب الکوریه متوجه شود وباز در قبصریه مجضرت مابون پیوندد وشود باس 
مارك انب قله اولوبریخ" روان شد ودر حال وصول امر فرمود تا توف 
روی بلمه نهادند در ساعت بران ظنر یاف" سکن آنا بیغ گذرانیدند وزن وفرزند 
ایانرا اسیر گرفتند وان قلمهرا با خاك راه برابر گردانیدند وازانجا متوچّه قل 
E‏ 


1۰ 


TIA 
وآ تش ور تخش زبان؛ آش حرب یمان رسانیدند واواز نتارها وناقوسا درم انداخنند‎ 
خروش ونفیر کوس وکره‌نای گوش روزگاررا گر. ساخت وصدم+ دلیران وروی‎ 
شیران بنیان عبر وقراررا زیر وزبر کرد عاقبت باد نصرت وپیروزی از مب اقبال‎ 
امیر صاحب‌قران وزیدن گرفت وج ظنر اهل اسلام از مشرق عنایت بدمید تا‎ 
دیوارهای قلعه چون اعلام دولت مالفان دین بر زمین افتاد وکثار نجار در متام بوار‎ 
ودمار عرضه" تور بلا وعرض هام قضا شدند رویپاشان از بم کبود وزرد شد‎ 
وگرداشان از معانقة ثبشیر آبدار بننش وسرخ گت از اوداج کثار جویهای خون‎ 
در دریا روان گنت مسلانان چون قواعد دین خود سرافراز شدند ورات کفر‎ 
وضلال چون ما ملت باطل تگونسار فت ملك از فلك این ط ۳3 ام‎ 
زيم اه یط ورم روصم عم وتف صدور قور مود‎ 
زبان استبشاز ابن نوید جسراپید که مر یت آثر و2 قربا و لین‎ 


[ شعر ] 


جهان سر احکام شد ید اه  *‏ چو تیغت از سر دشمن بر آورید دمار 


دران دیار که برفه وزد.ر ششیرت. # اند ار شب ظلت درو دگر 3۲ 


ذکر فتح قلع“ فوچه 


بعد ازین نڅ مبین ورفع منار دين وقلع وفع منسدان وندمیرکافران وفاجران فربان 
عالی نناذ یافت تا امیرزاده اعظر محمد سلطان متوجه فلع" فوچه گردد که جاعق 
یار از افر یناه بنان برد بودند چون امیرزاد* اعظ حو“ آن قلمرا عمل" زول 
رایاث دولت گردانید شدات با اس وانتقام وصولت له وضرب شمشیر او شنیث بودن‌د 
چون سطوت او بر مثال شیر مشاهت کردند وفوّت دل دلیر او معاینه دیدند رعب 
وهراس بدل ايشان راه یافت بزرگان ايشان در مام تضرع واستکانت در آمدند 
وبقبول وادای مال جریه جان وخان ومان خودرا باز خریدند امبرزاده اعظر یار 
ايان داده جزیه مقرّر فرمود ونوّاب نامدارش اسنینای آن اموال کرده مراجعت نودند 


1Y 


ازمیر نام وآن مجیع صنادید افرڅ است ناموس ایشان بدان باز بسته وناقوس آرن ته ‏ 


غایت کس نفکنته دیرهای آن معمور واموال وخزاین ايفان موفور افرخم نذور از 
اطراف بدانجا "ی‌آزند وهرگر جزیه وخراج یکی نداده اند ودای راه افساد بر مسلانان 
گناده ودرین مدات هیچ ملک آترا مز تکرده" بلک با ایشان سر بسر رافی بوده 
عرق دین‌داری وغیرت بندگ" حضرت در حرکت امد وشت خروانه بر قلع وقع 
ایشان مصروف گشته امیرزاده پیر محمد بهادر وامیر ا نور الدین بهادررا امر شد 
تا متوچه آن قلمه شت اوّل زسول فریتند وایشانرا بدین اسلام دعوت کت اگر 
سعادتشان مساعدت کد وبدین اسلام در ایند اعلام کنند تا در بار ایشان مرالم 
عواطف واحسان بتقدم افتد وا اقل“ ما فى الباب آنکه مطیع شت بادای جزیه تن در 
دهند ومال خراج بر خود گرند بر حب فربان متوچه شد ای فرستادند وب 
وإمید ایشانرا دعوت کردند منید يتناد بر کنر وضلال اصرار ورزیدند واز قبول 
جزیه وادای مال خراج امتناع ودند صاحب قلعه مانوس نام باطراف کس فرستاد واز 
شهرمای* که در حک "او بود“ ثل رمان“ وظطه وساسون" وتبدوس" وحفلت وبرزیم9 
وسار ودمل" ومدرك" وامروز واینهروز وکلو"" لشکرها بعاضدت وس‌اعدت او 
آمدند وقریب دو هزار سوار مکیل برو جع شدند امرای عظام این خبر ضرت 
امور صاحب قران ایا کردند فی احال مضت فرموده سوار شد وبا لشکر جرّار وحشری 
پشار [ مت ] : 
همه شیربردان روز آنبرد * ک از قعر دریا بر آزند گرد 


متوجّه آن متام شد از کارت عساک رکوه ودشت بتنگ آند واز صدای تاره وبرشو ال 


پر فور .وخروش شد و“ جهان‌مطاع فا پیوست که چاخورگان بقب مشنول ۰ 


شوند وبرجها ودیوارها بر چوبها معلق گردانند وامیرزاده شاهلك بهادر عال وکارکنان 
باز داشت تا باندله زمانی؟ میا دریا وقلمه سدتی بستند درین حال امیرزاد اعظ 
محبّد سلطان "وامیرزاده امیرانشاه بدرگاه عالپناه پیوستند وپیش از هه نگ 
مباردت نودند ح جهانگدای نافذ شد که بهادران بیکبار در حرکت ایند وعساکز 
منصوره پتوقّف روی بتلعه بپند. ازین طرف مسلانان صف در صفّ بسته وپشت بر 
پشت هاده ودست موافقت بام داده بازو بت وکان بر گفودندر وبزح عراده 
ودگ نيق برج وباره" قلمهرا پاره پاره کزدند وچاخورگ‌ان تقبهارا انش در زدند 
وازان طرف گبران در مقام لماج وجدال ایستاده بضرب. ”هر وناوك "وسنگگ ونفط 


pet 


۳۹۹ 


وهراس‌را خود راه داده بود وبدین واسطه شهر ماردین در معرض هلاك وخراب افتاده. 
از کرده" خود پشپان شد ودانست که درد تکبت اورا جز طبیب لطف این حضرت 
دوا فی‌تواند کرد مخایل وم وخوف از خود دور کرده وبوس‌ایل عقل وخرد ملك 
فوده روی بدرگاه غاپنه نهاد واه جناب امیرزاد اعظ شاهرخ بپادر برده اورا 
محضرت امیر صاحب‌قران شنیع ساخت امیرزاده اعظم ازانجا که مکارم اخلای خسروانه 
او بود حقّ اند اورا ضایع نگردانید ودسترد" بر روی ملتبس او و پای‌مردی" 
کرم شنیع حال او گفته اورا بجضرت امیر صاحب‌تقران رسانید وچون بدرگاه عاله 
رسید. سر برهنه کرده بر شیو گناه‌گاران بحضرت اند حضرت صاحب‌ترای بعد از 
قدم مرم عتاب وتفریغ شهباز مرجترا در هوای کرم پرواز داد وبال عایت 
وشنقت بر سر او مبسوط گردانیه گناهان گذشته اورا مخشید واورا بعو(طف وعنایات 
چودریغ خصوص گردانیك تاج وکر داد وزر وزیور بشید واورا بشرف مواصلت با 
دودمان بزرگوار خود بزرگ گردانید ویک از مخدرات اورا نامزد امیرزاده" ابو بکز 
گردانید [ پیت ] 

آن کرد با با وی از کرم ولطف ومرجت * کابر بہار با چین وبوستان کند 
تا لیا آثار لعلف وعتف اين حضرت . فاد وتایج اتقام وعنو امن صاحب قران 
ناد رست الى بر موال جاریست تی عیاوی ای آنا آلننوز ارم وان علا 
مو اب للم" حضربت عت رسولرا صلی اه یه وس ‌فربید که بدگان مرا 
۲ گاہ گردان که من پوشنت وامرزنت گناهام آگر چهار کوش" مال پر گناہ کرده 
باشند چون پشیمان شوند و عضرت من باز گردند هرا بیامرزم ونيز بندگانرا خبر 
ده که عذاب من مخت است وکنه وانتقام من درشت وچون حضرت امير صاحب‌قران 
سای" حضرت عرّت است السلطان ظل* آم لاجرم گر افصال او بریند منوال وافع 
گردد غریب ویب نباد ۰ 


ذکر فتع قلم ازمیر 


: درین وقت ضرت گردون‌افندار معروض گردانیدند که درین نوا قلعه‌ایست 


یف 


جاده فرمان‌برداری ومطاوعت دارم اگز فرسان شود جضرت ۳1 ومزالم ۱ 
وبندگی بتتدم رسام بندگ" حضرت اورا نوازشها فرمود وکلات خوب پادشاهانه گنت 

ما دک رق از تافل رز او فرموذ وآخر اثر تکرد" تا تا 
بدین صورما موّدی شد شد بیان فرمود وگفت اکتون بودف بود وگذشتی گذشت واتجه 
در برد خیب مقر بود برد آکون از گذخته در گذختم اه ا 
اک آن فرزند اید از پدر عزیزتر باشد بې اندیشه ید( تا غبار وحدنت ازا 
یه" مصادقت بر یزد وعروس امال وامانی درو چهره گاید انگاه رسولرا یکلاه 
وکبر وخلمت منرّق بزر واسبان راهوار ودرم ودینار خرسند باز گردانید" وازانصا 
بایاسلغ" توجه وازانجا بشهر دننزلم* رسید شهری دیدند با نای ارزان 


ومیوهای فروان آن مقام در نظر عالی خوش آند وکرم عا شامل حال خاص وعام . 


آن شت بال امان زان متام رافی شد ومردم آنرانمرخی دیگر نرسانید وازاغیا بسه 
منزل بکوزلحصار توجه فرمود وازانجا م بال امافی قانع شت چند روز مراتع ومزارع 
آن مطرح شعاع اعلام خورشیدپیکز شد وکوش دران حوال بود دویست ننر چیت‌اغ 
بدانجا پناه برده بودند هر که از عساکز منصوره مجهت هیبه وعلف بر کوه شدی 
تترض رسانین بر قتل وئپب اقدام مودندی این صورت بعر عرض هابون رسس‌انیدند 
شبهتگام اشارت فرمود تا عساکر منصورو آن کوهرا در میان گرفتند وچون طلیع 7ج 
صادق بدمید اطراف کیرا چون افق اسان در وقت طلوع شنق‌مثال بخون چیتاغان 
گلنگون گردانيدند تا متس از ایشان غاند [یت] 

جوم یغ تو هر جا که بگذرد روزی *+ گیاه اه بر نزند سر هزار سال دگر 
وازانجا باياسلع؟ توجه فربودو بثپر تیره در امد وان از ثبرهسای مشهور روم است 
روزی چند صحاری وارافی" آن موضع محل خیام دولت واقبال ومضرب بارگاه سعادت 
وجلال شد 


دک آمدن سلطان ماردین بجضرت وبنشیدن گناه او 


سلطان. ماردین ملك عیسی که ذکز از از پیش رفته وبسنوء افغال خویش خوف 
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تکفا 


گردان دلاور در صندوقا نشستند وان صندوبارا بطنیها از بالای کۍ در وخاد 
وان مردان دلیر که از شیر روی نی‌گردانیدند بدستی طتاب گرفعه وبدستی شمشیر 
اه داد مردی ودلاوری دادند ونگناشتند که یکی ازان دزدان جان بسلامت بی ون 
برد تا هرا پایال زوال وهلاك گردانیدند ومیرزاده برندوق دران روز داد مردی 
ومردانگ داد ودرین اثنا امیرزاده اعظ محمد سلطان وامیر - جهانشاه از نڅ بورسه باز 
گیته بحضرت امیر صاحب‌قران رسیدند واز ننایس اموال آن ولابت ارمغانیها مجضرت 
آوردند 


د دب مطاوعت وفرمان‌برداری" ملك استنبول بندگ حضرت‌را 


وچون ملك اسننبول وقایع فتوحات بندگ" حضرت شنود ودانست که جر مسکمت 
وانتهاد چار نیست رسولان فرستاده حلنه" عبودیت بر در بندگی ومطاوعت زد واظبار 
ایبل ودوسی نود وگردن بر ادای جزیه نرم کرده مال بسیار وتنهای پثمار يضرت 
غرستاد ودر محل قبول افتاد بندگ" حضرت جزیه بر او مترّر گردانیه بهد ومیشاق 
موکد کرد وایشانرا خلعت داده ونوازش کرده باز گردانید ودرین ولا اسفندیار نای 
ک از قوم وتبار پیلدروم بود از سیناب" بحضرت امیر صاحب قران امد وهزار سر 
اسپ پیش کش اورد بندگ" حضرت در بار" او مرجت فربوده تاج وکر وخلعت 
وزر وانسرش بخدید واز میان اقران بعنایت ب‌دریغش سرافراز گردانید وشپزاده" جهان 
محمد سلطانرا مانب دست راست بتجخیر بلاد روانه گردانید وشرط فربود که مخالنانرا 
بر اندازد وهر کر" امان طلبد بخشد وبنوازد وامیر جهانشاه بهادررا در خدمت او 
روانه فرمود وازانجا رایت نصرت‌شمار بطرشلخ" فرود امد وازانجا بسارانیوس؟ نزول فرمود 
وازانجا بطیغرتاش" رسید وازانجا موضع بلق را خم اتبال ومرتع جلال گزدانید" ودرین وقت 


" سلپان پسر پیلدروم ای مجضرب امير صاحب‌قران فرستاد مب بر مطاوعت وتباد 


ومنی از یت ووداد وعرضه داشته که من کبترین چاکرام وجون کال کرم حضرت 
جا راق ان اقتضا کرد که پدرمرا در شام احترام اعزاز فرمود ودر مجلس عالی 
ستام وکین نسان داد ولورا بنواخت وعطیات ملکانه مخصوص گردانید من نیز سر بر 


۳ 


این نڅ ضرت امیر صاحب‌قران فرستاد وصد کی‌را بدین مم تعیین کرده شنتاری کر 
چون دولت ابدبیوند مرغ امیدرا از هوای سعادت شکار کردی ويال اقتدار در 
فضای کامگاری پرواز نودی با دیگر تف وهدایا با ايشان هراه گزدانید در راہ بیش 
بغایت تنگ بود چنانچه اندیش" دانا راه ازو يرون تبردی وفکر مردم هثیار در 
مفایق آن بتنگ آمدی در چنان على ناڳاہ غوغا بر امد وگروف سيار وعد دی 
پ‌شار از چیتاغان بر ایشان ریخنند ودرازی" آن بیشه قریب سه قرخ بود جای آن بود 
ک دل دلیران از دست رفق وپای زیردستان سست شدی محمد ان وابراهم واحمد. 
ونخر الدین وحمد قلندر وخضر با بقیة آن صد مرد قدم مردانگی افشرده دست بر 
وسنان بردند وجنگی کردند که دید" غلك دران خوره ماند عافبة مر چیتاغان روی 


بگریز بهادند وچون روباه که از شیر گزینه گریزد پراگده شدند انگاه امیرزاد . 


اعظ امیرانشاه ایلغار فرموده چون شیر شرزه که در بیشه دلید در رود دران بیشهای 
تنگ در رفت وچون پلنگ جان‌شکر که بر کوه وکر بر رود بران كوم ای تخت 
عالی بر رفت وجاعی بسیار از مخالفان چیتاغی بران کوه پناه گرفته بودند لشکر چون 
دلیری" او بدیدند" نفیر وبرغو زده از هر طرف بر کوه رفتصد چیتاغان از بالنی 
کی وکبر سنگها روان کردند از تصادم ستگھا بالا وزیر وترا جنگیان جان‌باز 
دلیر صدای تفه" صور در کۍ ودشت افتاد وغریو وننیر جنگیان بفلك ایر رید 
دلیران صت یا ومردان پابرجا از عساکر منصوره قدم ثبات افشرده بصدمات ضریت 
سنگف ایشان التنات ننمودند ودفع زخ ایشان کرده بتیر دلدوز وناوك جان‌گداز وتیغ 
آبنار وسنان افی‌شعار ایشانرا براندند بسیاری از ایشان عرضه تیغ هلاك شدند وآنا که 


زیهار خواستند امان یافتند عساکر منصوره با ظنر ونصر معنان روی بتصد بهادند . 


ودرین حل“ سلطان حسین وامیر سلهانفا؛ وامیرزاده رستم وسید خواجه بر سر كبك 
ترکان رفته بودند با غنام بسیار وامپ واسترة شار وگوسنند ې حد وحصر بدرگاه 
عااپناه فرستادند وسید خواجه متوجه جانب ایل ایدین شد وایشانرا غارتیه تا کار 
دریا رسید وهر چه از دثمنان یافت عرضه قتل وهب وغارت گردانید "وازین شام 
حضرت امیر صاحب‌قران از کوتاهیه متوجه صوب دوماغ شد خر جضرت اعل* 
رسانیدند که جاعی دزدان رای تنگرا گرفته اند ولشکررا گام گذر ات 
ی‌رسانند جع فربان شمشیر در ايشان مادند وبسیاری ازان قطاع الظربق‌را بقطل 
آوردند بقیه بگریخنند ودر کوها وغارها حصن شدند فرمان جهان‌مطاع نافذ شد تا 
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جوراچهرگان وحور حور ین اال له کون مشحون ونم وتات دیگر از حد 
وع برون 1 

تگارینان زییاقد" سروانای مه‌پیکر + دلرایان رعداشکل مهسیای تس 
در در ام تج ودلال جام مالامال ی‌گردانیدند ودران ریاص خلدایین نفات رت 
نات سراییدند کر نفاذ یافت تا پیلدروم بایزیدر! دران بزم عشرت طلب 
تا چاه صدمه" زهر هلاهل رزم کشیك است جرع“ نوش مشارب بزم یز در کد 
وچنانچه از هیبت روز باس دلش در سینه طبیك است در متام روح واستیناس تج 
وریجان وامن وامان رسيك کین پادشبای در رزم وبزم ولطف وهیبت ورحجت وید 
وسکینه وغم و" وشادی واسر وآزادی وست وگشاد وگرفت وداد بیاموزد بر موجب فرمان 
جهان‌مطاع اورا مجضرت آوردند ودر متام نوازش کیسه | املش پر نقد امانی کردہ کاس“ 
مل مالامالش دادند و بسیورغالات مداد سر تفاخرش ار رسانیدند 


ذکر توجه امیرزاده عمد سلطان بطرف بورسه 


در خلال این احوال امیرزاده محمد سلطان سه روز راه کزده روز چهارم چون 
اققاب که از فلک چهارم تابد اشع مخجوق اقبالش بران اراضی طالع د شد وان ثهر 
ونوا در کت A‏ امیرزاده شع نور الدین بهادر بتلمه در امد وکنوز 
واموال وجواهر ولک وللهای قیتی ویاقوم‌ای ٹین که سالا آنجا جع شن بود با سای 
8 واٍموال واجناس وننایس آقشه ج کرده بار در بار وقطار در قطار ببوت 
آوردند وبعد ازان ا SE‏ درا قزیة ادوه“ ظاهر شد بعد از پب 
وغارت در شر آش افروخنند وتر وخفك ان ترا درم سوخنند وازانجا عنان بساحل جر 
کنیدند وسواحل دریارا از خون مالنان دریای دیگر ساخند ازجا امیرزاد* ابو بکر 


۰ با ده هزار سوار جنگ نتوجه شېر نو شد خلنی ابوه از چیتاغان وخالغان روم آنا 


جع انك بودند وبلیان* پسر پیلدروم پسرداری" ایشان ایستاده چون هیبت لشکز منصور 
مشاهث کرد وصولت شیران جک معاینه دید طافت مقاومت نداشت دل بدریا کرده 
در کشتی ندمت وگریزرا پیموزی شمرد وازین متام امریزاده توا 2 سلطان خر 


برد 


ذکر روانه فرمودن لشکرها باطراف واشتغال بعشرت وکامرانی 


آنگاه فربان عالی نافذ شد تا امیرزاده اعظر محمد سلطارن در کرک" زمر 
وپیدوزی وڅ وبهروزی مانب بورسه روانه گردد و شد که امیرزاده ابو بکز بهادر 
وامیر جهانشاه بهادر" با لشکرها در متابعت وملازمت او روانه شوند واز طرف دیگر 
امیرزاده" اعظ خلیل سلطانرا امر فرمود تا مجانب سمرقند مضت فرماید واخبار این 


نصر مبین بنان افطار رسانیه" دول‌تیمور نیز در رکاب او روانه شود وتا سرجه ۰ 


خبای تاخت کرده آن طرفرا یکی از مخالغان پاك گردانفد وآنگاه امینان دیون 
بعصیل مال آنکور به رفتند ووجۍ اما آن جع کرده جخزانه" عامره رسانیدند؟ وسلطان 
حسین بهادر* وامیر سلهانشاه بهادر وامید رستم طفای‌بوغاگرا بطرف آق‌شهر وقونیه روانه 


فرمود وبدگ" حضرت در مواکب عر واقبال ظنر بر مون ونصرت بر یسار از . 


اکوریه رواه شت بشش ازل بسوری‌حمار آسد واعراض آن ملکترا عم عسکر 
هایون گردانید وچند روز دران منذل بعشرت ونشاط اشتغال فرمود وبا شبزادگات 
گردون‌احترام واغایان زهرهاحلشام وامرای کخضروفر ‏ وبانویان زلیخامنظر در صاح 
ورواح جهت استمواح روح بشرب راح التفات فربود چنگیان خوش اواز وبر بط نوازان 
پرده‌ساز وسافیان ماعروی وککینان مشك‌موی زانو زده ک‌اسه می‌گردانیدند ومان 
طرب‌آیون مضبون این ابات م‌شنوانیدند 1[ شعر] 

یا تا بشادی دی مخورم . + چو فرصت ناند دگر کی خورم 

بات ری کاو ستانیم از چرخ گردضه داد 
آنگاه ازنجا رونه شه "بسه روز بغازی سینگ رفت واز قراحصار گذشته پکرتام؟ 


نزول فرمود واز اهال آن: بال امانی قانع شت ایم ابرا تعض دیگر نرسانید وباز . 


درانجا مجلس بزی تازه آراستدد وللان وغلان کاسات راح رجاق با ڪيا E‏ 
ا ِ 3 کی تاو 

وکاسر ین میونگرا پر گردانیدند ومطینفان مجلس حول بزہرا بناکهق سنا یرون 
ماراستد. وخوانسالاان مواید ور طبر سنا يشتهون" یگنترانیدند اکن‌اف مجلس بزم 


jo 


۲۰ 


۳۹۰ 
دیگر انعامای خسروی بائد بر حسب فرمان رقتند و بعد از تفص بلیغ يك فرزند. 
او مومیرا یافتند ومجضرت صاحب قرانی آوردند اورا نیز از خون در گذشه E‏ 
ود ولعت وانام سرافراز گردانید آری 9 غرَوَ من سك آن و ول مت 
آلیدر ی بلرح بوی مسك از مشك بویا وروشت‌اي از بدر دجه ودر از دربا 
زفار وقطره از ابر مدرار غریب نیست آن روز که حضرت رسول صل هه عليه ول 
چ NE‏ دست یافت بت مبارك خود بر در کبه 
ور دو دست مبارك هر دو بازوی دررا بگرفت وباواز باسد فربود اند 1 
کی صلق وغد“ ولص عبده وآعز جند* وهزم راب وحده ولا ي* بده یی 
RES‏ خداپیرا که وعده" خودرا درست گردانید وبنت" خودرا نه‌رت داد ولفکر 
اسلامرا عزیز گردانید وگروههای مخدلف خالفرا هزیت داد پناه بدوست وبعد ازو 
اکال بر کی دیگر نه روی با آل غالب ولزی وبی هثم وقصی" کرد وگنت مر 
سادات عربرا کا ترون ی قعل الوم هان ای معاشر مک چه مبینید امروز 
من با نيا چه کم هه دانستند که کرم دی هانه‌جویست گر مرجت در دل نداشی 
مشورت تکردی ودر این" روی مبارك ر صورت کرم ومروت معاینه دیدند گنسد 
۳ ام کرم وان ۵ ار کرم ولکرم لا قدر خر کرم وعاحت تو مشپورست وبکارم 
اخلاق تو معروفست وکرم چون دست يابد مخشد ودر گام قدرت نیکويي کند 
رسول صل امه عليه عليه وسم فرمودٍ من شارا مان کم > آن روز يوسف عایه ۳ 
برادران جنا گاررا گنت ل تریب 3 لو بغر له لک وف ارم رار“ 

حضرت امیر صاحب‌فران نیز افتدا بفعل رسول صلی اله یه عليه وب کرده چون دست 
قدرت یافت پای‌مردی_ عنو وکرم پیش اند ملاك از فلك بران کرم واحان آفرین 
گنت وزبان روزگار آن فصل وانامرا بدین زبان تسین کرد 1 شعر] 


بدین خصال پسندیث ای ستودمشم # ترا رسد که زف لاف مردی وکرم 


رای وان حمر جود تو کرد ٭ وگر بجار مناد اید وشیاض قل 


04 9 
از ت وکردم یکی آنکه قلع“ کاماخرا تسلم کی دوم آنکه خان“ طپرتدرا برست سوم آنکر 
حا قرا پوسف‌را از ملکت خود یاون کی چهارم انکه مردم عاقلرا بفرستی تا عهر 
ویمان میان ما موکد گردانند وانرا بخوٹی ووصلت رساندد بدین جات مناقشه کزدی 
لاجرم روزگار عبرت نوده ترا بتو نود تا دانى که بزور بخجه" مردی با روزگار 
ستوزه فی‌توان کرد وچراغ دوایرا که ایزد بر افروخه باشد بباد پندار ویف غرور 

خود فی‌توان نشاند [ بیت ] 
چرای‌را که زد بر فروزد * هر آتکی پف کد داق چه سوزة 
وهر که پند عافلان ننیوشد وروی از قبول نصاج تبکواهان بر تابد بدو آن رسد که 
بتو رسد واگر تو عتل‌را کار فرمودی واز حال دیگزان اعبار م‌گرفتی به ازان 


بودی که امروز دیگران از حال تو اعبار می‌گیرند وبا این هه معلوست که آگز ۰ 


قَفيّه بر عکی بودی ولین قدرت که حضرت عرّت مرا بر تو ارزانی داشت ترا بر 
من داده بودی در حت من ولشکر من از تو چه صورتها وافع شدی اکنون که 
حضرت و مرا صرت بخشید وقوّت داد با تو جر نیکویی نکم تا عالیانر! روش 
شود که کل اناه بار بنا یه [ مصراع ] 

از کوزه هان برون تراود ك دروست 
بایزید در مقام تواضع وشکستگی بگناهان خود معترف شت گنت [ مصراع ] 

ت ت 

آن کستت که بد کرد ولکوش آمد. پیش 
چون سعادت مساءد نبود از قبول نصاچ چون تو صاحب‌فرا روی بر تافم لاجرم 
پاداش فعل خود رسیدم وجزای اعال خود ديدم ۳ کرم وبزرگ از حضرت تو بدیع 


نیست [ مصراع ] 
کرم کرم فاید قر کند ری 

آگر گناہ من عنو کنی ورتم مرجت بر جریت" جر“ من کی نا زند باثم من 
وفرزندان من در متام عبودیت وچا اکزی روزگار گذرایم واه توانم از جانسپاری در 
مواقف خدمتگاری مبذول دارم بندگ" حضرت امير صاحب‌تران رتم عنو واحسان بر 
گناهان او کنید ولورا بخلعت وانعام ونوازش واکرآم مخصوص گردانید درین الا عرضه 
داشت که فرزندام مومی ومصطنی در جنگ‌گاه بودند وخاطرم متعلّی ايشان است اگر 
فرمان عالی نفاذ یابد تا ایشانرا تفص کرده اگر زنت باشند بدیت بنك رساندد مزید 


۳ 


Fo 


Te 


F2 


Yor 


عاقبت زبان روزگار عساکر آن بلاد ودیار با ES‏ بر خواند ون ك 
وبوم‌را خون ب‌صندان گرج وافرغ چون مار طومل سرخ گردانید ان لشکرم‌ای 
جرار روی بنرار نهادند وان حدرها که انگیخند هه گریخدد وا لار گردت 
بایزید در چبر نوایب روزگار انتاد وچون لشکره ای آو بهزیت رفتدد عساکر 
متصوره پیرامون او فرو گرفتند واورا اسر گردانین متید کردند واین خبر بجضرت 
امیر صاحب‌تران ربانیدند مراحم شکر ایزدی بتندم رانين بخضوع وخذوع وج 
ورکوع بدرگاه ذو امملال جل جلاله نرب مود ودر متام لپت وجلال ومر عر 
وکال فرود آنه بيك لظه کارها از طوری بطوری گنت واز گون" بگون گردب د 
[ بیت ] 
هی تا بکزدانی انگشتری ٭ جهابرا دگر گون شود ویک 

اشارت عالیه نفاذ یافت تا اورا بحضرت آوردند [ بیت ] 


بری که گردن از امرت کنید_گردونش ۷ 
بر استان تو اکنون کنسان کنان آورد 


توچون نزديك رسید عرق مکارم پادشاهانه در حرکت آند وحسن اغلاق خسروانه 


خضت فربود وامر کرد تا بند ازو بر داشته اورامجضرت اوردند جنان کردند وچون 
ببساطبوس ربید ودر متام جر ومسکت خودرا باز دید نتصیرات اورا عنو کزده 
چانچه عادت کریان باشد جانب اورا باعزاز واکرام نی کرد ودر منای منبوط پیش 
خود بنشاند وبر سیل معانبه فرمود آگرچه قدیرات الی‌را چاره فىتوان کرد ومنتضیات 
فلی‌را بسی وکوشش رد" وردح مینر فی‌شود زیراکه [یبت ] 
هر چه بر لوح اوستاد براند * طنل در مکتب آن تواند خواند 
اما مجتیتت این بد با خود خود کزدی [ییت] . 
اک بار خارست کرد کته بو وک پزهاست حود رکه" 

بارها پای از < مرت خود بیرون نهاده مرا بران داشتی که طلب کین تو بر من 
واجب شود وبا این هه بدان لفات نکردم ودر متام نصحت اجه وظینه مسلا باشد 
با تو ندم ناد وپینام دادم که نیخوام که عتای فرخلنای عل دولت ما بر بوم 
روم سایه اندازد تا تو از سر يکن چون شاهين بر حندصننان افرڅ هایون ومظفر 
یاشی وخواستم تا دیگر ترا ترا مددها کم وبلشکز ومال مساعدت نام وچهار الناس سهل 


rov 

اجازث فرموده بر حسب فربان با می از دلیران که در روز مرک چون عقاټ. 
یبال نجدت وقوّت پریدندی وچون شاهین که بر کبوتر جله کد بدن رسیدندی 
چون ششیر بر کنیدندی جر روی مرگ در اپیف* چینی ندیدندی وچون نغ 
کوس وکره‌نای بر آمدی جز ترانه لذوا للموّت, از اوتار ادوار نشنیدندی [ شعر] 

هه جر هچو درنه شیر # برزم اندزون ۰ هچو ببر دلیر " 

پکم کروفر روز جگت *٭* خروشنه چون زخ‌خورده پلنگى 
بډروی بخت‌جوان ونظر عنایت امير صاحب‌قران چون نوایب تکار بر دشن حله 
برد وچون شير غرّان وببر دمان گرز وسنان بر سر دشنان بارید وهني. عظلم 


وشکستی تام دشمن‌را ظاهر شد وفرمان امیر صاحب‌قران نناذ یافت تا سایر شهزادگان, . 


وامیران برافقت او در حرکت اندي از دست رامت امیرزادة اعم امیراساه ۰ 


بهادر وامیر زاده پیر حبد بهادر وامیر جهانشاه وعلی ساطان واز دست چپ امیززادهٌ 
اعظ شاهرخ بهادر وخلیل سلطان بهادر وامیرزاده امکندر وامیرزادة رسم ‏ وام پر 
سلپانفاه وسلطان حسین وامیر برندوق این دلیران معرک+" ناورد واین مردان صف 
برد باتناق له کردند وسایر لشکر منصور بر رومیان لناپریز فرو راندند واحق" 
جنگ چدان خت در پیوست که قضیة جگ بزرگک ابرانیسان وتورانیانرا منسنوخ 
گردانیید وقصهٌ حرب فقوانرا رق نسیان در کید وبندگ" حضرت امسیر 
صاحب‌قران در سر با حضرت: عرّت در مناجات بود که ای غالی که اسرار 
بندگان مدان وای قادری که خوار کزدن وعزیز فرمودن تون تو داناي که من 
اورا بصم که رضای تو درانست دعوت کردم ولو بر خلاف امر تو مد نود اگر 


دای که راست می‌گوم آکون داد من ازو بستان وکن مرن ازو بکش لاجر 


۲ 01 ۲ 3 
حضرت عزّت تیه ان صدق بظپور رسانید وج فر وپیروزی از افاق دولت 
یت 


امیر صاحب‌قران بدمید ونوید نم من آثر و قریب" بگرش هوش مگنان رسید 
وزبان روزگار بر تار اوتار نا نا لك تا مین" مضبون این ایبات م‌سراپید [شعر] 
ز.الد نهر قرب روخب ت بوت 
هه محمد که اقیسال وظنر گشت قرین 

با تو مد فلك آنست که هر کس که کند 
از تو سر باز بېد بر سر خاك تو جبیسنة 


i4 
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۳1 


۳۰ 


۹۹ 

در قنای خود باز داشت وکرشی ومال‌قوج پاش" وعلی پائسا وعبدييك وتممورتاش 
وفیروز وعیسی بيك وحمن پاشا وخلیل ومراد ونروجه" وابرنوس" ویضوب ویوف 
وایل‌دارنان* وتتکزییرمش وبلبان وداود بای وشاهین واح؟ آوپسر ایادکر” واجدی 
"ویس طاهر؟ وحدی ومقبل وپاشاچوق این جله" امرارا با لشکزمای وافر واعداد 
متکاثر در متامات خود تیین کرد بدین صنت دو لشکر جرار ودورویه اژدهایان 
مردم‌خوار روی در م هاده وچگال قر در خون یکدیگر نیز گردانیت مجظر اشارت 

وفرمان ایستاده بودند 


ذکر جنگ سلطا وفتح حضرت صاحب‌تراف وگرفتاری" 
لاروم بایزید 


امیر صاحب‌قران فربان داد تا آغاز جنگ کند واز خروش کورکا وننود وبرغو 
ونقاره صدای آلغ ور در عم افتاد واز چکاچالك تیغ وتاب ضربهای بدریغ مودار 
روز حشر ونشور پدید امد [شعر] 

ز هر سو ز بس ضرب بران تيغ * تو گنی هی تیغ بارد ز مغ 

ز جاك گرز وز شنشاف تیر * بر اد ز جان دلیران نر 

هیا شد ر گرد سواران میاه * پر از کفته. هد دشت ناوردگاه 


ودران معرکه خون‌خوار امیرزاده ابو بکر بقدم مسابقت: در امه داد مردی ودلاوری 
داد وبزخ تیر نفیر از رومیان بر آورد وبضرب سنان جان دشنانرا در مضابق ملاك 
انات ودست چپ رونیانرا,جون دل ایشان م غکست درج الا ابرزاده ع 
سلطان بهادر در متام مکن ودلاوری از حضرت امیر صا ب‌قران اجازت طلیید تا 
مباثر جنگ دشن شه آن پیگار نامداررا بننس خود مباشر شود چون دگ" 
حضرث ماب قران بر جلادت وثهاست ودلبری وتجاعت او اعیاد تام بود وبارما 
آزموده که از عه" معاركه بزرگ وتضایای سترگ بروی‌سنیدی ظلر بیرون انك ودر 
مواقف بزرگوار ومعارك کارزار هيشه چون هشير در خون‌ریزی اعلا سرخ‌روی بوده 


yoo 


اللجوردی نشست وحدر کاک را نوزم گردانید امیر صاحب‌قران از سر ثیات قلب 
.ووثوق واعتاد بر کال عنایت حضرت ذو اجلال بترتیب لفکر جزار اشتغال فرمود 
وصنوف عماکر آزاسته" مجهت ننس مبارك خود قول لتکر تین فرمود وابیرزاد. 
امیرانشاه بهادر وامبرزاده محمد سلطان بهادر وپور حبد بهادر واز امرای عظام شی 
نور الدین بهادر وعل سلطان وعلی قاوچین وامبر مبشر وطبرتن" این جلهرا* در میبته 
باز داشت وامیرزاده شاهرخ بهادر وخلیل سلطان بماد وامیرزاده رسم ادر وسلطان 
سین بهادر وامیر سلمانشاه بهادر وامیر شاهلك بهادر وامید برندوق وسونجك بهادر 
ودولت‌تیبور وامید موی" وامیز بستری اين طاینهرا در میسره" لشكر مقر فرمود؟ 
وبر دست راست قول امیر تاش تیمور؟ وشم‌سوار وسرای وجلال وطابتوق ویوسف 


وحاجی ببا وابکندر وخواجه .على ودولت‌تیبور وحسین" وحمد به‌ادر وسرای‌خواجه . 


وادریس "وشس الدین ليغ" وامیدزاده اد وهری‌ملك " وارغون و پیر محمد 
وبهاء الدین "قرا امد وبيك ول وجتاق ودولت‌خواجه وعبد اله وصوفی خلیل عی4 
تواچی وایسن‌تببور و محمد وقرامان وسنجر وحین وحسن* وغر بيك وجهاناه 
وببردی‌يك واجدی وتشر وحمود وبهلول وامیر زيرك این جلهرا متام تین 
غرمود وبر دست چپ قول جلال ۷سلام وتوکل "وخواجه عل“ وحبود وشاه ول وش 
حن وإمورك وملك و پاینت خی ولفان زرد وسلطان برلاس وعبد الکر م وعادل 
وقطب الدین سلم وجافبيك ویادگار وتتکریبیرمش ومحمد خلیل وجید وجهانلك 
وتوبلای/" وعبد الصمد وپاشا "وید محند مالک وش اصلان والیاس ویوسف وعلی وسید 
خواجه وعفان زيرك واکندر شی وشاهشاهان وابراهم قی " وشا‌نوران * بودن ده 


وچند زنير فيل دمان که بسر خرطوم دمار از ببر بیان بر آوردندی ودندان که ۰ 


بر سین" دثمن رسانیدندی بسلاحها وجیها ازاسته وتیراندازان وا شبازان بر بالای آن 
دست بتور وناوك "ونفطاندازی** گدوده از ۴۴ وهراس ایشان دل دشنان در سینه 
‌طبید وجان خصان بلب یرسید وچون قلب وجاح لفکر منصور بدین این وترتیب 
عرتب گت واعلام ظفرپیکر در مراتب خود قرار گرفت وشهزادگان عظام وامرای 
کرام صنای جنگ بیاراستند ومکاوحت رجال ومزاولت جال‌را مشیر شدند پلدروم 
بایزید نیز در مقابل این لشکرهای چیتاغ وافرغرا تتیب داد بر میمنه پسر لاس 
افرنیرا با لشکرهای افرخ جاعق ناخصور وگروی موفور ین کرد وبر میسرء فرزند 
خویش سلیانرا با عساکر روم مقرّر گردانید وسه فرزند دیگر موی وعیسی ومصطنیرا 


Fo 


of 


ذکر رسیدن خبر وصول بیلاروم بایزید باعساکر دوم 


منهیان اخبار جضرت اعلای صاحب‌ترانی باز نودند که پیلدروم بابزید با لشکری 
گران وحثری ! پبایان که وم عاسبان از احصای آن عاجز ماند وکر دبیران از بیان 
بل ویفّل آن قاصر بان موه شت عرد ام عباکر مصوبا از رم این 
حادثه ووقوع این اخار فکرها روی ینود وهر يك ری زدند .وی می‌گنتند 
واکثر خواطر بدین دغدغه پریشان بود که این کس لشکری شار دارد وحشی سیا 
وایشان هواره در غزا روزگار گذرایه وشب وروز در متابل دشن بسر آورده 
ودرین مدات اکثر غلبه بر دمن ایشاترا بوده وبا این هه ایشان در بلاد خود مرثه 
واسزده ولین الک از راه دور آنه وامپان ضیف ده وقرت اقانت ازین جهت سورت 
بر نفوس بعفی غالب شد 'ونزديك بود که کی‌را اصطبار در تیار بجار اضطرار افتث 
اما جاع که یات ومرات تصرت ایزدیرا در مواقف معاراه قرین رایات ظلرشعار 
صاحب‌قرانی دیت بودند وبکثرت مارست وتریت معلوم کزده که این حضرت موید 
میت مد اه حول ی ھی ی رام ضیط تاکن ریب ی تدم 
یدند وله ود میا جشدند چون شب پر طلام بر دال کنید ومواکب 
کواکب از میمنه ومیسر:ٍ" مشارق ومفارب روی نودند ورومیان روز از قراثار شب 
روک بگریزگاه افو نهادند بندگ" حضرت امیر صاحب‌قزان بخلوت‌خان راز ونیاز در 
کن روی جز ر استان تضرع نهاده از صم دل پاك وصدق ضير روشن مناجات 
فرمود وزبان سوال گفاده الاس نصرت وپاری از حضرت باری کرد وگنت 
پروردگارا هن چ مرا درین مدت از نتم وظفر روی نوده بعاونت قضا وقدر تو بوده 
وا از من چه اید ۲ کون از لطف تو هان چم یدارم واز کال کرم تو هان "نصرت 
ومعاونت توقع دارم" [ یت ] و 
یا وب بکرم دست من خت بگید * ور دست نگیرم در آم از پای 

تریدش آمن عم + اضر دا دعا اورا باجامت دل داد تا تباید صباح دولك 
از افق سعادت خود طالع دید وجون ج صادق بدمید وسلطان مپر بر سرتر سپر 


or 


ذکر فتح قلم" هاويك 


چون ايان روان شدند بعر عرض رسانیدند که درین حدود قلمه‌ایست ماو یل 
نام جمی چیتاغان بدان غهن کرده اند وپناه برده وباستظهار میات آن رد مور زند 
امیرزاده شج نور الدین وامیرزاده برندوقرا فرمان شد تا متوچه تخیر 17 قلسه شوند 
بر حسب فرمان با لفکر جرّار رفتند وبزور بازوی مردی وصولت له دلاوری جنگ 
انداخنند. ودر اطراف نها فرمودند وحصاریانرا بزخ تیر جان‌گذار از حوال سور وبارو 
دور گردانیت دیوارهای قلع‌را بینداخدند وچیتاغانرا عرضه" ششیر گردانیدند وامیرزاده 
سلیانشامرا با لشکری وافر وعددی متک‌اثر بر سبیل ایلفار از ثپر سبواس انب 


قیصریه روانه گردانیدند در صدمه اول بر چیتاغان آن ولابت ستول گشته بسیاری, 


از ابدان بر تیغ گذرانیدند ومال ومنال واسپ واستر" وگاو وگوسنند ایشان غارت . 


کردند چون این خبر بجضرت امیر صاحب‌قران رسید از سیواس سوار گته بهش 
مازل بتیصریه رسید وازانجا امبرزاده ابو بکر بهادر وامیر ٹچ نور الدین م‌ادررا 
قراول میت فربوده از تیصریه متوچه صوب آلکوریه شد وسه متل بر کنار اې 
بزرگ که دران حدود بود برفتند روز چهارم عساکر منصوره در ارائ چولغة 
فرود آندند دریت حال امیرزاده برندوق وستریر! طلب فربوده فربان داد تا 
جانب الکوربه روند واگر لشکری از طرف دشن متوجه شود راه بر ايشان بگرند 
حا کر الکوریه یعفوب نام با لشکری تام متوجه ایشان شد وچون بترديك م رسیدند 
جگی مخت وافع شد واز طرفین داد مردی وکوشش دادند عاقبة لامر باد نصرت از 
جانب لفکر منصور وزیدن گرفت وامیرزاده برندوق در متام دلاوری وجلادت در 


صف مرک" ناورد در آنه جگی خت کرد تا لشکر چیتاغ روی بهزیت نهادند ۰ 


وبسیاری از ايشان عرض پابال هلاك وقتل شدند ودزین اثا رایات نصرت‌شهار بندگ" 
حضرت صاحب‌قرانی متعاقب دران ارافی ببارکی نزول فرمود 


9 


ey 


ذکر آمدن الچ یادردم بایزید وجیه فودن لشکر 


درین اثنا از طرف پیلدروم بایزید ایی حضرت رسید وبنیاد بر کلات وای 
نهاده در باب قلع“ کاماخ عذری نامتبول ی‌خواست وده سر اسپ پیش‌کش اورده 
بود بند" حضرت صاحب‌قرانی بدان النفات نفرمود وفرمود که چون دولت باوری" 
کی نکد نصاج مشنقان اورا سودمند نید وباز مرد آنست که پتول وفا فاید چه 
مخالفت قول وفعل علامت نامردانست آگز خان قرا بوسف‌را فرستاده ی‌بودی خانهواد؛ 
خودرا من حگردانیدی واگ در باب قلع" کاماخ مبارك مرده آزاد یکردی گردن 
خودرا از طوق ند خلاص می‌دادی هه احبد که دولت باهره ما بل مات تو 3 
قلعهرا مر احکام جهان‌پناه ما گردانید آکنون بگوپید تا مردانه بایسند وباس کبنه 
وإتتنام حضرت مارا آماده باشد [ بیت] 

اگ مرد کاری بینشار پای * من اينك رسیدم نگه دار جای 
آنگاه مراسم عالیه نفاذ یافت تا عساکر منصوره در مخاری" سیواس جیبه فودند وقوشونها 
مرتب گردانیدند مرا در سرا جوشن وبرگتوان بود وجهان در جیان خود وخنتان 
وبلارك وسدان از ہن درخنیدن الیهای جینی گنی که" در هر گونه" خورفیدی 
طالع است واز کثرت سیف وسنان پنداشتی که از هر طرف برت لانم است لیات 
چون آن کارت وعظت مشاهت کردند وآن شوکت واحنشام بدیدند رأیهاان تبره شد 
وعلپا خیره گشت فرمان هایون صادر شد که باز گردید و بایزیدرا بگوپید که با این 
مه هنوز جانب مسامله ومامله با تو مر یدارم خان" طبرتن‌را بجانب ما روانه گردان 
وفرزند خودرا بجضرت ما فرست تا در بر" او از انام واحمان آن فربايم که از تو 
ک پدر مهربانی مشاهه نکرده باشد ولورا بنرزندی قبول کزده ملکت رورا چم 
سار دارم وخار وحشت وکنه از میان بر خامته من بعد در باغ دولت وک امراف 
گلبرگک امان چینی وصدای نغ طایران موافقت وقت عام خلایق‌را خوش گردان د 
وبلاد وعباد در متام امن ورفاهیت فارخ واسوده باشند وئواب آن بروزگار دولت ما 
لاعق شود 


افیا 


برندوق وامیرزاده رسع در کرک 3 وظفر با تصرت وپیدوزی مجضرت اعلى مراجعت 


کردند حک جهانمطاع نافذ شد تا امیرزاده ابو بکر وخلیل سلطان وبلطان حبین 
"وانید اتکدر وابیر جهانشاه وابیر شخ نور الدین ویر برندوق با لشکرها بخدست 
امیرزاده محند سلطان میتی گدته بتعفیر قلع" کاماخ اشتغال فایند بر حسب فرمان 
بدو پیوستند واز اطراف حول" قلعهرا فرو گرفتند وتا مدات ده روز حاصره کردند 
دوز دم اخیار جنگ سلطانی فرموده ار آوار کی ونقاره وکورکا ونفیر صدا در کو 
ودشت انداخنند واز طرفین عرّاده وجتیق در کار افتاده از خروش لشکر واواز 
اک ودار دوز ریز آشکارا گفت مردان مرد ودلیران صف نبرد در شام 
جان‌سپاری در ات مضمون این بیت بر خود خواندند [ یت ] 


گر سر برود برك کلای ک گیر * ور تن نبود برگ گیا ک گیر 


ودران واقعه امیرزاده محبد سلطان از مردانگی ورجولیت آن کرد که دانعان رستم 
دستانر! بدست مره بر آورد وق مردانگ" زالرا بر طنج زوال ماد ولمیرزاده 
جهان ابو بکر بهادر نیز مراسم صندری بتندم رسائیه گوی مسابقت از افران خود 
در ربود عافبة ابر لشکر منصور چون کگ کهساری بز اطراف قلعه ‏ دویدنید 
وچنان موضی حصین وحصنی منیع‌را در مندار طرفة المین متفر گردانیدند چون خبر 
اين نصر مبین وڅ قریب مرت امیر ˆ صاحب‌قران رسانیدند فِ ا محال سوار کته 
ظنر بر بین وإقبال بر یسار متوچه قلعه“ مذکور شد وارجا واطراف اترا محوظ نظر عالی 
گردانید وعنظت آن امیر طبرتن وال ارزنجان رجوع فرمود وازنجا عدان عزم 
پادشاهانه جانب روم منعطف گردانید وت خسروانه بر تخیر آن بلاد مصروف دافته 


روی رایت افبال بدان دیار اد بسیاری از یاغیان وچیتاغان در غارها گریخنه پناه ۰ 


بجاهای حصن برده بودند امیرزاده شخ نور الدین وعلی سلطان ودولت‌تیبور متوجه 
ایشان شت چون سطوت پاس وانتقاء امرای عظام مشاهت کردند در متام مطاوعت 


وانقیاد در آمدند و بمنایت وبرجت وامان خصوص گنه ازان ورطهٌ 1 جان. 


بسلامت بیرون بردند 


9. 


ملین ند" حضرت این معت نیز سل داشته پیغام فرمود که چون صورت حال او 
برین منوال وافع شت خان“ اورا بدین طرف روانه گردان تا آن قواعد که مترّر شن 
مک گردد وبر هان قرار ك بام که جث رفته درین اثنا بعر عرض رسانیدند 
که درین نزدیکی قلممایست ترتوم ۹ وطفای که حاک آنجاست ازانجا غایب است 
۰ ونایب او کزجيك" نام قاضام اوست وقریب دویست نفر گرچ بدان قله 
حصن شه مسلانان از ايشان زجت ی‌یابند ومال جربه ادا نی‌کنند فربان شد 
تا امیرز زادگان ات نور الدین بهادر وشاهللک بهادر وار موتی وتیبورملاک 
وسعادت موجه آنجا شدند وبیفام فرستاد که آگر مطیع شوید ومال جزیه ادا" 
و11 در اسان باشید آن تبر‌روزان بختبرگنته جصالت قلعه مفرور شن 
۰ نگ پیش آمدند وتا مدات بخ روز جاق ی‌کدند روز شثم مره لب امیدشان, 
مششدر شد وصلای نیرشان در طاسك کر اثیر افناد وچک فربان هه" آن 
گبرانرا بیاساق رسانیدند وان قلمهرا از چ بر کندند وبعد از وقوع این وافعد 
طنای که حاکر آن موضع بود پایبوس حضرت آمد امیر صاحب‌قران جان اوا 
میت از گناه او در گذشت وازانجا ی صوب ارزروم شد وازانجا بوضعه 
۰ ارزنجان؟ نزول فربود وقلع کاماخ در حول" بود 


ذکر فتح قلع“ کاماخ 


این قلع‌ایست چتانت وحصانت معروف وبناعت وشماخت مشهور ارجا واقطار آن 

بسیار وبساتین آن بر کار فرات موصوف بدین که جات نی من ن آلا 
امیرزاده اعم محمد سلطان زانو زده الناس نود که أگر فربان شود یر آن الننات 

۰ نوده متوجه گردد ملس او بتبول موصول شد ودر روز با لفکری گران 2 
شار متوجه آن صوب شد ودرین وقت امرا وشپزادگان که تجانب فاد ولرمتان* 
متوجه شت بودند مثل امیرزاده ابو یکر بهادر وخلیل سلطان بهادر وامیدزاده پیر 
محمد بهادر وسلطان حسیت بهادر وامرای عظام امیر جهانشاه وامیر سلیانشاه وامیرزاده 


۲۳:۹ 


ومعاضدت فریایم ایلپیان در متام قبول وار عالیه اظبار انتیاد ومطاوعت کردند 
ایدانرا نوازش کرده بخلمتهای فاخر مشرّف گردانید وزر وزیور وکلاه وکبر داده باز 
گردانید وفربود که اینك من نهان یدارم وعلی ملاً الناس گم اين زستان 
لشکر ابا قیشلای ی‌کند اوّل بہار حرکت کرده تا حدود روم ام ومتظر "مراجمت 
وجواب رساات شا ی‌بائم آگر اجه مطلوببت حاصل شود بو الراد ولا [ بیت ] 
م کا خود دران روز جنگ 
که گردد چو موم و وکه باشد چو ستگگ 
ابهیان برین قزار رفتند وک فربان امیرزاد جهان محبد سلطان با لفکری گرا 
وحشری بیپایان روانه شد [ بیت ] 
مه کانکش ورزم‌آزمای وتډرانداز * مه مبارز واهن‌گنای وجوشن‌دار 
وروز هنم شعبان که آثتاب باوّل نتطه حمل رسید وسراپرده زرینت بر باط 
اضر گردون کیید امیر صاحب‌قران بفالی فرّخ ویختی میمون از قراباغ کوچ کرده 
متوجه صحاری" شکور شد با لفکری از حد" وعد بیرون واز حساب وشار افزون 
[ بیت ] 
ز م متوران گیی‌نورد ٭ پر از گرد شد گید لاجورد 
وبانوی عظی سرای‌ملك خانم‌را با شبزاد" جهان اولوغبيك وسایر آنایان وخواین 
جانب سلطانیه روانه گردانید و باز اقتا بسنت الى نموده رسولی نامزد جانب پیلدروم 
بایزید گردانید وبعد از هید مرام نوازش واٍستالت فرمود که اگر عساکر منصوره 
متوجه آن صوب شدند ام قول هانست که رفته وسخن آن که گنته شن که قرا 


بوسف‌را ازان ملکت رانه دست از حایت او باز داری چه او قاطع الطریی . 


است وجزای او مک کناب بای کت است ا هار کردن ا دسعا ت 
بریدن یا از بلاد دور گزدانیدن دیگر آنکه تا غایت قلع کاماخ داخل این ملكت 

بوده وپادشاهان این ولات دران تصرف کرده اد ترا تسلیم گیافتگان ما گردانی نا 
تیه * مالك روم ترا مس ماند ودران حدود مراسم غزا با مخالفان دین پای داری 
وپپر چه ملتس تو ومتدور ما باشد مدد + وساعدت دریغ ندارم وما نیز با تو 
در ثواب غزا شريك باشم درین ائضا آوازه افتاد که قرا بوسف از بایزید 
روی‌گردان شت از روم بون رفت وین معفی یا راست بود یا مواضعه بدا بر 


۲۰ 


سر 


YEA 
ستیلا واستعلا دم استقلال زده وبران بلاد سلط يافته ديو فریبه بيضة نخوت در دماغ‎ 
:او هاد تا بت وشوکت خود منرور شت از حتّ متام خود تب اوز کرد وبای از‎ 
اناز گلم کی رو یچ و سلاطین تامدار وإعاظ ملوك‎ 
رفعت‌شعار بسبت با او عبت وخادمه ی‌نویسند وسروران روزگار وگردن‌کنان بااقندار‎ 
عبة دولت اورا بلب سگ مبوسند لاف سروری وگردن‌کنی زده مکتوبات پمزه‎ 
نوشت وپیغامهای ناخلف داد وبا این هه ازانجا که مکارم ذاتی" این حضرنست بدان‎ 
مزخرفات اللنات نفرموده اورا تصهمت فرمود وتنیه کرد وآن م منید نینتاد تا چنانچه‎ 
بیان آن رفته بر سیواس وحوال" روم رضت آنه رفت تا آتگاه که عرصه قراباغ میدان‎ 
جولان یکران دولت ابدپیوند شد وچون قرا پوسف که مدق بود تا در وسط بلاد‎ 
دست فاد بر گفوده بود وراهبا بر مسلانان تنگ گردانیت وقوافل جرا انیا‎ 
رسانین دربن وقت پناه ملك روم برده بود امیر صاحب‌قران بران عازم وجا جازم بود‎ 
که بعضی از اوقات مایون بدفع شر ایشان مشغول گردانیه" متوجه صوب روم شود این‎ 
آوازه بامیر بایزید رید منز شد وامال" روم چون سطوت هیبت اين حضرت‎ 
ديت بودند ولشکزیان ایشان شوکت وعظبت لشکر منصور مشاهن کرده اورا بر ص‎ 
تربص کردند وناحان مشنق بیان کردند و ببارات تلف باز ښودند که با چنین‎ 
صاحب‌دولی مخالنترا نی نباشد مصمت در اصلاح واتنافست بنا بران نصا‎ 
مثنتان گوش دافته یک‌را از قضاة اسلام با امیری از امرای عظتام باسم رسالمی‎ 
بدین حضرت فربتاد وصول ايشان م در قراباغ اناق افتاد وچون مضبون رسالت‎ 
ایشان مثتبل بر اصلاح ذات البین بود بنوازش وانعام مخصوص شت جناب امیر‎ 
صاحب‌تران مبلنها فرمود که من بااطبع خوامان آن نسم که متوجه آن طرف شوم‎ 
ولشکر بدان ملکت رانم ازان جهت که یشان دابا با فرنگ در متابل ایستساده غزا‎ 


یکدند نی‌خوام که فرنگرا فوّق پدید ا واسلامرا ضعفی روی نماید اما چون قرا 


پوبف‌را که قاطع الطریق است ومضرّت وافساد او شهرهای مسلنارا بیش از 
مضرّت بیگانگان اطرافست او حایت کرده جای داده است از سه کار یکی کند 
یا زبان شمشیررا بنصل قضية آو بر گیاشته کار او باخر/ رناند یا اورا ضرت ما 
فربند تا گناه او پربیت جزای او بوجب عل او داده شود یا ازن هر دو مرټه 
تنل کرده اورا از ملکت خود براند آنگاه میان ما پدرفر زندی ودوستی واتاد 
یاشد "دختر بدهم و وام ومجمت غزای کنار بانواع آنه مقدور باشد مساعدت 


۱:۷ 
داند آنکی که او خردمندست ٭ کار انا نان متا 
وآتگاه شربعتہای امان واینهای وج آیانی* بر مثال اطبای حاذق اند که اگر مزاج. 
عتل از اعتاد طببی" خود بگردد تا بدرا بر نيك ووضیعر! بر شریف مج جبد 
گوید ا میا إ9 کہ متام موم" اين معن دلیل اغراف مزاج عقل است علاج 
‌باید کرد بر مثال معت که بلقت غلبة“ اعلاط بد از مزاج طپی“ خود مظرف شود 


وشهوت گل خوردن و بغناهای بد ميل کردن برو غالب گزدد آنگاه قواعد پادشای, 


وضوابط فرمان‌روایی در کارخان وجود بتابت دست‌برد تأر آن استادان حاذق. 
وکالان وفادان ماهرست که چون طبیب می بیند ودر دفع اذيك عام بقطع 
عضوی خاص" احنیاج داند ایشان بتطع وفصل آن اشتغال ایند جا داغ کنند وجایی 


فصد واجب دانند وجا قطع عضوی لان شرند وجا رگھا بیدون کشند ویامثال این ۰ 


ضوابط امور عالرا مر بوط دارند واگر نه چين باشد هرج ومرج محال جهان راه بابد 
وکارما از قاعده" خود ینند وازیفجاست که گاه بودی که یکی از خالنان دین جضرت 
رسول عليه السلام آندی واو ردای مبارك خود جهت او بگنتردی تا افیا نهستی 
ازین معنی پربیدند فرمود إن ريل له آلتلام آمرف أن ۽ ڪيم رم کل قزر 
رل ار رت ی را ی ور تاده اس ان دب امه که کربان 
هر قویرا کرای دارم وعزیزان هر طاینرا مراسم عزّت بتقدم رسانم وامثال اين ا 
در هر زماق انع شت در زمان حضرت رسالت که شهیاز بلندپرواز و سالك 9 
رحب ابیت" اثیان" جهانرا مرک دولت خود ساخنه بود ونور نبرّث او عارا مزر 
کرده له کاب چون موش شب‌پر در ظلت شب ضلالت خود پروازی ی کرد 
عاقلان بدي عتل اورا بشناخند وازو اعراض کردند اما چون طاین کوردیدگان از 
جس او آن متدار قوّت دانش نداشتند که ذزهرا از آفتاب ودریارا از جاب بشناسند 
در زمان ابو بکر صدیق معال ج ایشان جز بشبشیر مير نفد تا این معن عالیانا 
قاع مضبوط وسلسله" مربوط باشد که جاملارا چون بزجر وتنریغ تأدیب مسر نود 
جر حرب تیغ پ‌دریغ جار دیگر ناند آری [یت] 


هر چا داغ بایدت فربود * چون تو مرم ی ندارد سود 
ربط سلسله خن درین متام آنست که ] چون چند روزی عام از ظل" سلاطین 
نامدار وملوك کامگار خا مانت یود ودر هر ملک یک سر بر آورده وملکت روم که 
از اعاظم بلاد جهانست مر امر وفرمان پیلدروم بایزید شت ولو مدای در مصام 


۳:۹ 

طوطل شد [ بیت ] 
ز بس کفته کافگند بر کۍ ودشت # جهان گنت بس کن که از حد گذشت 

*آنگاه امیر جهانداه با لتکزی تام با روی بصوب بندا ادند" ورامارا چنان بر 
بستند که کبوتر هادیرا ازان وادی مجال برواز نبود وعل النفله آخر روزی بشهر بنداد 
رسیدند ساطان اجد با یکتو چامه خودرا در کفتی انداخه از آب شط عبور کرده ازان 
انب سوار شد وبا مغ کی : س امن بای سیر شه تیه چانب حل د لنکرا 
آن شب توقّف افناد وچون بامداد توچ او بصوب حلّه تمیق کردند امیرزاده جهانشاه 
ادر با جای مردان مرد ودلیبان دوز نبرد نیکامیشی کردء تا جر غل در عتب 
رفتند "وچون جسر برّیث بودند ۳ متوقف شدند "وجیرا برسانیدن اين خبر مجانب 
امیر صاحب‌قران فربتادندة 


ذکر توجه امیر صاحب‌قران کرّت دوّم مانب روم وموجبات آن 


[ "در عتول متررست ودر اذهان مخبر وشواهد تجریتها بران شاهد وسواخ وفایع 
این معیرا مساعد که قواءد عارت عال بر اساس نصفت وراستق موضوع است وقواعد 
گیرودار وبه‌وبستان جهان بضوابط رعایت رسوم مشنوع وازانگاه که سقف مرفوع 
۳۹ بر افراشته اند وفرش موضوع زمینرا نگ‌اهته مراب رئیس ومروس وتاب" 
ومتبوع تین رفته ومقامات شریف و ود وعال وسافل مترّر شت چانکه در انان 
که عالٍ بالات متام کروییان خداست وام عام مالك خلا در زمبن که فرع عا 
است يڻ منوال مسلوك ادت وهین ترتیب مضبوط ا گر تییز میان اشراف واذناب بر 
خوزد وفرق میان وط وعالی اند امور جهان متزازل شود وان وامان از عا رخت 
٧ر‏ بندد o‏ یبال تن لبق ان امه تهون کرده اند تا 
نيك‌را از بد وشریفرا از حسیس وبزر رگرا از کوچك بشناسد واگر وم مشعوت لد 
بغشوه وفریب خواهد که دیورا چهر حور اید وخوارباررا نرخ پرنیان گشاید سل 
ندارد چه از بارگین تا کلب عطار واز زیف نبر تا نقد دیدار فرق بسیارست [یبت] 


ré 


قریب یکاه یاقام رسانیث آب انداخنند وپایان آن در موضی که سرچەییل یگویند بر 
مزا بد کار ۰ ودر دریای گیلان ومازندران هریزد وان خهررا بر برلا 
نام فرمود تا نام آن دودمان بزرگوار بواطت چنین خیری بر روی روزگار بای 
ماند وإحالة هذه اهل ولايت بدان خرّم م وقادمان ا اند ومه جازم برانکه در جوانب آن 
زراعات وعارات کند وانباما ودییها سازند وهرآینه برور روزگار موجب ابادافت آن 
بلاد ودیار خواهد بود آری [ بیت ] 

خدرا بران بت خفایش است + ک خلق از وجودش در آسایش است 


ود ثنای ان احوال چون سلطان احمد بغداد گلاشته بطرف روم رنته بود واا 
بامیر پیلدروم بایزید کرده اواز متنشر بود که رایات کنورگای متوچه صوب روم 
خواهد شد درین اثنا خبر رسید که بایزید ازین معنی متوثم شن مین دران ديت 
است که سلطان اجمد مانب عراق عرب رود تا ماده آن تخاصه کار شود واورا نیز 
ست‌اویز وبپانه ناشد وسلطان اجد هد E RE E‏ 
رسیت وازانجا ببغداد رفته وبا وجود آنکه بغداد صنت جملا عالها سافلا گرفتسه بود 
وزیر وزبر گلته آنجا و رک در اطراف مانة مجع ی‌شوند امير 
صاحب‌قران در متام غضب وغیرت عساکر خون‌ریزرا امر فرمود از جاه“ امیر اعظ 
جھانشاہ بپادر وامیر سلهانشاه بهادر واسیر برندوق بهادر ودیگر امرا نا بر سبیل 
ایلغار بدان طرف روند وبسیاری از لشکر منصور وأمرا وسرداران با ایشان نامزد کرده 
ابر فرمود که اوّل از کزدستان گیرند چه دزدان ومنسدان آکراد در وقت مراجعت 
لشکر منصور از شام وتوجه مانب بغداد بدفرصتیما کرده بودند وهرچه مک بود از 
بل وئهب بنسیت با لشکر منصور وغیرم بتندم رسائیت امرا بر حسب فرمان ادا 
باکراد در بند وان مواضع کرده اکثر ايفان يجيت غلبه“ برف وخ" سرسا در را 
نشسته بودند ناگاه بر ایشان جوم کزدند ان شیاطینرا بر مثال مرده جن بتیر 
۳ وشمشیر برق‌هال مرجوم گردانیدند جاعی خواسنند که ازان بلا بگریزید واز 
I‏ هیهات يداك AE‏ ووك ج چ فسادی که پدست 
خود نشانت بودند میوه" پشټانی بار اورد وانش فتنه که خود افروخله بودند اشارا 
سوخنه وهلاك گردانید جع پناه بک بردند وبواسطه کثرت وشدت برف راه بر رفتن 
ندیدند انگشترا بر کثیت امان طلییت باز گردیدند وفوج فوج عرضه تيغ پ‌دریغ 
شدند عام بر ثم ایشان چون پر غراب گشت وروی برف از خوندان چون منتار 


۳۰ 


fo 


Yé 


امیرزاده اعظر اعدل أکرم روی رزمه" ءردی ووقار سای پاك یزدان وخلاصه“ عناصر 
وارکان ولى المد فى الزبان انحصوص بعناية الرحجن امیرزاده محبند سلطان خلّد اه تمالى 
ملکه وسلطانه واعل نی خافتین شأنه که برق تباش چون تیغ برق کشورکشای است 
وآ فتاب رایش چون رای آفتاب عالآرای از ”طرف سبرقسد" با حشستی ولفر ولفکری 
متکاٹر وتجبلی بغایت وعظبتی ایت متوجه حضرت شت "درین متام بشرف پای‌بوس* 
مستسعد شد فر پادشاف از جبینش درخفان وروح ملک از غره‌اش تابان فلکش 
بهزاران هزار دولت اميد داده وملکی از فلك این نوید فرستاده [شعر] 


سر دشنان بر زمین آوری   *‏ جهان زیر فر تگین آوری 

هایون * کی تخسرا زیر تاج ٭ ‏ فرتندت از هنت کشور خراج 

بر آفاق کشورگ ایی کنی + جهان در جهان پادشاش کی 
ام چثم جهان وجهانیان جال مبارکش رون شد وعرصه دين ودولت بوجود 
شرینش تنش گلش گشت وچون اين حمن اجماع وین الا مير گفت بساط عيش 
ونشاط بگستردند ودر آییه" مطالب چهره مقاصد دیدند روزی جد یمیش وعشرت 
گذرانیدند وبزبان حال گوش جانرا مضبون این دو بیت شنوانیدند [ شعر] 

زان ز شغل فلك بگذرم + برجان پرورده جان پرودم 

برسم فریدون SS‏ + ستانم داد دل از رود وی 
"وانگاه عزیت شکار فرمودند* وچند روز دران حاری وبراری شکار شار وآهوی 
سيار انداخنند وان عرصهای جرا از وحوش وطبور پرداخنند در اثای این شکار 
جهره بی خراب رسیدند که از آثار سلاطین نامدار وبلوك باافتدار بوده اا دست روزکار 
اساس آن ابر گزدائیت وحوادث لیل ونار اطراف وجوانب آن درم رخسه نظر 
خسروانه بران مواضع افگند وفربود که فواید اقتدار ملوك نامدار ومنافع استظمبار 
پادشاهان مدل‌شار اشامت تورات رافاشت مبناست E‏ سا امروز در انار 
پادشاهان پیشین نظاره م‌کیم هراینه باید که از ما نیز یادگاری باند که بر مرور 
روزگار نام ما بلان تازه ماند ومفوبات آن چياندازه بود انگاه آمر فرمود تا ان 
پررا حنر کردند ری که پادشاهان صاحباقت دار بدا از عهت آن يدون 
نیاندندی چه دهن آن از نهر ارس از موضی که بكوشك جنکنی معروفست بریت اند 
وطول آن تا قریب ده فرخ بلکه بیشتر کنیت و[کنون بر مال درياچه شت در 


ver 
حاری" شکور رسید گرجیان جون موش شب‌کور از برتو تور اققاب در گنج ظلت‎ 
پوجودی ونامرادی خزیدند وجز فرار ووحشت وگریز وتفرت چاه ندیدند الا‎ 
چون ‌خواستند که اراغی وبلاد وزراعات ومتعلفات خودرا از آنیب نویر غضب این‎ 
حضرت صیانت کند بالضروره ايان ستعد"د فرستادند وتتسوقات ویبلاکات وانهان‎ 
وجانوران بسیار کنیدند ودرخواست کردند. که چون حضرت امیر صاحب‌تران ساب"‎ 
رجت رجان است وحضرت رب" المالین چنانه رجت او شامل موّمنان است همچنان‎ 
کرم او روزی‌رسان ونگهبان کافران ومشرکان است مه از خوان رجت او بانصیب‎ 
اند وبعواید مکزمت واحسان او قریب ملتبس ما آنست که ذیل عنو بر جرام مسا‎ 
کیت از گناہ ما در گذرد واین نوبت دیگر مارا مهلت دهد تا فیا بمد بر طریق*‎ 
ک ملوك مقدام وپدران پیشین ما با سلاظین این بلاد معاش کرده اند معاش کنم‎ 
مال خراج وباج زان" معموره رساثم ودر بورشها بتداری ک مقرّر شود لشکز بر ندائم‎ 
وچون جزیه رسانین باشم ودانم که در امانم لمکم" دنم" وی درین بر خوانم امیر‎ 
صاحب‌قران ملنمس ایشان مبذول داشته وز گناه ايشان در گذشته مدایای ابشان‎ 
قبول فربود ومترٌر گردانید که بعد ازیت در متام عبودیت داخل بوده بوظایف‎ 
نيک‌بندگها وخدمات پسندین قیام مایند ودر مراسلات وآندشد بر گفایند ومسلان‌انرا‎ 
در متام خود امن وعزیز دارند وقواعد پ‌دینان در بلاد موّمنان آشکارا تکند چون‎ 
بدین شرایط ملتزم شدند وبران عهد وپیمان بستند الان ایشانرا نواخنه وخلعت‎ 
پوشانون خوشدل باز گردانید وازانجا بر عزیّت قیشلای قراباغ متوجه" شد‎ 


ذکر قیشلاق فرمودن امیر صاحب‌قران در فراباغ 


چون قضایای گرج بر موجب دلواء باقام رسید وگردنکنان ایشان* سر بر ربق . 


طاعت وعبودیت نادند بندگی" حضرت اعلی متوچه طرف قراباغ شد ين بر مین ويسر 
بر وسار "اف عذریت؟ ربیع لاخر بدان متام رسیدند امرای عظام ونو ینان کرام 
وش‌زادگان نامدار وخواتین کامگار سرایردهای حدمت‌یتاه وخیمه وخرگاه دران ارافوی 
.باز کنیدند وماچهای اءلام نصر وپیوزی دران حاری باسان رسانیدند ودرین اشا 


Yér 


وخاها وجاح ار اعا مه گردانیدند تا عالیان اعنبا ر گیرند ان ف ذلك ليره 
لاو آلساره آری فربان قران چنون صادر شت که وان إ5 س 
ملسکرها قبل يوم آقياة آو مدوم تابا شريد كان ذلك غ آلسکتاب ES‏ 
یعی شور وولایت نیست 1۷ ما که خیم پیش از روز قیامت را خراب خواهمم کرد 

> یا عذابې سخت بدیشان خواهيم رسانید این معنی در لوح احنوظ نوشته شك است وچون 
حال برن موجب باشد د الی‌را گردن اده در متام رضا وتسلیم باید گنت [بیت] 


هرج از تو آید خوش بود * خواق شنا خواف ال 


کر باز گتن امیر صاحب‌قران از بغداد وتوجه .یانب تبریز 


چون رالات را بباری وطالع سعد ی بغداد مراجعت فربود براه کردستان 

۰ متوجه صوب تبریز وو وچون عاری" آی‌منهد خیم عساکر منصوره گشت سادات 
بواکابر واعیان مالك ایران زمین تخصیص قبة اه تبریز باستقبال رایات هایون . آنه 
«دیث بغبار, ذرور مواکب مبارك منوّر گزدانیدند وعلا که اشراف الناس ودین ورا 
اساس اند در الس متمداد مباحث على ومسایل شر پای» سریر اعرا بذرو ق 
:سما رسانیدند بعواطف وانعام ونوازش وكرام مخصوص شدند وازانجا رایات هایون مجانب 
۶ اوجان مضت فرمود وچند روز بوجود مبارك کوشك غازان غیرت غرف جان ورئك 
بروضة رضوان گشت وازانجا" روی رايت اقبال باین سعد ولنعد فال متوچه دار اللك 
تبریز شد عرصه آن ملك بم قدوم خدایگاتی قدم یتدم فراز مبان“ الاك ماد وبغور 
حال رعابا وضنا رسيت انصاف از ظالمان ستن داد مظلومان داد وخواص وعوامرا 
ببذل وانعام ولطف واکرام نواخته عازم صوب گزجستان گفت" تا مجذدا روی شمشیررا 
۲۰ ون اءدای دین گلگون گرداند ورجس وجود یلید ایشان/یکل از لکت بیرون کید 
هت پادشاهانه بدان معطوف که رایات امان" وإسلام در بلاد پایدار ماند ونپمت 
خروانه بران مصروف که نجوق شرك وکفر در اخوار وانجاد نگونسار گردد وچون 
بعساکر گرج در مدات غیبت این حضرت پای از حد" خود بیرون نجاده بودند وابواب 
خالات وبدفعالی گشاده خواست که ایشانرا تأدپي بلیغ کند چندانکه رکاب هابون 


۱ 

وان ثهر بک خراب نگردد عاقبة در کار ازین در گذثت ودر اندرون ثهر 
گرانی وقعط پدید امد ومپاهیان ومردم بنداد یك یك وده ده خودرا از بارو مانداخدد 
وبارکان دولت تسل جته پای‌بوس عیربیدند وید" حضرت بر ایشان ترم کرده 
بشید وبنوازش خصوص می‌گردانید چون کار از حدْ در گذشت ودیگر رخصت 
تمل وعاون اند بر موجب فربان امیرزاد» رستم بهادر وامیرزاده خلیل سلطان بهادر 
وإمير شخ نور الدین بيست وهنتم ماه ذی القعده سال هشتصد وبه توگل بر حضرت 
عزّت کرده روی مجانب. حصار نادند و بر دیوارها نردبانها استوار کردند وط اب 


انداخه له کردند وپیشتر از مه امیر شچ نور الدین بجصار بر امن توغ* بر افراست. 


فد عتب او امیرزادگان مذکور بر آمدند وشمشیر قتل وسیاست بر کنیدند ويك 
دنم" کورکا وننید ونتاره وبرغو زدند وپیش ازبت حک شده بود نا امیرزاده امبرانشاه 
بہادر وامیرزاده شاهرخ بهادر بالای آب دجلهرا محافظلت یکردند وان طرف آنب 
سرتاسر عبدازاد وتتکزی‌بیردی با لشکری گران فرود آنده باس یداشاند ومجال بود 
که مچ آفریت بطرق بیرون رود درین حال از جانب غر ہے بنداد امیرزاده امیرانشاه 
بهادر وامیرزاده شاهرخ بهادر وامیرزاده سلیبانشاه ادر وامرای توان وهزاره وصك 
وقوشونات واز جانب شمال امير رستم تنای‌بوغا وامید املك وامید برندوق وعل 
سلطان وسایر "امرای قوشون ات* بیکبار له کزدند ودیوارهای حص اررا در خندق 
رسد واز اطراف وجوانب در آندند وپیش ازین بندگ امیر صاحب قران فرموده 
بود تا در زیر بغداد بر دجله جسری بسته بودند ومردان کاری" تیرانداز بران معد 
فرموده چون حال بنداد بدین مربه رسید هر کس ببر طرف که توجه کرد خودرا در 


مان لشکر دید فریاد أبن نت از خلی بر آمد بالفروره ببضی از بیم جان خودرا ۰ 


باب دادند وچون بدان جسر ربیدند لشکر بتټر ههرا هلاك گردانیدند وبنيٌ که در 
شهر مانت بودند از زن ومرد وپیر وجوان برلیغ نافذ شد که هرا بتعل آوردند چنان 
کردند وپیر هشتادساله وطنل هشت‌ساله در بازار تهر وغغب بيك نرخ بکار رفتند 
باد پ‌نیازی وزیدن گرفت وکنتی اعاررا در دریای ملاك ووبال غوطه داد وتدباد 
تهر برگ وبار وجود ایشانرا بر خاك خسار انداخت؟ وانجه از صد یک واز بار 
اندک باز مانت بود مج فرمان هرا انير کردند وجی از علا وصفا ومشایخ که توامتند 
خودرا مجضرت امیر صاحب‌قران رسانیدند در بار آیشان عاطنت فرموده جامه واوا 
داد واخراجات تین کردہ بسلاست امتبا رسانید پس حک نافذ شد تا عارات وبازارها 
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غیت عم بود وخواجه مسعود سبنواری نیز در وق که از قبل امیر صاحب‌قران: 
آنجا حاک بود در اعکام آن کرشیده بود وخدی وبرج وباروی اترا اتکی نام 
داده فربان رسید تا عا بر کار داشته از هر طرف که انکان تقب بود تقب آغاز 
کردند امیرزادگان بزرگ مثل امیرزاده امیرانشاه بهادر وامیرزاده رستم بهادر وامیرزاده 
خليل سلطان واز امرا امير سلیانشاه وإمير شج نور الدين "وامیر شاهلک" وبرندوق 
وعلى سلطان وامرای تومان وهزاره وصده وقوشونها سر کارهاة بر چاخورگان بخش 
کردند والچپ که حال بدین مرتیه رسید وهنوز فرج پفرجام بیدار نی‌شد و یگنت 
دروغ ی‌گوپید این بندگ" ا ۷ نیست اخر مر جهت تحتیق قضیه بام 
رسالت یکی از "مردم معتمدرا که“ پیش ازین بپای‌بوس امیر صاحب‌قران رسیسده بود 
بیرون فرستادند تا کینیت احوال سم که ایشانرا اعلام کند ا 
ببساطبوس رسید وبواجه با امیر صاحب‌قران خن گنت وشنید ولعت ونوازش 
مخضوص شده باز گزدید صورت حال وتتیق آمدن بندگ" امیر صاحب‌قران نقربر 
کرد آن؟ بدبخت آگرچه دانست که راست ی‌گوید اما مصمت کار خود دران ندید 
اورا بدروغ متم گردانید وعقل خودرا بازی داده ورنجانیده اورا در حبس کرد وخود 
هنان ل جاچ م‌ورزید واز وخامت خاقت اندیشه نی‌کرد وچون امیر صاحب قران 
جریده با خواص" امرا مجانب بغداد رفته بود در گمان افتادند که أگر حضرت امیر 
صاحب‌قران بودی غلبه وازدحام لشکر چاه مجودست بیش ازین بودی چون بر 
مضبون فکر ایشان اطلاع افتاد و جهان‌مطاع نافذ شد تا امیرزاده شاهرخ 1 
اشکرها جع کردهآ بزودی متوچه بغداد شود و فرمان لفکر جع کرد" با 
کارتی عظم ولشکری گزان که حاسب وم از از آن عاجز آندی متوجه بنداد شد 

وون آن لشکز گران وسپاه چپایان بغناد رسید عرصه بننادرا با وجود آنکه قريرة 
دو فرع دور جوانب او بود چون ن تگین در حلته گرفتند وچاخورگانرا امر شد تا 
بنقب مشغول شدند وچون تقیرا آتش زدندی: ودیوار حصار بینداخنندی باز از 
اندرون بخشت پخته وگ دبوار بر آوردندی وبزخ تیر وناوك نگلاندی که لشکر 
نزديك حصار آید قريب چهل دوز برین گذشت وبندی ایر صاحب‌فران در 
متام تحبل صبر ی‌فربود چند یار" عرضه داشنند که اگر فران شود لفکر بيك 
دفعه حرکت کند وبيك جله ازین قضیه فارخ شوند فرمود "یل مکید" بائد که 
ازین فعل پشیان شوند ودر متام اعتنار وتیاد در آیند تا سفق" قعل واسر نگردند 


۳۳۹ 


روانه شد قلع“ مخت" در راه بود اثارت فربود تا آن گرقه خاب کید ارگ 


قلمه تضرع وتجر پیش آندند وپیش‌کنها کنیدند وکید قلمه پیش آوردند مرجت 
انل حال اینان شد واباا با امل وتبال رمال مالو نید * ار تا کنار 
دجله شکار اندازان ی‌رفدند از بسیاری" و واهو رنامتی عظم در لشکر 


بادید آند وهه با شدندگ 


دک فح بغداد 


"وچون ببارک بوصل رسید فربان شد تا امیرزاده رسم بهادر“ وامیر مضراب 
وامید سم بن تغایپوغا وسوغجلك؟ با لفکرهای گزین از تومانات بایلغار مجانب بنداد 
روانه شدند وتمین فربود که بزودی از احوال بنداد وابلی ویانی‌گری" ایشان خبر 


کید" چون آن لفکر انب شرف" بغداد نزول کردند در بغداد جاعی انبۍ از . 


ترك وعرب جع شت بودند ودر اطراف ۾ لفکرهای متفرق داشن د بقوّت خود 
منرور شدند واعتاد بر بارو وحصار کرده بنیاد جنگ نهادند. امیرزادگان مذکور 
وامرای نامدار از سر غورت جنگ مردانه کردند وييك له ایشانر! منبزم گردانیدند 

وشار ایشارا بتتل آوردند ضف ونکت عظم جال لفکر را یافت 
وبقایای لشکر وامل شهر بغایت عاجر ومضطرّ شدند ان فرج 0 پیش ازیثن 
بغایت پوجود بوده واکون صاحب اخیار شت بود دلش نداد که زود زود از 
سر امارت وبزرگ در گذرد اهل شهررا نیز در معرض قتل وغارت ماد ودر 
مقام اجاج وعناد باز ایستاد وگفت سلطان اجد با من قرار کزده است که هر 
لھک که اید مقاومت کی اما اک ایر صاحب‌قران بضی خود تفریف دهد شهر 


بسبار ورعیترا در تلف مینداز آگر او بتنس مبارك خود بباید طوت که دم ز 


اا جر جگ هیام بود ایزردگان مرا صورت این حال بز عرض رساندند 
امیر صاحب‌فران از راه الطون‌کوبری بننس خود متوجه ی شد وامیرزاده 
امیرانشامرا ازان طرف دجله روانه فرمود وچون یغناد رسیدند" از اطراف E‏ 
کن فرود آندند وشهری بدان طول وعرض‌را چون نگین در حلقه گرفتند وان شور 


YA 


ذکر توجه امیر صاحب‌قران بشېر ماردین 


و 


وازانجا کوچ کرده در متام کامرانی بثبر ماردین رید وملك ماردین پیش ازین 
در قید ابر بندکان ار صا ران آنه بود ومداق در قلعه" سلطائیه بوس بوده 
آخر مر عنو ولطف دش ما در حق" او فرموده اورا از قید خلاص داده بود 
وبنوازش وخلعت وانواع ترییت خصوص گردانیه وعهد ومیثاق موکد کزده که هر 
گاه که رایات هابون حرکت ب بر موجب فرمان مطاوعت کرده بهر بندگی که 
اشارت رود قیام اید درین ایام که ذکر رفت وڅ آن مالك مينر شد موم 
آن بود ک.بضی خود ملازم رکاب هابون بودی باکر پراسطه همایی دسان 
مانی داشی یکی از فرزندان یا برادران ملازم داشقی چون درین مصانی تتصیرات 
وافع شده بود از افعال بد خود بترسید وچون ا هایون بطرف ماردین رسید 
اگر م جلادت ودک واز سر صدق واخلاص پیش ان دی جز عاطنت ومرجټ 
ندیدی اما رسول صل اه ا ۳ ی‌فربابد ان تج" أشن امین یرت 
دیا حى ثی» إلى من آحن لها من "نس بد ی بدی 
بدیشان نرساند از دیا بدر نرود“ بنا برین آن حتوق سابق فراموش کرده کفران 
نعہت ورزید وطاعت بعصیان بدل کرد امیر صاحب‌قران امیرزاده سلطان حمیف 
بهادر وامیرزاده پیر محمد بپادر وامیمزاده ابو بکر بپبادر وامیر جهانشاهرا با لشکر 
جاونفار جالب حصار ای ودیار گرج فرستاد وبا لشکر منصور در حوال" ماردین 
ازول فربود وهرچند ابواب احسان منتوح داشته صاحب ماردین‌را از خواب غنلت 
3 کرد ولحت فرمود وبوعدهای خوب ونواخت مخضوص _گردانید بت بد نجدان 

امن او گرفته بود که از دست گلادی وچون آن قلمه در ایت خی ونهسسایت 
۳ بود وتف میق بنمبت با آن منید نه وجاره آن جر محاصره دراز که 
مدق دران بر ید نبود وحوال آن طلف‌خواری 6 لشکری چنین انبوهرا کافی باد 
نبود وبندگ" امیر ما عزیت جانب بنداد. مصم بود فربان شد نا مجموع 
عار وبازارهای آن شهررا خراب کردند وهر چه سوخنی بود سوخند" وچون انا 


YY 


کنین EE‏ ان ہس فربان شد کہ ارباب E‏ 
وغلامان ترك وحبشی وهندی هه بددون ن آوردند وباق" مرد وزن وبزرگ وکوچك‌را 
اسیر گرفتند ودر باق نتها که مانن بود مم آتش انداخند نا قل بدان عظیی چنان 
خراب شد که اثری ازان باق اند وچون دمشتی سوخه شت بود وامال" آن "هه بر 
را افتاده در آخر ماه رجب لشکر دست بغارت نادند وامال“ دمشق‌را اسي ر گرنتند 
و نافذ شد که کی‌را نکشند ودست از هلاك مردم باز دارند" در غرّء ماه شعبان 
امیر صاحب‌قران از دمشق کوچ کرده براه قاره روانه شد وبر شهر حص گنار 

فرمود 2 شد که امیرزاده سلطان حسین بهادر وامیرزاده خلیل سلطان ادر بر 
سبیل ایلغار جانب ععتاب روان شوند وامیر برندوق وعلی سلطان ودول‌تیبور وتوکف 


قرقرارا با لثکری گران از تومونات در عتب ایشان روان فرمود ترکانان در متابل . 


ابستادند وخواستند که بکوشش ومردانگی جان ازان بلا ببرند نتوانستمد عافبت روی 
زیت ادند ومال ومنال وخانه واعباب واسپ واستر وگاو وگوسنند ې اندازه بای 
ماندند لشکر با غنیبتی تازه ونعمتی پرانازه بر لب فرات يضرت رسیدند وچون بندگ" 
امیر صاحب‌قران از ی جانب دمشق رفت باز جی "فضول کرده یاغی شت بودند 
وعارق که پیش ازین ذکر رفته که مسکن* ساخه ببس عاقبت‌اندیش ناکزده 
خراب کرده بودند چون رکاب هایون آنجا رسید فرسان شد تا آن ثهررا سود 
ومردہرا اسیر گرفتند 'واموال واسبابی که مانن بود بتاراج بردند ورانا بثپر < ا ترج 
و انرا که ذکر رفته که در حلب وقلمه" بودند ببساطبوس آندند وان 2 
بدان عظییرا بدو روز چنان خراب کردند که اثری ازان باق اند "وتيهٌ شېررا که 


مان بود بسوخند وازانجا بکار فرات کوج فرمود واز آب گذشته بل بره رسد ۰ 


امیر آنا با پیشل‌کن وخدمات پیش اند عات پادشاهانه اورا عنو فرمود وآن شر 
وهای" ندید وازاجا گذشته عزیت شکار فرمود چند روز نرگ“ عظلم اداخنند 
واصناف شکاری جع آنه تا ی‌توانسنند ی‌گرفتند وبتور ونیزه م‌انداخنند وچون نرگه 
تنگ رسید چنان بسیار شد که هر کی بدست ی‌گرفتند خیہہا از کوشت شکار 
ملامال شد ومردم م وعشرت مشغول شدند ازج رکاب هایون کوچ کرده بشپر 
روجا رسید بزرگان آن در متام جر وانتیاد بیرون آمدند دامن مرجت بر ايان 
کین ایدانرا پخشید وازانجا بر حصاری از حصارهای ارمن گذشت فربود تا دیار 
اسلامرا از خبث وجود ایشان باك گردانیدند ومال ومنال ایشان بنارتیدند 


1۰ 


To 


۲۳ 


وبتوبت گرفتار نگرداند پس اشارت فربود تا بران دو مزار مبارك دو گنبد بنا کند 
وامییزاده ابو کر وامیرزاده خلیل سلطان واز امرا آمير شج تور الدين وعلی سلطا 
وىتكلىخو|جەرا بدین کار تعیین فرمود در E‏ بيست وتم ر روز دو ند اعال "از 

سنگگ سپید بر آوردند درین اثنا قضاة وئه و بزر؟ رگان يدون آمدند ومالفت کردند که 
ما از عون" حصیل مال اما بیرون نایم ماتبس آنست که بعضی از اما بتصیل آن 
نامزد شوند بر موجب فرمان امير ج نور الدین وإمير شاهلك باندرون هر رفعضد 
واقصیل مال وساختگ مهنات دیگر مشفول شدند وچون امیر صاحب قران ازجا که 
صدق نیت وصنای اعتفاد او بود ن‌خواست که خرایی باحوال مد بی امه راه یابد 
جاعیرا بدین کار نبین فربوده بود که آن موض‌را حسافظت واجب دانند اگاه 
بې خبر واخنیار مرد م آشل در شهر دمشق افتاد وجون پیش ازان مهود بوده که هر 
E‏ با دو بار در هر جانی از دمشق اش افتادی وتضاة واکابر واعیان 
جع شدندی ومزار حیلت شرا فرو نشاندندی و بدین سیب دايا در دق بمارت 
مشغول بودندی درین وقت که آش افتاد ومردمرا مجال فراغت وقوّت دفع آن نبود 
امرا ووزرای اوردو در نقاندن آن سعها کزدند و وا رید ودوز بروز زیادت 
ی‌شد چه یك طبقه زبرین آن شه بسن بر آورده اند وبالای آن سه طبنه وجیار 
وخ طبه خایای عالی هه از چوب ساخه" وجون در جا چین آتش عام شود 
واطراف فرو گرد دفع او جر خلا که تواند کرد درین انا امیر صاحب‌فران فرمود 
تا آنش در نها زدند "سلطان حسین بهادر والنون بخٹی که بر جانب برج غر قله 
بودند علهرا فرمودند تا آتش در اناخند برچ عام از قل“ دمشق فرود اقساد 

ورای بزرگک در حصار پدید آند بهادران لکر خوامتند که در حصار در ایند ناگاه 
نیمه * دیگر از دیوار بینتاد وگرد وغباری عظم ر اد ولشکریان باز نستند امل 
قلعه فرصت دیدند ون رخهرا باز محر گردانیدند. ولک خوف وهرامی ا ام در دل 
ایشان راه یافت واز تز واضطرار روی بسکت وزاری آوردند وبا رات هه ملل 
می‌کزدند وجلادت وقوّت آن داشنند که دلیری کد وبګود اد باز امیر 
صاحب‌قران فربود تا در نتها آتش اننازند جدان کردند بك طرف حصار یار 
فرود آمد امرا وبزرگان قلعه از سر ضرورت نون آمدند ودر متام انق اد 
وفربان‌برداری دروازه گشادند وکلیدها پیش آوردند فربان شد تا جندیانرا بر لفکر نش 
کردند واموال واسباب فراوان وتفایس وتنسوقات بایان که سالا بود تا درا قلعه 


۲۳۰ 

وقارورهای تنط وغیر آن فی‌گناشنند که هچ آفریت پیرامون قلمه تواند ند 
صاحب‌قران برأی روشن وعتل دور بیت دران باب فکرها فرمود وآخر دد 9 
امیرزاده امیرانشاه بهادر وامیرزاده شاهرخ بهادر وامیرزاده سلطان حسین ادر 
وامبرزاده پیر محبد ادر" وامیرزاده خلیل سلطان بهادر واز امرای بزرگی امیر شيز 
نور الدین وامیر شاهلك وبرندوق وعل سلطان" پیرامون قلمه بترتيي که مترترست 
فرود آمدند وبر کارهاة تعیین کزده بمب زدن وجتیی ساختن مشغول شدند واز چوب 
وسنگ وتورها؟ گرد خندق بر آوردند مله وجاخورگان دی که بالاتر ازان 
تصوّر توان کرد یک ار مشنول شدند وهرچند از بالای قلعه قارورهای نفط وسنگی 


یانداخدد وتر وناو بر مثال باران م‌باریدند این امرای نامدار وجوانان کارزار ازان 


باك نداشتند وتورها" در سر کٹیں پیش ‌رفتند وسرهای نتب تین یکردند 7 وجتیتبا ۰ 


ار اطراف ابر پای کرده؟ هر یك سنگی که از کته یی روانه بشد خلنی ملاك 
یگشت یا عارق خراب ی‌شد وان خیره‌رویان هنوز با خود نی‌آمدند وګپنداشنند که 
بهلادت وخیرگی چنین کاری بزرگ با لذکری بدین گرا ان وصاحب‌قرانی بدین ری وتدییر 
وان قوت وشوکت پیش توان برد هبات نرب رق حدرید بآردر ان سرد کوفان 
وبتمنای محال خودرا فریب دادن نه کار عاقلان باشد درین اشا بر ری رزین امیر 
صاحب‌فران صورق روی نود وبا امرا وارکان دولت فرمود که ميشه بسیع ما رسد 
که اين ملکت چون مداق در تحت حک معاویه ویزید بوده؟ وایشان ميشه با امل 
هرهب عل ام ی هن e‏ وبرادر رسول یف عل مرتفی 
ار خاتون قیامت فاطبهٌ زهرا رضوان اه علمم امین عداوت ورزیة واه توانسته 


جنگ وقتل واسیر گرفتن در بار“ ایشان بتندم رسانیه وامل شام با ایغان دران ۰ 


معی ۳ بوده بران اعقاد تب ی‌کزدم که چگونه طاین از امت بهترین پیضمبران 
باشند وبنور هدایت او از ظلت ضلالت رهین واز شرك که زندان دوزخست باسلام که 
بستان بپشت است ريك با خاندان او چنين پیدادیها کنند اون آن تنل تمق پیوست 
چه ‌یم که در ثهری بدین عظیی یهت هو| وهوس خود این هه اا عالی 
وخانیای بلند ومواضع خرّم وباغهای دلگدا وقصرهای 8 بر مان کئیت"" ساخه اند 
ویجهت حریهای مبارك رسول صلی | اه عليه وس که ایا آسوده اند نه از روی مروت 
ونه از راه دین‌داری مردي‌را هت آن نبوده که بر سر ضرع مبارك ايشان چهار دیواری 
بر آورد تا ببه وعارات عالیه چه رسد" چگونه بر قوی چنین حضرت عرّت بلا نفرستد 


ré 


قولم که کرده ام ند" امیر تزول فرباید فردا آنجه مطلوب باشد بجای آورم وعذر 
گذشته بخواهم ومان صورت که پیش ازین بجث رفته بود در باب ص ودوسق مترّر 
ردام درین حال لشکرها سوار شت بودند ۶ نافذ شد تا هه فرود آندند وجون 
شب بنیمه رسید " وا" مصر با آکثر امرا وارکان دولت روی براه گریز ده متوجه 
ه٠‏ دار الماك مصر شدند نکر متصور چون ازین حال خبردار شدند در عتب ایشان 
نیکابیشی کرده تاخت کردند وامیرزاده سلطان حمین بهادر وامیرزاده زستم بهادر وامیم 
شج نور الدين وإمير شاهلک وإمير سونجك وامور اداد با امیمان ومهت‌ادران 5 
در عتب روان شدند ویشتر آن لشکررا پیاده ساخنند وبضیرا بتعل آوردند باق“ 
لشکر مال وجیبه واسپ واستر وشتر وجازه ینداخنند وجان بسلامت بیدون بردند 


۰ وگفتند [ مصراع ] 
N‏ گام پیروزیست ۰ 
"وجون لفکر مصور یدسوزی وظنر باز E‏ 
وآپت مقر ادون دمشق رسيت در ميان باضتان در ایند ودمشق‌را در میان 
چنان کردند ورون شزرا که جنیقت نیمه“ دمشق آن بود م در اه 
۰ وچندان از مال وخواسته وسلاح واسپ واستر واصناف اما وانولع متاعها بتاراج بردند 
کیان چالاك از هار کی اران اجر اب وه وی وان ارچ فلا او 
خودا بهایت نداشت لشکر منصور در زفاهیت انش نادند واز باغات کو چ کرده 
در خاهای یرون شهر فرود آندند وامیر صاحب‌قران عزیت زیارت ام سه وام 
حیبه رضی امه عنها که از حریهای حارم رسولند صلی امه علیہ ول و بلال حبشی 
۰ رضی اله عنه سوار شت ازان مقامات شرینه استعانت نوده باز گشت ودر خان سلطان 
بصر قصر ابلق نزول فربوده اما" دمثق در قلق وإضطراب انادند وتضاة ول 
وبزرگان ضرع وقیاد بون آمدند وتسوقات وپیش‌کنبا پیش ا ودر 
دروازه گنوده مال امانی قبول کزدند وچند روز جهت ادای آن مال ہلت طلییدند 
ام ءازا ولشکریان که در قلعه بودند جصانت آن استظهار ودې خالفت یور زیدند 
و وناوك وتخجبیی وعرّاده کار م‌فرمودند وتیر ممانداخند وح قله بود در 
خایت حصانت ونهایت استواری بنای وی از زیر تا بالا بسنگههای عظم بر آورده 
وبغایت بلند وإعټادی ساخه وخندق فراخ گرد وی در غور می گز وعرض پیست 
گر تخبینا در جایی چنان خت مردان مرد وحرینان میدان نبرد بزخم تیر وناوك 


۲۳۳ 


چين ویسار بیکبار بر دشن له کزدند وبضرب بازوی مردی ونیروی ساعد سعادت 
آن جم پحد ولتکر پاندازمرا نا کار باغات وعارات دمشق براندند ویمون از 
اندازه ازیشان بتعل آوردند وبسیاری اسیر ومتید گردانیدند وکنتگان پیادهرا خود 
حساب نبود ودرین روز بر دولت قاهره عساکر منصوره در صف کارزار سلطان 
حسین رسیدند وی‌خواستند که قصد او کند بالضروره تعریف خود واجب دید چون 
بشناخند وظین" ادب رعایت کرده اورا گرفته بجضرت آوردند ازانجا که مکارم ملکانه 
وعواطف پدرانه باشد هرچند از سر گناه او در گذشت اما جهت رعایت یاساق 
وقواءد پادشای یبس وقید او اشارت فرمود وبعد از چند روز شناعت امیرزاده 
شامرخ بهادر اورا از قید اطلاق کرده بخلمت وسیورغال مخصوص گردانید روز دیگر 


چون ج صادق بدنید لشکر منصور ازان مقام کوچ کزده نزديك باغات دمشق فرود ۰ 


آندند واز تورها وگاوسپرها وسهپایها گرد خود حصاری ساخسد واز آبجوی دا 
پرداخند وچون ازان فارغ شدند حم شد تا مجموح سواران از پل" گذشته در متابل 
دمن صف کئیدند وبين ویسار وقلب وجناج بیاراسندد ولشکر دشن با آنکه سار 
بودند وسوار وپیادٴ یح داشنند وآلات وامب‌اب جنگ پیهایت ام از یم وهراس 
جنگ گذشته بنایت اندیشمال بودند ودر قلق واضطراب انصاده يك یك وده ده 
ی گریخلند وال" مصر با امرا مشورت کرد که وظین وقت چیست بمضی گند آگرچه 
چم زخی رسید و بسیاری از ما کفته وگرفتار گفت ان ید الله شر وحصار بر 
قرارست ومردان کاری بسیار ثبات قدم مایم وجگرا آماده شوم وشهر وقلرا تاه 
دارم بمضی از عتلای کاردیت وامبران تجریت‌یافته گنتند عتل خودرا بازی دادن کار 


دانایان نیست در حالی که این جاعت بې رعایت ضبط وعافظت رسوم وین مر ۰ 


يك با ایل ولیرخنای خود کوچ م‌کزدند وشا بدان ترتیب وتجمل پشت ایشان‌را گرفته 
دیدید که حال بچه رسید اگز عافلید بدان اعبار گرید ومن تا برايو نڌ رچ بر 
خود خوانید یمنی هر که از مقام خطر سر خود بسلامت ندر برد سود کرده باشد 
فرصت غنیبت دائید وثبرا لباس سلامت خود سازید وراه مصر پیش گیرید می 
بمیار از لشکر در شهرند وعوام الاس از بر نفس واهل وعبال خود ی‌کوشند اگر 
قفیه پیش رود متصود حاصل ول باری ما بملاست خلاص یایم مگنانرا این خن 
موافق آند ومیت کین لفکر وزیادق" جال گرین وال" مصر ای فربناد که این 
معنی که وافع شد از ما نبود از جعی جاهلان وعوام الناس صادر شد ما بر مان 


۲ 


۳۳۲ 


بر ایشان براند بتجدید دماغهای ایشانرا بدست وسوسهای شیطافی وفکرهایی که دلیف 
.جهل ونادانی باشد باز گناشت تا جازم شدند برانکه لفکری چين جرّار از ايفان 
روی‌گردان یشوند لفکر دمشق بدین تصوّر وغرور فرینته شدند وگنتند کون که 
اایشان در کوچ اند فرصت غنیمت یباید دانست که در چنین حالی از ضبط لشکر 
ورعایت قلب وجناح واراسان صتا عاجز خواهند بود اگز این فرصت از دست ندهم 

وبا حشری عظم باتقای پشت ت ایشان بگیرم هراینه ظنر مارا باشد وتا روز قيامت این 
تام مارا بس بود نقدیر ایزدی بر تدییر ایشان افسوس یکرد واجل بر امل ایثات 
ی‌خدید ونی‌دانستند که در پس پرده" غیب صورت تصرت امیر صاحب‌قران روی 
خواهد نود واز هلاك لشکر شام ج دولت او خواهد دمید [بیت ] 

بگیتی که داند زر کردگار + ک فردا چه بازی کند روزگار 

بنا برین فکر فاسد لفکر شام تمای سوار شدند وعوا) دمشق هر که در خود اندك 
قو میدید پوافتت ايشان بیرون آندند امح مجبوع راهای دمشق از سوار وبیاده 
ال عد سیارانمجمرح ا ا کل و ای دست بیش" 
کان وخر کنیه وبسیاری" ایشان جدی رسید که عاقلان تجربت‌یافته ومبارزان 
کاردیث دران تنک شدند ونزديك بود که سررشته" اخیار مردان دلاور از دست 
برود تا بردم زیردست چه رسیدی امیر صاحب‌قران چون شکسنن عهد وعدم وفای 
ایشان مشاهن کرد دانست که پدولق دامن ایشان گرفته است وپسعادق گردن ایشان 
در چبر ادبار انداخه پناه بدولت آزموده آورد ودل بجضرت کردگار قوی دافته با 
مار باه تفر از خواص ملازمان بر بالای پشته" بر آمت فرود آمد وفربود تا خوان 
بگتردند وطعام بکشیدند واز سر آن پشته تنافل کان نظاره لشکر شام میفربود 
وتعلّل ینود چندانکه لشکز جاوثفار بای برسند ودرینانضا لشکر شام نیز نزديك 
رسیدند امیر صاحب‌قران مقدمه وقراول ومنقلای تین فربود وبضی ازان مردان 
مردرا که در رکاب او بودند بفرمود تا هر يك صد مرد از جاونغار وبراوتغار وقول 
اخیار کرده بعاونت ایشان روان ن شوند بر موجب فرموده بتقدم رسّأنیدند وبا لشکر 
منصوررا فرمود تا پشت بر کوه ان آورده هر يك جای خود نگاه داشته فرود آمدند ودر 
ساعت خیبه وخرگاه بر افراخنند وچترهارا بال بگودند وبر قاع که پیشتر ذکز 
رفته در پیش خود" از سنگ حصارها بر آوردند وسواران جموع جیبه‌پوش گروه 
گرۍ بل که کۍ پیش رفتند وصفها آراسته در برابر ایستادند ہس جک فرمان از 


افیف 


رفته بفریب وغرور جی منسدان واوباش هرجایی روی گردانیه بر سيل چاپخون 

بطرف دمشق توجه نود اورا مجرمت وان سلاطین در ثهر بردند ومقدم اورا باعزاز 
وأكرام تلقی فودند واز E‏ ی ای تباید نصر وظفر پندافتند 
احق بوجود او ایشانرا امتظباری تام حاصل شد وول مصر اعزاز او بیش از حك 


وانناره کرد چون دو روز رین گذشت ت امیر صاحب‌قران از مردم عافل کردین م 


رسول با ر فرستاد تضون ارسات شک عزیت حزم ما در کارها دانسته اید 
وت عال" ما در قضایا شناخه ودامی‌گیر مردان در امور غیرت وناموس است 
ومطلوب پادشاهان از گرفتن ملکنها جز این نه اری [ مصراع ] 
مه کار جهان ناموس ونام است 

بکزات اطلامیش‌را طلب داشتم نفرستادید وتعلل وم‌اون دران یاب رنب رسانیدید که * 
عنان عزیت مارا بدین جانب گردانید [ بیت ] 

بتیزه اي رساند خن * که ویران کند خاندان کن 
وبا این هه اگر از عافبت کار بیندیشید وبنرستادن او قضههٌ گذشتهرا تدارك غاد 
در بار“ خود نیک کرده باشید ومثت بر:اهل وعیال خود اده ونیز با ما در دوستی 
گنود شود وعرض ومال وملك ونال را از اتیب لمکر جرار ما تگاه داشته لاف "۶ 
گذشته متدم المیرا باعزاز پیش آمدند ومراسم تمظم وبزرگ‌دافت ای آوردند 
ودرین میانه رءداندازان وجرخگنایان؟ وناوكزنان واه ازین جس مردم باشد برو 
عرض می‌کردند ونی‌دانستند که ارت قبیل بیشتر از ده هزار ره در اوردوی 
امیر صاحب‌فران هستند القسّه در آخر املجی از مردم حسای با او روانه گردانمه 
قبل فودند که بای روز دیگر اطلامیش‌را بفرستیم واگر امیر صاحب‌قران من بعد با۲۰- 
سر عنایت اید نجه طریته فرمان‌برداری باشد مجای آرم یت در توان ما گنجد 
رضای مبارك ا او بطلیم وچون الچی ببساطبوس رسید چنانجه از مکارم ملوك سزد اورا 
بنواخت وتشریف وصلات خصوص گردانید ووعد های نیکو داده خوش‌دل باز گردانید 
مرد“ ببنیاد این ص بغایت شادمان شدند درین اثنا بورتچیان بعر عرض رسانیدند که 
این موضع که منزلگاه چند روزه است از علف خالی شد ودر طرف شرف دمدیه؟ 
آب وعلف بسیارست اگز درین چند زوز که ايان ہلت طلیت. اند بدات 
کوچ کرده شود مناسب باشد ا بیاسایند شد تا بدان طرف کوچ کند 
وجون این لشکر گران در حرکت کت آمدند وباری تال خولست که ۶ قضای . خود 
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۳۳۰ 


ذکر فتح شهر دمشق 


قوف ازین جاعتی که از لشکرگاه حلب گریننه بودند وبدشقی آنه متواتر 

بوا“ مصر م‌فریتادند واورا بر توجه مجانب دمشق ترغیب میدادند بنا بران لشکزهای 
متفرّقرا جمع گردانیت با شوکت وقوق ام ولفکری پ‌اندازه جانب دمشق اند وثپررا 

ه مخت کرده بترتیب جنگ وبرابری مشغول شد ودرین میانه سه نفر مرد فدایرا با 
دشهای زمرآلود بطریق اجى بجضریت امير ۰ صاحب‌قران فربتاد تا تم وقت ادای 
رسالت فرصت تگاه دافته قصدی پیوندند: آن منسدان تنبل کرده جضرت آمدند وادای 
N E‏ سق ابر سلس‌فرایا در E‏ 
خود نگاه داشته دست ایشارا ازان کید ومکر بسته گزدانید وصورت حال ايفان بر 

۰ ارکان دولت ظاهرکرد تا ازیشان در گمان افتادند وحال ایشان باز جستند دشن 
زمرآلود در ساق موزه یافتند بضرورت بگاه خود معترف شدند امیر صاحب‌فران سر" 
شکر بتقدم رسانید ومد وسپاس حضرت چون 8 آورده صلات وصدقات فان 
رسانید وفرمود در یاساق وقوعد ما ابی کشتن رسم نیست اما این یك کس مفسد 
وفتان است وبشتوی شرع کنان او ماج است بفریود تا اورا بکنتصد وبا ش 

۰ بسوزانیدند وان دورا که الم رسول داشتند بگذاشتند ددر عقب سیار اکن + ب تقك 
متوجّه دمشق گشت وفرمان ۳ لشکرھایی که در اطراف پراگنه بودند جع شدند 
در میا" ماه جمادى خر سال هشتصد چیه کوج کر بر سر پفته" بلند فرود 
امد قراولان بر زدند واز قراول دمشق بسیاری بقل آندند و بعضی‌را گرفته جضرت 
آوردند فرمان شد تا هرا بتیغ گذرانیدند باز کوچ کرده بر رجانب راه مصر از قبل" 

.م دمثق که را فراخ وگشوده بود وطولاف نزول فربود وفرسان داد تا در پیش 
لشکر حصاری بلند بقد" يك مرد از سنگگ بر آوردند وخندق کدند وفراول از مین 
ویسار وقلب وجناح بمون کرده پیش فریناد واز تومانات "وهزاره وصت" قوشونه ای 
پیاده وسوار بیرون اوردند تا در شب پاس دارند واز شر دشمن محافظت نایند دربن 
آثا صورق غریب واقع شد وامینزاده سلطان سین بهادر که بارها ذکر مردانی او 


۳۳۹ 


ودرین مدت لشکر در رفاهیت وتعمت گذرانیدند ودریت اندك زمان دیوان‌خانة جهت 
نزول امیر صاحب‌تران بنا کردند که باما تادان ماهر از عه آن یرون 
نیامدندی وامرا وارکان دولت نیز مجهت خود خانها ساخدد وشهری دیگر از نو 
پرداخند" باز امرا بعر عرض رسانیدند که لشکررا یراق وترتیب لابق نیست ودشینان با 
لکرهای هنیا وټان سود در خاهاین خود نشسته اند مبادا چشمزخی رسد یا 
قضیه دراز گزدد ولشکز پ‌طاقت شوند E‏ رأی جهانگدای موی راید جاب 
ساحل دریای طرایلس کم وا زستان لفکز ابا آمایش یابند بهاررا متوجه شك از 
سر قوت وشوکت بدفع دشنان مشغول شوم اما ههات [ مصراع ] 


یی اه رصح وه 2 


جری و تتاب سبق 


قیدیر باری" تعالی کار بدبیر ايشان نگذاشت ولین خن در سم اشرف جای‌گیر نیامد . 


وندگ" حضرت مانب ثبر حص توجه فرمود یکی از امرای بزرگ قراول بود 
پدشاد دہز ارسید ومرداثرا ۱ میم کرد واز بدی عاقبت خالفت بترسانید نیت او 
قبول کرده چون رکاب مایون آنجا رسید با اناع خدمات وپیش‌کنب ۱ بیرون آندند 
عاطنت پادشاهانه شنیع ايشان شت مجبوعرا | مرحمت کرده بخشید 


کر توجه د حضرت بشهر بمب" 


بد“ حضرت ازنا کوچ کردہ متوجه شهر بمليك" شد وبا اک ان شهر بنایت 
حصین بود وبنیاد آن از سنگپای بغایت بزر؟ رگ وگویند در زمان سلیان عله ا 
بیاد کرده اند واز غایت بزرگ" ستگها وعارمای آن ی‌گویند که جتان ساخسه اند* 
آن نیز بغر دولت ابدپیوند پې هنچ تسب مر شد وبمیاری" نعمت ومیو» وغل آن 


جپایت نداشت "از جی استاع افتاده که يك سنگ از ستگهای ان که در دور مار 


بکار برده اند پیست وخ گز درازی دارد وبالا نه گز وپعنا 1 در دیوار است 
خدای داند که چندست" وچون ان ثهر نزديك کوه افناده؟ سردا وبرف بنایت برد 
توقف بسیار نرفت وعزیت زیارت روضه مطبر" نوح نې عليه انم فرموده استعانت 
خواسته متوجه دار الك دمشق شد 


|o 
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۳۸ 
تیر تاخته بر زمین دوخنند فریاد در اهل قلعه افتاد وایشان طنایبا در بیان سته ' 
بودند وسرهای طتاب بدست مردانی که در قلعه بودند داده ايشان رییانها بکنیدند 
وایشانرا نام زنت یا مرده ببالا بردند ودیگر کس‌را زهره نبود که از سوراخ برجها نگاه 
کزدی ۶ جدون آندن چه وید اهل قلمه از هیبت بلرزیدند ودانستند که با عم ای 
ستیزه کردن وبا دست قضا بسرب" زور بر #چیدن نه کار عافلان است ونه 
مقدور خردمندان جهائیان درین اندیشه بودند که از امیر صاحب‌قران رسول رسد 
ومکتوب رانید حاصل مکتوب کیت آن غافلان بود که تید حی تال جهانر! 
مر حک ما کرده است وارادت باری عر وعلا مالك 1 باب" اقتدار مسا سپرده 
حصنها لشکر مارا ماع نیست وحماره | خم مارا دافع نه اگر بر جان خود اشاپید 
شارا به باشد وال در قصد خود اهل وعبال خود سی کرده بائید چون دانستند که 
چاره" نخواهد بود سودون وتیمورتاش با قضاة واه وبزرگان* کید قلمه وخابن بر 
داشنند ودروازه گناده جضرت آندند وروی جر ندا بر آنتان شناعت هادند 
امیر صاحب‌قران فرمود تا سودون وتیمورتاش‌را زود کرده بوس گردایدند؟ واموال 
وخزانهای قدم وجدید چه آنچه پادشاهان پیشین آنجا نباده د بودند وچه آنه بزرگان 
ثهر بدانجا تنل کرده جموع در تصرف نواب دیوان اعلی آمد وجانجه از 1 
ننوس پادشاهان زیید که بتیغ جهان گیرند وبسر تازیانه بخشند آن اموال اناب 
بر امرا ولشکریان تفرقه فرمود توا خزاین واموال در قلمه گلاشت E‏ بسید 
عرز الدین "ملک" هزارگری" وشا‌شاهمان ابو ال که امیر ولشکزکش سیستان وزاولس 
وموعا * کوخ 3 سپرد وپیش ازین امیر سلمانشاه بهادر ومیرزاده سم بپبادر 
تومیر سوتجلع؟ با مرای مت بایلنار انب ثهر ی فربتاده بود ايفان حصار 
ثهررا گرفته بودند ام قله بفایت حمین بود ومر فیشد چون حضرت امیر 
صاحب‌فران از قضیه حلب فارغ شد روی مانب جی آزرد "وه قلمه ولچ دیگر 
در راه بود بصدمه" لثکز نادار جوع محر شد وچون چتر دولت بران ولات 
سایه انداخت واز بالای قلعه بسیاری آن لفکر وشوکت وعظمت داهن کردند جز اننیاد 
چاره" ندیدند با پیش‌کش وتسوقات بسیار پناه بامیرزاده پیر محمد وامپرزاده ابو بکر 
وامی زاده سم وامیر سلیانشاه بهادر بردند وابشانرا شنیع ساخند از خون ایشان در 
گذشت ومجبوع محصول آن ملکترا پدین امرا که ذکر کرده شد شد بخشید وبواسطهٌ 


آنکه امرای بزرگ‌را هنوز در عزیت دمشق فتوری بود بیست روز انجا توقّف افتاد 
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جاونغار امیرزاده سلطان حسین بهادر حله کرد وامیر جهانتاه در عتب او در اند 
وبعاونت ایزدی دشمن روی بگریز ناد اما هنوز فکر آن داشتند که باز جع شوند 
وله کند امیر صاحب‌قران بنیاد جنگ سلطانی ناد وبفس خود منوج شد حلییان 
چون بار ا بدیدند حیران وعاجز شدند وغیر از گریختن چاره دیگر 
ندانسنند و بناچار پشت دادند لشکر منصوز در عقب ایشان ن لفاپر یزان شن شك تاخت کردند 
وچندان سوار N‏ بقتل آوردند که از کشتها پشتها بر آند وشارع ودرواز* حلب از 
متعولان مالامال شد چنانچه سواران بر سر کنتگان 92 واش سان بدقوازی 
یرت لشکرها که از اطراف جع شه بودند 7 انب دمشق گریخندد لفکر منصور 
تکول کزده بسیاری از ایشان بتیر وشمشیر بتعل آوردند ا زنك ماندند از اسپ 
اند خیید 3 وچندان خواسته وچهارپایان بغارت بردند که محاسبان چالاك از شار آن عاجز 
ایند وباقی" لفکر شهررا متفر کرده غارت کردند وخق‌را امیر گرفتدد وچندان زر ومال 
وقاش بیغا بردند که ا نگنجد ودر شار نیاید سودون وتیمورتاش در قلعه در 
آمدند وبر احکام وبلندی" ن اعتاد کردند وان قلعه از جل" قلهای نامدارست خىدق 
در عرض 9 بغایت فراخ که اگر خواسنندی کفتیه دران بگردیدی 
وخاكریز قلعه" بلند بتدار صد گز 7 وبالای این بارو وبرجها بسن گردانیین 
وان خاكریز چنان تیز که پیاده بر وی تتوانستی رفت چون بدان قلمه ستظبر شدند 
وچ را اخنیاط کردند وبسیاری" ایشان بدیدند فکر فاسدشان زیادت شد تاره زدند 
ورء‌داندازی آماز از کردند ودر برابر قلعه امیر صاحب‌قران بر بساطی شاهوار متیک نسته 
رآی روشنرا تخیر آن موضع مشغول گردانید ولشکررا اشارت کرد تا پیرامون خیدو 


نزول کردند وبزخ تیر تگلائتید که کی از دشمنان سر از برج ییون تواند کرد ' 


ت وچاخورگانر! فرمان شد تا بيك شب حول“ خدقرا چون غربال سوراخ کردند 
واز آب گذشته بر روی آن خالهریز چون کبگگ بر دویدند ودر تك قلعه که 

مد خارا استوار کرده بودند نقب آغاز 8 "ودران وقت اين بنك 2 2 

ججاز بشهر حلب ریت بود وبدست جم اسیر شن حالق تیب مشاهن کردم که 

آن درین محل مناسب است مال چدان بود کرات بنت بر بای برابر در قلعه 9 

دم ودر صنع افریدگار وجلادت ان مردم ماش .ی‌کردم تاگاه دیدم که در قلمه باز 
شد وخ نفر مرد مردان* مب يدون انت بر Eu‏ تاخشد Ee‏ چون 

واقف شدند از مان تقب بیمون آمك از زیر روی ببالا کزدند وآن بخ سواررا بزخم 
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بران دادند که از شهر بیسون تروند وپناه بدیوار وبارو وحصار آورند وبزخ تد 
وناوك جواب خصم گویند واک اگر برین فکز ثبات نودندی قضیه دراز شدی ولشکر 
یجنگ آمدی امیر صاحب‌قرانرا ازین حال ر عد رأی روشن وعتل دور بینرا وزير 
ومشیر ساخله دست در دامن نصرت ایزدی زده در توچه تيل نفرمود وم دار 
دوروزه" راه بوك هنته پیش اند هر روز يك فرع یا پیشتر" کوچ ی‌فرمود وچون 
غرود ی‌آمدند اثارت ی‌شد تا حول" لفکز ده کیت گاوسہر وتور فا پیش 
ی‌کنیدند تا خصان پنداشتند که مگر در پیش آندن ادیش دارن.د وفرّت وشوکت 
چدان نیست که زود زود در تواند امد بدین سیب دلیرتر شدند وآن عربت که 
اندکی بصواب نزدیکتر بود ترك کردن د وبر قوّت وشوکت خود اعتاد زیادت کزده 
واز ثهر ادون امه" فرود آندند وخیبه وخرگاه* بر افراشتند.ونداستند که [ یت ] 
چو قطره بر ژرف دریا بری ۶ بدیوان ماند این داوری 
دران روز امیرزاده سلطان حسین فک که از "فرزندان عزیزگ امیر صاحب‌فرانست 
با نوکری چند خاضه بقراول رسید وبا وجود آنکه ایشان بغایت بسیار بودند مردای 
غوده ار ايشان تاخت وداد مردی داد» مه کن از ایشان دستگیر گردانید وگزدن 
ودست بسته بودون آورد وباق" لثکر چون 5 ضرب دست دیدند بهزیت رفتند وم 
درت روز امیرزاده ابو یکر هادر که فررد فرزندست با ضدار شصت کس 
پیش رفته لثکزی پیعدد در برابر ایشان در آندند وجگ خت پیوسنند وعافبت از 
طرفین بتام ریخد وهر .يك ای خود باز گند روز دیگر باز مردان کار 
وهادران روزگار در ابر دشن ایستادن د وداد مردی ومرد دانی دادند روز سم 
چون عج صادق سبح امیر صاحب‌قران لکر متصوررا آزانته جاونغار وبراونغاررا 
بر وجی هرچه خوبتر مرب ساخت وامرای بزرگ ونامداران لفکررا هر یك در متام 
خود باز داشت وبننس مبارك خود در کوک" نصرت. وظفر در قول لشکر در ۳ 
ويك ت پملان اراسته مجیبه وسلاح با مردان کاری در بابر داشت راس از هییت 
دم آن حال دهای مبارزان در سینه طبیدن گرفت واز هیبت وترس آن عنلپا خیره 
وربا تیره شد ويك تومان. مرد دلاور کاری از دست راست بز پشته باز داشت وبا 
یشان قرار داد که اگر دشمنان نیز منبزم شوند وبگریزند ایشان جای خود نگ 
دارند وحرکت نفایند درین حال امیرزاده ابو بکر ادر از دست راست با نوکران 
خاصه بر دشن راند وبضرب نزه وم وگرز وثمشیر ایشارا در پیش کرد واز طرف 
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غایت ازیشان در باب شهرما وقلما صادر شت میص خراسان وسیستان وخرارزېم‎ 
وماوراءالهر پیش ثم دارید ودر زوال وعلاك خود سی مکید رأی آنست که از راه,‎ 
اطاعت وصح در اہم وییلاکات وتسوقات لابق بنرستم تا دامن مرجت بر ما کنین:‎ 
روی از ما بگرداند وملکت بسلاست ماند بعفی از متروران که تریت روزگار کر‎ 
یافته بودند وبشوکت وقوّت خود مغرور .شك مثل سودون وغیره از شنودن این نصاج‎ 
اعراض کردند وبسیاری" لشکز وباروی شهر وخ" قلسه خودرا فریب دادند ودر‎ 


جواب ایشان گنتند من هاب حاب یمنی هر که دل بترساند زیان کند کار این ملک 


مالك دیگر چه م‌ماند حصارهای ايشان بیشتر از گل وخاك وحصارها وشهرهای ما از 
سنگ بلکه از پولاد آگر هر شهری از شهرهای ما خواهند که جنگ وحصار بگیرند 


ماهبا بل سالا باید وآگر از مردم جتی ایشان ی‌ترسید واز بسیاری" جیبه وسلاح ایشان . 


م‌اندیشید بحبد امه تفاوت میان ما وایشان بسیارست کانهای ما دمشتیست وشهشیرهای 
ما مصری ونبذهای ما عربی وسپرهای ما حلي" واگر از بسیاری" لفکر فکر کید 
درین ملكت شصت هزار ديه وقصبه در قل آنه وأگر از هر جا يك نفر مرد بیمون. 
اید بر ايشان چربد وبا این مه ايشان در حرا وما در حصار ودیوار خانبای 
ایشان از پوست" وریسانست وحصارهای ما از سنگ وسندان باز زمر" عتلا گنتند در 
جنگ وخصومت کسی سی کد که بازیچهای چرخ لمبت باز ندیت باشد وهر کار که 
برفق ویجامله بانجام توان رسانید نگ وخصوست گزاپیدن از راه عقل دور باشد وبگانه 
باطل نفس وهال وفرزندانرا بتلف دادن از خرد دور است و توت نات 


بزدیکتر باز طاینه که از عاقبت ف‌اندیشیدند گنتند این چه خن است در مثل چنین ' 


قضیه دستگیر جر مردانگی و پای‌مرد جز بات قدم نتواند بود وعاقل آگر در وقت ۰ 


ضرورت جز وبرگنتگی پیش گرد در هلاك خود سی توده باشد وبیش خلق وخا 
معذور نباشد دل مترسانید وجنگگرا آماده باشید جاعق از تم که مدق در مان 


ایشان بنیكمعائی مشهور بودند چون دیدند که رآیهای ایشان عخللنست پنداشنند که" 
خن ايشان پیغرض شنوند ایشانرا ۱ گاه کردند وگنبند ما از حال ایشان باخرترم" 


ویقین ی‌دانم که حال بچه خواهد رسید در خصومت آجیل مکید وت کاررا خرد 
مدانید سخن ایشان بغرض شنودند وزبان طعن دراز کزدند وگاتند ایا جاسوسان: 
ایشانند جیلت امت وی‌خواهند که این ملکترا روزی مفول گردانند عتل برین تدییر 


می‌خندید وروزگار بر حال ایشان می‌گریست وچون صییت نکولمان منید نیامد قرار 
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سفید بر آورده ”وبالای آن تیراندازها ساخنه" وبر بالای خدی یل روان که چون‎ 
خواستندی بطنایها بر کشیدندی ترتیب داده بودند چون رایات هابون بنان مقام رسید‎ 
۳1 فرمان شد تا بعضی از لشکر منصور بر ایشان جله بردئد وبيك صدمه مردانه‎ 
مر گردانیدند وخلق آرا بعضی بتعل آوردند وبعغیرا رج فرموده از سر خون در‎ 
گذشنتد وعارات آترا با زمین پست گردانیدند وزان ا ببارک روی انب حلب‎ 
آوردند‎ 


ذکر فح شهر حاب 


دربن مدت که رایات هایون بصوب بهستی رسیت بود رعب وهراس بر دل اهل 
حلب ناختن آورد تهبورتاش که ملك لامرای حلب بود جانب دار الک مصر صورت 
حال باز نود وال“ مصر حک کرد که امرای اطراف مثل دمشتی وطرابلس" وجص وی 
وبعلبك وعفد وقلعة الروم وسایر اطرافة بعاونت او در حلب جع شوند؟ بران, 
موجب جله مجنبع گشتند وحثری عظم انگیختند وسودون که ملك لامرای دمشق بود 
با لشکری عظم بیامد وجون ان مواضع مم نزديك بود باندك زمانی لشکری گران جع 
آمدند وجون مم رسیدند تیبورتاش از دیگران عاقل‌تر بود ی‌خواست که زود زود 
اخیار از دست دهد گفت لاد" درین کار تأمل باد کرد وبا علا مشورت 
مباید نود و؛ر صورق" متفق بايد شد چه هر قوم که در کاری بزرگ با یکدیگر 
متفق نشوند دشمن خودرا قوّت داده باشند وین طاینه .که متوجه ما اند وصیّت یادشاه 
خود چنکیز خان شنوده اند وبانناق جهان گرفته [مصراع ] 
آری باتناق جهان توان گرفت 
درین قضیه هر کرا هر چه در خاطر ی‌اید یباید گنت تا برانچه مصلیت وفت باشد 
قرار گرفته اید جی از عاقلان کاردیه که در کارها مربت یافته بودند گفتند این 
شخص موید من عند امه است وتا غایت هر جا که روی نهاده مر کرده وهر که با 
او خالفت ورزیت زیان کرده وسلاطین ربع مسکون اورا گردن جاده با جين 9 
مخالنت کردن مجای نرسد وعاقبت آن پشیانی بود خودرا خواب خرگوش مدمید وانیه تا 
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ذکر تسفیر قلمه بپسنی وعتاب" 


پس امیر صاحب‌تران تأید حضرت رجان از حصن منصور بر سیل ایلنار بانب 
قلع" بهسنی توجه نود وامیرزاده شاهرخ بهادر که برجولیت گوی از میدان مردی ربوده 
با جعی از امرای بزرگ آن حصا حماررا چون نگین در حلته گرفتند وان قلع“ بود“ در 
غایت پلندی وامتواری ۲ که عتل در کی آن خیره شدی واندیده مرد دانا از تیر 
5 عاجز آفدی وبا نک در اصل کوش بلند بوده بر اطراف آن برج وبارو افراخه 
بودند ودروازه وحصار ساخنه بخت بر گشته وطالع وارون ایشانرا بدان کوه وقلعه مغرور 
گردانید تا از سر جهل قدم در مقام مخالنت نادند وخجیقی گردان که در میا“ 
قلعه ساخته بودند چهار طرف در کار انداخد حک پرليغ صادر شد که اطراف قلمهرا 
م امرا خش کرده عله بنقب مشغول شوند باندك زمانی کوش چدانرا از هر جانی 
جوف کرده بر چوبها گرفتد ودر مبلق ایشان مجمقی ازان عظم‌تر ساخ د 
سس ۶ شد که نقهارا آش در زنند و نیرا کار فرمایند ستگگ تین بنیروی دولت 
بر مخجیق ایشان امد وانرا شکسته وخرد گزدانید وعارما توبرجها که بر چوب گزفنه 
بودند خراب وریزیه شد چون خصان حال چنان دیدند ونشانه نصر وفیروزی امیر 
صاحب‌تران مشاهت کردند خوف وهراس در دل ايفان اثر کرد روی مسکت بر 
زمین بندگی ناد قضاة و با پیش‌کنها وتسوقات بیمون آمدند وامیرزاده شاهرخ 
بهادررا شفیع ساخنند حضرت امیر صاحب‌قران شداعت او قبول کرده ایثانرا عنو 
فربود واز خون ایشان در گذشت تا دای وشاکر باز گفتند وسر منبر وروی زررا 
نام والناب پادشاه بیاراسنند وچون ازان فارغ شد کوچ کرده روی مانب شهر ععاب 


آورد شپری دلگشای دیدند با نعبی فراوان وخ ومو بایان انا بزرگان ومردم ۰ 


حسابې گریخه بودند بعضی اد ارال ولوبای از کات جهل عا در آندند ین 
در واقع قلع“ حصین بود "خدق آن در بلندی می گز وعرض تخا تا هناد گز ودر 
لب خدق از اطراف تقیها زد“ چنانچه سوار در وی 'توانستی ران وکیرا جرف ساخ 
تا مچ آفریه هت جنگ نزديك تتواند رفت.ودیوارهای "آن از دو طرف از سنگی 
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وموجب علاوتی قدم اورا با جیع ملازمان او بکنتند واز شو عاقبت آن نیندیشیدند 
وإلجب که حکایت پادشاه جهانگر چنکیز خان با سلطان محمد خوارزمشاء وکنتن ابلچی 
وبازرگانان شنیت بودند ودانسته که عاقبت سر چه باز ناد ازان اعبار نگرفد 
موجب دوم آنکه امیر اطلامیش‌را که از غلامان امن حضرت بود ودر بفی جگا 
گرفته بودند ودر مصر باز داشت هرچند الماس فرمود نفرستادند بر موجب ايف 
متدعات چون اسر صاحب‌قران از جانب دوم وفودوزی مراجعت کرد از 
حدود ملاطیه 4 الى فرستاد وتأکید زا پینام داد که من نی‌خوام که لشکر بیگانه 
بارافی" شام او اورم بیش ازبت قدم در متام جهل مزنید واطلامیش‌را بزودی بنریتید تا 
از گناه ابلچی کنتن در گذرم ودیار شمارا بسلامت بگنارم مخت بر گردین ایشانر! از 
راه بگردانید تا وظینه" عرّت‌داشت ابلسچی چنانجه بايد جا نباوردند وی پمزه 
گننید واطلایشرا نفرستادند وبقوت وشوکت وبسیاری" لشکر وانوال: واسباب خود 
فرینته شدند وندانسنند که پثه با باد برابری نتواند کرد وذرّرا در هوا وزف نباشد 
بدین سبب آتشل غضب شعله زدن گرفت ودود دمار از دودمان ایشات بر آورد 
وچون عزیت آن ملکت فربود امرای بزرگ ووزرای تامار این سرا خوامان 
نبودند زانو زده عرضه داهتند که درین ایام یورش بزرگ هندوستان اناق اناده 
وازانجا باز گردیت ملکت گزجتان محر شت در عقب آن چتر سلطانی سایه بر سر 
روم گنترد واکون ملکت مصر وشام .بسیاری" لفکز مشهورست و بصم ای قوی 
معروف مطحت آن باشد که لشکر منصوررا اجازت تا جخانها رفته مداق بیاسایند . 
وبعد ازان یراق تازه کزده ب ترتیب وتجبی که لابق وفراخور چنان ملکتی باشد توج 
ایند جموع برین اندیشه متفق گشته مبالغت نودند امیر صاحب‌قران بتلفین الام 

ای جواب داد که غلبه بر دشن بسیاری وترتیب لفکر باز فته شنک ۹ ۷ 
وعزیت ثابت وقوّت مردانگ‌را درین باب اثرهاست وبارها آزموده اید که دولت چه 
کارهای خت بر ما نان کزده است هت بلند دارید ودل در خلا بندی.د تا 
تصرت ای مدد حال شا کد وید ایزدی دشین‌را متهور گزدائد امرا زمین بوبس۵ 
مطیع فرمان شدند وحک امیر صاحب‌قرانرا گردن نهادند وگنتند پر چه اشارت. رود 

[ بیت ] 
کبری بر میان جان بندم * جان کبروار بر میان بندم 


۳۰ 


اقف 


کارما تمق کیرد سبهایی که موجب ای“ آن باشد پدید اید ویک ازین سبها آن بود 
که جوهری" قضا گوهر گرانا" عتل‌را از خزانه دماغ عاقلان باز ستاند واپی ری 
روشن خرمندانرا بقبار فکرهای پریشان تيره گرداند تا روی متصود در وی ابید 
ورسول صل امه عليه یه و دریت متام فرموده که إا آراد ان إن 
مين دی اقول عتولم ال آخر احديث معی" ا و * تال 
کا قضا وقدر خود بر سر بندگان راند عقل عاقلارا ازیشان باز ستاند وچون 
آن قضا براند باز عقل ایشانرا بدیشان باز دهد تا دران کار فک رکنند ومعترف شوند 
خطا کرده اند بنا برین متدامه چون در لوح محنوظ نوشته بود که ارافی" دام 
بزلگاه لشکر انتنام گردد نظر لطف از اما" آن باز گرفته ایشارا بتدییر ورأی خود 


ار گذاشت تا ببدی" افعال سی وبال ونکال شدند وکتاب لیاف ازیت حال خر ۰ 


دهد كه ولا آرذتا آن هلك قرية آمرنا مترفیقا قاستوا فیا کی لا اور 
فدمرناها تذییرا" یی چون ما که خنایم ا شهریرا خراب کیم معان 
ومال‌داران وبزرگان ارا از چثم لطف انداخته بخود باز گلارم تا بنسق ونور مشغول 
شوند پس لازم شود که ایشانرا جرا دهم لاجرم دمار از روزگاز ابشان بر آرم غرض 
ازین مدمه آ نست که در "سال هنصد ونود وبخ که امیر صاحب‌قران انب دار 
السلام بغداد بہضت فرمود" یکی از مشایخ شهر ساورا که از خاندان قدم بود وبنس 
خود بزرگ‌منش وشریف" یام رسالت مجانب وال" مصر فرت اد وف وم دایای 
پادشاهانه انعا فربود مضمون ر آنکه پیش ازین پادشاهان کانگار که از اوروغ 
معون چکیز خان بودند با آن میت رازم ۵ آن گاه گاه مدازعت کردندی در ار 


رسل ورسایل متواتر شد وقضیه جصالمه انجامید وان معنی موجب امن وامان عالیان بود ۰ 


وجون پادشاه سعید ابو سعید بهادر خان مجوار رجت حی" پیوست واز نسل چنکز 
خان پادشاهان نامدار ماندند وملوك طوایف پدید آمدند هرج ومرج ال عام راه 
یافت وان قواعد بر قرار ناند وچون درین وقت سای معدلت حضرت پادفای 
کامگار از نسل چتکیز خان تخت ملکترا مرف گردانید وییغه اسلامرا از منسدان 
باك کرد وأکون بدین هسایی رسید وان کثور محل نزول لشکر منصور او شد 
وظیفه آن باد که و * سای رعایت کردہ در دوستی باز گشاہم تا بعد ازین ابهیان 
از هر دو طرف در آندوشد باشند وبازرگانان هر دو ملکت راه گشاده دارند 
وایث معنی موجب اسایش خلق وین" راها باشد چون الچی مجدود شام رسید بې سابقه 


1۰ 


To 


۳۲۰ 
وی‌دانشند که پیشاف" شیر خاریدن وبا خرطوم فیل ملاعبه کزدن بلارا پیش‌باز رفتن 
است ومرگرا دست در اوش کردن وچون از امور سیواس فراتی حاصل شد بر 
متتضای آنکه مکافات در طبیعت واجب است وپاداش اعال فراخور حال هر يك 
لازم امیر صاحب‌فران روی مجانب ولابت آبلستان مهاده امیرزاده شاهرخ بهادرر! منقلای 
o‏ لفکر گردانید وامیرزاده سلیانشاه بهادررا در ملازست رکاب هایون او در عتب تيون 
کرد ايشان بر حسب فربان مانب ابلستان رفتند تراکه که دران حوالی مسکن داشتند 
دوک براه گریز اده متفرق شدند لشکر متقلای تکاول شت در پی و تاخت 
کردند وایشانر! ازم ریخه پرأ گنت گزدانیدند ومال ومنال واسپ ولستر وگاو وگوسنند 
بسیار غییبت گرفتند وغاّا سالا مجضرت صاحب‌قرانی باز گننسد امیر صاحب قران 
۰ قاصدی ازانجا یانب ملاطیه روان گردانید وایشانرا بطاوعت وانقیاد دعوت فرمود پسر 
مصطنی که پدرش حاک سیواس بود از طرف پیلدروم درانجا حا بود از سر جیل 
قاصدرا حبوس گردانید وچون قوّت مقاومت نداشتند آن روز بر گنتگان در شب تار 
فرار اخیار کرده بگریخدد وچون این خبر بسامع علهه رسانیدند رایات نصرت‌شمار 
متوجه شن در روز ملاطیهرا بگرفتند وارامه‌را اسر گرفته مسلاناترا با زنان وفرزندات 
۰ آزاد کردند وبال اما قانع شدند وازاجا امبرزاد جهان امیرانشارا با لفکری گبران 
بتاخت فربتادند بر حسب فرمان متوچه شه تا قلعه" کاخنه رسیدند وغارت کرده مال 
وگوسنند وگاو بسیار گرفتدد واز حدود ملاطیه تا این موضع قلاع بسیار گرفته ولبتهارا 
۳ وغارتیدند وسر گزدن‌کشاترا در ربق“ مطاوعت در آوردند در اندك 
زباف سرح دو ملکت که روم وشام است مسر واد گنته صبت این توح چننان 
۰ هيبت در اطراف جهان انداخت وسرداران مالك هه در متام حورت ودهشت اثتادند 
وديك در چور" وقایع وحوادث عام گف‌ادند معظر تا از پس پرده غيب چه نتش 
دیگر روی خواهد نود د قضا وقدر بر چه منوال, جاری خواهد شد اری [ بیت ] 
پس هفت تو پرده * سبزگار ‏ *٭ دو صد لعب دارد هی روزگار 


ذکر توجه امیر صاحب‌قران انب شام وموجبات آن 


مج ۰ بر ری عاقلان کامل بویت نانذ که چون ارادت باری عرّ وعلا ببودن کاری از 


۳۹۰ 


چون جواب ناصواب او جضرت صاحب‌قراتی رسانیدند ای خیرت در رت دای 
منصورهرا ترتیب داده با لغکری گران وکثرق چیایان متوجه کد رو کا 
"وچون دران حدود رسیدند" صحرا وبیابان از خببه وخرگاه مالامال شد ولفکره! 
میلامیل کوه ودشسرا فرو گرفتند ودران حدود طبرتن با لمکز خود بسکر هابون 
رسید وبساطبوی مثرّف گذته بمواطف وساح ښېدریغ خصوص شد وبد از دو 
روز لفکر مصور در حرکت آمث" رایات نصرت‌شعار بثهر سیواس که سرح روم است 
رسد وجون ن حوادث روزگار مجوانب واطراف او در آندند وحیتت ]تا وکا برلا 


باصن قوم فتاه صباچ المد رين ظاهر شد ”وين حصار بغایت بلند وامتوار بود 
ودر جانب شرقی وثمالی وقیلی* خندقی ۵ عظم ”داشت f‏ او فراوان“ چنانچه امکان نټب 


نبود چه آب از تك زمین بیرون یامد لیکن طرف خرچ" آن ثبز که عر ررر ۷ 


رایات هایون بود قابل نتب بود واز طرف پیلدروم امیری مصطنی نام با چهار هزار 
سوار در ثهر بود اسباب جنگک ساز کرده مقاومت ی‌نودند وجتگ‌ای مردانه 
یکردند لثکر منصور را فرمان رسید تا در اطراف وجوانب تلد عرّاده وخجیف 
نصب کردند وبرجها در مقاب“ حصار بر آوردند وروی جنگ آورده مدت هژده 
روز برین منوال بگذرانیدند واز اطراف زفیخ | قسبت کرده بنتب مشغول بودند 
وچون نها قام شد حڪم جهانمطاع نفاذ يافت تا نش در نتبها زدند وعزاده 
موی بکار انداخدند از اطراف برجها فرو افتاد7 وم سنگک عراده وخجبی 
باروی آن چون غریال گفت فغان وننور از اهل شهر بر امد ونزديك شد که لشکر 
مصور در شر رانند مصطنی که امیر ثهر بود از سر یز وپوطاقق در شام 


تضرع وزاری بیرون آند امیر صاحب‌قران اورا مجان امان بجخشید آنگاه آکابر وإشراف ۰ 


وقضاة ومشایخ ببساطبوس رسیدند جهان‌مطاع نافذ شد تا مسلانانرا امان داده 
مال امانی بستانند وچون ]کثر ايشان ارامنه بودند فرمان شد که ایشانرا اسیر گیرند 
وسپاهیانرا که با لکر منصور راه مالفت سپرده بودند واتش فته وحرب تيز کرده 
وایشان مقدار چهار هزار سوار بودند ج شد تا هرا گرفته زنه در چاما کزدند؟ 
وبدین نوع سیاست ایشانرا هلاك گردانیدند تا عبرت دیگر مالنان باشد آنگاه امر 
فربود تا حصار سیواس‌را با زمین پست گردانیدند. تا ازان اثر ناند :ودر وقق که 
حضرت صاحب‌قرافه خير سیواس مشغول بود بعفی از منسدان ابلستان در متام 
بدفرصتی بدزدی آمت اسپان لشکزیانرا رانه مبردند واز پایان کار اندیشه نی‌کزدند 


1۰ 


Fo 
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نودای فاند در دماغ وال" روم پیلدروم بايزید بادید ام وبقوت وشوکت عویش 
مغرور گفته الچی ییانب طپرتن فرستاد مضون آنکه تباید که منقاد ومطیع ما گنته 
خراج ارزنجان" وان اطراف حاصل کرده انب ما فرستد وحنی چند زیادت بر طور 
وح خود بینام داد طبرتن این معتی بجضرت صاحب‌قرانی باز مود درین معنی تأمّل 
کرده دانست که غرور ملک وفریب نفس اماره اورا بران داشته است دير روف 
ضیررا فرمود تا مکتویی مجانب او نوشت ووظ‌ایف هت بتقدم رسانیث اورا تبیه 
فربود وبیان کرد که رحم ا آمرت عرف قذره ولم ی طوره یی خدا بر بنك 
رت کناد که قدر ومازلت خود بداند وپای از حد" طور ومقام خود پیش نهد 
امروز بحمد امه مالك ربع مسکون در تحت تصرّف وقرمان ماست ملوك اطراف مطیع 
ومنتاد وامور ملکت جاری بر نم استقامت وسداد گردن‌کشان جهان سر از ربق 
طاعت ما ی‌گردانند وسرداران مالك با حک ما گزدن‌کنی فی‌توانند لشکرهای جرار تاب 
مقاومت حملا" ما زد وگردون گزدان سر از متایمت ما بر ي‌دارد وما حال نسب 
وتبار تو یدانم واصل واوجاور ترا یشناسم آگر حد خود تگاه دازی وپای از اندازه" 
گلم قدر خود بینون نی ترا به باشد ونیز تا غایت بواسط" آنکه استاع می‌افتاد که 
با لمکر فرنگ غزا وکارزار یکی اصلاً متمرزض دیار تو نشدم ونخواستم که آل 
مالكرا از لفکز منصور ما انب رسد تا اين معنی موجب رفاهیت مسلانان وشکست 
ونکبت پی‌دینان باشد آکون قدم در متام فضول اده خی که نه حد تست یگو ین 
وچیزی که بتو رسد ىجوب بلارا بزور با خود ی‌کٹی وقدر عافیت وسلامت داف 
[ فعر] ۱ 

نکن آتھہ هرگز نکردست کی ٭ بدین رهنبون تو دیوست ویس 
عتلرا کار فرمای ودر فتده وبلا بر روی خود مگمای واک TE‏ 
کار فرمای آنگاه مردی کاردیرا نامزد طرف او کړده روانه گردانید چون الچی بدو 
رسید ومکتوب وپیغام رسانید ۾ از سر نخوت وغرور خن رانید ودر عواقب امور 
اندیشه ناکرده جولیهای درشت گفت ولتریر کرد که مدنیست تا مرا مقاوست وحاربت 
او در خاطرست وأککون بران جازم ومتوجم واگر او نياید من مجانب تبریز وسلطانیه 
ام [ نظم ] 

يم تا دور ردان بپهر   *‏ کا سر بر آرد ز پستی هر 

و چرخ ناپای دار *# کر کرد خواهد درین بار خوار 
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باز گردد من بعد سر از جاد» طاعت وفرمان‌برداری نگرد داند وسلانانر! اذیت نرساند 
ومال بر خود گرفته بمخزانه" عامره رساند امیر صاحب‌قران عذر او مموع دائعه از 
گناه ان او در گذشت وبراجمت فرموده بطرف ایوانی توچ کرد واطراف وجوانب 
آنرا تاخت کرده عارات اترا خراب وبایر گردانید وازانجا دامن کوه گرفته متوچه ديار 
قراقلتانلیی شدند که اهل آن "سباهان قبستان بودند وان ولات‌را تاخت کرده 
حصارهای ایشانرا گرفتند وجبوع گرجان ان طرفرا غارت وتاراج کرده سرداران 
ایشانرا عاجر وزبون ساخنند وازانجا در کوک" نصر وظنر مراجست فربوده بتکول 
رسيت بر سریر دولت وکامراف متمکن شك بمدل وداد وضبط بلاد وترفیه حال 
عباد مشغول شدند باز بسامع شرینه رسانیدند که جاعق از گبدان گرج در موضی 


بر سگرد نام نشسته اند امیر شج نور الدءتر! بایلغار بطرف ايشان روانه فرمود وچند ۰ 


روز توقف کرده امیر صاحب‌قران در قنای ايفان لغکر کنیه متوجه شد وچند 
شب در میان کرده رسید ودر مدت چ روز بعنایت حضرت ذو املال هنت 
قلعه از قلاع ایدان خر کرد وازانجا مظفر وفیدوز باز گفته در اونيك باغروق مبارله 
رسیدند وآنجا در متام عیش وکامرانی وسلطت وجهانبانی توقف نودند ملوك اطراف سر 
بر انتان متایمت نهاده ودست دولت درهای اقبال بر روی گف‌اده ابلی توس ام 
رام ومالك شرق وغرب تابع اعکام درین اثا ایهیان از طرف فرنگ رسیدند ویسر 
مراد بكرا که گرفعه بودند اوردند وهای‌بوی رسيت خن امرای خویش بع عرض 
رسانید ند "حضرت صاحب‌قرانی ایشانرا بنواخت مخصوص گردانی ۵ خلعت پونانمد 
وخوش‌خاطر باز گردانید* 


ذکر" نوجه بندکی" حضرت مانب سیواس 


te‏ ی 


مشپورست که إا آراد آله يا میا أسبابة معن" آنست که چون حضرت ذو 
ابلال جل جلاله خوامد که در عام صورق واقم شود یا حادث" روی اید اباب 
بودن آنرا میا گرداند تا چون سیها دست یام دهد هراینه آن کار در عام وافع 
شود غرض ازین خن آنکه چون قضا مخرای بعضی از بلاد روم جاری شت بود 


© 


۳9 


۳۹ 
بوصار ومناره تسلم کرد لفکر متصور بر دشنان ظنر یافته کافرانر! بقتل آوردضد 
,وعارات ایشانرا سوخند وازانجا باز گنته "در اروق نزول کردند وسید خواجیرا از راه 
او بتاخت فریتادند بوجب فربان متوجّه شك اسپ وگوسندد فراوان غنیمت یافت 
.امیر جهانماه با لشکر جاونغار از دهان“ دره بتاخت رفت وامور صاحب‌تران از راه 
سماو در مت روانه شد لشکر اول ای وغتیمت پشار یفتند وخانهای گبرارا سوخضد 
وغلپا بر کدند وکلیسیاها خراب گردانیدند ودر سر دره قلع“ بود در غایت حصائت 
ونهایت اسضکام اردی‌بيك* نام آترا نیز گرفته با روی زمین برابد کردضد امیر 
صاحب قران ازانجا کو چ کرده برای کرکین“ نزول کرد وامید جه‌انداه‌را با لشکزی 
عام ایلغار کرده در طلب کرکین روانه فرمود کرکین از سر کین چون پلنگ تورخورده 
در بیش" پنهان شد لکر منصور فوج فوج در طلب او بهر طرف روی نهادند 
وهرچند اورا بیش جبتند کر یافتند اما غنام واموال بسیار بغارت گرفتند وباز گنتند 
ابر صاحب‌قران چون امرارا جع دید در حال کوچ فرموده از آب کر گذفصه 
نزول فرمود درین ائا خبر بسع اعلی رسانیدند که قلع" زوریترا ازناوران گرچ 
حصار ساخه اند وان حصاری بود بایت استوار بنای او بر بالای کوش بلند واقع شك 
وهرگز در هچ تار کس نشنیه که انرا بقوّت وغلبه گرفصه باشند امرای عظام 
ولشکریان بانام از میا" جد وجهد کبر خدمت بر ميان جان بسته عراده وجیقی 
ترتیب داده واز حن تعالی مدد خواسته روز تم ایر صاحب‌قران بنیروی دولت 
له" سلطانی کرده بزور بازوی سعادت ات قلع‌را تخیر کرد وم در روز با روی 
زمین پست گردانید وجنوع گرجیانرا که دراجا بودند سیاست فرموده بقعل رساد 
درین اثنا خبر ی شد که کرکین در موضی سوائیت نام نشسته است فی ال 
لمکرما ایلغار کزده متوجّه آن موضم شدند کرکین گرننه بانب انخض‌از رفت وقلع“ 
سوائیترا مر کردند لشکز منصور در عقب او تکاول شت روانه گنتند وبخلتی بسیار 
از مردم وی رسیك بتتل آوردند وکرکین از آب ایغیر وکورلان گذشصه واز مال 
وملك بیزار شت جان بسلامت ازان ورطه یرون برد وچو عاجز وبضطر شد 
ودانست که از مایت پسر سلطان امد عاجزست دست از مایت او باز داشته 
اجازت داد تا هر جا که خواهد رود وآنگاه امعیلرا گرفته بحرت فرستص‌اد وز 
ونیازمندی ظاهر کرده بگناهان خویش معترف شد ولاس نود که اگر بندگ" حضرت 
دامن عنو ومر مت بر گنامان او پوشد وین نوبت از سر جره او در گذشته 


۳۰ 


جضرت رسانیدند در حال توجه وده لشکر منصوررا اشارت فربود تا بولایت" در 
آمدند وغلات ایشانا" از چ بر کندند گرجیان پتاه بکوم‌ای بلند وغارهای استوار برد 
بودند ودر مواضع مخت خانها وحصارها . ساخله وبدان مستظپر شن مردان کارزار ودلیران 
نامدار از سر جلادت ومردانگی در آندند وی در صندوقتبا تستند وآنرا ا بطنابپا 
استوار گردانیت از بالای کۍ فرو گناشتند چون برایر مغارها یرسیدند با گرران که در 
مغارها بودند بتیر وششیر ونیزه حرب می‌کردند واتش وتنط م‌انداخجند وعاراتق که از 
چوب ساخته بودند سوخنند وران نیز از هول جان مجان م‌کوشیدند عاقبة لایر 
گل تخ ار غھہ اسلام بباد ظنر شکنته شد وشاخ اسان بر جوپپار کامرانی سبز 
وثاداب گدت نا بر حمارهای ایشان غلبه کرده هر که سلان شد بخنیدند وباقرا 


رد تن بتیغ هر بريدند برین منوال پانزده حصار متفر گردانیدند واکثر اما" ۰ 


انرا بل آوردند "وسپاه خراسانرا جا کرده مجهت محافظت جوانب در تفلیس بگنامتند 
وحضرت صاحب‌فرانی با لفکر منصور" در دشت مقران نزول فرمود کزکین چون 
سزانیه مایت شیران کارزاری مشاهت کرد روباهوار روی بگریز اد ازناوران گرج 
وبزرکان آن ولات از سر جز وناتوانی بجضرت امير صاحب قران آندند ومطیع ومنتاد 
شن امان طلبیدند ولیسیاهای ایشانرا که مدای مدید بود تا عل عبادت نامتبول 
ایشان بوده علیل وتکیر گویان تدمیر باءد وعاطل ساخه با زمین هواره گردانیدند 
واز غرایب قضایا انست که بدو حضرت .ابر عا کان "در تاوشتان یل که 
بطرف هندوستان توجه فرمود سن مبارك که بقرنهای دراز رساد در شصت وه بود 
ودر؛ن وقت که سال لو پیل بود بشصت وچهار رسید درین مدت اندك از عير 


ولات هندوستان وقلما وحنا وشهرهای آن فارغ شه“ ولایت ارس وگرجستانرا ۰ 


بسربازی سر گردانید حا که آگر اسکدر بودی درین طول وعرض هزار جا اسپ 
دوش سکدر خوردی واگر اوردوان روان تازیدی از عهه" بریدن راه تا «موت 
نیامدی اری [ بیت ] 

را که لطت وفضل خدا هنشین مود ٠‏ * . هواره باسنادت ودولت‌قرین بود 
النصه امور صاحب‌قران از مقران؟ ايلغار کرده انب جافبيك عزیت فربود وجون 
رسیدند اطراف وجوانب اورا فرو گرفتند وا صدای نفیر ونقاره وبرغو کوه ودرهرا پر 
خروش کردند وبر اطراف ولایت او تاخت آورده غخیمت بسیار ومال شار گرد 
جا‌بيك جانی بلب رسیك از سر رعب وهراس در متام مطاوعت وانقیاد بیمون امد 


4o 


۲۰ 


fo 


تلف 


نام دشمنان رسیدند ودران ایام مدات بیست روز متصل برف مبارید واز غربال ابر 
بر که وهامون کافور خت لنکر اسلام بران دمسردان چون آثش 2 کردند 
وهر کر از ایشان یافتند بتل آوردند ودر طلب خمشا روانه شه بدره" آسون" رسیدند 
خمشا ترك خان ومان کرده در جنگاپا نابیدا شد وبرف راهها بسته گردانید اسپ واست 
وجهارپایان لفکر ضیف ولاغر شدند اما گوسفند وگاو بسیار غیبت گرضه خانهای 
ایشانرا آتش در زده سوخدد وخوك بسیار بتیغ گذرانیدند وچون عيش ایشان ېې شراب 
گرنه فیبود وزن ومرد واطفال ایشان بدان معتاد بودند تقیص عیش اید ارا جک 
نافذ شد تا باغات ایشانرا بر لشکر قسمت کردند هه بر بالای کی بر آمك رزمارا از 
چ بر کندند ودرخانر! بعضی زدند وبمضی* پوست‌باز کزدند . وعارات ایشابرا با زمین 
پست گردانیدند وچون خمدا گریخت وولایت او خراب شد وگیران بسیار بتتل آمدند 
"وربا وبرف بفایت بود“ واسبان لاغر وناتوان شدند ببارک وط‌الع سعد مراجمت 
فرموده در موا کب نشاط وفراغ بتراباغ رسید ودیث بدیدار عزیز فرزندان نام‌دار 
وخوائین کامگار روشن گردانیه شکر مواهب نم ای بتقدم رسانید ودرین مقام حفرت 
ذو امجلال امیرزاده خلیل سلطان بهادررا پسری میمون‌طلعت گردون‌رتبت کرامت 
فربو جند روز متواتر طویهای پادشاهانه کزدند ایام بیش وطرب سبری گردانیدند 
وچون موم دی ویهین باخر ربید وبوی هار از کلب عار چبن دمید امرا 
وشهزادگان ونوپینان واریاب دول‌را جع کرده قورباصای فرمود وبسد از مشورت 
وجاتی رأی روش باز بر غزای گرج قرار گرفت الات جال لفکر فرموده 
وپیادگانرا سوار گردانیه بر کا لفکر علوفه وتف ار قسہت فرمود وعازم ولات 
کرکین شت از قراباغ“ سوار شت ببردع رسید دران ترا خیبه وخرگاه بر افراشنند 
درین اثنا بن“ هواخواء طرتن از جانب ارزنجان رسید وببساطبوس مشرّف گفت اورا 
اعزاز واكام کرده توغ وم ونفاره داد ونشرینهای فاخر پوشانید وبکلاه وکبرش 
سرافراز گردانیت بولابت خود باز گردانید وازنجا شکار انناخه کو چ کردند وتا بجدود 
گرجستان رسیدن شکاری متعداد فراوان کردند وچون بسرحث ولابت" رسیدند فاد 
فرت اده کرکین‌را نصت فرموده پیغام داد که آگر سلامت ننس وخان ومان خود 
م‌خوای پسر سلطان اجدرا جانب ما فرست تا از تهر لشکر منصور در امان بافی 
وولایت تو بر تو سل ماند چون قاصد رید وادای رسالت کرد در متام خشونت 
خن گفت وجوابهای درشت داد واز عافبت کار اندیشه تکرد چون جواب ناصواب او 


۳۳ 
وتغار داد ومتارن این احوال از اطراف خبرهای موافی رسید از جله آنکه تمبورتلغ 
خان در ولایت اوزبیك وفات یافته اولوس او مم بر امه با یک‌دیگر خلاف ونزاع 
کرده اند وبدین سیب ولایت او زیر وزبر شت ودیگر انکه برقوق ملك مضر وفات 
یافته ومرا وارکان دولت بعد از وی بر یکدیگر اعقاد تاکردہ با یکدیگر جنگ ونزاع 
کرد ده اند وبسیاری از امرای نادار بتتل آم وملکت سر گفته وطنلی فرج نام که 
ازو باز مانت وجود واخیاری ندرد دیگر آنکه امیرزاده اسکدر بهادر پسر امبرزاده 
عر شج بپادر با وجود خردسالی لشکر مجانب منولمتان کئین وحی_ تال اورا بر 
ایشان ظثر ومنصور گزدانین لشکز دشمنرا متهور کزده است وملکت بدر بزرگوار 
خودرا ضبط فرموده ودیگر آنکه خضرخواجه اوغلان که جاه ومرتبه تام ولشکزی فراوان 


داشت وبسبت با حضرت صاحب‌قرانی دوست وهوخواه بود وفات یافته است وبسد ۰ 


از وی پسران او بواسطه" مردم شرّیر در طلب مصب پدر بر یکدیگر شمشير کفین 
اند "وعاقبت مردم" وولایت خراب شن ایشان گریخه اند دیگر در ولابت چين وماچین 
وخنای بادشاه تونوز خان که وال آن ملکت بود ودر کفر وضلال بر انل رسین 
تا حدی که نوی بغرفی سهل چند هزار مسلانرا بقل آورده واسلامرا دران ملکت 
یک مندرس گردانیت مز محبدی صلی اه عله وس شر او دفع کرده وفات کرد 
وهرج ومرج بایل واولوس او راه یافت این خبرها موجب شادی وسرّت دوستان 
وحزن وملال دشمنان گت امیر صاحب‌قران براسم شکر حضرت عزّت بتقدم رسانید 
وشکرانه“ این نعیهارا نیت بر غزو گرج مصم گردانیت با لشکز منصور بصوب ملكت 
ایشان" توجه فرمود وبلب اب کر رسيت نزول کرد وفربان شد تا کنتپا جع آورده 
بران آب پل بستند ولفکرها عبور کردند وچون پیش ازین سیدی علي که حاک ولیت 
شک بود "کلسه شه بود و پسر او متصدی ایل وولایت او شه دربت وقتا از 
شک وهیبت حضرت امیر صاحب‌قران ترسیك ملك شروان امیر شج ابرافرا وإسطه 
ساخبه در متام فرمان‌برداری وطاع تگزاری در امد ویبساطبوی حضرت رسیك زمین 
عبودیت بلب ادب بوسه داد وعذر نتصیرات خود خوسته استدع‌ای عفو ومرجت نود 
امیر صاحب قران“ اورا بمواطف واکرا مخصوص گردانید ومنصب ومقام پدر بوی ارزاف 
داشب وازانجا" توجه کرده مجانب خشا که یکی از گبران" بود روانه شد وتا بدو 
رسیدن ده روز راه جنگل ودرختان بود جبوع بر لفکز قسبت فرمود نا ههرا 
بارّه وتیشه وتبر قطع کرده راه گشودند تا میمنه ومیسره وقول لفکز بانان گذعمه 


۳۰ 


1 


حسنه جضرت ذو املال نترّب غايد خوبترين موضی اخنیار ا چهارم ماء مبارك 
ربضان استادان ماهر وبتایان مچندس‌را امر فربود تا طرح ان عارت مبارك بیداخند 
ودر مبارکترین ساعتی بنهاد نادند وقواعد وارکان ارا از سنگ بر آوردند وبندگ* 
حضرت اعلی از غابت اهام بنفس مباركه خود مر سر عارت حاضر می‌شد ودر انام 
ل غایت اهتام مبذول داشت تا شرفات رفیعش چون ماع قدر بايش سر 
سوی افلاك کنید وسد* منیعش چون مدارج جلال آمرش قدم بر تارك افلاك ماده 
وفضایش از سعت جنت حکایت کرده وهوایش انشر طیب از رواخ مشک اذفر روایت 
وده وچون س اس ردو استتکام وچون قبه" هرمان در استعظام منبر وحرابش 
بدقایی صمت آراسته شت وطاق وروافش در طاق نوشین‌روان کسری انداخنه زجل نسیع 
۰ سانش غلغل در ملکوت انداخله وصیت نديس لاش صدا ۳ گردون افگنه 
[شعر] 
زق بلدد بدا که غرهای هشت * ز زفعت تو شدستفد معترف بتصور 
ایزد تعالی این امیر صاحب‌قران واین سای“ حضرت بزدانرا در اشاعت خیرات وافاضت 
مبرّات ساهای بسیار باقی وپاینت داراد 


7 
هم ذ کر توجه امیر صاحب‌قران بعد از مراجەت از هندوستان يجاب 


عراق وآذرباجان 


چون امیر صاحب‌قران نصرت‌قرین وظنرم‌عنان از ملكت هندوستان بدار الک 
و مراجست فرمود بسامع شرینه رسانیدند که باحوال مالك اران 2 
آذربایجان وتولبع آن فتوری راه یافته واز لشکر گرچ وارمن احان" رعایارا ی 

۰ ازانجا که کال غیرت وناموس این حضربت است تحنل نافرموده در سال هشتصد ودو 
رایات ظفرپیکر هر رک ا مه + صوب خراسان شد واز راه سلط‌انیه انب 
قراباغ تبریز توجّه فرمود وچون ببازک آنجا نزول کرد وان حاریرا محل" خیام وشرگاه 
جلال ومرکز چتر وط اقبال گردانید ضبط حال لشکز منصور فرموده ههرا علو 


1 ۳ 
يكرا از تواچیان , مبلنی گرامند رسید وروز سه‌شنبه بيست ودوم رایات فلكاقتدار چون 
روح که بکالید آید وجان که جسم ودد مرو هر اید 1 ت ] 
آن وعده که نتدیر هی داد وفا شد * وان کار که ایام هی خواست بر آمد 
وجون ببارک وطالع سعد در مستترّ عر وکامراف قرار گرفت بمجلس عیش وشادس ان 
رغبت نود از آشامیدن کاس نشاط چهره روزگار افروخنه شد واز افروختن مثاعل » 
کامرانی خرین غها سوخنه گت 1 شعر] 
هر شادیی که چرخ ز ما فوت کرده بود * ارا يك کرشمه قفا کرد روزگا 
وبعد آزان بزیارت شاهزاده قثم اب رفی الله عنه رفته از روح مبارك او استبداد 
مود وازنجا مراجعت کرده بخانقاه خواهر سعیك تومان اک رابع عمد وزییه" 2 
بود آمدند وبعد از غاز پیشین در باغ جنار ونتش جهان ترول فرمود رایت 
جیانگدای مظفر ومنصور وملازمان حضرت خر ومسرور وملکت آباد ومعبور وسعیما 
مرفضی ومشکور 


"ذکر مسجد جاسی که بندگ" حضرت بدار الماك سرقند بنا فرمود 


ری سجانه تسا در قران ید که کلم رای ومنشور آنمایست جن ی‌فرباید 
۲ زنب شیر مساجد ار من ۱۲ 
کوک آیان دافته باشد مخدا وروز 26 وس دکایات صل اه عليه و ی فرماید 

1 ر او نی هر که از بهر خدا 


من بیقر تا وک کنقص قار ب آل له یا 
مبهزی بنا کد واگر خود آن مد بندار آقبان" مرن باشد که ارا قطاه م‌گویند 
حضرت عزّت از هر او خان در بپشت بنا کند چون بندگ" حضرت امیر صاحب‌قران 


۳ 


آمن بال الور لخر یمق مساجدرا عارت نکد 5۸ ۱۰ 


از امتیصال کثار رار فارغ شد واز جهاد اعاب اشرار باز پرداخت ورکاب مایون ۲۰ 


آزان بلاد بصوب سمرقند روان شد [ بیت ] 
اد روی ز هندوسان بدار اللك * بنرّخ اختر وفیروز روز ومیمون فال 
نیت بران مصیم گردانید که در دار اللك مرقند مجدی جامع بنا فرباید وبدان 


۳-۰ 

جوضع خِ رسیدند ونم‌روز ازانجا رحلت قرمودند ESE‏ آندند از o‏ عبور 
خرودند ودرین متام خدوپزاده اولوغ‌يك وبندگ" خانم وخدوزادگان واعیان واشراف 
بدوات ملاقات بندگ" حضرت اع مشرّف شدند وروز یکثنبه ودوشنبه در ترمد بودند 
ودوشنبه خداوننازادء جهان داب قدر عالی وفراخور هت رفیع خود طوی داد 
وپیش‌کنهای لابق بوقف عرض رسانید وروز سه‌شنبه بست وسوم از ترمد بتیشلاق 
جهانشاه نقل فربودند وروز چهارشنبه بيست وچوارم ماه بوضع ترک‌گرمابه نزول 
کردند "وروز پنج‌شنبه بيست وام ماه رایات هایون در زمیت بلاد امک" فرود امد 
روز آدینه بيست وشثم عرصه" موضع یکرلك" بتدوم مبارك مشرّف شد روز شنبه بیست 
وهنم ماه موضع قوزی‌منداق مرکز رایات ظفرپیکر شد وروز یکنبه وضع دوربرجیناٌ 
, آمدند ودرین بورت امیرزاده شاهرخ بمادر بشرف بساطبوس پیوست وامیرزاده ګر 
بهادر م بدان دولت سرافراز شد وحال آنکه از زمان عضت هابون .از دار الللک 
سرقند امیرزاده ہر بهادرر! دران تشگ ملت وسر ملکت گناشته بود. وامور امجا 
باهتام او تنی‌یض فرموده واو چنانچه شرطست ابواب عواطف بر روی رعیت گشاده 
بود واز وفور انصاف داد مگنان داده ودر بندگ* حضرت اعلى محل قبول وموقع 

تسین یافته وبزرگ وکوچك ازو آزادی ی‌فودند 1 بیت ] 

عدل کن زانکه در ولایت دل *٭* در پیب بری زند عادل 


روز سه‌شنبه غرّه شعبان شهر مبارك کش از نزول رایات هایون نودار بپشت بریت 
شد ومدات پانزده روز در سرای؟ آنا برفاهیت وتایش گذرانیدند توسن فلگ رام 
وجاری" امور :ر وفق مرام وسیر گردون تایع احکام وزمانه چاکز وروزگار غلام روز 
سه‌شنبه پانزدم ماه ازانجا عزیت فرموده در کار آب رودله" سراپرده ساطلت‌پتاه 
یاوج هر وباء کنیدند وروز چهارشنبه شانزدم بوضع چت‌اررباط7 فرود آندند . 
پوبنجشنبه هندم ماه از عتبه" کش گذشتند ودر موضع قتلغیورت نزول فرودند وآدینه 
دم ماه ازجا بشت قراچه آندند وشنبه نوزدم ماه در باغ وکوشك جهان‌نای نزول 
فربودند ویکفنبه یسم ماه باغ دولت‌آباد بدولت نزول رایأت هایون مشرف شد 
ودوشنبه ست ویک ماه با دی فاده واسباب دولت آناده بكرتك دلگنای آندند 
,جوع خواین وفرزندان وامرای عظام حاضر شدند اجتاع آن کواکب سعد در برج 
«دولت گیی‌را بامن ورفامیت ضانی م‌کرد وعالانر! بفراغت وجعیت اشارت مداد 
عخندومزادگان وامرا وآغایان چندان زر تفار کزدند که ملازیان زر بدامان کنیدند وهر 


۳۰۹ 


هری عظم است که معار هت حضرت امیر صاحب‌قرای برّیه است واخراج مفلل کک 
ری مقدور سلاطین مافی نبوده روز آذینه ازانجا جضت فرموده وقت غاز دیگر بو 

غربند نزول 2 وروز شنبه دوازدم ماه بدامن عبقه" بر بودند و 
کرده از عتبه گذر فرمودندة ودریت روز از ار جنهزج روزگار در دست مبارك 
بندگ" حضرت بادی انگیخته شد ودردی بغایت پدید اند چنا نجه مزاج شریف از 
خی" رخ تحمل سوار شدن نداشت وطاقت ۲ نکه عنان بدست ميارك گیرد اند بدین 
سیب غبار ملال بر دامن خاطر عاطر نشست ونيز ضمیر مور تجانب تخدویزادگان 
المناق هرچه بیشتر داشت وتا غایت هنز خبر سلامی؛ ايفان از سرقدد ريك بود 
بدان سیب مشارع عيش ټ تیرگی یافسه آن ملالت ببزرگ وکرچك سرایت کرد تمهت 2 


استراحت ذات هایون من ترتیب دادند والجب که ان منزل‌را که این عارضه درو ۰ 


دست داد وروزگار درو بنیاد ناخوشی اد ناخوشك خواندندی* وشبهنگام از قب 
الاسلام هراة نوكر مخدومزاده شاهرخ بهادر رسید واخبار موافق بسامع جلال رسانم_د 
ودو شب دران موضع بسر بردن‌د تا ال دست هایون تسکین یابد وبندگان خاصر* 
دولت ساخه آن حبل عالیرا که عالی درو درج بود بر گزدن گزفته ي‌بردند که 
جا بغایت تنگ بود وبر عه سوار شدن تعذری داشت اشت روز دوشنبه سيزدم ماه 
دولترا | از عتبه گذرانیدند ودرین موضع نوکران بندگ" مهد اعلی سرای‌بلاک* خا 

وسایر آغایان 0 از دار اللك سمرقند رسیدند وخبرهای فرح‌خش 2 
اما بسبپ ملالت مزاج هایون عبش بندگان وجاکران مص بود اما وارکان دولت 
ببذل صدقات وافاضت خيرات تفرب نودند وعلاً وطلحا جهت كف این بلیت دست 


بدعاهای سحری بر داشتند بيامن انغاس قدسی صج مت از مشرق عافیت طلوع فود ۳ 


و برکات دعوات صامحه اققاب دولت از کسوف خلاص یافت واز جام آل لين 

بای شرب نوشید واز خزان“ مراح ای لباس تندرستی پوشید ومراعم شکز حضرت 
ذو ابلال باقامت رسائید وبسد ازان کوج بر کوچ فرموده روی بستترٌ عر وجلال 
آوردند روز چهارشنبه معصف ماه از موضع سراب نمضت فربوده بطرف بتلان ر ونه 
شدند وروز #غ‌شنبه ازانجا سوار گنته بوضح قرابولای نزول فرمودند وخوازین امیرزاده 
پور محمد بهادر وامیرزاده جهانشاه بهادر وامرا ورعایای7 ولایت بقلان ساور ییا کشیك 
پمرض رسانیدند وروز آدینه نوزدم ماه وقت چاشت رایت گیق‌پناه بوضع منکان رسید 
وم درین روز ازانجا کوچ کرده وضع غرنيك* نزول کزدند وروز شنبه یسم ماه 


14 


۲۰۸4 


ريك درین 2 بخاكبوس رسيت يك دوقوز اسپ ویکزار سز گاو پمش کهیدند ند" 
حضرت اسپانرا ۸ بدان بهادران بخدید وفربان نافذ شد که آن گاورا بخداوندان که از 
ایشان غارت کرده بودند باز گردانند وحم شد که پیز ا وباق امرا آنا ورقف 
ایند تا تما“ انکر آزان حدود عبور کنند روز :خجشنبه چهارم ماه بطرف نفز روانه 

ه شدند وصباح 7 بنجي ماه بقلم نغز رسیدند ودرین روز نوکر امیرزاده امیرانشاه 
بهادررا روانه گردامدند تا خر چ وبژده ظفر بالك آذرباجان رساند وحبود 
برات‌خواجه وهندوشاه خازنرا بکابل فریتادند تا لشکزه_ای کابل بمسکر هایون حاضر 

آیند ودرین معنی نظر بر دو مت بود یکی شکار کردن ودیگر دفع شرّ بقایای, 
افتانیان از سر مسلانان وبدین سیب در حدود قلع نفز توقّف فودند وبا وجود 

۰ آنکه افتیاق بدیدار فرزندان بدرچه اعل ومرتبه کال رسیت بود کار خدایی وامر الیرا 
بر هوای دل وروی نفس اخنیار فرموده روز شنبه جم ماه ویکثنبه ودوشنبه تا ناز 
دیگر بمارت قلعه" نغز مشغول بودند و جهان‌مطاع صادر دک جوع امرا 
واشراف تا بدیگران چه رسد بدست خویش در عارت آن قله که موجب صلاح. 
مسلانانست سعی "وکوشش ودند روز دوشنبه وقت ناز دیگر بطرف گید شج مبارکناه. 

l0‏ نزول کزدند وروز سه‌ثنبه هشتم ماه ازانجا کوچ کرده براه کرماش“ روانه شدن_د 
"ودرین_دره شچ احجدخواجه افغان بسعادت ملاقات بندگ" حضرت اعلى مشرّف شد 

وا گرچه مردی بزرگ بود اما در على چنان متوقع.بود که با وجود فولید باطنی از فواید۔ 
ظاهری" او نف باشد وبا بساط انبساط از سفره وبعاط او بهره" گیرند شیچ بر مفال 
ابر پیباران ونعناع پبریان از خوان ونان بگنتار وبیان اکتفا کرد وبا وجود گنبار 
ترة نان خفك در ميان نیاورد این معنی خواطررا موافق نیفتاد وموجب فتور اعفاد. 
کت چه شتی عبسارنست از نان گستردن وسنرء کنیدن آگرچه غدای روحان. 
معتبرست اما جهت حضور قلب وع حواس" غدای جیانی بیشتر درخورست ودرین. 
روز وقت ناز دیگر خان“ شج عبدل در موضع اسیکا" از قدوم مب‌ارك حضرت. 
صاحب‌ترانی ودار صن فردوتی شت وظایف خدمات ê‏ رنمائید وروز چهارشنبه. 
fê ۳9‏ ماه ازانجا مضت فرموده از طرف "بدخوابدان دهانه" در آنه نزول فرمودند 
"ودرین زوز مولانا نعسترا نزديك امیرزاده جهانیان فرستادند* بثارت وصول رایات. 
جهانگدای بسامع خلصان رساند روز بجشنبه دم ماه وقت E‏ در کیل 
بزول فرمودند وشهنگام بدهانه" جوی نو که یادان" * ی‌گویند آمدند وان بادان. 


۷۰۷ 

مرغزار پیدا شد بهادران صیدافگن ودلیران شیرشکن بر سر آن شیر تاختن ا 
امیر شج نور الدین دلیرتر از مه در امد وبجحیله مردانه آن شیررا بین حاخت در 
اثنای این حال امیرزاده پیر محمد بهادر وامیرزاده رستم بهادر وامیر سلیانش اه پهادر 
امیر جهانشاه هادر از هاور بلفکرگاء هایون رسیدند وبر غزا وجهاد اقام نوده 
هندوان گررا سر از تن نت غنیمت فراوان حاصل کردند وان غیبتارا برم دوقوز د 
کنیدند بندگ* حضرت ۸ دران زمان هر يك از ادرانرا سیورغال فرمود ودران 
ساعت فظر, مباركه بر یکی از قوشونات محبدازاد نام افتاد بواسطه آتکه در متام حرب 
ازو مردانی دی بود اورا بتواخت وعنایت ومرجت فرموده جام" خاص" وترکس خاب 
"با بند زر ارزانی داشت تا عالیان دانند که اندك کوششی در حضرت این صاحب قران 
خایع فی‌ماند وم دربن روز ۶ بنفاذ پیوست که امرای براونفتار وجاونفار وسایر ۰ 
امرای قوشونات" هر يك براق معین روی بتار الک مرقند آورند وخدوم‌زادگان وامرای 
بزرگ وامرای تومان وقوشون هر یك باندازه" قدر ورتبت بخلعتهای گزانابه "وناجمای 
خاص* صوص وسرافراز شدند وروز دیگر دران خاری ومرغزارما هوس شکار 
فرموده چايك‌سواران لشکر منصور چندان شکار انداخدد که محاسبان از عقد آن عاجز 
آمدند روز آدیه بیست وهشم ماه چون از صید فارغ شدند در کشت‌زار موضی 15 
که آنرا جهان* خوانند وسرح کشمیرست فرود آندند وشب شنبه یست ونم ماه 
ازانجا کوچ کرده بکار آب دندنه رسیدند ودر مان روز از پل عبور فرمودند "ودر 
گذشتن ازان پل درویشان لمکررا از ترك وتاجيك معاونت وس اعد ت فربودند؟ 
وامیر شاهلك وجلال #سلامرا فرمودند تا مجبوع عساکر منصوررا ازان پل گذرانیدند 
وصباج یکننبه سل ماه ند" حضرت ایلفار فرموده؟ در موضع سانبت" که از توایع ۰ 
که جودست نزول فرمود وغه ماه رجب ازانجا رحلت فربوده چول جلال در 
آمدند ووقت ماز شام ازان چول خون‌خوار بیرون رفتدد وروز سه‌شنبه دوم ماه 
جاشتگاه موکب جهانگشای م‌عنان نصربت وفیروزی بکنار آب سند رسید وجاعت امرا 
که در قلع نفر گذاشته بودند "پیر عل وبا امرای قوشون بر سر آب سند پل 
در غایت خوی بسته بودند دربن روز ازان اب عبور فرموده تا روز بر لب آب ۲۵ 
توف کرد وامیم اله‌دادرا بر سر پل گناشتند تا لفکر منصوررا بگذراند وناز پیشین 
کوچ کرده قريب سه فرج رفته نزول کزدند وامرا که جهت دفع افنانیان چنانچه 
پیش ازین ذکر رفته در نغز بودند ومدآت هنت ماه بشرف ملازست: بندگ" حضرت 


۱۰ 


۳۰ 


Fo 


ا 


واقوال او معاینه یدید دیگر آکه در مان آب ب جون واب گنگ ا طلیید 
که بولایت خود رود وساوری نسق کرده در لب آب بیاه که ب هاور نیز خوانند 
جضرت اعل پیوندد وچون بولایت خود رسید مجلس عيش وعشرت آزاست وباستیفای 
2 جمانی مشنول شد ووعد که کرده بود فراموش کرده بتول خود وفا نکرد 

وحال آنکه" بندگ" حضرت رعایت ومراقبت او پیش از حد ووصف فرموده 
ااا حیضص فلت باوج رفعت رسانیت ودر حدود هندوستان هر که گنته من 
انباع شهنه کوکرم اورا خارت تکزده واسیر تگرفته ودر مابله آن هسه للف وبريت 
خلاف وعده وخجبث نیت ظاه رکرد لاجرم بدلالت این افعال مستی" تعذیب ونکال شد 
[ بیت ] 

دک ری ود ی ۴ 2 زمانه جخواب اندرست 

اله روز دوشنبه بيست وچهارم ماه از آب جاو عبور کرده نزول فرمودند وروز 
سه‌شنبه بيست وانجم ماه ا کن ا در آب غرق شدند عنایت ومر جت 
حضرت صاحب‌قرای دستگیر درماندگان وضعینان شد فرمان داد تا اسپان واستران 
خاصه" شرینرا ببازماندگان دادند وابشانرا سوار گرداییه بسلامت گذرانیدند دربن 
روز هندوشاه خازنرا بطرف دار اللك مرقد روانه گردانیدند تا بشارت وصول 
رایات ظفر پیکر بسامع دولولمان رساند ودوذ دوشنبه بيست وچهارم ماه نوکران 
امیرزاده امیرانشاه بهادر از تبریز وعرای امن خبر سلامتی مخدومزادگان وامرای عظام 
که دران دیار بودند آوردند واخبار بنداد ومصر وشام وروم ودشت چاق وحال 
قلع ای بعر عرض رسانیدند روز دیگر نوکر امیرزاد" عالیان پیر عب بهادر 
از ملك فارس رسید واز سلامت مزاج شریف آن سرو جویبار معدلت مژده رسانید 
واز استقاسی ملکت وجریان امور بر تچ ارادت خبر داد ویلاعّا که از مصر وشام 
فرستاده بودند از مشیرهای مصری ودیگر نها معروض کرد وروز چهارشنبه بیست 
وشثم ماه ازکنار آب جاو کو چ کرده در ميان بیابان نزول کزدند وم درین روز 
اللچی" تبریزرا بدار الك سمرقند فرستادند تا بشارت رساند که عاقب متدم مایون 
بستتن عر وجلال رسد تا زودتر فرزندان کانگار که منظور نظر عنایت آفریدگارند 
باتتبال ایند وم درین روز رأی عالارای بران قرار گرفت که پیشتر از عساکر 
منصور از دریای دندنه عبور فرمایند روز ؛خ‌شنبه بيست وهنتم کوچ فرموده بر کار 
جنگل بر سر تل محل حضرت صاحب‌ترای فرو گرفتسد ودران روز شیری دریت 


۷۰۰ 


ومرغزارها علف‌خوار کردند روز #یشنبه بیسم ماه عس‌ان عزیت جهت تخت بان 
بصوب قصبه جو تافت وبدان دره که منبع اب جوست در آندند وچند نوبت لفکر 
منصور آزان آب گذختند در دامن کوه بدست چپ قصیه" جو بود ودر دست راست 
قریه" منو هندوان هت پردل درءن دو موضع بودند زن وفرزند خود بکومبا 
فربتادند ودر متام جنگ وجدال ایستادند بنربان اعلل دیه‌را تنمت کردند وبوقت باز 
گیتن بتصبه" ی واز طرف قري منو 
رای ایشان سوار شت با جی گردان ناجوی وکافران هندو نعره ونفیر زده فریاد درم 
انداخنند وبکوه بر آنه و مات آن مغرور شت تیر یزدند وجنگل در غایت اعکام 
وجایب عظم استوار داشتند چدأنکه در آمدن درانجا حال نزديك واز امکان دور بود 


رای عالی که جام گی‌فای ظنرست مصحت دران دید که من تدییر ایش‌انرا در دام : 


تور او آورد جند فوشون مرد جلدرا در کمینجایپای جگل گلاشه راه پیش گرفت 
وروز اديه بیست ویک ماء از آب جو گذر فربود وبزرع آب جنا فرود اند 
ودرین متام چهار فرخ در چهار "مرغزار وعلف‌خوار وکشتکار بود“ روجوت با 
جاعت کثار در در" جو ومنو اناق غرا ناد خاطر اشرف لفت آن حال بود 
وود مير تگران آن 2 قضیه چون بندگ" حضرت اانجا کو چ فرمودتد هندوان از 
جنگها بیرون آمدند وان چند قوشون لشکر منصور که گذشته بودند "از تومان امیر 
نور الدین3 مندم ایشان دولت‌تیمور وحسین ملاك قاوچین رای جورا با نجاه کر 

دیگر گرفته بحضرت آوردند امیر صاحب‌قران بعد از گزاردن شکر نسبتهای بزدان 
ونتدم مرام تحبید بر ظفر یافتن بر گبران حک فرمود تا گرد:های ابشان لاال 


واغلال بند کردند ورای مورا زخی زده بودند جهت مصلمت اقلاص مال اورا ۰ 


علاج کردند بعد از چندین ترغیب وترهیب وانید ویم بار عر ایان در یافت 
وبوازش وتشریف سرافراز شد وروز یکلنبه بست وسوم ماه "درین مازل توقّف 
فربودند تا لشکزها که بولایت اور رفته بودند باوردو ملق شوند درین روز خبر 
رسید که امیرزادگان وامرا که متوجه آن طرف شت بودند ثهر اورا منتوح ومر 
گردانیه اند ومال امان اسقلاص ع‌نایند وشیغه کوکررا که آخر کار او موانی اول 
حال نیامد م گرفته اند و بواسطه" آنکه خبث باطن ودغل ضمیر او بظهور پیوعه 
مسق“ ملامت وعتوبت گت واتزا چد سیب بود یک آتک+ بندکی" حضرت بنظر 
فراست خسروانه دلایل تنای از صفات حال او مشامت کرد وآثار النت در افعال 


ِ‌ 
5 


o 


۳۰ 


vot 


آراسته گردانیدند 2 وجناچ .ر کنیت میبته ومیسره راست داشتند کافران چون 
طنط“ صدای کوس ونقاره شنیدند ومهابت لشکر جرار: دیدید پای بانشان ین قرار 
اند دیعرا گناشتند ودر جگبا گریندد مبارزان صف رای وتبردجویان دنم ماز ای 
چپرها بر داشته در مقابل هندوان سیاه‌کار ایستادند لغکریان بدیه در امه علفه 
وعلوفهٌ بسیار بدست آوردند وهیت روز عزیت کرده يك فرح رانك عل اقامت بر 
افراشتند ودر هین روز قاصدان که از دهل برسالت بطرف کشبیر رفته بودند واحکام 
جهان‌گدای بنام شاه انکندر وال کشبير در بت این نناذ یافته درت منذل 
باوردوی مبارك ك رسیدند اولبای‌تیمور تونقتار از بندگان امیرزاده سم ومعتمد زین الدین 
عرضه داشتند که شاه انکتدر احرام بندگی بسته روی محضرت آورده وبوضع جبانٌ 
رسیت دران مرحله اولای‌تیمور قاوچین ومولانا نور الدین که از جانب او بریالت امه 
بود پیوسنند وتتریر کردند که امرای دیوان اعل مصطمت دران ديت اند که بیساطبوس 
مشرّف گردد وی هزار اسپ جهت پبش‌کن بیأورد جهت توجه وترتیب آن یکشبور 
باز گشنند چون این صورت بسیع عالی رسانیدند نهسندید وبازخواست فربود که شاه 
اسکندررا تکلیف مالایطاق کرده اند وبیرون از اندز مکت ووسع ولایت او طلب 
داشته اند هر کسرا آن متدار خطاب توان کرد که در حوصله امکان او گید 
رسولان صدق خدستگاری وفرط هوخواهی" او بعر عرض رسانیدند ودر بیان ثبوت 
چاکری وغلای او مبالغت ودند بنا بران عنایت وعاطفت فرموده فرمان شد که !چ 
چیز باز غاند وبزودی* متوجه شود روز سه‌شنبه دم ماه ايان شاه اسکدر وزخا 
الدینرا روان“ صوب کشبیر داشتند وقرار بران دادند که چون بيست وهشت روز 
ازین تاریخغ بگذرد باید که بلب آب سند سند رسیت باشند ودرین مترل ا55 
دی بود وگروف فراوان درانجا بودند لشکر متصور بدان دیه تاخت بردند هندوان 
دست از خان ومان شسته ديه خودرا بدست خود کل زدند لشکریان ازان ديه قوت 
وعلوفه" بسیار بدست آوردند ودر هين روز دو دیه دیگر که بدان نزدیکی بود وقت 
ناز پیشین تاخت کرده غلات واطعبه فراوان کفیدند وعندوا فک بدان کوه پناه برده 
بودند سرآند ان وراس ورئیس مفسدان بودند درین راه " ایتموررا که از بندگان 
خاص" بود بور زدند روز "چهارشنبه نوزدم ماه ازان مازل کوچ کرده در مقابله" 
قصب“ جمو نزول فره‌ودند ودرین منازل "قرب چپار فرسنگ راه متصل یکدیگر؟ 
مزارع بود که خوید چهاربایان لفکز منصور بامانی حاصل ی‌شد دران سبز‌زارما 


Ne 

منتوح ومطر گشت از جله قلعه" شيو بود از خویشان ملك شه کوکر که گبران 
۳۹ بوسیله“ جمی سلانان که در میان ایشان بودند «تابست ومطاوعت نودند وطوق 
بندگ در گزدن افگنه سر بر خط فربان اوردند اما دلایل تفاق ایشان ظاهر بود 
وجون مال امانی بر ايشان انداخته بودند وبر عاقلان ظاهر بود که ار در خاامی 
خوامند کرد یکی از بندگان صادق که بدين" عتل در امور نظر ی‌کرد بنکر درست ‏ 
تدییری اندیشید که سلاحهای ایشاترا از دست ابشان یرون آورد نسق فرمود که مر 
جس که دارند در عوض مال انان ماورند وانگاه کتر جام که بهای اندك داشت 
وکنه کانی که در محل" اعبار نبود قیمتی گران بران نهادند بدین واسطه هد سلاحیا 
نارون آوردند ویفروخند بدین حن تدر مچ سلاح در دست ایشان ناند بمد ازان 
حک جهان‌مطاع صادر شد که چهل ننر گر در سلك خادمان ندوشاه خازن ایند ۸۰ 
که یکی از بندگان درگاه بود جرد این صورت از جاده مطاوعت اغراف نودن د 
وباغی شدند وسلاناا بتبل آوردند لاجرم بن ذم هت لفکر اسلام جزای ايدان 
دادن واجب شد وعافبت جنگ پیش بردند وقله‌را بگشودند ودو هزار گبررا بداس 

قر سر از تن دور انداخنند ودود از دودمان ايفان بر آوردند واز جله قلع ملاك 
دیوراج" بود وپنج قلع“ دیگر که جبوع لص گنت وعرص آن نوای از پلیدی" ۱۰ 
وجود مشرکان پاك شد وااز ابت نخهای بانام در اقام اسا متفر شد وآواز 
دینبروری وعدلگستری" این حضرت در اقطار عام ظهور پذیرفت 


ذکر مواقف بندکیٌ امیر صاحب‌قران در نواحی" جو 


"روز یکشنبه شانزدم ماء جادی الاخر از موضع مسار" کوچ کرد“ در مقاب 
قله“ بایله“ که از نوا جمو است نزول فربودند م درب روز از تومان امیرزاده" ۲۰ 
جهان خلیل سلطان بهادر امعبل برلا وشیخ محمد ایکوتیمور ومبّر بقری بابله توجه 
ودند اما" آن دیه که مردم دلاور بودند وجگلهای محر داشتند چپرها در کار جگل 
ترتیب کرده جنگ پیش آوردند بهادران لفکر اسلام خواٍسنند که بران کثار له کند 
ع جهانطاع صادر شد که محاربت در توقف دارند تا روز دیگر که رایت اسلام‌شمار 
در حرکت اید روز "دوشنبه هندم ماه" امیر صاحب‌قران سوار شن صتبای لفکز اسلام ۳ 


To 


NK: 


ونظافت مخشیدند روز آدینه بام جادی لول بند دی حضرت ازین دره که میات 
وک بود باز بک سوالك در امد که ازان مرل تا ولایت تکرکوت پانزده فرسنگی 
بود ودرین دره چندان جنگل مخت بود که در حصر نباید وحکی کوه تا غابتی که 
وصف آن نتوان کرد وچون لشکر جاونغار که امیر جهانشاه با ایشان بود ولفکز 
خراسان روز پیشتر از غنممت اندكك چیزی یافته بودند فرمودند که ایشان پیش از 
دیگران بغزا روند وتاخت کد ودرءت روز صاین‌تیمور قراول بود وقت چاشت 
سلطانی بوکب هایون آند وعرضه داشت که غبه گیران وحثر هندوان هرچه بیشتر 
است" بندگ" حضرت بنفس هایون خویش باز ایستادٍ ولشکر جاونغار ولشکر خراسانرا 
بغزا کردن وناخت بردن فرستاد هندوی بسیار بتتل آوردند وغنام پې حد وحصر گرفتند 
وهان روز وقت ناز پیشین از قوشون امير شج نور الدين وعلی سلطان تولجی خر 
رسید که از طرف دست چپ دره‌ایست ودرانجا گبران بسیارند چندانکة در عتد حساب 
هچ محاسب نیاید وگلهای فراوان دارند مجدی که از ضبط شار بیرون است بندگ* 
حضرت عنان عزیت بدان طرف گردانید و شد که امیر شج نور الدین وعلی سلطان 
توای بر سر گیراهان رانند وخود م ظفرپیکر بر قله کی نصب فرمود ونظاره یکرد 
لفکر منصور آن وادرا بخون هندوان گلگون گردانیدند ومواد" شرك وکذررا قطعم 
کرده جضرت اعل آمدند وینواخت وترییت رد گدتد. رجنان گله وسال 
غیمت گرفتند که بیش از < وشار بود حضرت اعلی تا ناز شام دران قله کی توقف 
E E‏ لشکر منصور را باشد 
ویرا نصیب دهند هر يك آن متدار که ضبط آن مکن بود گرفتند وان شب دران 
دره نزول فرمودند ودر عرض یکاہ از پانزدم جادی ول که رایات کشورگای در 
ميان دو که بود که سوالك وکۍ کوکه تا غایت شانزدم ماه جمادی ۸اخر که بنواج" 
جو رسیدند بيست غزوه با جاعت کنار ومشرکان وگبړان وبتپرستان اثناق افتاد 
که شرح آترا جلدها باید ودرین مت ی روز هنت قلمه از قلاع معتبر کشور هند 
که در حصانت واستواری بر حصنهای منیع وحصارهای رفیع فایق بود وه ۳ 
ودوفرعض"* یکدیگر واقم وامال" هر قلمه مخالف اما" دیگری واکثر ساکنان آنجا در 
ایام سلاطین ماضیه از اهل جزیه بودند ودریت اام فرصت طلبیت چون بتوّت, 
خود مستظبر شد بودند جزیه ادا فی‌کردند ویدین سبب ذمت خویش‌را باطل کرده 
بودند وخون ومال خودرا مباح وهدر ساخه لاجرم سزاوار قل شدند هه ان قلا 


۲۰١ 


میسر ‌شد روز سه‌شنبه دوازدم ماه ازان فوع توچه نوده بوضع کدرو فر ود آندند 
واسایش نودند 


ذکر غزوه حدی دیگر از کوه سوالك که درانجا ییشهای سخت بود 


روز چهارشنبه سیزدم ماه جمادی لول رایات نصرت‌شعار در حرکت ا واز 
دریای جون عبور فربود و مدای دیگر از کۍ سوالك يدند وهین روز خبر 
رسانیدند که یکی از رایان هند رتن" نام خلقی بسیار از جوس وکنار واصناف هندوان 
در تمت رایت او جع شت اند واز اطراف وجوانب :م پیوسته بکوم‌ای خت وبیذپای 
”حصین پناه جسته وگفتند جر بدرخت برّیدن وراه پمدا کزدن درانجا رفتن مکن نیست 
حضرت صاحب‌ترانی در شب بخ‌شنبه چهاردم ماه حک فرمود که امرای قوشونات مشعلا 


افروخه ولشکرها مرتب گردانیك روانه شوند ودرختها بريه راه پدید کد م در ی 


يك فرح راه بریت ازان بینها گذر کردند وچهاردم ماه چون آقتاب بر آند اسیر 
صاحب قران بیان دو کۍ کوه سوالك وکه کر رسيت بود ورای رتن میمنه ومیسرورا 
برم واپین ترتیب داده وبا انباع واجناد جنگگرا ساخه شك چون از دور هيبت وشکۍ 
لفکر منصور مشاهت کردند وآواز کوس ونقاره ونفید وبرغو بگوش ایشان رسد زلزله 
در وجود ایشان افتاد وطافت وقبل مقاوست غا اند راه گریز پیش گرفتد.د وامرای 
قوشون تيغ غزو بر کنیت آن بدبختانرا بخنحر ار بر خاك ملت انداخنند وچندان 
ایس اموال در تصرف لفکز اند که از < وصف بیمون بود هر یك از لشکریان 

صد ودویست گاو وده نفر وییمت نفر برده گرفته بودند ودر براونتار امیر زاده پیر 
محمد د بهادر وامیرزاده سلیانشاه بهادر در درب دیگر غزا کرده بسیساری" هندوانرا بزیر 


تيغ آوردند وغتیبت بسیار بدست لشکر افتاد وباز بدین طرف حى شد ودر جاونغار ' 


امیززاده جہانشاه بهادر در در دیگر تاخت کرده بود اما چان غنیبت بدست 
لفکر نیامد "که ایشانرا کاق باشد وشب آدینه" مجبوع میمنه ومیسره بوکب جهاپت اه 
جع آمدند ودر ميان دو کې نزول کردند وزمین هندرا از خبث وجود گران طبارت 


۲ 


Fo 


۷۰۰ 


کوه روانه شوند وبندگی" حضرت بيك‌فرینی" کۍ سوالك زول فرمود ودرین مام 
امیرزاده خلیل سلطان بپادر وابیر شج نور الدیت از اغروق آمدند وامیر زاده سلمانشاه 
بهادر وامرا بعرض رسانیدند که آگر بندگی" حضرت اعلی بطرف لشکرگاه" مراجمت 
فر‌اید وبر لب آب نهال وجود يهالا باستراحت نشو ونای دهد ما ببدگان 
مجانب اين منسدان تاخت کم صوانی باشد جوا فربود پادشاهانه که آگر بسود 
سویدا بر بیاض دینك نویسند جای ن دارد فرمود که غزا کزدن چند فاین دارد نام 
نیکو در دنیا وئواب وافر در آخرت وبا این هه منافع دنیوی از حصول اموال 
بوگرفان غنام بران مترتّب واگ شارا نظر برین فوایدست مرا نیز هت بر نیل سعادت 
بافیست جهت خاصة نفس خود ومنفعت حال برای مسکینان لشکر که اولاغ ندارند 
وپیاده مانت اند وغم زیردستان خوردن وجهت آنایش ایشان رڅ بر خود پادن به 
:از اختیار تن‌آسانیست وقداعت بکامرانی وم درین روز ح۴ صادر شد که امیر جهانشاه 
"که امیر لفکز میسره بود وبیش ازین بت روز بطرف بالای آب بعاخت رفته چون 
او بماید. باتغاق با کافران جهاد کم بر متتضای فرمان متوجه بارگاه هایون شك روز 
شنبه غم ماه جادی رل بتاخت کۍ سوالك مشفول شدند" ودرین دره راه بود 
بهروز نام خلقی بسیار جع کزده بود وبکارت عدد وحانت کی مغرور گفته ‏ فرمود 
تا لقکر "متصوررا آراستند از میمنه امیرزاده پیر محمد بهادر وامبرزاده سلهانشاه بهادر 
وامبرزاده جهانفاه بهادر از میس ودر متقلای قول امیر شخ نور الدین انور شاقاك 
وروی بغزو کنار آوردند وحضرت صاحب‌قرای در دهان" دره نشسته بود ولشکررا 
برای استوار قوّت دل نداد تا بتأپید نی های ظفر سایه بر منارق لشکر منصور 
انگند واقتاب بهروزی از افق دولت طالع شد دشان منبزم شدند ودوستان غنهیت 
بسیار یافتدد واسیر فراوان گرفتد وبندگ" حضرترا چون نظر بر رفاعبت حال 
ضعینان بود فربان داد که مردم قوی‌حال که هر يك سیصد وچهار صد گاو* گرفته 
بودند بعضی باز ستن بر مردم ضیف بخش کردند جنانچه آحاد وافراد لفکریان از 
سوار وپیاده وخرد وبزرگ ازان غیمت بهرمور شدند "وشب یکنلبه* بندگ" حضرت 
بوثاق امیرزاده پیر عبد بهادر فرود آمد وروز یکنبه" ازان مرجله کوچ فرمودند 
وبوضع یه که از نوا یکری" بود ومشهور بولایت میاپور رسیدند وروز دوشنبه 

يازدم ماه ازجا فت فرموده يك فرح راه رد ودر موضع شق‌سارساوه نزول 
خرمودند و بسیب غیمت وافر که در تصرف لفکر متصور در آمك بود تفل باهسنگی 


۱۹۹ 


کوپله شدند که غلبه هندوان گبر درانجا هنوز در قید حیات بودند واموال بسار 
ومواثی مار در تصرّف ایشان مانت بود چون باری" سجانه وتعلی خواست که ایشان 
کک ستاصل شوند بر غلبه وبسیاری" خود اعقاد کردند ومان توقف ودند وجو 
روز شد یاسامیشی کرده بدین دره رسیدند در میمنه امیرزاده پیر محبد ادر وامیر زاده 
سلبانشاه ادر ودر پیش بعضی از امرا: ودر منقلای ۽ قول امير شالك وی دیگر 
از امرا قلب وجاج راست داشته روان گشتند وصدای آواز کوس ونقاره ونفیر هات 
رسانیدند زجل وعلیل موحلان دای مشرکان در سینه مقر می‌گردانید وخروش 
وتکیود غازیان زمر" شیر شرزه یشکافت گبربر! از مشاه آن حال که نوداری از 
رسقیز بود تحمل وطاقت اند دست در دامن فرار زدند ود ر کوا گریندد ولشکزیان 


از عقب ایشان در آنه بیغ آیگون از ایر سیاه خون جک‌اندند ودای کو 


گبران از تن درودند ونال عر دشن از چبن زندگانی بر کشیدند وإسباب امال 
بمیار خومت اد ودر هان روز باز گفته از دریای گنگ گذر فرمودند " ر 
ساحل دریا ناز پیشین گزاردند 'وازانجا گوچ کزده در پایان آب گنگ فرود آندند 
وایث دره کوپله که ذکر رفت در دامن کوهیست که آب دریای گنگ ارجا بت 
م‌گردد وبتریب یك فرح بالاتر ازان موضح * ستگیست بر شکل گاوی که آنب درب 
ازانجا بیسون م‌اید وگبراهان دیار هند آن سنگرا م‌پزیتند چنانچه کاله راه از 
اطراف وجوانب روی بدین دره مآورند وبدان سنگ نترّب ایند 


ذکر وقعث كوه سوالك 


چون امور صاحب‌قران بوضع پایان آب گنگ نزول فرمود امرای میبنه ومیسریر! 


بچرکه ومتام خود فرستادند ودر پنج * ماه جادی الول ازانجا کو چ کرده ۳ ۰ 


اغروق ميل نوده بورتجیانا فریتادند که اغروقبا بطرف بندگی" حفرت ی 

وروز چهارشنبه شثم ماه جادی ول يك فرح رفته فرود آندند درین مگ خبر 
رسید که در درهای کۍ سوالك گبران بسیار ومندوان.پشار جع شت اند باز عزم 
ایلفار کرده حم نافذ شد که لشکر منصور که در اغروق اند کوچ کرده بطرف آن. 


یا 4 


۳۰ 


۱۹۸ 


رايت هایون مجانب او گردانید وان گرا تور بر شک وششیر بر سر زدند واز اسپ 
انداخله رسن در گزدن بجضرت آوردند رسیدن وجان بالك سپردن بام بود باز خبر 
A‏ دره" کوپله حشری انبۍ وخلنی بسیار از گبران جع شت اند ویثها با 
درخخان سر درم کثین در راهست چون درين روز دو نوب بت غزا اتفاق افتاده بود 
وتعب بسیار بلات مال رسيت جای آن بود که فرود آنه ی یابند وز 
غزوات‌را براحت وآنایش بدل کند اما باستاع این خبر نایر شوق جهاد در 7 
مبارك شعله زد وف احال با جمی از خواص" خود وجند کس از امرای قوشون که در 
ملای بودند سوار شدند وجون پیشهای خت در راه بودند وهندوان بسیار ولفکر 
منصور اندك بودند از حضرت عرزت مدد ونصرت خوانسه در خاطر خطیر ورأی 
منير چنین گذشت که آگز درین ولا فرزندام پیر محمد وسلیانشصاه جبرسند لعمتیست 
که برید شکر بغایت ایت آن تتواند رید وحال آنکه سه روز پیشتر ایشابا بر 
سبیل ایلغار بناحیی دور" فربتاده بود وچ وجه توق نبود که درین موقف حاضر 
شوند چه در مقابل" پیدوزیور از آب گذشته بودند وته‌وّر ایشان آن بود که رایات 
هایون درین طرف اا ههور نخواهد فرمود درین "روز که یکشنبه بود* وقت نماز 
عصر موافی مطلوب ضمیر مر آن طایفه بوکب هاون رنیدند واین ۸ آیتی بود از 
آیات تأٍید ال وفودار اماد فضل نامتدای چون ایشان نیز رسیدند باتناق بر سر 
کسان اندند ا کد ان قوبرا هلاك گردانیدند وغنام فراوان بدست چاکزان حضرت 
افتاد چنانجه محاسب وم از شار آن عاجر شاد چرن شب دز اند ر ا تک 
بود وحل" آن نه که فرود ایند انام آن قضیه تا روز دیگر موقوف ماند وبا غنام 
وافر باز گزدیدند در يك روز سه غزو : جين اناق اناد ونل آن مشتما شرع 
وف رونق گرفت ودين ودولت سر بر امان رسانید 


ذکر استیصال گبران که در درم کوپله بودند وسنگی بر شکل 
گاو که کار هند آترا می‌پرستیدند 


روز "دوشنبه از ماه جمادی ول باز“ لفکر جرار در حرکت امه متوجه درد 


۱۹۲ 


بودند دو کس رسیدند وبع عرض رسانیدند که ايشان گذاری نیکو پیدا کرده اند واز 

دریای گنک گذشته ودران طرف گزوش آنبوه وخلقی بسیار باستعداد فراوان جع شن 2 
وسردار ايشان ملکیست مبارك خان نام وجنگکرا ساخنه وآماده انت بندکی" حضرت 
اع هین شب حرگاه نپضت فرمود کوس ونقاره ونفیر زدند وبافروختن مذعلپا شب 
تاريكرا چون روز روشن گردانیدند بندگ" حضرت پیش از ج با هزار سوار خاده 
از درا گذر فربوده غاز بامداد ازان طرف گزارد وجبوح ماه از هر طرف رسین 
ببیت غرو وجاد روانه شدند ونزديك لفکر یا رسیدند مبارك خان با ده هزار مرد 
از پیاده وسوار با طبل وعل ایستاده بود در ضمیر مر امیر صاحب‌قران ی‌گذشت 
که هندوان گبر بعدد بسیارند وما اندك ولشکزهای ما میمنه وبیسره باطراف وجوانب 


"روانه داشته ام" وبغایت دور اند تدارك این حال از فکز وتدییر بیدون است د 


توقّل بر فضل موه بل نز ته درین فکر بود که ان" مخ هزار سوار که 

راف فربتاده بودند خاضر آمدند این سی ار غرایب اقاقات یم بود. فک وا 
الطاف ای گزارده کک بنناذ پیوست که امیر شاهلك ومیر اداد با هزار سوار خاه 
بر سر ایشان رانند وندگ" حضرت "با اندگ سواریة در قول ایستاده بود فی امحال 
"مبارزان معرک" ناورد“ بر سر کنا هند رسیدند وهنوز در جنگ شروع نفوده بودند 
که خوف وهراس بر هندوان مستول شت از ترین لشکز اسلام روی از ستبزگتاه 
بگریزگاه بهادند واز غایت حیرت عنان از رکاب وفرار از نشیب نشناخسد ولفکز 
منصور از عتب ایشان در امت خلفی بسار ازیشان بتیغ گذرانیدند وزن وفرزند ایشانرا 
اسیر ساخنند ولشکزیان گلهای اسپ وگا او از ثمار وقیاس ‏ بیدون غنیمت یافتند رت 


امیر صاحب‌قران ساعق دران مرحله نزول فربود وم دران حال خبر رسید که در * 


دامن کوه کوپله؟ که" بر کار آب گنگ است گبران بسیار اجقاع نموه اند "زانجا با 
پانصد" سوار عزیت دره" کویله فرموده روانه شدند وباق" لشکزیان بگرفات غنیبت 
مشغول بودند چون نزديك ان دره دیدند که دشمنان دين انبوه اند امرای 
قوشون مثل شاهلك وعلی سلطان تواجی با وجود لشکز اندك بر سر ایشان رانو جنگ 
مشغول شدند وار تجاعت ومردانگی بظهور رسانیدند وعاقبت هندوانرا بضرب تیغ 
هندی افنا کردند وغتیمت بمیار حاصل آوردند وغامه ۳ بتارت مشغول بودند وبا 
پندگ" حضرت بیش از صد سوار نانك بودند تاگاه ملك شیغه نام گیری با صد سوار 
وپیاده چون غاپیان تیا کشین روی بوکب:هایون آوردند امیر صاحب‌قران روی 


o 


fo 
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عل بهادر وجهاغلك پسر ملکت ودیگر دلاوران وبندگ" بر ساحل دریا فرود 
آمد روز شنبه دوم ماه ازانجا کوچ کرده بطرف تغلق پور کک ی ان کک 
بود توجه فرمود در اثنای راه خر رسانیدند که در پایان آب گنگ بسیاری از هندوان 
جع شت اند بوجب فربان هایون امرای تومان وتواچیان مثل على سلطان تواجی وبر 

٥‏ بادر ودیگر امرای قوشونات با بخ هزار سوار بدان طرف روانه شدن-د وبندگ" 
حضرت بر قرار بطرف تنلق‌پور متوجه بود در اثنای راه ذات بزرگواررا که موجب 
صمت احوال عال| است ملالی رسید ومزاج شریفرا تری پدید امد ودر بازوی مبارك 
اندك ماي نفی ظاهر شد دربن وقت خبر ربانیدند که خلتی ابوه از گبران بر چیل 
ومثت کنتی سوار شت بر روی دریا ایند بند" حضرت ف احال با جاعی از 

۰ بندگان خاص* روی بدریا آوردند حضرت صاحب‌قرافر! از شلف شرف جهاد ملالق 
که مزاچرا پدید امن بود مرتفع شد وازان چ اثر اند وچون در کار دریا بنابلث 
دشنان دین آندند بعفی از لشکریان بهنگناسا خودرا در آب انداخنند وچون ماش 
شاور شك روی بردان جنگی نهادند بحفی پایان اسر گرفتند وبدضی بر کارا آب 
نش کارزار افروخندند وتمباران کردند وگبران در متابل م برین شبوه سارضه آغاز 

۵ کردند بندگان حضرت بیشتر کنتیهارا گرفته اکثر گبرانرا که درانجا بودند بنا 
رسانیدند وزن وفرزند ایشانرا اسیر گرضتند وب مخالغان ده کنتیرا که مانت بود برم 
بستند وپشت موافتت بام داده جنگ آغاز کردند واز طرفین چون موج دریا بر 
یوی کیک ا ویعون بار“ تمال ههرا بزخ تور وضرب مشير هلاك 
گردانیدند وباد دولت از طرف لشکر اسلام وزیدن گرفت 


1 ذکر شه غذو که در يك روز با جاعت گبران اتفاق افتاد 


چون بندگ" حضرت امور صاحب‌قران از غزو اتحاب کفتی که در دریای گنگ 
بودند باز پرداخت هان ساعت از ساحل دریا کوچ فرموده روی رایت اقبال بوضع 
تتلقپور باد وانجا نزول فرمود درین منترل شب یکشنبه سوم" ماه هنوز "دو دانگ؟ از 
شب باق بود که از جانب امیر اه‌داد وبایزید قاوچین والتون بخشی که بفراول رفتة 


۱۹ 


وگردن بسته بجضرت آورد "وصنی گر در جنگ کته شد روز جشنبه جاعت گبران 
قل‌را" بر تيغ برّان وخجر جان‌ستان گذرانیدند ند وزن وفرزند ایشانرا ا اسر گرفتند 
وفرمان هابون صادر شد که در نها آتش آنداختند. وعارات وبروج آن حصار با 
زمین وار گردانیدند وین تخ با تیا دیگر قرین شد وظنر با رایات نصرت‌شعار 
هشین گشت [ شعر] 5 


زمان تا زبان از سپهر بلد *٭ بفتی دگر باش فیروزمسد 
جه شب که مه طوف گردون کد * چراغ ترا روغن افزون کد 


ذکر غزوی کہ امیر صا‌ترانرا در دریای گنگ با چاعت 


دزدان* واقع شد 


جون نم قلمةٌ ميرت وامتیصال گان آنجا اتناق افتاد بندک" حضرت روز بجدبه ۲۰ 
سل ماه ر بيع خر فرمان داد که امیرزاده جهانشاه پهادر با لفکز جاونفار بطرف 
کی مره بر آن دریا. عبور نوده تاخت کید وبا گبران جهاد 
آغاز نهد وإغروتهارا در عهد" امير شع نور الدين رود که ضبط کرده از کار آب 
قراسو عزیت سازد ورایات جھانگفایی از طرف پیروزبور“ بصوب دریای گنگ روانه 
شدند در اثنای راه امیرزاده سلهانشاه بهادر برکاب هایون حضرت پیوسته در مرن 
منصوره نزول فرمودند "وهلال ماه جادی لول آتجا دیدند وصباح جعه غرة ماگ 
ازانجا کوچ کرده روی یانب دریای گنگ آورد ووقت طلوع آقتاب بوضع پیروزپور 
رسیدند واز هر طرف گذر آب جسنند وقت چاشت بر سر گذار رسیدند اما پایاب 
نداشت بعضی از بندگان بر اسپان خاصه سوار شت گذر کزدند حضرت صاحب‌ترانی 
خواست که م در حال بگذرد بعضی از ملازمان از خطر دریا اندیفیت عرضه داشتند ۲۰ 
که "امیرزاده پیر محمد بهادر وامیرزاده سلیانشاه: بهادر در براوتفار از آب گذر 
کردہ اند“ آگر رکاب عالی امروز توف کند عین مصمت باشد خن ایشان عل“ قبول 
یافت وح شد که بعضی بهادران هم ازان گذار گذر کند مثل سید خواجه پسر شی 


|o 
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ا اتان اة بدان تنه“ نفیس تال کرده يضرت اع تول جستند روز فيه 
بیست وسوم ماه از وزیرآباد کوچ فربوده از آب جون گذ ر کرډند ودر موضع مودوله 
نزول فرمودند وییست وچهارم ماه ازانجا عزیت کزده رسهدند ویست 


ونم ماه در مرطه باغبت اقامت ساخند روز یکنبه بيست وشم ازجا کوج کرده 
در موضع اسار 6 مان دو ات فرود آمدند ودو روز درین متزل توقف 
فرمودند 


ذکر فح فلم برت 


آین قله‌ایست از قلاع مشهور کشور هند روز یکننبه بيست وثثم ماه از موضع 
سار امیرزاده رستم برلاش وامیر شالك وامیر اسدادرا بدان قلسه روانه گزدانید 
وییست وهشتم " ماه امرا که بحصار این قلعه رفته بودند خبر فرستادند که الیای افناق 
وپسر مولانا اجد عاتصری وصنی گبر با جی گبران .یدان حصن تصن نوده اند 
عایل نی‌شوند وگو یت که پاک ی اهر ات ی اند ا 
آثار غضب در جبین مباراك ظاهر شد که چگونه گبری جد پادشاهزاده ملکت مارا 
جز وقصور نسبت کنند بنا برین عنان عزیت جانب انتقام آن ‌ادبان مایل گردانیه 
پا ده هزار مرد“ توجه فرمود وشب در ميان کزده بيست وثم ماه بظاهر قلع" ميرت 
رسید ودر ساعت ج بنفاذ پیوست که امرای قوشونات هر یك در متابله خود 
قب فرو بردند چون ناز شام زدیا شد در هر بزح از باره ده گز وپانزده 
گز نقب بريه بودند گبران سراسه وحیران شدند: ورخسار امیدشان چون روی خود 
ره گشت روز دیگر امیر انه‌داد با قوشون خود که از فاوچینان؟ یندگ حضرت 
بودند بر در درواز" قلعه زور آوردند ویکی از نوکران او سرای نام پسر قلندر که 
مبارز میدان جلادت ومرد مرک تجاعت بود پیش از مه کس طاب در دیوار قلعه 
نانداخت ویبالای باره بر اند وبمد ازان دیگر بهادران ودلاوران "بذروم" قلعه بر دویدن" 
وامیدزاده رستم برلاس سرداران قلعهرا مقد"م ايشان الیاس افغانی وپسر عانهسری‌را گرفته 


۱۰۳ 
ایشان نیز مک نبود جعه هندم ماه غارت عام اتناق اتصاد ویشتر عحلات سیری, 
وجهانپناه بباد تاراج بر دادند ومجدم باه نیز بغارت کردن وبرده گرفتن اشر رید 
وهر نفری از لشکریان صد ویشتر از مرد وزن وکودك اسر گزفعه بیرون 
م‌آوردند "وکبتر لفکریرا بیست" نر برده رسیت بود توژدم ماه در دهل" که رفتند 
ویشتر هندوان آنجا گرننه بودند وحرب ی‌کزدند امیرزاده شاهلک بهادر وعل سلطان در 
تواچی با پانصد مرد مکیل متوچه آنجا شدند وغارت کرده از سر هندوان پشتها بر 
افراشتند و بتیه‌را اسیر گرفتند وبعد از وقوع ن قضایا چون "صورت احوال* پسامع. 
شریله رسانهدند کار از دشت رفته بود آری [ يت ] 
چون کار باخنیار ما نیست * په کردن کار کار ما نیست 

وهر چه ارباب صناعات بودند حک شد که باب خدوبزادگان وآغایان تسلیم دارندد 4۰ 
وسنگ‌تراشان جهت خاص" شرینه ضبط کد وبندگْ" حضرت پانزده روز در دهل 
توقف فرمود وچون این فقهای نامدار روی نود ودیار وبلادی بدان عظبت گشوده 
گفت "ویتکدهای بت‌پریتان بساجد اهل ایان بدل شد لوای کنر وبت‌برستی نگونسار 
گردانیه روز چهارشنبه بيست ودوم دیع خر پبارک باز گزدید وپیش ازین از 
سر اخلاصی که با خاندان نبوت وناپبان حضرت رسالت داشت سادات وعلا وفضا: ۱١‏ 
ومشایرا در مسجد جامع جهانناه نگاه داشته نگلاشته بودند که بدیشان اذیی رسد 
بدین سیب این طاینه که خلاصه اقولم وزبت" انام 2 دز کف عدل اجان ایب 
حضرت سام وامن ماندند ومین روز چاشتگاه از کار ار حوض خواجه" جهان که 
بدرواژه" عیدگاه مشهورست * کوج فربوده با بخت فیموز مود فرود آندند 
ات درانجا توقّف نوده متترمات 3 موضعرا در نظر شریف اورده در جد ٩۰‏ 

بروزآباد 23 رکت ناز گزارده شکر نمب‌ای الی بادا رسانید وچون از درواز" 
اد بیرون آندند خداوندزاده سید ٹمس الدین که از سادات تاد است وعلاء 
الدین نایب که پیش ازین از مبسکر هایون برسم الچی‌گری بطرف اور رفته بودت‌د. 
رسیدند وعرضه 2 پادر مار .که حا بفی از ولایات هندست؟ سر بر 
خط بندگی اده روز جعه بشرف بساطبوس مشرّف یشود چون ازین 2 To‏ 
جهان‌نای نزديك وزیراباد نزول فرمود الجیان دو طوط که بہادر بہار در جبت 
ایشان فریتاده بود بعرض رسانیدند وای دو طوط از هد سلطان تب ۳ 
ودند وچندین مدات در مجلس سلاطین خن‌وری وثکرخایی کرده ونظر بزرگان جهان. 
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آمرا الهاس امان کردند روز جمعه دم ماه مذکور فربان * د که مولانا ناصر الدیت 
عر مصاحب اکابد واشراف که ملازم بارگاهند بشهر .در ایند وخطب را بزیب وزینت 
التاب هایون آزایش دهند بر حسب فرموده خطبه بذکر پادشاه عهد وزمان ونام امیر 
بزرگ تیمور کورکان وولى المد امیرزاده محبد سلطان مرغ گردانیدند وچون خورشید 
دولت از افق امانی طالع شد وگل سعادت از گلشن اقبال شکنته گنت خواستند که 
رأی جهان‌آرای از کلنت رن بتزهت‌سرای بزم خرامد وخاطر عاطررا انشرای روی 
ناید مجاس بزم پادشاهانه آراستند وبتغات مطریان خوش‌امحان ولطایف کلات ندیان 
پذله‌گوی" تکنه‌دان ریاض عدرترا تازگی خشیدند واطناب سرد عیش وکامرانی باز 
کنیدند وبر سازهای خسرواف در متام اف مضبون این ایبات سراپیدند [ نظ ] 
غی باد آنکه او شادت غوامد +« خراب آتکن که آنادت رامد 
می‌ادا ې تو هنت اقلمرا لین فا چثم زخ از دولئت دور 
#نجهنبه شانزدم ماه فوج از لشکریان بر دروازه" شهر دهلی جع شن بودند وضعنای 
اعرا قرش وی عیرسانیدند نافذ شد که امرای عظام دفع ایشان لازم دانند 
در اثنای این حال جناب آغایان که شموع سراپرد" عصمت وبدور بروج حشمت اند 
برسم تفج بشهر دهلی در آندند" وامرای دیوان بر در دروازه تشه بتوجه مال 
امافه مشغول بودند وچند هزار مرد از لشکر که برات قند وه داشتند روی بشهر 
آوردند و بنفاذ پیوسته بود که هر یك از امرا جوقرا از امال نوا که بای شه 
بودند وبشهر گریخله بگیرند بدین سیها گرو انبۍ از لشکریان در شهر رد 
ویندگ" حضرت در جلس بزم وعثرت بود وکی‌را جال نه که صورت ل در 
دارد ارا هرد بنم تیر وشمشیر منع یکردند سود داشت آزی واذا آراد آل 
وم وا فلا مرد 4" چون باری" عر وعلا بقوی مضرّت وخسران خواسته باد 
سی دچ سای و ایت هیچ حای مندفع نگردد پدین واسطه در شهرهای دهلی از 
سری" وجهانپناه ودهل" کنه جوق جوق هندوان گبر جنگ اناز کردند وخلتی بسیار 
ازیشان خانا وماطای خودرا اش زدند وخویشتن وزن رت خودرا سوخشد 
لشکریان در خانها شکستند ودست بغارت وتاراج بر آوردند اس آن مقدار توازستند که 
دروازهارا بستند تا لشکر بیرون در اندرون تتوانند امد لیکن ”در شب جه قریب 
پانزده هزار مرد در درون حصار بودند واز اول شب تا روز غارت ‌کردند واش 
در خاما یزدند وچون روز شد وغوغا ونفیز ايفان بگش لشکر بیمون رسید دفع 


۱۹ 


خاهلك وامیر اصداد م برکر بای حیط شدند وامییزاده ,یز محمد ادر تفس شود 
شیر یرل رسانید وامیمزادگان وبهادران از جوانب واطراف پیلانرا دستگبر کردند 
ومخالنان نیز در ناوردگاه ثبات قدم نودند اما بر مال پثه وباد صرصر بودند که 
۳( مقتاومت کیتر کشت 
قطرات معدود باران با دریای پېپایان چه بزابری تواند کرد وھا در فضای مهو با 
صدمه" ریا عواصف چه پای دارد عاقبت سر ال" ر کیت فل بلق اب آثیزه 
2 رسید وخورشمد ظنر از افق نصرت رخ نوده فرزینبسد حل اعتارا برام 
بسم اسپان تازی شاهان معارك ورایان مالكرا پیاده گردانیدند واز خون سیامان 
تيغ ا سرخ ساخنند ونیل تاکای بر چهر اما“ ایشان کنیدند وچنان ازان 


وپشته بام ساوی شد وسر سرکنان در پای اسپ چوگانی گوی میدان شد سلطان 
محبود وملو خان با اندك فرقه روی بگریز نهادند واز ميان بون رفتسه در شهر 
خزیدند دران هنگام که آش کارزار زبانه زد امیمزاده خلیل سلطان بهادر در سن 
پانزدسالی پیش از هه ثمشیر رسانید وبیل گرفته در بددی" حضرت حاضر گردانید 
وبانواع تربیت ونوازش اختصاص یافت دیگر بمرض رسانیدند که امیرزادگان ولسرا 
5 ملارم بودند دستبردها نوده اند وجلپای نیکو بر دشنان پیبوده بندکی" حضرت 
با :اب در چثم مبارك آورد ورقت فرمود ودرین مقام شکر باری" تعالی گزارد که 
نعمت وجود چن فرزندان کامگار واعوان وانصار خد مت‌گزار ارزانی فرموده است 

وان شیدان بیش" دلارریرا دعا کرد وچون سلطان محبود وملو خان  E‏ 


بشهر در آندندگ امیر صاحب‌قران غاز پیشین بدروازه دھلی رسد واگرچه قادر بود * 


که عل الور در شهر راند اما عنایت در بار زه وساکین رعیت وسا کان ان متام 
عنان مرکب گی‌نوردرا گرفته در موضی که لب 4 خاصن گویند نزول فرمود وتا 
خر روز نبا بودند سلطان محمود وملو خان وطضان؟ خان م در شب از دروا 
جو پې یرون رفته گرمننند ودر بیشه وبیابان وان شدند جع بنیکامیشی در عتب رفتند 
وهشتم ماه مذکور بندگ" حضرت بدروازه میدان امه لظه" در عیدگاه نشست وبارگاهبا 
زده خلق‌را بار داد سادات وأکابر وقضاه وإشراف که در شهر بودند جبوع بیمون 
امه ببساطبوس حضرت مستسعد شدند وفضل امه انی که نایب ملو خان بود وامل 
دیوان دهل جوع بخابوی ایت بارگاه سر تناخر بذلاک رسانیدند7 سادات وعلا از 
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وسپهداران کثور هند با ده هزار سوار وبیست هزار پیساده مکيل وصد و بیست. 
زنر پیل جک چون دریای جوشان وبر خروشان بشلاحههای آراسته وتنم ا بر 
پشت پیلان پیراسته ورءداندازان وخش‌افگنان در جنب صف پیلان ایستاده وبر هر 
پیلی چند ناوكانداز نشسته وهرچند این لفکر منصور صنهای جنگ بسیار برم غکسه 
بودند وکارهای پراگترا بعت" عتل کرء‌گدای برغ بسته وحریهای جان‌شکار بسیار ديك 
ومعارك کارزار پاندازه مشاهن کرده اما بې تکف این عل متام فکر واندیشه بود چه 
میت آن پیلان کووپیکر عنریتنظر دفارا از جای یبرد ودماغسا پریشان یکرد 
واسپان ازان مرمیدند ومبارزان بدین سیب بدیشان فیرسیدند درین ساعت بسدگ" 
حضرت پنت" درگاه مولانا ناصر الدين عر اشارت فربود تا مصلى بر روی خاله 
انداخت وبندگ" حضرت از باری فرود امه دو رکست ناز بهزار تضرع ونیاز بگرارد. 
واز مخشاینت: بی‌علت جل وعلا موامب فتم وظفر در خواست درین حال ثرا که ,در 
منتلای بودند مثل امیر شخ نور الدین وابیر شاهلك ویر اداد در خاطر گذرانیدند 
که حضرت امیر صاحب‌قران صاحب‌دوادست انشاء انه حو" تعالی در خاطر مبارك او 
اندازد تا از لشکر قول فوج بطرف ما بندگان مدد فرستد چون بندگ حضرت از 
فاز سلام باز داد وعرض حاجت کرد بر حسب یاب دول مهو حک فرمود که 
از قوشونات "بطرف دست راست وطرف" منتلای مدد روند بنا برین دل ودستهسای 
ایشان قوی شد وبامید نام روی جنگ نهادند آری چنانکه قوّت جانوران از صید .شیر 
ژیانست نضارت چمن دولت مگنان از فیض سرچشیه ترییت واصطت.اع این امیر 
صاحب‌ترانست القصه هر دو لشکر چون دو دریای اخضر در فوج اند وروعه 
بیدان نام وننگ بهادند [ بیت ] 
چبش در آند دو لفکز چو کی  *‏ ازان جبش اند زمینرا سوه 

ازین طرف صندران کارزار ومردان نامدار که از دندان شیر وخرطوم پیل ورخ" 
پلنگ وگام بپنگ اندیشه تکردندی بزخ تيغ آبدار وسنان جان‌گزار مرد وپیل‌را جروج 
نز وبر صف پیلان زده پیل‌بانانرا نگوضار ی‌کردند از براونفار امیرزاده 
پیر محمد بهادر وامیبزاده سلمانشاه بهادر کوششها فودند واز جاونفار امیرزاده سلطان. 
حمین بهادر وامیرزاده خلیل سلطان بهادر وامیر جهانشاء بهادر وغیاث الدین ترخان 
دران میدان مردی نامها اندوختند وامبرزاده جهانشاه از عقب "ایشان در امه" نزديكگ 
بدروازه رسيت بود واز قول ومنقلای امیرزاده رستم بهادر وامیر شج نور الدین واسون 


۱۸۹ 


وید از نماز مداد و با که کل قوز وتجاح است کلام یجان ومنشور آنمانی 

از ال کرد ات ده دهم 
اټ از سا ا اڪ الاس 
ث ون ۳ ظا نم قادروت ا 
2۳ لا آز بارا تناها حصیدا کان 1 تن الاس معن ایت آنست که 
حیات اینجهاق مثل آب باران است که __ که خورش آدی وجانورانست بان 
آمیننه شود تا آنگاه که زمین از سبزی وتازگ" آن ستیها آزاسته شود وبرزگران 
گبان برند که حاصل آن در کم تصرف ایشان در آند درین انا فرمان ما که خدام 


در شب یا در روز د در آید وان زاین کرباند تا کی کته دفیروز آن زیت 


وتازگ گ خود نبود بر آمدن این ایت دلبل بود روشن بر نقصان وخسران مخالنان وامالی" . 


آن ېر دیگر یت ملو خان که بشت وبناه وروی رزمه بسن هند بود فال دیگر 
۰ و بقل عبدا میلوکا لا بقیز ل میه وه 
هب را پر رنه موه بت آنس کته 
حضرت عرّت مثلی زده است جهت مومن وکافر وان آّست که یکی بنوایست درم‌خری" 
عاجز که دستش چ چیز فرسد ودیگر آزادمردی فراخ‌دوزکز_ 7 قادر که در 2 
واتکار ننته کد هر گر برابر یکدیگر باشند از نحوای این دو ی 
وموافی حال بود مجر قران وکراست امیر صاجب‌قرافی معلوم شد وین دلیلیست E‏ 
برانکه این حضرت مخص وص است تأیید انیانی ومموظ بنظر عنایت ریاف رد بم 
ماه در از لب ات جون کوج فرمودند 2 طرف فرود امد ورعایت 


حرمرا "خدق فرو بردند“ وهام ماه سوار گفته براونغار وجاونغار ومننلای وقول لشکر . 


تریب کرده صف کنیدند در دست راست امیرزاده پیر حبد بپ‌ادر وامیرزاده 
سلیانشاه بهادر وباق امرا بودند ودر دست چپ امیرزاده سلطان حمیت بپ‌ادر 
وامیرزاده خلیل سلطان بهادر وجهانشاه بهادر ودیگر امرا ودر منقلای امیرزاده رستم 
بهادر وامید شخ نور الدین بهادر وامیر شاهلك واه‌داد وسایر امرا وبندگ" حضرت 
نس مب ره در فلب لشکر ایستاد برین منوال لکزی ازاسته بمرض رید که تا 
عرصه گیتی جولان‌گاه لغکر موجودانست چدان حشری ندیه بودند وتا کوکپا کواکب 

در مرغزار فلك صنوف آراسته وخورشید تیغزن ومرّخ نیزه‌گزار شك جنان ترتبي 
نشنیت بوداسد وازان طرف ملكزاده سلطان محمود با ملو خان ودیگر سروران 


۳ 


Fo 
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ربانیدند که بعد ازانکه سلطان مرحوم فیروزشاه از سریر ملکت هند بعالم باقی رحلت 
کرد جمی از ظالان دست ظ وطغیان بر گیوده انذ وبلاد وعبادرا دت‌خوش ظ 
وجور گردانیه جهت ازالت آن قواعد نایسندیه چدانچه ذکز رفت مراحل ومض‌ازل 
پیموده جوا دهلی رسید ومقایل جهان‌فای نزول فرمود وازانجا تانب شرت“ حصار 
لوق فرود آند ودرین يورت خدوم‌زادگان جوانخت وامرای عظام وتومان سانسیز که 
بددگان خاص ومتربان درگاهند وسرداران قوشونات مجموع در بای" سریر جهان‌پداه 
حاضر شدند درین جبع خاص" بندگ" حضرت امیر صاحب‌تران که خاطر بیدارش از. 
راز سپهر ۲ گاهست ,صف ضیر منیرش یی فیض اله زبان مبارك بر گشوده قواعد 
ره ویاشای پادهاهان قدم در موافف ا ادا فبود وضولیط رسس رز ماز اه 
وقانون نبرد با دشمن ودر دریای خون‌خوار جگ رفن واز گرداب هیا بیرون آندن 
خوبترین وجها بیان کرد وتعیین فربود که هر يك در جاوثغار وبراوننار در 
کلام مقام ایستند وجگوه عنان در عنان یکدیگر بندند وجل" و کل 
حاضران از شار آن دراری 6 دزی گوشہا پر در شاهوار کردند وان ۴ جک وفرمان را 
بگوش هوش ومع جان شنیدند ودر هین روز شاهزادگان وامرا بر عرض رس‌الیدمد 
که از لب آب سند تا این مول قریب صد هزار هندو از کذاز کار و ر 
اسیر گنه اند ودر رگا میج رر حسابست که روز جنگ بطرف دهلی ميل 
کنند وجوم کرده بدیشان پیوندند ج برليغ بنفاذ پیوست تا جبوع 3 اسیرانرا بقعل 
آوردند واز خون ايشان سیلابها روان کردند بر موجب فرموده بتفدء ‏ رسانیدند ”نا 
حدتی که مولانای اعظ ناصر الدیت. رکه از بندگان وملازمان آن درگاهست یه 
وجود آنکه در عر خود گوسنندی ذچ نکرده بود ا نار ازان گبران بر تی 
گذرانید واز لشکریان بهر ده نفر يك نفر دران بورت توقف کردند تا زن وفرزند 
ی هندوان وستوران‌ر! که از تارا اج حاصل کرده بودند حافظت نایند بعد ازان عزیت 
طرف شهر فربودند. "وجاعت بان واخترشناسان بر قواعد نجوی خی گند 
وصورق چند بسعد وتحس کوکب حوالت ی‌کزدند امیر صاحب‌قران از سر اعنتاد پاك 
بدان کلبات العفات نکرد وفرمود که کواکب رات عا کون وفسادند بې سابتهٌ ارادت. 
حو" تعالی ازیشان ننی متصوّر نیست وی وسیل“ قضای الى هچ ضری متوقع نه بلکه 
[ بیت ] 


هه هستند سرگردان چو برگار * پدید ارت‌ه خودرا طلب‌گاو 


مت 


وازین :ورت در غرّه ماه امیر سلمانشاه بهادر وامیر جهانشا بهادررا جهت تاخت 
کردن بطرف جو دهلی فربتادند ودوم ماه بندک" حضرت با قریب هفتصد سوار 
جیب‌پوش سوار شت عارت جهان‌نمایرا تاشا فرمود وزیر وبالا ودر امد وبیرون شد 
آن مواضع احباط کرده وظایف حرم مر داشت وهراینه هر آن پادشاه که زره حرم 
پوشف از یر کید دشمنان ۳2 باشد ها ی ندامت نروید ه 
آنگاه احیاط فربود که میدان معرکه جا مناسب باشد وموقف رزم وتصال در کلام 
موضع بتر آید درین اثنا ملو خان با قریب چهار هزار سوار وب هزار پپ‌اده 
ویست وهنت زیر پیل بیسون آنه نزديگ رید از کرو از لب آب جون 
سونجك بهادر وسیدخواجه ومبشر با قریب سیصد فر مرد" ایستاده بودند تیرباران 
کردند "وازین طرف جهاننمای" دو قوشون مر" گذشته بودند از عقب در آندند ۱۰ 
وتندباد له بران خاکماران پیمودند ودر صدمه" نخست“ روی بطرف دهلی آوردند* 


ذکر محاربه امير صاحب‌قران با سلطان مود وال دهلی وظفر يافتن 
وفتح شور 


بر اریاب عتل ظاهر و شکارست ود اتاب م وا وهویدا که گشاین" درهای 
راز سامت ایت وا راب با رید ای ال گرم ٩۰‏ 
خلعت سعادت بر قد" قدر هر کس در ازل دوخ اند وشع دولت در شبستان مراد 
هر کں از روش فیض عال علوی افروخنه اا بر حب حدیث رسول صل اه 

علیہ وب که فرمود حت آنه بالمکارو معلیم شود که جال کمبة مراد بې تمل باد 
مشقت میسر نشود ومشامه" چهره مطلوب بی کف ره ساب 
دولت روشن بعد از تاریک گرد 9 معرکه روی نماید وطراوت چن کامرانی ۲۰ 
از خون‌باری" ابر کارزار یدید آید وجون غرض ازین سی وکوشش اعلای ‏ کل“ ج 
واظبار شعار اسلام باشد ساعد این مطلوب زودتر EET‏ وچهره ا ارزو 
آسانتد روی نماید نمودار این سیاق تست که چون بسامع عله حضرت صاحب‌ترانی 


o 


fo 


۱۸ 


امرا ودر جاونغار پادشاه جهان سلطان مود خان وامیرزادء سلطان حسین بهادر وامیر 
شاغلك وشخ ارسلان وش محمد ایکوتیمور وسوتجك متادر ودر قول تومانات ساني 
و باق تومانات ولمرای قوشونات واهه‌داد برادر حاج سیف الدین وعل سلطان تواچی 
"از چهار فرسخ راہ" یاسامیشی کرده بطرف دهلی روانه شدند وبیست ودوم ماه بقل 
اسندی رسیدند ومردم اسندیرا شقاوت دامن‌گیر شن خانهای خودرا سوخه بودن د 
و بطرف دهلی گریخنه "ویشتر اهل این قلاع مجوس" بودند* لشکر منصور دران دیار 
دیار ندیدند بیست وسوم ماه مذکور از حصار اسندی رحلت نوده جصار تفلق‌پور 
رسیدند واهال" ان یمان بودند وایشانرا سالون* میخوانند جموع روی بگریز اده 
بودند لفکز متصور آن قلهرا آش زده سوخند وازان افر نگذاشتند "بیست وچهارم . 
۶ ماه بشهر پانیپت رسیدند اهل آن م گریجه بودند انباری گذم ياعد بر لشکریان 
قسیت کردند وبیست واخیم ماه کوچ کرده بر لب آب پاییت نزول کردند وبیست 
وشم ماه امرای براونغار اناق کرده جبه دیدند وترتیها کرده روانه شدن د نصرت 
ر بانی .عنان‌کش رایات جهانگنایی وسعادت آنمانی دلیل وراهفای بیست وعنت ماه“ فرمان 
شد امرای براونغار تا موضع جهان‌نای که ععارت سلطان فور وزشاه است ودر دو فرط 
دهلی وافع تخت کند بر حسب فرموده تاخت کزدند وتلبا کرده وغدام7 گرفته مظنر 
ومتصور باز کین یست ول ماک حضرت ال ار قرب" پل بر اب جر 
عبور نود وجانب حصار لوف“ روانه گنت که علفزار بران طرف بود ومین روز 
بقلعه" لوف رسیدند و پیشار امير جهانشاه وامیر شاهلك وامیر اهه‌دادرا بدان قله 
E‏ بودند ساکنان: آنا از دولت موانتت حروم ماندند وجنگ آغاز کردند وچون 
رایات هایون واصل شد شش عاقل وپیری تجربت‌یافته ببمون امد واظبار انتیاد کرد 
ودیگران در مقام عصیان باقی مانداد بندگی حضرت اعی فربان داد تا قبها فرو 
بردند وجنگ مخت کردند وصول رکاب هایون وقت پیشین بود ناز پسینرا قلسه 
منتوح گفته بود ویشتد گبران در اندرون حصار زنان وفرزندان وماطسارا سوخنند 
بندگ حضرت | آن شب در باون آن حصار توقّف فرمود وس ماه رییع الول سردار 
ةلمرا بتتل آوردند واا آل غارت کردند ۹ سادات که نور چشم عالیسان اند 
وقله‌را سوخلند وویران ساخنند " وغره ماه رع 1 فان از حصار لوف سوار ش۵ بر 
لب آب جون نابل“ جهان‌نای رفتند وگذرهای آبرا تفص نودند وناز دیگررا باز 
گشنند ودر لفکزگاه نزول فربودند وتا دوم ماه در پیش این حصار توقف فودند 


۱۸۰ 


پسیار بر داشتند وبناها وعاراترا آش زدند وسوخنند وتلپای خاکدتر گردایدرس_ه 
2 " ماه از قري اهروی ۸عنان تاید ریاف عزیت ساخدد ودر کفرای قر" 
توهنه" لوای دولت بر افراخنند ودران حدود قوی که ایشانرا جنان* گویند در شما 
گرښله بودند وبدزدی وراهزف شهرت داشتند ومداق د تا دست باساد بر A‏ 
بودند وپای از حد سلانی بیرون هاده ورام بر این ورونث بسته وچون رایات 
هایون بدان تاحیت رسید آن دزدان در یثها رسد قوشونی از لشکر تاخټ کرده 
از پی ایشان رفتند وفریب دویست کر بنتل آوردند و بفیرا اسیر ساخند. ونم 
ماه از توهنه کوچ کردند واغروقبارا محوب امبرزاده سلهانشاه گردانیه بطرف سامنه 
روانه داشتند وامیرزاده سلیانشاه آن روز از قلع مونك“ گذشته الب سامانه نزول 


فرمود وامیر صاحب‌قران بطرف جن ایلغار کزده بدیشان رسید" ودو هزار کی‌ر . 


بشہشیر بان از جان بر آورد وماهسا وچهارپایان ایشانرا تاراج کرده زن وفرزندیان 
ایر گرفتند وماد شر آن ظالانرا ریت گزدانیدند ودران حدود جاعق سادات در 
ده‌ی بودند روی بدرگاه هایون نادند وشرف ملاقات در یافتند ایشانرا معزّز دافته 
امان مخشید وتاچ خود بدیشان داد وشح" باز داشت که ایشانرا عافظات نايد د ودم 
ماه مذکور کوچها کرده در نوا مونك نزديك شهر سامانه نزول کردند وان شب 
آنا بودند ویازدم ماه اغروقبا کا رسیدند وامیر صاحب‌قران که از 
توهنه جهت استیصال جنان آیلغار فرموده بود آن روز م در لب آب کک ر که نزدیك 
سامانه بود بدان کوچها پیوست وچهار روز درین بورت توّف فربود وپانزدم مناه 
ازانجا کوچ کرده نزديك پل کویله" نزول فربودند؟ واما ولشکرما که نف ار" رفته 
بودند مثل سلطان محبود خان وامیرزاده سلطان حسین بهادر ورستم بهادر وغیاث الدین 
ترخان وامبرزاده جهانشاه و ارسلان وحزةٌ تغاىبوغا وامیر مبثر وسونجك بهادر وبا 
امرای جاونغار آدرین روز" جضرت پموستند وشانزدم ماه ازان بورت کوچ کرده واز 
بل کویه گذه دران طرف پل منزل ساخنند با ما۳ براه دپالبور اند وضبط 
آن بم" امير شاهلك بود درین روز بوکب هایون نی شدند ويك روز آنا ساکن 
بودند ودم ماه "از کار پل کویله " کوچ کرده بقری کل" دنل واز حدود پل 
کویله جوع رای" میمنه ومیسره "بتوره وجرک خود فرستاده بودند؟" در براودار 
امیرزاده پیر محند بهادر وامیرزاده رتم بهادر وامیرزاده خلیل سلطان بهادر وامیرزاده 
سلیانشاه بهادر وامیر شخ نور الدین بهادر وامیرزاده مضراب ویادگار برلای وباق 


lo 


۳۰ 


fo 


۱۸ 


مسلانان بودند زن وفرزندر! گوستندوار سر یدند وهر دو گروه اناق کرده: 
تعد جنگ شدند ف محال ات وب یال کرفت ار مر امرای بزرگ وممادران 
جبوع بقلعه در آمدند واش جنگ افروخه دود اتتام ان ا 
لشکریان "یرون در" جنگ کنته شدند ودر خر و مشرق دولت طلوع 
کرد وده هزار مرد از هندوان بدکردار در آتش پیگار خاکنار گفتند رای 
سرکنان بخاك در آند واز هر سوی جوی خون روان شد وجزای نعل بد ابنات 
بدیشان رسید آنگاه رمان اعلی نافذ شد وآ تش در سراها وبداهای شهر وقلعه انداخند 
وجبوع‌را خراب وویران ساخنند وبا زمین هامون یکسان گردانیدند ازان اطلال ودمن 
آثار اند وان مساکن ومواضع کل عاطل وبایر شد امير صاحب‌قران آنه ازین 
قلعه حاصل شد از زر ونتره واسپ وقاش مجموع بر لشکریان تفرقه کرد ودران جنگ 
بسیاری از مردم زخ‌دار شت ودر محل“ خطر افتاده بودند از جمله امیرزاده شم نور 
الدین‌را جاعت گبران در میان گرفته نزديك بود که دستگیر گزدانند" فیروز سبستاتی 
وبعفی از خان‌زادان بر ایشان تیرباران کرده اورا ازان معرکه خلاص دادند وبندگ* 
حضرت ایشانرا پادای آن بمنایت وافعام وصلات تخصوص گردانید وچون از که 
پشما بر اتن بود از بوی ناخوش اقامت درانجا متعذتر بود سم ماه سب لرل ازاضا 
کوچ فرمود ودر موضی که کار حوض آب خوانند نزول کرد ويك روز ا 
توقّف افتاد چهارم ماه بقلم" فیروز‌بندگان ریت گذفنند ۳ دریت رو ني 
سریطی رسیدند اهال“ این شهر که بیشتر کافران بودند وگوشت خوك ‌خوردند چون 
از توجه بندگ" حضرت خبردار شدند گرینند فوچ از لشکر منصور در عتب ایشان 
ره بعفی‌را در یافتند وایشانرا با رسانیدند واموال واسباب ایشانرا در قيض ترف 
آورده بسلامت باز گزدیدن د بندک" حضرت يك روز در ثهر سرسطی آقامت ود 
وازانجا یجن فر مسافت“ قطع کزده مجوال" قله اباد EEE‏ امل اباد 
بتسو یل شیطان قدم در راه طنیان بېادند وپشت بر دولت کردم روی در بیابالن 
آوردند فرقه" از لدکر منصور در عقب رفتند وبسیا ار کیرا نت بران ور وسنان 
پجان کردند وچهارپایان وذخایر وعلایق ايشان بدست آوردند وهنم ماه ازانجا کوچ 
ا واز قلع“ رجب پور گذشته جوا" قلع امرونی؟ متزل ساختد وجون دران 
موضع7 هیچ عافل نبود که پیش‌گیری کرده باستنبال رایات هایون اید طوایت 
لشکریان بعضی از اهال آن موضمرا بتیغ تهر گذرانیدند وبعضیرا اسیر ساخنند وغل 


۱۸۳ 
وسیل نجات وخلاص ساخد ضرت صاحب‌ترانی ازجا که مکارم ملک‌انه وعواطف 
پادشامان اوست خط عنو بر ین خطای ایشان کشید وراي دولین نایب خودرا با 
جانورهای خوب واسپان تازی بیرون فربتاد وبعد ازان پسر خودرا با تسوقات دیگر 
جضرت روانه کرد وشریف ج وجام* زرینت وششیر وکر زر رج شك 
بلبه مراجت فودند دولینرا پشت ابتظربار قوی گنت ودست امد بدامن ارزو 
پیوست بيست وهشت " ماه از چصار ارون آمد وچ سعد اجودق ا او بود 
معادت بساطبوس در یافته جانوران خوب وبه دوقوز اسپ" با زین رت برم 
پیش‌کش بمرض رسانید ودر ك او عنایات پادشاهانه ومرام خسروانه مبذول افتاد 
وجااي زربفت وکیر زر وتا اج بدو خشيدند وچون جع از بلاد هد که از یم 


اشکر منصور گریخه بودند از < فرمانبرداری بون نهاده دران قلعه جع شن ۰ 


بودند امیرزاده سلیانشاه ولنیر اداد دروازه قلععرا گرفته بضبط آن مشفول شدند روز 
دیگر امل دپالپور که ایشانر! بندگان خوانند واهل اجودن ودیگر شهرها از قلس» 
بلفکرگام حاضر گردانیدند. وطاینه طاینهرا بمتبدان سپردند وقریب سیصد اسپ تازی 
بیدون آوردند بندگ" حضرت اسپان ایشت‌انر! بر امرای بزرگ وسرداران قوشونات 
ووزرای عظام قسبت فرمود واز اما دپالپور بسیب انکه مسافر کابلیرا بفدر کنته 
بودند پانصد نفر مرد بقتل آوردند وزن وفرزند ابشانر! اسیر گزدانیدند واز اما" 
اجودن بمفی‌را کنتدد زمال تاراج کردند و بعغی‌را اسیر وبرده گرفتند وکال الدت 
برادر دو لون وپسر او چون اثر سیاست ۹ هییت مشاه کردند توم بخود راه 
داده وترسان ولرزان گفته "بيست ونم ما“ با وجود آنکه دولین در لشکرگاه بود 


دروازه" قلمهرا بسن وجنیال غامد بدان تحص نبودند ف جال حم نافد شد که لیکر ۰ 


منصور عراده‌ها وجیتبا راست کردند وبرابر قلعه نهادند وتا بت وچون خالنان 
دانستند که با چين لشکری جرار قوّت متابله ندارند معذرت پیش آورده ویدون آبه 
خاك درگاه هایون‌را یلب ادب بوسیدند وکلیدهای دروازهرا جاکران حضرت سپردند 
غرَهٌ ماه ریع الال امبرزاده شج نور الدین وامی اداد جت تحصیل مال اماف در 
قلعه رفتند وچون رایان آمجا در ادای این مال راست یرون نپامدند ودلایل ناق 
ایشان ظاهر شد ودر میان ايشان گبران وگیرا مان ومنسدان بسیار بودند آتش قر زبانه 
زده حک صادر شد که جبوع لفکر در اندرون قلمه رتند واش در عارت وبنایا 
زدند. هر چه گان بودند زن وفرزند ومال خودرا آتش زدنیید وسوخنند ونجه 


Fo 


۲ 


۱۸۳ 


حیدرا داروغه آن شپر گردانید تا اهال وسکان ان متابرا حافظت غایند ونگذارند که 
از عبور عاکز بدیشان آزاری رسد الغرض اين طايفة ببرکت صدق وراسق" درون 
خلاص یافتند وا که باغولی شیتنامان در تزازل واضطراب افتاده راه گریز بیش 
گرفته بودند هه عرضه" وبال ودمار شدند وبا زن وقرزند اسیر وگرفتار گفتند 


ذکر قح قلع بطیر 


چون حضرت امير صاحب‌قران از ضبط مصاڂ با بل" اجودن فارغ. شد وبیاین 
رأی صایب بعضی از ردم آنجا بتي رعیت واه" آن هر در پناه امن ومان وسایه" 
عدل واحمان مره وان ماندند بیست وسوم ماه صفر بعزم تهر اعلای دین. ودولت 
از آب اجودن که از معظیات اهار هندست گذر افتاد بيست وچهارم ماء بقل" 
خال کون رسیدند وازانجا روی مجانب قلعه" بطبیر آوردند شب تا روز وروز تا شام 
قرار نگرفت وآنابش پدرود کرده دو روز قریب يست* فض را“ قطع کرده بیست 
وانجم ماه چاشتگاه با ده هزار سوار بقلم" بطنیر رسید وان 2 قلع بود در غایت احکام 
از مشاهیر قلاع هند ووا“ آنرا رای دوين“ عخواندند تبی فراوان وحدی ات 
داشت عنان ر امور ن طرف بدست فرو گرفته دران حدود باچ حستد وتار وقوافل 
از تعض وانیب او امن نبودند بجصانت حصار ج بسیار مغرور شت سر از ربق 
طاعت بر بچید لشکر ظنرپناه توجه نودند در دست راست امیر سلیانشاه وشیز نور 
الدین واه‌داد بود ودر دست چپ خلیل سلطان بپادر وشیز محید ایکوتیمور وبا 
امرا در حال که رسیدند محبله" ال وصدمه" نخست شهربندرا گرفتدد وگروی بسیار از 
هندوان بقتل آندند ولفکز منصور غنیبت بسیار یافتند وم دران )ساعت پیامون قلعه 
در آندند وچرها بسته محاصره کردند وآغاز ز جنگ نادند روز اوّل څ آن در مل 
توقّف افتاد فربان ناف شد که هر یك از امرا در مقابله بورت خود نقب زده زیر 
دیوار قلعه‌را خالی گزداند چون مباشران امور قلمه یتین دانستند که تاب متسساومت 
افوج ازین لشکز ندارند از بم وهراس مغز در سر ایشان #وش آند ودل در سینه 
حر خروش افتاد از راء خودرأی بر خاسنند وبر سر سور آنه تضرع وزاریرا 


۱۸۰ 


اندك می‌ناید ودلیل بر صدق این دعوی آنکه چون لشکریان امیرزاده پیر محمد" 


درین سنر مشت بسیار کثیث بودند ودر پشه‌کال اسپهای ایشان ستط شت بودن د 
وجی پیاده مانن بودند دربن روز می هزار اسپ بدیان بخشی.د لاجرم موادب 
حضرت ذو اثبلال بسبت با آن حضرت بر حب علو هت او متضتاعف ومتزاید 
است واز جله" عطاهای حضرت عزّت در نار اين صاحب‌دولت اک کارهای صب 
ومبیات خطرناك جرد السنات او ساخنه گرد وتوجه مردان" او گره از عټدهاۍ 
دشوار گداده مشود ومصاق این خن آنکه "در بدفی ازین اوقات امیرزاده پیر 
محمد بهادر با لفکر در پثه‌کال مان بودند" در ماک از وحل ولای فبلاثرا جال 

حرکت نبودی ودر چنین متای از خروج دشنان ا تعرزض النان اندیشاله 
بودند رعب وهراس بر دطا غالب شه وفکر وانديشه بر ضير مستولی گذته 1 مصراع ] 

نه روی برون رفتن ونه رای اقامت 
تآگاه رایت اقبال امیر صاحب‌فران آفتاب‌صنت از مشرق دولت طلوع کرد ولان 
برق شمشیر او ان تاریک‌را بروشنایی میدال گردانید واوازه وهیبت او دشنانر! کار از 
دست برده دست از کار.انداخت وپای صبرشان از جاده ثبات متزارل گردانم_د 
و پیامن دولت او امبرزاده پیر حبد ون لفکر گران از غرقاب بلا بساحل جات 
رسیدند [ بهت ] 
همه مرده بودند وب ر گفته روز  #‏ بدو زنه گفنند وگق‌فروز 

بعد ازان از موضع جنجان کوچ کرده بوضم سهوال" نزول فربودند وروز جصه يسم 
ماه ازانجا هضت نوده بر اصوان* رسیدند وازانجا برحل“ جهوال* رفتند ودر وقت 
نزول با ده هزار سور ایلغار کزده بطرف بل اجودن روان شدند وامید شاملاکگ 
ودولت‌تیموررا مبین فرمود که اغروقرا براه دپالپور نفل کد دوشنبه" بیست وسوم 
ماه "از موضع جهوال شبگیر کرد" بتصبه" اجودن رسیدن د وپیشتر شج منور" وج 
سعد بیرگان شج نور الدین" امال“ شهررا بر جلای وطن ترغیب کرده بودن د 
وبطرف بطیر که از" قصبات بلاد هندست گرننه بودند وبعضی ازیدان محوب چ 
منور رر بل بدار الك دهلى رفته وفرقه" از سادات وعلا وبعضی از طبقات مردم با باعتاد 
عواطف وسراح حضرت صاحب‌ترای در وطن خود متم بودند باستتبال بیدون امن از 
غبار موا |کب جهانگدای دیث امد روشن ن گردانیدند وبنوازش چگران وساح چبایات 
خصوص گشنند ومولانای اعظ ناصر الدین عر وپسر خواجه بود شاب خواجه 


۳ 
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رسانید تا حتی که او وچند کس دیگر زخ‌دار شدند وهجنان جنگ قا بود تا امیر 
چ نور الدین واهه‌داد از عتب ایشان بهمین ۳2 ولاف در آمدند وجبوع معارضانرا 
بل اورده سرهای ایشاراپرجم سنان ساخند ونصرت در مین تایدید شد واز حال 
او کس خبر تیافت ‏ روز دوشنبه عم ماه مذکور لشکر منصور ازین کول وجال ولاف 
گذر کردند توف شاه‌نواز فرود. آمدند وشاه‌نواز دیری: * بزرگىت اهال“ انیا غلبه 
بودند ودرو تا غله بسیار بود چنانچه جموع لشکر ارانجا غل بر داشنند وهنوز 
چندین انبار باقی ماند ودرین موضم بعضی "از امرا* از دریای ییاه گذر کزده در 
عتب جع از اتباع نصرت که روی بگربز نهاده بودند رفتند وبعضی‌را ازان قوم در 
یافته غارت کردند وغنیمت فراوان وردان د امیر صاحب قران 5 روز درین موضع 
اقامت فربود وفربان شد شد تا انبارهای باق مرا آنش زدند تا گیران هدو ان تفاع 
نتوانند گرفت ‏ روز خجدنبه” دوازدم ماه از شا‌نواز كوچ فرمود وبر ا 
يقابل فرب جبان" که جموع اغروتبا درانجا جع شت بود ول فرمودند ودر دو 
روز از آب ییاه گذر کردند وبعضی در کدی نستند* وبعضی گا از دریا 
گذهتند چنانکه از لب آب تا قریب یك فرینگ لنکزها پیاپی بر روی اب مبرفتند 
وین دولت ابدپیوند هه بسلامت بگذشتند 1 مصراع ] 
چه باك از موج بجر آنرا که باشد توح کنتيبان 
ودرین روز معتبدی هریملك نام از نوکران امیرزاده شاهرخ بپ‌ادر از طرف هراة 
نلشکزگاه رسید وخبر سلامت ان ذات پمال رسانید شموس شادمانی از افق امانی طا 
شد وبدور کامرا اتی بر فلك اف لامع گنت وروز جعه سیزدم ماه امیرزاده پیر جد 
بهادر از جانب مولتان آمك بسعادت پای‌بوس رید وروز یکشنبه پانزدم* " ماه از آب 
ییاه عبور کرده هت ججان نزول فرمود چهار ډور کت اقامت نودند وروز 
س‌شنبه "هندم ماه" امیرزاده پیر ید بهادر "درین موضع " طوی داده پیش‌کنهای 
نفیس وتفهای قیبتی از اسبان تازی وکبرها وزیا کہا اناما وشریا مه از زر 
ونتره ساخله ودوفوزهای گرامند ی 3 بسیار ببرض رسانید میتی که اهل دیوان_ دو 
ړوز آن اجاس‌را در قید کتابت ۶ م‌کنیدند وم دران روز حضرت اعلی جموع ات 
پیش‌کنها بر شهزادگان وامرا ونوپینان بر حسب مراتب ومنازل ھر کس قسمت فرمود 
تا هه از فيض بخدش پ‌گرانه کامیاب شدند آری این صاحب‌قران صاحب‌دولت‌را دنا 
وبال ان در چثم ممت فماید وعطاهای بزرگک پادشاهان پیشین بسبت با مخدش او 


۷ 


واب جناۍ جع مشود وبر شال ۳ الجریت بام ی‌پیوندد روز چه‌ارشنبه بيست 
وهنم ماه بفرمان عالی پل عظم بران آب بستند که وم از تصوّر آن عاجز آید واندیشه 
از RE‏ مت بندگان متبول که پې خطر ویم بر 

تتم گذرند بران پل گذشته و آندند وسایان چ ت وظفررا سر بر امان 
روز دیگر ازجا کوچ کزده بلب آب تلینه مقابل ثهر نزول فربودند ودر 
روز سادات وعلا وملوك ورایان شر بخدمت درگاه هابون روئ نادند وبساطبوس 
در یافته هر یك فراخور قدر ومتزات بنوازش پ‌گران مخصوص گنتصد وهین روز 
ند" حضرت ازین آب گذخته "روز آدینه بیست ونم" دران طرف آب توقف افتاد. 
تا جاعت لفکزیان از آب گذر کردند ودر غر ماه صنر در هرای تلینه یام 


وبارگاه نصب کردند ودو لك مال امان بر تلینه انداخنند اما سادات وعلا ازان . 


تکالیف سم ومعاف ماندند و مخمهای گرانایه مشرف گفنند واز مال امانی بعقی متعتّر 
ودرین انا ن متفرژق از اطراف جع شدند وبتلّه اياج داشتند فرمان نافذ شد 
که مر نک ای بر دزد لکریان لت کک و بل ان در شهر 
افتادند وخاهارا ۳ زدند وغارت کردند واسیر گزفتند ومنع لشکر در چين حال 
متعذتر بود جز سادات وطا | ازان اس نیافتند ودرین اثنا بسع شریف رسانیدند 
ک جی روا وسرداران " آن موضع* پیشتر با امبرزاده پیر تحند بهادر در شام 
مطاوعت وانتیاد در آم بودند وباز راه خلت سپرده حک شد که امیر شاهلا وچ 
محبد ایکوتیمور با تومانات لشکر خود بدان ناحیت تاخت کنند واشانرا بسیاست رسانند 
بر حسب فرمتان تاخت کرده بزخ ثمشیر هندی دو هزار هن‌دورا از نیم مجم 


رسانیدند وددان ومرغانرا از لشهای ایشان سفره وخوان انداخنند وزن وفرزند ایشانرا ۰ 


اسیر گرفتند وبا غتام بسیار ونفایس مار بخدمت شتافتدد وروز شنبه هنم صنر 
ازانجا پشت فرموده روز دیگره سراف جا که بکار اف ییاه افتاده بقابل موضع 
شاهنواز فرود آمدند ولین بیاه دریپیست عظم درن مرطه خر دادند که نصرت نام 
مردی تیب با قريب دو هزار مرد در موضع جال آبرا حمار ساخته امیر صاحب‌قران 
فی امحال سوار شت بکار کول آمدند وقلب وجناج راست کردند در دست راست 
امیر یز نوز الدیت وامیر ,اداد بودند ودر دست چپ امبر "یز عمد ایکوتیمور 
ودر پیش قول على سلطان با پیادگان خراسان ونصرت با سیصد ننر مرد هدو 
بکار این کول آمد ودر متابلة لفکز نتصور ایستاد وطل سلطان مراسم مردانگی بتندم. 
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شد وچ وقت بوظایف خدقت ونلازنت تام نود چون ریره بار انعد سودای 
مخالنت در سر او افتاد وخیال فاسد بدماغ راه داد وباتحکام جزیره وامتظبار دریا 
فغرور شد عتلشس خطاب م‌کرد که ای بادییا پناه بتود گل وخاك چرا ساخ" 

وخردش در گوش یگنت که ای آاش‌طیع سکر امل در آب انداخه" 1 بیت ] 

ای که بر چرخ اینی زنهار *# تکه بر آب کرد هش دار 

چون بندگ" حضرت از مخالنت او ۲" گاه شد "روز بجتنبه چهارده حرم ک نان 
شد که امیرزاده شیچ نور الدیت "بهادر بدان جالب توج نموده آن را کنایت کد 
امبرزاده" جوانبخت" امتال فربان اغى واجب دانسته روان گفسه جوا آن جزیر* 
ربنید خندق یی وسوری بلند دید سر بگردون کنیت فی الحال آقاز خرب مهاده از 
طرفین کوشذها کزدند وچون شب در آند شپاب الدین از طرق دیگر از اطراف 
شون آورده نش حرب بالا گرفت ویر شج نور الدین صدمات مردانه وجلب‌ای 
پردلانه بتقدم رسانید لثکر قله چون ماف در آب ومرغ نم‌بسیل در اضطراب 
افنادند وبسیاری ازیمان بتعل آمدند وسیل بلا بالا گرفت وکنتی" خیات در گرداب 

فنا افتاد تا از سر ضرورت خودرا دران دریای خون‌خوار انداخدند [ مصراع ] 

کالشتیر بن آرشاه با 

یعی بر مثال کی که از ریگ گرم گریزد وباش پناه برد واز گرداب جنگ بنرقاب 
دریا پناه بردند "ودرین شب قوشون خان‌زادان خاص مثل متصود" وبوراج چهره 
وبرادرانش؟ در موقب جنگ ومیدان نام وننگ کوششهای مردانه کردند وجون امیر 
صاحب‌قران جوا" جربره نزول فرمود زخدارانرا؟ بنوازشی خمروانه خخصوص گردانید 
وبتشرینات فاخر سرافراز ساخت وم درین شب شاب الدین با اناع خود متدار 
دوست کی حاصل7 کرده روی گنز آوردند وجانب اوچه که از بلاد هندست. 
روان شدند وامیر شج نور الدین بر حسب فربان بر کار آب جمد روانه شه جنگگ 
یکرد خلفی بنیار از هندوان تلفت شدند چون کنتیها جدود /مولنان نزديك شد 
لفکرهای امیزاده پیر عند ادر وامیرزاده سلیانشاه هادر "پیش ارا گرفته بودن 
عاقبت ایشانرا در دریا دستگیر ساخنند وبتیغ انتام گذرالیدند شاب هنور زن 
وفرزند تخودرا در انب اقگه جان ازان ورطه" هایل بساحل نجات انداخت وچون ازین 
م فرای عاصل شد رایات هایون مطرّز پیات چ وظفر روز یکتنبه ی وچهارم 
ماه بلټ اب یاوه تقابل سور قلعه" نزول فرمود ودر متابل ابن قلعه اب جمد 
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ایشانرا ایز وبرده گرفت بعد ازان 2 حدود موضع کلایان عازم شت بدرگاه عا ایا 
پیوست شرایط بهادری وناموس بای آورده وج نجاج از مشرق اتبال دوا 
جام نوازش نوئمن وجامه وخلعت پوشیك بزید عاطنت وتریبت خصوص شد" ودر غرم 
عم سال هفتصد ويك رایات هاون ازان موشع مراجمت نوده در حول قلع تفر 
نزول رر * وهشتم ماه مذکور بر آب سند نزول کرد وک نافذ شد تا بران انب ۵" 
پل بندند بزودی جسری معتبر بستند ودرعن روز اچیان اطرافرا روانه کردند 
مثل سید محبد مدن که از حرمین شرینین روی پاتتا" دولت ماده بود وای" 
اسکدرشاه کبیری که جهت اظار اخلاص وعبودیت آمك بود اورا معزّز دانته باز 
گردانید واسکندرشاهرا بمواطف ومراح ب‌دریغ نواخت فرموده اثارت فربود که در 
ثهر دپالور بشرف خاکوس مشرّف گردد وروز سشنبه“ دوازدم ماه مذکور رایات ۱۰ 
منصور از اب سند عبور فرمود وبکار چول جرو فرود اند واین چولرا در کنب 
توارچ چول جلالی گویند که سلطان جلال الدین ملکناه" از یادشاه جم انگیر 
چکز خان گریخده درین چول رتصه اخلاص یافت درین موضع رایان کوه جود 
برهفایی مخت بیدار روی بساحت فلك‌اتدار آوردند وطوق بندگی در گردن انداخضه 
سر بر خط متابعت نادند وبشرایط عبودیت ازام فودند امیر صاحب‌تران ایشانر! 15 
بعواطف ومراج خصوص گردانید وپیش ازین حالت بدّت چند ماه اسورزاده 
رستم تفای‌بوغای برلاسر! با ند هزار سوار بطرف مولتان. فرستاده. بود بسیب باران 
بسیار که در مولتان بود عنان عزیت بصوب کوو جود تافت وجند روز آنجا ساکن 
شد این رایان منطته" عبودیت بر ميان بسته تنار وعلوفه ترتیب کرده خدمتهای پسندین 
بای آوردند وبمواطف ومراحم حضرت صاحب قرانی سرافراز شدند 1 


کر شہاب الدین مارك نمیم ومتابمت وخالفت او 


شہاب الدین مذکور وال جزیره بود که در لب انب جداست ونبع وحثم بسیار 

:داشت واسباب واموال مار وجون ابرزاده پیر محمد بهادر پیش ازین. جدود 

مولنان رسیت بود شهاب الدین بشرف پای‌بوس مشرّف گثت وبعنایت وترییت خصوص 
۱ 


o 


۳۰ 


۱۷۰ 


بعضی مردمر! زخ' کردند چاشتگاه آدینه جیانطاع نافد شد که آن تیره‌روانرا 
فر سیاست گذرانیدند و تيخ آش‌فعان ن بادیهایان بر خاك مذلّت 
انداخند دویست نفر ازیشان کنته شدند وزن وفرزند واموال ایشان بظلومان ایریاب 
که سالا از جور وجنای ایشان بلاما کٹیں بودند افتاد وروسا وپیشوایان تصاع 
الطرین‌را که گرفتار شت بودند ببزرگان قلعه ووارثان کنتگکان سبردند تا بر وجه 
شرع ایشانرا قصاص کند وچون امور ولایت ایریاب باستض‌امت پیوست هیژدم ذی 
اجه در تارج مان‌مایه رایات منصور متوجه خط شنوزان" شد ودو روز در حول“ 
آن خط اقامت فربوده بران انا افتاد که ایلغار کرده چند هزار سوار مجانب لی 
نغ روانه شوند وامیرزاده" جهان خلیل سلطان بهادر با جمی امرای عظام از راه 
قبچنای بوضع بانو“ بیدون روند وپیش ازین در متام کابل کم جهافطاع بضاذ 
پیوسته بود که امیرزاده سلیانشاه جهت عارت قلع" نغز با لشکرهای خراسان عزیت 
آن طرف سازد نوزدم ماه مذکور عساکر منصور بدان قلعه رسیدند وچون رایات 
فلک‌اقتدار بدان دیار رسید + بسیع هایون رسانیدند که قبیل" پرنیانیة که کر شك بود که 
با لشکرهای خود جضرت ایند انقیاد یود اند ولشکر ننرستاده م در 1 امير 
صاحب‌قران سوار ۵ شت بدان حدود توجه فرمود بجر ایشان تاخت کرد وخلنی بسیار 
بوسیلت تيغ آبار باش دوزخ فربتاد وزن تب واسباب واموال ایشانر! عرض 
غارت وتاراج گردانید وخانهای اينار بسوخت وگرد استیصال ازان بر آورد فوج. از 
ایشان روی بگربز نهادند در این" گی‌فای رأی روشن صاحب‌قرانی چدان روی نود 
که مجهت دفع کل ان منسدان روزی جند آما توقف نايد تا جهنان بیکار , از خث 
وجود اینان پاك شود وراه آمدوشد مسلانان گشوده گزدد درین انا تد ان قوم 
اویل“ نام از سر اخلاص وصدق نیت بخدمت درگ‌اه هابون روی نباد وتوبه 
واستغفاررا وسیله وشنیع ساخت چون صدق باطن قرین این معنی بود بعضایت ومرجت 
خصوص شد از شاخ راستکاری می رستگاری یافت امیر زاده/ سلمانشاهرا بعد از ارت 
قلمه خبر رسانیدند که حثم کلانیان که قییله" با قرت وگروش با عدت وشوکت اند سر 
از 1 چیه اند وروی از فرمان گردانیه چون برین حال واقف شدند دو روز 
دی از رسیدن رکاب هایون بقلعه با اجداد وائیاع خود بر سر آن قوم تاختن کرد 

با وجود آنکه در میان ایشان مردم قوی‌حال بودند ههرا منکوب وو گردانیید 
۳۳ بر تیخ گذرانید وباتش غیرت دود از دودمان ایشان بر آورد وفرزندات 


۷۰ 


زان شن‌تر وفع شد ان توبت بهر حال یا دی گزیخت اين نوبت خود بې آتک 
یاغی بیند" روی بگریز ناد امیر صاحب‌قران عنایت فربوده عبدازادرا قوشون داده 
در تربیت او مبالنها مود وبا آنها که بوافقت او مردانگی نوده بودند انعام واحسان 
بسیار فرمود ودر ماه ذی اجه امیر صاحب‌قران با امرا مشورت کرده عنان عزیت 
"متوجّه طرف کابل گردانید" واغرورا گناشته ایلغار شت بوضع دورین رسید ودو روز د 
آنجا نشست وبساط عدل وانصاف گستردة 


ذکر غزوی که در ولایت ایریاب واقع شد 


چون "از قضیة کتور ودفع بعفی 7 مفسدان فارغ غد“ جو ی از فترا ورعایای ولایت. 
ابریاب از "جور وداد قطاع الطریق که ایشانرا قبیله* ورکونی* خوانند داد خواستند 
که با ما ظم ویداد کزده اند وسباب وابلاك مارا با تمرف گرفته وبر سر امیر هل ٩۰‏ 
ما که از غلامان بندگی" حضرنست شمیخون آورده اورا کنته اند وسر راه گرته | 
آقربت از نرّض ایشان بسلامت فتواند گذشت آتش حیت زبانه زد وا ثار کین در 
چین جبین هابون ظاهر گفت بدین سیب از راه غزنین روی گزدانیه بطرف ابریاب 
روانه شد وچون وال" قلعه" انیا رسید اطتاب ب سراپرده " عظت وکامگاری بر کنیدند 
ولفکر گرۍ گرۍ پیدامون آن گرفه رسیدند وآن قلمه‌ایست مثبور فسعت آن در ٩۰‏ 
مرت" که سییر جامی در ميان آن ساخه اند ودیگر مساجد با خاپ‌اي عالی گرد آن 
افراشته افغانیان؟ ان قله را خواب کرده بودند حضرت اعل جهت اسای رهینه 
ولباداف" ولابت يعارت آن ح فربود استادان وعله جع کرده چنان قلع بزرگ‌را 
بدت چهارده روز معبور گزدانیدند 2 جامع بت امير شاهلك وجلال لا 
باقام رسید جاعت دزدان" که ازیشان شکایت کرده بودند ببارگاه عالی حاضر گشتسه ۲۰ 
مورت انقیاد باز خودند وسن زراندود نفاق‌را بنقد خالص بر کار کردند عاقبت خبث 

ضمیر وبکر باطن ایشان ظاهر شد وخوی بد که در طبیعت نشسته بود غنان‌گیر آمد 
شب آدینه شانزدم ذی امحجه عزیت گریز کردند چاکران حضرت دروازهای قل ےرا 
ضبط کرده بودند تتوانستند سحرگاه از سر ضرورت اجقاتی کردند جنگ پیش پیش ا 


۳ 
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نصرت وظنر عنان امیر صاحب‌تران گردانید وپیشتر لشکری پیگزان ببرهان اوغلان 
داده بود تا" بدست او کاری کنایت شود وبرجولیت او ئی بر اید ودر واقع او خود 
مردی کار ودل بر چون اورا سالار لشکز کردند واععیل وانه‌داد وسو غ تیمور 
و بجی ودولتشاه تات وآدینه وشیغ حسن قاوچین* وصاین‌تیمور وشمس اردوشاه وهری‌ملك 
جبوع ایشانرا بولبار داده با او فربتادند وگنتند چون محصار دشمنان* رسید پیرامون 
حصار ايشان گرفته چندان بباپید که از جانب ما خبری بثیا رسد ايفان مرد واسپ 
گرین کرده رفتند جون بتصد رسیدند توقف نکردند ویاغ‌را هنوز نادیه گرینه باز 
گشتند دشنان چون دیدند که ایشان روی بگریز نادند دلیر شت در قنای ایشان 
در آندند وایشانرا پتوریاران فرو گرفتند درین محل ادینه وچ حسن؟ ودولتشاه بجد" 
وجهد با این کنار جنگ کرده شید شدند وبسیاری از لشکررا آن روز اجل یه 
بدرچه" شهادت رسیدند وامیر صاحب‌قران جهت نتویت لشکر اسلام حمدازادر! "سر 
ساخه ودوانشاه وٹ على ایدکو چتيرث وچ محمد وعلی با چند دیگر از خانه‌زادان. 
وضد فرد ترك وسرصد؛ تفر تاجيك فریعاد چون رنیدند چای دشنرا دیدند واز 
لشکر اسلام دیار نیافسد چه پیش از هه برمان اوغلان جیبه انداخله وگرینبه بود واز 
وقت چنکیز خان تا این زمان از جس قیات کی اين پیناموسی نکرده بود حبذ آزاد. 
چون بدان متام رسید جد وجهد بلیغ نوده واز جان گذشته جنگ خت آغار کرد 
ودشنانرا ران جیبه وٍسهان که از لشکر اسلام بدست ایشان افتاده بود گرفصه بظنر 
وفیوزی باز گشت وساز وسلب ایشانرا جموع بلشکر رسانید وهر کس جیه وس‌از 
خودرا شناخله بستدند وحندآزاد برهان اوغلانرا دين گنته بود که مصحت درانست که 
الجا فرود م وشب ابا بگذارنم برهان اوقلان بددلی کرده خن او گوش نکرد ومان 
لحظه باز گردیت لفکر چون بر گفتن او از عل کارزار بدیدند هه باز گفنند آری 
1 مصراع ] 

پشت سبه گران سواری دارد 
چون متدم لفکر جبان ودل باد بلغکر چه امد توان داشت وپیش ازین که 
امیر صاحب‌قران بولایت اوزييك جضت فربوده بود ومردان کار ودلیران روزگار سر 
وجان فدا کرده اظبار مردانگی وجلادت م‌کردند او عنان اخیار از دست داده 
گریخه بود وامیر صاحب قران با آنکه بران حرکت ناشایست واقف شت بود اما از سر 
مکارم اخلای آن عیبرا پوشانین بر قاي سایق عزّت او نگاه داشت درین کرٹ 


YY 


بداجا نتواند رسید چون رایات مابون رسید" لفکررا اشارت شد تا از اطراف وجوانب 
بک بر ایند امتخال فربان موده روی بدان کوه نهادند چ ارسلان "در قنبول جاونتار 
پیش از هه "دشمنرا رانك جکرر کثاررا غلبه کرده گرفت* ودل ساطان از طرق دیگر 
کافرانرا ران جای ایشانرا بدست آورد وشافلك در متام جنگ وجدال سی وکوشش 
بیش از < فوده جتگای خت کرد ولشکر منصور از اطراف مردانگها نمودند "ما 
س“ کن‌را اجل ریت از بالای کوه در افتاده هلاك شدند "ومر توره وبپر گرففه 
جنگهای مردانه کرد ومنکل‌خواجه با جی از بهادران که از قوشون خوبش دون 
را بود پیش رفته یالای کو بر آندند وسونجك بهادر لشکر خودرا آراسته م جنگ 
مخت کرد وش ارسلان از ایل ولشکر خویش پیش رفته بر بالای کی بر امد رت 


تيغ دشن‌را رانده جای ایشان بگرفت ومومی وحسین ملك وامیر حسین جگای رت ۱۱ 


کزدند وبا امرای تومان وهزاره باتناق ناموس نگاه داشته پیش جرکه در آمدند 
وحصار کناررا کردیچ کردند ودر مدت سه روز هه آن پی‌دینانرا گرفته قعل آوردند 
بزرگان؟ ایشان از روی جز وإضطزار "روز چهارم" انقیاد کرده امان طلبیدند امیر 
صاحب‌تران فرمود جان‌بخشی وجر‌یخشای صفتی محبود وخلنی مدوح است ا کافران 
عل" 3 نیستند وحضرث عزّت با وجود دریاهای رجت بر ایشان ف‌بخشاید که رن 
له 9 یز آن بتر پو آگر مسلان شوید مال وخون شارا خم“ مجبوع آن کنار 
زثار برژیده طوط" زبانرا یک" توحید شکرخای گردانیدن د امیر صاحب‌قران جهت 
قویت اسلام ایشانرا مكنم ومعژز داشته خلمت پرشانید وبخانهای خود فریتاد ک‌افران 
سیامروز چون بایان ومتام خود رسیدند باز بر سر کنر وضلال رنتند ودر شب بر 


سر امیر شاهلك تاخت کردند "امیر صاحب‌قران از سر غیرت باز بسوی ایشان ' 


متوچه شد ويك جله بر ایشان غالب گفته" بنرمود تا زن وفرزند ایشانرا ایر گرفتند 
وسرهای بلید ایشان از تن قطع کزده جع آوردند وبر سر تلا" وگذرگاما ازان 
گل‌نودها ساخند وتارخ وعکایت آن قضایا بر سگهای تراشید» تاش فربودند تا فیا 
بعد عبرت اهل دنیا باشد "ولشکر بمیار مییدآزاد داده اورا بطرف کتور فرت اده 
روانه شد وچون برو دست نیافت فرمود تا غلات ولابت اورا از زمبن بر کدند 
وازانجا جلال "وپیر عل" آندند وخر بحضرت اعلی رسانیدند که "ازان جانب رای 
بدشواری پدید آنده امیر" صاحب‌قران با لمکری هوپایان انب آن کوهستان عزیت 
کرده رسیدند این که بلندتر وعخت‌تر ازان بود وراههای وی دشوارتر حضرت عرّت 


۳۰ 
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داشته بودند غا ا باوردوی مبارك رسید وتنهای گراغایه از جانوران کک رن 
وسلاحهای کاری واسپان کارزار وإشتران تام دار وإستران راهوار قطار در قطار 
وجامهای فاخر ونفایس جوهر وزد وزیود ومشك وعتبر چندانی پیش‌کش کرد که تا 
به روز حاسبان های آن ی‌نوشتند وبع عرض م‌رسانیدند وایسان اطراف مثل 
تایزی اوغلان که از ملکت خنای بریالت امست بود والجیان تیمورقتلغ دربن ملس 
حاضر بودند وبدیث" تحب دران تسوقات ناظر حضرت صاحب‌قرانی با ايشان ازان 
نها سیورخاها فرمود وسات امیرزاده شخ تور الذبن محل" قبول وارنضا یافت وبنواخت 
ملکانه خصوص وسرافراز شد 


ذکر غزو کور وآنه با کثار E‏ واقم شد 


بعد از فراغ از مجالس طوی وعشریت لشکر منصور ازجا باندراو رسیدند رعایای 
آن ولابت* از دست کثار نجار وگبران پیسامان" داد خواستند وفودند که ٧ا‏ چی 
سلانایم وکا هر سال مبالی مال از ما مگیرند وباج وخراج طلبسد واگر در 
ادای آن بهاون م‌کنم مردان مارا ی‌کشند وزن وفرزند اسیر ی‌برند امیر صاحب‌قران 
نصرت اسلامرا عزیت بر غزو ايشان مصمم فرمود وب توقف لفکر آراسته سوار شد 
وایلغار کرده سپاه یکنور کثار کید وهر روز دو کوچ کرده عرفتند "وجانب 
کتور امیرزاده رسترا نامزد فرمود وبرهان اوغلان‌را م با لشکر بسیار فرستاد وبتفس 
مبارك خود با لشکزی ب‌پایان برفرا برّیه ودر بعضی مواضع سوراخ کرده وراه ساخنه 
براههای تنگ بر بالای کوش "بر آمدند بغایت بلند:چنانچه در بعضی مواضع امور 
صاحب‌قران طناب در ميان بسته بر تخد" نشسی؟ ودر بعفی مواضع عصا در دست 
گرفته متدار يك فرح پیاده رفته نیت بر غزو کافران مصروف فرموده بود ولشکزها 
از جاونغار وبراونتار طاها بر میان بسته از بالای کۍ فرود آمدند ویشتر کافران 
از خرد وبزرگ برهنه بودند وچون یك روز پیشتر از قدوم لشکر منصور خبر یافته 
بودند, رختهای خود بر بالای کوش عادی کٹیں بودند لشکر اسلام گوسنندان ایش‌انر! 
گرفته خام‌اشان سوزانیدند کذار بی" ان کۍ مستظبر بودند وگمان جبردند که کی 
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وغیرت دین با حشبت سلطت ایشانرا در حرکت نیاورد دربن وقت ذکر این معا 
در باط خلافت‌پناه تازه گزدانیدند رأی عل حضرت صاحب‌قراق داعیه هت بلندرا 
رت از آورده بدان ادت خد که عرص" آن بلادرا از اویش وجود کثار نجار پاك 
گزداند وبتیغ ابتار آتش‌بار گرد خت اریاب کنر که ام له هواه" صنت ایسان 
است بشاند بدا برین نیت بر غزو ايفان مصروف فرموده با للکزی چون ذرّات 
بايان شهار وچون ستارگان انمان بسیار "مه محمودءاقبت اما بر انان او آیازوار 
روی بدان دیار ناد" وغرة ماه ذی اجه سال هشتصد مجری در متام دورین 
کابل که سرج ملکت هند است نزول فربود ودرین بورش ېد اعل بلاس عد 
سرای‌ملك خانم وخدوزاده" عالیان در درج پادشای ودری" درج شهریاری [ بیت] 
کرای دری از دریای شای + چرانی روشن از نور ای 
ابیرزاده اولوغ بيك خلد سلطانه مص احب ای هان روز اجازت فربود تا بطرف 
مرقند مراجعت ایند وھرچند لہ ی خاطر بطرف آن ميو دل وروشناي" چٹم بیش از 
بیش بود ام جانب دين راج مده غزو بر وصال چنان فرزندی نامدار اختیار 
فرمود وپادشاه وحای" حویه" هنت اقلام 7 سلطان حمود خان از موضع مذکور 
از راه يك‌اد* عزیت کرد وخدوبزادگان عظام وامرای کرام شل امرزاده سلطان 
حسن بهادر وامیدزاده رستم بهادر وغیاث الدین ترخان وامیرزاده جهانشاه بهادر وجزهٌ 
تنای‌بوغا برلاش وامیر شچ ارسلان وسوفجك بهادر وبا ابرا در رکاب مال روانه 
شدند وسم ماه ذی امه امین که از جانب تیموزتتلغ اوغلان وامبر ایدکو وخضرخولجه 
اوغلان آمده بودند حاضر کرده وطوی داده خلعتهای معتبر وکلاه وکر دادند وایشان 


رسالت ادا کزدند مضبون آنکه ما جله بنك وچاکز وتریت یاف 0 حضرتم واگ ۰ 


پیش ازین خدشه مالتی چهره" اخلاص مارا خراشیت باز در اپیتة عتل عیب آنرا 
دیدم وپای ازان متام در کنیدم اگر حضرت خلافت‌بنای اقعدا باخلای ای کرده 
بت EAE‏ بر گناهان ما خواند بعد ازین قدم از جاده بسدکی فراتر 
نیم وسر از استان مطاوعت بر ندارم [ بیت ] 
گر باد برد مرا ازین راه‌گذر ‏ ٭ تا مر بود یچم از رایت سر 

حضرت صاحب‌تران فم عنو بر جراید جرا ایشان کنید وملتمسات ایشان باجابت 
متروین گردائیه بببلاکات پادشاهانه وتسوقات خمروانه ایشانر! سرافراز گردانین اجازت 
مراجعت فرمود وم دربن روز امیرزاده شج نور الدین که در ملکت فارس داروخه 
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اوایل رییع لول" بیساطبوی بندکی" حضرت امیر صاحب‌قران رسد وامرا وقضاة را 
حاضر فربوده توکل خای‌را بتکاج شرع در حال“ خود اورد زبان دولت ایت ازدواجرا 
پیت یگنت ودر این نظ بثتب بیان حسنت [ بیت ] ۱ 

عام مدورست ازین حسن اجقاع ۶ گبتی مشرفست بدین ین الا 
وا‌گاه ملازمان اورا از اما وخواتین که با او آمت بودند هرا بتعمتهای وافر وخلعتهای 
فاخر وبنلتاق وافسر وزر وزیور مخصوص گردانیت نوازش وتربیته- فرمود وروزی 
چند هدم وندم عشرت وکامرانی یبود 


دکر نبضت رایات نصرت‌شعار بطرف مالك سند وهندوستان 


چون پیامن نصرت ای حک حضرت صاحب‌ترانی در مالك دشت فاق جاری شد 
وسایر آن ولبات از سرای نا ازای وقرم وسرحد فرنگ در تحت فربان امد وملکتی 
چنان وسیم از مخالنان وعارضان خالی گشت در کرک“ نصر وفیدوزی وعظبت 
وم‌روزی متفر عر وسرير ملکت که عبارنست از سرقند مراجمت فرمود واهل 
مالك‌را دین بذرور غبار مواکب واتار روشن شد زستان در آهنگران یشلامینی 
فرمود وامبرزاده حند سلطان‌را بولایت مغولستان نامزد کرد وفرمان داد تا "کنارة 
رج درا معمور سازد وزراعت وعارت فرمایند ورای متیر بران جازم بود که لشکر 
هت قلع وقع بت‌پرستان مجانب خحای وختن كف د ابا پیش ازین پس‌امع شرینه 
رسانیك بودند که با آنکه اعلام دین محبدی صلی اه جلیه وس در بلاد دهلی وکبایت 
وبضی دیگر از بلاد هندوستان افراشته است ونقش کل" توحید بر درام ودنانید آن 
دیار نگاشته اما عم اطراف آن مالك خبائت وجود کنار/ لوث است وکا كاف 
آن سالك بضلالت عوم بت‌پرستان مقص وملوك آن صوب برد باج وخراج ازیشان 
قانع شده اند وایشانرا بر کفر وضلالت خود باق گناشته: نه هت بر دفع ضلال ایشان 
معطوف می‌دارند ونه پیت بصرف ضرر ایشان ءصروف ی‌گردانند بندگ" حضرت 
عاحب‌قرای ازین معنی ميشه استبعاد منود که از طاینه" که زمام امور خلایق در کت" 
کنایت ایشان باشد چگرنه زیبد که خالنان دینرا در هسایگی" خود نکن کد 
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ذ کر فرستادن امیر صاحب‌قران پسر خضرخواجه اوغلان‌را پیش پدر 
وخوا استاری" دختر 9 


دران ولا که امیر صاحب‌قران ۳ سرقندرا حل نزول رایات هایون کردانین بود وبا 
فرزندان خبزدگان کا ۸ دل جع آم رک کرم ۳ وام عاطنت باران 
مرجت باریدن گرفت ۳ آن نعبترا پسر خضرخواجه اوغلانرا ان ار جانب پدرش 
فرستاد ودر بار“ او صنوف انعامهای پادشاهانه وفنون تکنات خروانه تدم رسانید 
وغیاٹ الدین ترخانرا با او روانه ساخت وجيت e,‏ دختر خضرخواجه خای" 
شریف خودرا تحف بسیار از غرایب | اجناس وننایس اموال ارسال فرمود 3 ایشان 
روانه شدند "وبوضع کان‌گل بدون اه روزکا بر سریر ملکت نشست واز از خراسان 


از فرط اشتیای پای‌بوس حضرت او ملکت آنا | منکرح" امیرزاده شاهرخ متوجّه شن ۰ 


بط وی رسید رعروسان شامرادگان هه متوچه شت پیش‌کنها کنیدند وطویا 
وموضع کان‌گل‌را باذیبا آراستند ودر دیوارها را مجواهر ولا مرصع سم گردانیدند 
تودهای زر وزیور برم ریخنند ونافهای مشك وثامماۍ عنبد برم امد وعامة امرا 
ولشکررا یکلاه وکبر زر وگیر معبور گردانیت مدت به ماه بدين نوع سپری مده 
دریث اثنا امر فرمود تا جع بتایان ومبندسان ومعاران اقالمرا که هریت اند بای 
بودند ودر سمرقند جع آمك طلب داشتند وبنای باغ دلگنا نادند وفربان شد تا از 
انواع ميوها درخما نشاندند ودر میانه" آن كوشك وسره : پادشاهانه بنیاد کردند سراي 

سر ان مان رسانیه وړ برکز زمین فرو برده وانوا بو توف خالم دختر 
خفرخواجه اوغلان نامزد فرمود وجون ازان فارغ شد مانب اب خد توجه فربوده 


o 


روانه شد و بوضع جیناس رسین در قرب آب ید مجلس زاف اخیار فرموده ' 


درین اثنا از جانب خضرخواجه قاصد رید واز قدوم مهد هایون ملک بلایس‌اقتدار 
وبانوی های‌وقار بشارت رسانید له" اغایان وخواتین سوار شت دهروزه راه استفبال 
کردندگ وبعد از دم مرام اعزاز واجلال بانواع طویهای بتكف ترب جستند ودر 
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اردی‌پشت که جهان نودار بهشت بود آنا رسیت چتر ویارگاه بر افراخنند وخیسه 
وخرگاه نصب کردند وخانهای عالی بانواع تما هریت ساخنند وماه مبارك رمضان ابا 
دیدند وإزانجا کوچ کرده بسلطان‌اردوج عزم کرده متوچه کنتند رک بزیات 
حال ی [ بیت ] 


یجید ی یده و 


: وف اام تیک مان وام سین نن کل جایب" 


ذکر فرستادن امیر صاحب‌قران امپرزاده عمد سلطان‌را بولابت 


فارس وآوردن یاغیان آن ولایت‌را 


پیش ازین بیان رفته بود که آمیرزاده محمد سلطان بطرفی* هرموز هفت فرموده 

بود یم وقت توجه مجبوع آن راهبارا بر امرا ولشکریان قسبت کرده وبفس خود از 

۰ راه طارم" روانه شد وٌامیرزاده سم بهادر از جانب براونفار متوجّه شت از راه لار 
بولات مکران رسید وتاخت کرده" لشکررا قوی وسیر گردانید ”تا بولابت هرموز رسیدند 
وهر ولایت که اهل آن فرمان‌برداری نکر دند جموعرا غ غارتیت اوبلای بسیار گرفتند وهر 

جا که حصار وقلع" بود بزور بازوی مردی بدست ا وریت پست کا 
وازانجا ا روانه شد وانزا سر کزده بطرف حصار شامیل" ومباصا رات 

۰ وعارات آنرا خراب گردانید واز موضع نوموقان وشورنيك " تا موضع تازیان که جل ان 
هنت موضع" است همرا بک بگرفتند ودران موضع مدت سه سال بود تا قطرٌ باران 

بر زمین نیامت بود وطف وگیاه معدوم گنت محمد شاه ملك هربوز ایل شد ومال 
خراج چهارساله که هر سال سیصد هزار دیار بود وپیش او مانت ببضی ادا کرد 
وبعضی ۳ غود امیرزادة اع انیا کوج کرد باز گردید, "واطراف آن ولامترا 
۰ تفرج کرده مزر فرمود وازانجا“ متوجه جانب شیراز شت " بسلطان‌اردوج رسین بجضرت 
امیر صاحب‌قران رسید وبدیدار یکدیگر شادمان شن خرمبا غودند وطویا کزدند 
وامیر. صاحب‌قران چنانجه پیش ازین ذکر رفت متوچه مرقند شد ودران "شهر جناب" 
خواندزاده از طرف عراق رسید وبا حضرت امیر صاحب قران“ " ملاقات کرد وجبوع 

فرزندان! بوازش وا کرام وخلمت"" وانعام سرافراز گردانید * 
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میرف شد وجناب سرای‌ملك خانم وآغایان وامیرزاده شاهرخ ستتبل شت بیساطبوی 
رسیدند وبدیدار یکدیگر شادمای نمودند وچند روز در ولبت کش در آقسرای نشسته 
طوی کردند وداد عیش وعشرت دادند وبطر وشادمانی گذرانیدند وازانا متوجّه 
سرتید ”شن در مقر عر وکامرانی فارخ وبتمکن تشستند" بعد آزان بغور حال رعایا 
رسین وداد مظلوم از ظال سته تفص خرای. واباداف" ملك المنات فرمود وحتوقرا در 
مراک خود جای داده صنوف خلایقر! بنتون عواطف خصوص گردانید ساداترا بتعظیم 
واحترام وإمرارا خلت وإنعام وعلارا باعزاز کرام وضنارا بجود واتخا ورعایارا بامن وصنا 
لاجرم ذات مبارکش سزاوار لطف وعنایت حضرت باری گنت وزبانما بدعا وای 
حضرتش برین نسق جاری شد [ نظ ] 

یا رب این شهربار عادلرا *# دولت وتر جاودانش ده 

هرچه از حضرت تو یجوید * بتر وخوبتر ازانش ده 

"این جهان چون خرش کردی * بعد صد سال آن جهانش ده" 


"کر بنای باغ وکوشك در مال“ ند 


چون امیر صاحب‌قران ببارک در مقام سلطت قرار گرفت در سال* هتص.د 
ونود ونه فرمود تا استادان ومپندسانرا جع کردند وبساعق خسته وطالی میمون وروزی 
فرخنه ووقی هایون بام بلنیس سبای کرامت وقیلافه" ولایت جلالت دختر امیرزاده 
امیرانداه بپادر بیکی سلطان کوشکی بتکلف عالی وایواف موس بر بنیان جد ومسال 
بنیاد بهادند* وحوال" آن باغ ویستان پیراسنسد چون جهان جان‌فزای وچون ارم 
دلگفای درخنان سیب ونارش از اې آب دندان انگیخته وشاخهای پر بارش از گیسهای 
شکوفه بر فرق بنفشه وگل مشك وعنبر بخته [بیت ] 

درخنانش از عود وبرگی زرد * زمینش ز مینا وخاکشی ز عبر 
امیر صاحب‌فران یکاه در عارت آن باغ وسرا بسر آورد ”بعد ازان مجبوع ولامت 
خراسانر! بامیرزاده شاهرخ تفویض کرده امرای کار در ملازت او تین فرموده 
اورا رواه گردانید؟ وازانجا کوج کرده عازم صوب کش شد ودر اوّل هار در 
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بهادررا بوافقت ایشان روان کرد وجهاناه مادررا پیشولی لشکر وولایت گردانیه 
-جانب الق روانه فرمود! ۳ 


4 خالنت سلطان در يزد وجزا دادن او 


در خلال این احوال سلطان پسر ابو سعید یال فاسد مرتکب خطایي عظم شد 
o‏ ویتسویل نفس وثیطان* قدم در راه مخالفت ا در یزد یاغ‌گری آغاز کرد امیرزاده 
پیر محمد بهادر با لشکری تام از شیراز متوجه شك شن اطراف اف وجوانب بزدرا گنف هر 
روز دو بار جنگ ی‌کردند امیر صاحب قران امیرزادہ پیر حمد بهادر پسر انیرزاده 
۔جهانگر بهادرر! بدان طرف فرتاد وتیمورخواجه بهادررا ملازم او گردانید ایشان بام 
متلق شه بزدرا چون نگین در حلقه گرفتند وامیر صاحب‌قران بانب سلطانیه روانه شك 

۱۰ رسید ولشکر ایلغار کرده مجانب اوند فریتاد "امير مزید امیر پ‌اوند بود مردی3 
اصیل نیکوسیرت وثجاع پالسریرت نوکری ازان وی هلول نام حنوق نعمت او فراموش 
کرده بر فعل بد اقدام ود ودر حق" متم ديري جنا کرده اورا هلاك گردانیه بود 
ومنصب اورا گرفته وحصاردار که ولسباب حرب آماده دافته چون رسیدند در حال 
حصار اورا گرفتند وبپاهیان اورا قعل کرده بهلول‌را زت در آثش انداخنند وسوخسد 

۱ وجزای فعل بد او بدو رسانیدند وامیرزاده سلطان حسین بهادر وخدای‌داد بهادر روانه 
شدند وکورکا وننید ونقاره وبرغو زده رسیدند وحرب آغاز کرده جبوع ایشانرا یدست 
آوردند امیر صاحب‌تران بولایت دان رسيت ماه رمضان؟ آنجا گذرانید وروز عید 
اقامت وظایف ناز وعبادت تدم رسانیك وجشن عید فرموده؟ تصاد رسیدند وخبر 
آوردند که شهر بزدرا سر کزده امرا وتولیع دشمن‌را بتیغ گذرانیدند امیر صاحب‌فران 

۲ ایشانرا طلب فرمود وچون ببساطبوس رسیدند جانتی فربوده انب سرقند روانه شد 
وروز دوشنبه دم شوال اخیار سنر فرمود وازانجا يك منرل گذشته عزم شکار کرد 
وصید پرحساب انداخه کوچ کزده روانه شد ومراحل ومنازل در نوشته امرا وسرداران 
اطراف ببساطبوس مرسیدند وپیش‌کنها کفیك در کوکبه نصرت وپیموزی واتب-ال 
مروزی رفت تا بخراسان رسید واز آب آمویه گذشتصه ولایت خزار بندم مبارك 
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کرده ایشانرا براند وشوقل‌را که پیشوای ایشان بود مبشر بهادر در گرفتن او سی 
پسیار نوده گرنته سر اورا مجضرت اورد وبتيهٌ که مانت بودند فرمود تا حاضر کزدند 
از ایشان سوال فربود که موجب آنکه ترك غزا کرده بلکه اعانت کثار کردید چه 
ود جله بگناه خود معترف شدند وببدی" فعل خود اقرار کردند واز حضرت امیر 
مرج وحاطث طلیدند ذیل عنو بر جرام ايشان رط دافته هر خلمت داد 
وباحسان واندامشان نخصوص گردانید وفرمود که باز گردید وبزرگگان وامرای خودرا 
گویید تا اگر هچو شا بگناه معترف باشند جحضرت ما ایند واز فعل بد خود توبه 
کند تا ایشانرا نواخت کرده ولایت بر ایشان مترّر دارم ایشان رفتند وشک متصورة 
اعکوجان‌را گرفته وبر ولابت ایشان تاخت کرده از کفته پشتها ساخند دربن حال 


امرای غازی‌توموی وخواجگان و|کابر مجضرت آندند ویگاه معترف شدند ایانرا ۰ 


نواخت کرده عنو فرمود وامرای ایشانر! خلعتای فاخر وکرمای مرمع داد وسایر 
خواص" وعوامرا باکزام وانعامنواخنه وطویها کرد معزّز ومکرّم وخوشدل باز گردانید 
وشرط فرمود که بر قاعد" قدم هواره با کثار غزا کد وایشانرا بر جهاد تعریص 
فربود هه خرّم وخوشدل باز گتند ورغبت ایشان در غزای کذار زیادت شه در 
الم راخ گتند دیگر حصاری بود ترکس نام آنجا م حرب بسیار کرد وخلق شار 
کته شد عاقبة /امر گرفتند وبعضی ازیشان در کرهای کوه در امت جایهای استوار 
گرفنند لتکر فی امحال سوار شد رفتند وربیدند وبعقی مبارزان دلیررا در صندوقبا 
کرده بطنایها سوی ایشان فرو گذاشتند وعاقبت آن قلعهرا نیز گرفتند وحصار میکا 
وحصار بالو هر دو حصاررا بگرفتند وهچنین حصار درکلور! محر کردند وازانجا بطرف 


اغروق باز گنته ولات ”زیر وولات کلانرا* مطیع گردانیدند واهل ولایت قیتاغ امن ۰ 


امان طلبیدند وبعد ازان فرمود. تا حصار* دربندرا عارت کرده اتکام مام دادند 
وازانجا باز گشته بوضم شروان رسیدند ملك آنجا شیچ ابرايم که ذکر او پیش رفته بعد 
ازانکه دران سنر جان‌سپاری ومردانگها غوده بود تربیای پادشاهانه جقدم رسانی‌د 
وطویهای عظم کرد ودوقوزها پیش کنید وازنجا کوچ کردند ویارد الب کر رسین 
فرود آمدند وامیر شخ ابراهیرا بخلع پادشاهانه وانعام پگرانه وزر وزبود وکلاه وکر 
مخصوص گردانین ح آن ولایت بر قرار مود بدو تنویض فرمود وروزی چند اغا 
بر مسند کامرانی نشسته بمیش وعشرت مشفول بودند وازانجا کوچ کرده بوضم اقفدام 
رسید وامیر زاده امیرانشاهرا ایلغار کرده بسوی حه ار الق فرستاد وامیرزاده رستم 


fo 
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آفروخته * تر وخدكک" نم سوخت وجبوح کلیسیاها وهای ایشانرا خراب وویات 
کرد وازنجا فرود مه دامن کی اوهررا تاخت کرد ولشکر غنیبت وعلوفه وازوق بسیار 

آوردند وازاتجا مانب راه بیشکند" باز گردید وان ولابترا بيامن عدل واحسان 
آزانعه گردانید وامل آن مواضع پیشتر ازین مر شت امت بودند وسیورغال يافته واز 
چنگال خوف وهراس آمن شن امیر صاحب‌قران ح فرمود که لشکر اصلاً متعرّض 
ایشان تشوند وب وبیش زیان نرسانند تا عالیانرا معلوم شود که مردم مجزای اعال 
خود مواخذ ومعاقب ی‌شوند وابن ستی است از سان حضرت امی وقران کرم بدان 
ناطق که من عل ماما تشه ومن آنا عليه یم ه رکه تیکويی کند ننع ان بدو 
رسد وهر که کی کد مضرّت آن بدو باز گردد [ بیت ] _ 

بدی مکن که دربت کشتزار زودزوال 
بلاس دور هان بدروی کنه می‌کاری 

بعد ازان امیر صاحب‌قران بر ولایت چودرقزای تاخت :ورد وامر فربود تا غارتیدند 
وازانا وضع بوغازقوم رسیت زمستان آنا گذرانیدند د وجیع ولایت؟ موقتو مطیع وستقاد 
شه آندید دیگر در مان جزیرها ولایما بود که آبرا جاب ساخه حصار گرفته ‏ نشسته 
بودند وایشانرا مای‌گیران م‌گندند لشکر ایلفار کرده فرمود تا بر ایشان تاخت آوردند 
بر حسب فرمان بر چ گذشنند ورا عرض" نہب وغارت گردانیدند وحضرت امیر 
صاحب‌قران لفکر گزیت فربوده ایلفهار کرده روانه شد وبرأی وتدیر صایب 
حاچ‌ترخان وسرای‌را خر ار گردااید وجیع عارات سرایر! وبران ان کرده با دوک زمین 
برابب ساخنند وامیرزاده پیر محمد بہادر وامیر جهانشاه بهادر لشکز آزانته متوچه سرای 
شدند وولابت بموف‌را جبوع بغارتیدند ویاز مجضرت امیر صاحب‌قران آمدند فرمود 
که غنام واموال که در تخیر آن بلاد حاصل شت بود. پیش او حاضر کردند ومهرا 
بر امرا ولق تفرقه کردن فرمود وعطاهای بې حدّ واندازه داد وازانجا کوچ کرده از 
موضع تارق گذشته الب اغکوجار/ رسید ولشکزهارا مجهت. تاخت کردن باطراف متفرّق 
ساخت ودران میج توقف نمود تا لشکرها از اطراف با غارت واولای رسیدند وولایت 
غازی‌قوموقلوی" ولشکر اوهرر! عادت بود که ماه وسال با کافران غزا یکردند وامیر 
صاحب‌قرانرا در دل بود که ایشانرا مدد کرده بر حر ب کثار معاونت نايد درین وقت 
رسم خود دیگزگون کرده بعاونت کثار بر خاستند وخلاف آنچه ازیاسان متوقع بود 
جظپور رسانیدند امیر صاحب‌قران پانهد سوار مکبل م گزین کرده بر ایشان تاخت 


۱۰۳ 


آمیږ صاحب قران برآی رزین وفکر دوربین بعد از امعان نظ نظر وتنکر در زیم وزیر 


1 قلمه اثارت فربود تا ندباها تریب داده از اطراف بر حار نمدند a‏ 


نر دیوار استوار گردانیدند وبهادران جان‌باز بر حسب فربان ای آزرده وسر فلا 
کرده قدم بران ممادند وطنها بدست گرفته روان شدند وحرب آناز کردند و سیاری 
از ولابت ارکوون کنته شدند وکولا وطاوسرا گرفتند. "وجضرت امیر صاحب‌تران 
نارسائین در راه هلاك کردند' و بسیاری از مردم بتتل آمدند" وعاقبة مر گل مراد 
از شاخسار ظنر شکنته شد وامیر صاحب‌قران ازانجا یانب پولاد عزم کرده روانه شد 
ودر مان راه در موضع بلقان يك روز توقف غود و باز کوچ کرده پولاد رسد 
ومکتوب نوشته بر دست برادر اودورکو پیش پولاد فرستاد وگنت اودورکو بايد که 


بزودی عضرت ما اید وا اينك با لشکزهای جزار وسبتا» چشار رسیدم چون بر . 


مکتوب اطلاع یافتند پولاد گنت اودورکو پناه با آورده است تا جان در تن باشد 
اورا نسپارم وتا رمقی از روح باق بود محافظت او نام چون امیر صاحب‌قران ات 
خن بشنود امر فرمود تا عساکر منصوره سه فر راه جنگل بریث ورا کرده راه 
گنودند واودورکو حصار قبچنای ودرهرا گرنته بود وجان‌بازی آغار اده امیر 
صاحب‌تران رسيت جنگ انداخت وبعد از جنگ بسیار بجصار بر آند مردم هشمار 
از ولایت او بکنند وخانهای ایشابرا بسوخند واز جانب براونغار از خدمت امیرزاده" 
اعظر امیرانشاه "از دامن کی البرز" قاصدی بحضرت رسید : وخجبر داد که امیرزاده" 
اعظ اودورکور! در پی کرده بتنگ آورده است ونزديك انت که اورا بدست ارد + در 
حال امیر صاحب‌قران ازانجا سوار شد واز کوه رز گذشته بوضع اباسه فرود امد 


ودران موضع اودورکورا گرفته وبند کرده ضرت آوردند ودرین اثنا ولابات بسار ۰ 


مر گردانین باز گت وباغروق رسیت فرود آمدند وجل“ لثکر در ميان“ بیش‌ناغ 
رسیث نزول کردند وامیر صاحب‌قران ایلفار کرده حع ولایت مرا متفر گرداای د 
ومد پسر قيرييك" ولات خودرا چ کرده جضرت آند وجی دیگر از اهل ولایت 
وایل گریه بودند وجایهای مخت در امن چنا نه اد بدشواری توانستی رفت ایر 
صاحب قران بنفس خود مجانب یشان توجه نوده حرب آغاز کرد "وجله آن حصارمارا* 
مسر گردانید وفرمود تا "مردم اترا بسته از حصار بزیر انداخند دیگر در میان* 
کوهستان ولایات پی‌شمار گرفت ودر جایپایی که رستم دستان بدست تج پیش آسدی 
یقت رأی ومعاونت تدییر دشنانر! تخیر بل تدمیر کرد "ويك دو روز اتش هر 
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جانب آزای باز گشت وار صاحب‌قران جصار ازاق وت کت آن ولات‌را گرقت 
وخانیای ایشانرا a‏ ومسلانان آن ولایترا گزین کرده آزاد. گردانید وکثار آت 
ولبترا مجبوع بقتل آورد وازنجا کوچ کردند واز ازاق تا قوبان که ولات چرکس 
است علفزارۍ که در E‏ بود ههرا سوخله بودند لفکر جمانطاع رسید وعلف. سود 

ه دید جهت ری زجت بیار کنیدند واز آب وگل ولای بدشواری گذشنند وسد 
ازین تعب وبلا بدت هشت روز بقوبان رسیدند ودرانجا جند روز توقّف کردند 


" کر فرستادن رامین صاحت قران امیرزاده امیراناه وابرزاده ند 
سلطان‌را بحانب ری 


در سال منتصد ونود وهشت که ترکان سبچتان پیل گویند امیر صاحب‌قران 

۶ امییزاده محمد سلطان وامیرزاده امبرانشاه وامیر جهانشاه بهادررا اجازت کرده یانب 
چرکس روانه فرمود وامیمزادگان وامیدان روان شت جرک رسیدند وغارتیت او ای 
بمیار گرفتند وازانجا باز گشته ملاقات کردند وامیر صاحب‌قران انب براغان عزیت 
فرموده وجنگلستانرا یه وراه ساخته مانب که البرز افتادند حصار بار در کوه 
وولات شار وانبو» یافتند با دشمنان دین حرب بسیار کردند وغنیمت پرحساب از 

۰ اموال کثار گرفتند وجا نزول ابیر حا سیف الدین اجازت خواسته طوی 
ترتیب فرمود وچند روز بعیش و وکامرانی گذرانیدند وا واز .گلان 3 وظفر گلبرگ 
کامرانی چیدند انا کر کرد انب کولا وطاوس روانه شدند جله" اک ولایت 
البنزیان بودند وحضارهای ایشان بر بالای کوه ۽ بود وراما بغایت دشوار ومشکل چنالچه 

از . بت بلندی بینهرا چثم خیزه گشتی ونگرندرا کلاه از سر افتادی بتصیص قل" 

۰ طاوس عارق عالی وبلدد داشت وهوایی دل‌پنند ویر از زیر ببالای قلعه نرسید بې 
تکلّف عتل از تصوّر تخیر آن عاجر بود جاعی از قبل مکریت دام ملازم حضرت 
بودند وهواره در کوها ودرها شکار می‌کزدند. ایشانرا تغخص راما وکینمای آن قلعه نامزد 
فربود رفتند وبعد از تفص بسیار یج وجه را که بدان قلعه توان رسید نیافتند 
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بگذشت ودر قنای دشمنان بولایت اوکك رید ودر میا راه بسیاری از اعدا قتل 
کرد وایل دشمن‌را بکاره" دریا رسانیدند ازین طرف شمشیر بدا ار وازان طرف دریای 
کار واءلا در ميان دو بلا گرفتار "اکثر ولات اعارا گرد وبعفی خودرا دز 
a‏ انداختند. وتوقتبیش خان با معدودی ی چگ در آند واز اچنگ یال 
ایشان رهایی یافت مجبوع آن ولایت‌را غارت کرده اموال بسار a‏ ودر وقت 
گذشتن از دربند وپیشتر از مصاف" دو لشکر یکروز امیرزاده امیرانشاه از اسپ 
افتاده بود ودست مبارکش درد خورده وبدان سبب در خدمت سلطان حبود خان 
در عب مانت وامیر یادگار وامیر حاچ سیف الدین در عبودیت ایشان در اغروق 
سر" بودند در ت بولوقلوق وازوقلوق" مجضرت امیر صاحب‌ران واصل شدند 


وعانب انا اوری4 دست راست لقکر دشمنانرا طلبیك دیگر باره امیر صاحب‌قرارن ‏ ۰ 


لشکررا ایلغار کرد و بطرف 1 اوزی؟ اب منکریان ريك ولات؟ بیكیارینی وخان 
ومان ایشانرا تالان کردند مگر اندکی که خلاص یاف د وتاش‌تیمور اوغلان وای‌تاو 
الب دشن رفتند وبوضع اوباای ريدن د وان آب اوزی باز گنسه دیگر باره 
بيك‌یار يقرا لشکر جهانمطاع یافته وباب تن رسانیه مضطر وعاجر وبچاره گردانید رة 
دربن حال بیكیاریق پسر خودرا گرفته از مین" ايشان بیمون آمك گریت واز سر 
ضرورت اهل واولادرا در چگال بلا گلاشت وشهر اوروس قراسو نامرا لشکر امیر 
صاحب‌قران با جبوع ولایت غارتیدند وامیرزاده امیرانشاه وجهانشاه پادر در طلب 
دثمنان بدست راست تاخت کرده روانه شدند وبسیاری از امرا با ايفان مرافتت 
کردند وولات ایشانرا که بر دست راست بود وبزرگ ایشان بيك‌خواجه بود وسرای 


وأوروس* واوروس‌چوق هرا در تمت تصرف اوردند وجبوع‌را غارتیث مال وال ` 


واسپ واستر وگاو وگیسنند هحساب گرفتند وزنان ودختران صاحب جال اسي ر کردند 
وامیر صاحب‌قران انب شهر اوروس موشکو ۸ عزم کرد وبر هه" آن ولایت تاخت 
کرده غارتید ولشکزیان غنیمت ی‌اندازه کت وامیرزاده محمد سلطان جیع ولایت 
قابوچ" قراول که باین نام شهرت دارد غارت کرد ودیگر جاعت کوربوقا وبرلاض 
ویورکون وکلاجی "از طاین دشنان" در بایان مر وسرگردان میرفتند امیرزاده" 
جهانیان با امرای عظام ایشانرا غارت کردند واموال بسیار گرفته فرزندان وزنان ایشانرا 
اسیر کردند ودیگر بار امیر صاحب‌قران قول لفکزرا گرفته ازجا تجرچی با خود برده 
مجانب بلجیین عزم کرده روانه شد وامیرزاده امیرانشاه بر دشمسان تاخت آورده از 
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فرود آندند و ۰.۰۰ ...يا قوشون خالهزاد دست چپ ایشانرا گرفته فرود 
آندند وجذی هرچه تامتر چگ مد خدند درین حال قول بزرگ وقلب 
کر امیر صاحب‌قران کورکا ون وتقاره وبرغو زده بهت تام وشوکتی عظم رسیدند 
عا پر نفیر وآقوب شد وجیان پر مشفله وغوغا گت آودرین اثنا قوشون استوی 
رسید ودر عقب قوشون قول فرود آندند واز طرفین با ان شوك وکارت جنگ 
در پیوستند وهرچند" لغکر دشن را لشکرهای متصوررا که فرود ان تیر 
م‌انداخند. از جای نتولستند جبانید از کثرت فتل وکوشش جویهای خون دران 
را روان شد ودر چنین حال امیرزاده" اعم محمد سلطان در متام تجاعت ومردانی 
پې توقف بننضص شریف خود جله کرد ودر عتب او بوی قوشون او در آمدند 
واز جانب دست چپ له بردند از هيبت او“ دشمنان روی گزدای۵ در حال 
بگر خد وهرچند امیر صاحب‌تران ميشه اورا از جان عزیزتر وار روح کرایتر 
م‌داشت درین حالت باظبار آن شجاعت حبت او تک در هزار شد توقدیش خان 
وشهزادگان دشت تمجاق با امرا ونوپینان روی بگریز نادند درین حال امیر حاچی 
سیف الدین در نوك لفکز دست راست که آنرا قتبول م‌گویند ایستاده بود فرق 
از دثمنان بقرت تام بر وی له کزدند در حال فرود آند ودست بتبضه کان برده 
ومردانگی نوده تیرباران کرد بجدتی که دشنانرا جال چثم گشادن نبود وچون لفکر 
گرعنه بمفی‌را از قوم خود در متام متاوست دیدند چی دیگر با ايشان 
واه هدن امیر حاچی سیف الدین وال بر خدای کرد وپای در رکا اب ثبات 
آورده از جای خود خرکت نکرد وبا دشمنان کوششی نود که بالاتر ازان متصوّر نباشد 
وتوره وسبر در روی کشید چون کې ثابت‌قدی نود نگاه امیر جهانشاه بهادر از 
طرف دیگر در آمد "ویر دشمنان روی له“ مردانه کرد د وجون هر دو پشت 
بتقویت م باز داده داد مردی دادند دشنان ند وباز آن لفکرهای, متنزق 
بام جم شه باز ایستادند؟ امیرزاده جهان رستم* آگرچه سال اندك داشت اما بتفویت 
دولت بزرگ با لشکر خاصه خود رسید وجون برق وصاعته بر دشنان زد ویزخم 
تیر وضرب شمشیر اعلارا بگریزانیدند ودر پی کرده متفرّق وبرآگنه ساخند جون 
لشکر بعون حی" بر اعدا ظفر یافتند امیر صاحب‌قران روائه شد وبوضع قورای رسك 
نزول کرد واغروقر! درانجا بگذاشت ولشکر کرت کرده بایلشار بون 1 
وتوقتمیش خان‌را در پی کرده روانه شد واز گذرگاه ایدیل که ترکان توراتور یگ 
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یکار آب وخ رسید وتوقتمیش خان یاب" رسیت توقف نود ولشکررا فرمود تا سپرها 
وتورها" در پیش نهادند وخودرا محافظت نودند امیر صاحب‌قران در ر مقام شوکت 

واستظبار ت نقاره وبرغو زده جنگ مبادرت نود توتتمیش خان چون آن حال دید 
توقّف مصلین ندانست اتال وبنه گلاشته بگرء خت وامیر صاحب‌تران در بی بو ا 

ا ترك بگذشت وتوقتمیش خان ا قوری رسین توقف غود ولثکرها جع اور 
2 دیگر باره امیر صاحب‌قران کار آب تركرا گرنته بطرف جولات توچه جه کرد انکر 
آنبا علوفه داده ترتیب مدد فرمود ناگاه خبر ریت 6 توقتبیش خان دیگر باره 
لشکر ازاسته از کار آب٩‏ ترك م‌اید ودرین کرت بر جنگ جازم وعازم است امير 
صاحب‌قران مراجمت نوده مستقبل او شد ومیبنه ومیسره راست کرده منتلای پیش 


فرستاد و ایک بلفکرة خصم رسیت فرود امد وهر دو لثکز در پرابت م شب ۰ 


گذرانیدند؟ چون صج شد امیر صاحب‌قران صنوف لشکز خودرا مرب گردایه 
”بك قول جهت خاصه خود ویکی جهت امبرزاده محبد سلطان بهادر ترتیب فرمود7 
وخود یف خود بیست وهنت قوشون از لشکر گزین کرده؟ مترصد وقوع حرب 
دورتر توف فرموده بود درین حال شخصی آند وگنت با سملیا لست دارم روجون 
را جضرت بردند عرضه داشت که از لقکر دست راست خمم عام وحال آنست 
که "کونچه اوغلان* وبك یاریق واق‌تاو وداود صوفی واودورکو یكزبان د شت اند که 
بر قتبول دست راست شا تاخت کند امیر ET‏ در حال“ مانب ايان 
برواه شت راه ایشانرا گرفت وچند قوشون بیرون آورده پیش ایشان باز فرستاد 
چون ایشان قانون وضبط وشوکت وعظبت لفکز منصور مشاهن کردند خوف وهراس 
بر دلا غالب شد "نا پیش از" جله جله بگرینند وازان بيست وهنت قوشون که 
امیر صاحب‌قران جدا کرده بود بنجماه نفر نیکامیشی کرده ایشانرا بتول خود 
رسانیدند وجون لفکر گریخته بفول خود رسیدند دیگر بار جع شت یکت ار جله 
کردند وان بنجاء ننررا در میان گرفته گریزانیدند وبقي‌را بکنتسد وبدین سیب 
قدری دلیر شه پیش آمدند ومتوجه گنه روی بلشکر منصور نهادند ونزديك امیر 
3 رسیدند امیر شخ نور الدین جانرا در معرض تلف انداخته وناموي فام 
کرده " پیش‌باز دشمنان رفت وار ضرب تيغ وشمشیر روی نگردانین از اسپ فرود 
آمد بتابست او فرود آمدند؟ " وتوگل بر خدای تعالی کرده بزخ ۳ 
دشمنانرا باز تشاندند و(صداد در عتب او بر سبیل کچکا رسید وقوشوج_ای15 
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هار رسید اغروقرا بطرف سلطانیه فرستاد وخود عزیت جانب پادشاه توقتیش فرمود" 


3 توجه امبر صاحب‌قران جانب دشت تپیاق از راه درند 


چون جدد نوبت از لفکر پادشاء توقتبیش حرکات ناشایست در وجود اند امیر 
صاحب‌تران"* هت عالی بر دفع شر ایشان مصروف گردانیه نخست ٹمس الدین 2 

٥‏ بر-الت فرستاد ولو مردی دانا وکاردین وعاقل وهوشند بود سفنان شیرین و 
دابند بند وگاد خن چنانکه بايد مر داشته ادای ۳ کرد وان او در ط‌ 
پادشاه وامرا بغایب موژثر ند ومیل ؛ :صح وصفا نوده" اورا نوازش فربود وباز گردانید 
وجون او رسید امیر صاحب‌قران باب مور رسيت بود ودر کار کوء الببز که ازانجا 
تا کار آب“ بخ فرع باشد لفکررا صنها آزاسته جیبه فودند بتنتیب وتملی که در 
۰ قرنها مغل آن نشان نداده بودند آوچون چند نوبت دم دوست زده بودند وبنیاد 7 
نهاده وبدان وفا نفوده خن ايفان الات نفود وثبا لمکری جزّار وسبای کید ‌گزار 
وامرای نامدار ویم‌زادگان کامگار متوچّه آن دیار شد ظنر بر بون ونصرت بر یسار 
وگردون‌مطیع وگیی‌فربانبردار کوچ کرده از دربند گذشنند وبایل وولات فیناغ که 
از هواخوامان توقتبیش خان بودند رسیدند دفع ایشان وإجب نود التفات بقلع وفع 
0 ایشان فرموده جوانب وإطراف ایشان بطریت" فرو گرفتند که از بسیار اندک واز هزار 
یکی خلاص نیافت وجموع آن ولاباترا بنارتیدند درین اثنا توقتہیش خان ای" اورتای 
نام فربتاد چون نزديك رسید ولشکر بمیار مشاهت کرد" باز گنته پادشامرا خبر داد 
که امیر تیمور با لفکری گران رسد توقتبیش خان قزاغجیر!" منقلای کزده با لشکری 
تام فرستاد ودر کار آنب قوی تزول کردند ولشکر امیر ضاحب‌قران بوضع درف 
۰ رسیت فرود آمدند امير a‏ بتفس مبارك خود با لشکرهای گر کین شب در 
میان کزده سحرگاه بقزانچی رسید واورا با لفکزهایی که با او بودند براند ورا ودشت 
بخون ایشان آتدته گردانید قزانجی چون آن شوکت وعظبت ودلیری وجلادت مشاهت 
کرد بهزار حیلت ودستان جان از ميلان بیدون برده روی بهزیت اد وار 
صاحب‌تران نیکامیشی فرموده خلفی بسیار وسپای پوشار بقتل آورد اانا روان شت 


۱۰۷ 


چئم دولت مجبال او روشن شد وملکت بوجود او زيب وزینتٍ یانت بانوی کبری 
سرای‌بلك خانم الچی فریتاده آن مژده رسانیدند شادمایها موده مدق در عاری متکول 
بطوی وعشرت مشغول شدند ونذور وصدقات قتان رسانیدند ونام مبارك او ساطان 
ابراجم بهادند عتد دولت‌را دان پامقدار اضافت شد ویر مکرمت‌را گوهری شساهوار 
زیادت گشت وامرا که انب گرجستان رفته بودند قلمهای بسیار گه گشمودند و<عارهای 
تخب مر کردند ودر وظفر درین حل باستان بوس مشرّف شدند ودر 
جدم ماه ذی القعت "از کار کول ۰ کرد روز ادین" امیرزاده شاهرخرا جانب 
مرقند روانه فرمود وفرمان غد که اغایان در خدمت خانم در سلطانیه باد 
بر موجب فرموده بتقد م رسانیدند وامیرزادة اع معوب دولت وک امرای بسبرقند رسین 


بساط امن وإمان باز گسترد وشادروان عدل وإحسان بر افراشت تا عالیان در سای ۰ 


معدلت او امن واسوده گفتند وجهانیان در پناه جاه او خوشدل وفارغ بودند وبزبان 
حال در دعای این صاحب‌قران می‌گفتند [ بیت ] 


روزگارت هه خوش باد که در دولت تو * روزگار وسر وکار هه خوش ی‌گذرد 


امیر صاحب‌تران تجیر کان براه کوهستان در آند دی ولابات کج مارا متفر 
گردانید ر موضع قراقلغان خالنان بسار بودند متوجه شت ایشانرا متپور وخذول 
گردانید ودران متام جلس عیش اراسته بعشرت وکامرانی گذرانید وازانجا کوچ فرموده 
بشهر تلیس رسیدند وازانجا شکار کان بولایت شک در آندند و جیت انتیاد واطاعت 
امل ولابت لشکرها ایلغار کرده روانه فرمود امیر حاچ سیف الدین وجهانشاه پادر 
وباتی اما بر موجب فرمان روان شدند وولایت‌را مطیع ومنتساد گردانیدند وهر که 


مطیع نبود خارتیدند وش نور الدین بهادر با لشکزی 3 جانب کوهستان کرد چ 


عل از خانه وملك ومال. گذثته راه گریز پیش گرفت چیع ولایت اورا راب 

ومستپلك گردانیدند وازان فارخ شه جضرت امیر صاحب‌فران آمدند ودرین وقت از 
طرف پادشاه توققمیش خبر رید که لشکر او بدربند وسین گذشتند امیر صاحب قران 
سوار شت روانه شد چون لک خمم خبردار شدند مقاوست ملعت ندیدند فی امحال 
باز گفنند وچون مراجعت ايشان مق شد امیر صاحب‌قران ار کار آب. کز دا 
شن موضع قیشلاق طلب میفرمود چندانک» قریب محنودآباد“ رید دران موضع؟ 
سرایملك خانم وآغایارا طلب فرمود بر حسب فرمان متوجه شدند وبدیدار یکدیگر 
مسرّت وایتهاچ افزودند وزمستان بعیش وخرّی دران موضع گذرانبدند وچون فص 


To 
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۱5۹ 
آندن طلیدند وجله ساز ر ولاح جنگ از 2 ی بر کثیت انداختند مصر بغایت 
عاجز ومضطر شد وروز آدینه که روز عید" بود پسر" خودرا بیمون فرستاد جضرت 
امد وزمین بویت بتضرّع خون پدر در خواست امیر صاحب‌فران فرمود که بخنیدم 
اد خون اد در گذشم انا پدرط آنکه هین مخ بیرون کید وإ خون خلایق در 
گردن او خواهد بود روز دیگر مصر کنن در بر انداخه وششیر در دست گرنسه 
ا وا جناب امیرزاده" جهان محمد سلطان غود وبزر" ان گنته اند [شعر] 
کو آمل نل و الل بقل * ف آلاماتر ولکن بعد ما شتا 

یی چون می کل حادث شود وامری دشوار روی ناید در تدیر وتلاف جامل 
نادان مان کید که عاقل دانا کد اما فرق اینست که عاقل پیش‌باز آن مم رغه 
تدارك در وقت کد تا ۷ قضیه بو جى از وجوه بملاح اید اما جامل ی‌گذارد تا کار 
از دست یرود وجار آن رت بنضیت ورسوایی م‌انجامد وانگه تدارا 
سود نی‌دارد وامیرزاده اورا دخوی داده بحضرت امیر ص احب قران آورد وخون او 
درخواست کرد امیر مرجت فرموده شناعت او قبول کزده اورا بدو مخشید وان قلعەرا 
بامیر اطلامیش تسلیم فربود ویچ روز دران موضع طوی کزده شرت وکامرانی 
گذرانیدند وروز #نجشنبه ازجا کوچ کزدند ودریت انا امیر حای سیف الدین بهادر 
از طرف سرقند رسید وببساطبوس مشرّف شد وروز دوشنبه هیژدم شوال طوی فرمود 

امیر طبرتنرا در امور ملك وطریق معاش آصهای پادشاهانه فرموده بنوازش وا 
خصوص گردانید وولابت اورا بدو ارزانی داشت وکلاه وکمر داده بتام خودش فرستاد 
ودریت حال قلع ایدیزگرا امیر زيرك“ حصار داده بود وحرب در پیوسته نزديك بود 
و بود چون جز خود مشاهث کرد 
ورجولیت ومردانگ لشکر منصور دید امان طلین م در شب بیرون امد وروز دیگر 
یساطبوی رسیت اورا بمیورغال ونواخت خصوص گردانید. وولابت او :ر وی مس 
فرمود وامیر برهان اوغلانرا با امیر سیف الدین وجهانشاه بادر وعفان بهادر بولایت 
گرجستان بسوی اقستا فرستاد وامیر صاحب‌قران مجانب جتگلستان الاداغ روان شد 
واچ دران حوال یاتی مانن بود هعرا غارتیت وگرشال داده دران راما یل شکار 
کرد وگوزن وقوچ بسار انداخخند "وباز ایلفار کزده ولتت" منقاد گردانیك اغروقرا 
که مان بود کوچ کرد واز موضع قرس ”نزول کرد ودر بیست وهشتم شوال حضرت 
باری" عر وعلا امیرزاده" جهان شاهرخ بهادررا فرزندی مباركقدم کزامت فربود که 


۱.۰ 


امیر صاحب‌قران با پسر رفته بودند خلعتها وزرها دادند وبتعظیبی هرچه تانر باز 


گردانیدند لیکن خوف بر مصر غالب شت بود وعاجز ومضطرٌ گنته ودر کار خود 

سراسمه شت وقّت نفس ودلیری دران مرتبه نبود که اعتاد کرده بیرون اید چون باز 
سل وان شد امیز صاحب‌قران امر فرمود تا جیتها تتیب کد ورعد وعراده وټډر 
چرخ آماده گردانند چنان کردند وبزخ سنگف بسیاری از خانپای یشان خراب 
گردانیدند فغان از اهل قلمه بر آمد دربت اثا ادر مصر فرود آنا بساطبوس 
a‏ وایجان پیش‌کش کین عرضه داشت که فرزند مرا چه جد مفساوست حضرت نبا 
باشد اما از هيبت وشکوه این حضرت شیر شرزهرا زهره آب شود ویر دمارا دم 
فرو م‌گیرد اگر او بترسد بسیار غریب نباشد امیر صاحب‌تران اورا نوازش فرموده 


وخلعت فاخر پوشانیه باز گردانید وگنت آگر سلامت وامان م‌طلبد ی 


زودتر متوجه حضرت ما شود بندکی" جاب سرای‌ملك خانم وخوانین دیگر اورا جاسه 
وخلعت دادند چون باز گردید واحوال با پسر نقربر کرد سعادت روی بر گزدانین 
آباری لکد ودولت پشت بر کرده نگذاشت که سر در ربقة مطاوعت NE‏ ونان 
در متام ا‌گری باز ایستاد امبر صاحب‌قران شارت فربود تا در برابم حصار او 
عارق عالی بنیاد کردند ولفکر جوب وگل کنیدند تا آن نام شد واز حصار اشات 
بل بر اد پانزدم رمضان کار دشن بتنگی وخی افتاد وها ایشانرا و 
گردانید اما چنان بخیرگی حرکتی یکردند واز یم جان پایی یزدند باز ع 
شد تا جنیتما ترټیب داده سنگها انداخند وخانهای بسیار از قلعه خراب کردند درین 

حال باز مصر ابرا فرستاده الا بایرزاده محمد سلطان کرده تضرّع ونیازمسدی نود 


آمیرزاده ایشانرا بحضرت امیر صاحب‌قران برد وتان اورا عرضه داشت امیر باز هان ۰ 


شرط اوّل فرمود وگفت آگر بیاید در امان باشد دیگر باره مصر انتیاد نکرد وجتگی 
آغار بهاد" درین اثنا از جمات لشکر منصور گروق از مبارزان ادر ؛ 9 جصار وک 
بر 8 ۵ بودند وخولجه شاهین پیش از هه بجصار بر رفت ودلاوری نموده اش انداخت 
چون آن حالت ازو مشاهن 1 ارغونشاه وامانشاه وچند بهادر دیگر پیش رفتضد 
امانشاه زخردار شد وازانجا باز گردید دیگر باره ارغونشاه بیش رفت وه‌ادران لنکر 
از اطراف بر کۍ بر آندند* وزیر یك برج حصار نتب زدند وچویها بر پای 
داشتند" درین حال نوکران مصر از وی اعراض کرده روی بر گردانیدند واز بالای 
که خودرا انداختن گرفتند وخلایی جع از اندرون حصار فریاد کزدند وراه بیرون 


To 


Fo 


۱۰ 


خت بود در میان ملکت وافع شت وتراکه آترا مايه واتظبار مخالنت خود ساخ" 
بترچّه آن جانب شد ودم شعبان بدان متام رسید واشارت فرمود تا بې توقف جنگ 
آغاز کردند مردان مرد ودلیران صق نیرد بر حسب فربان کبر کوشش بر میان 
بسته ان ایستادگی نوده دشمنانرا متهور وخذول گردانیدند تا گر یسه بر بالای کوه 
رفتند ولشکر متصور بور وظبه حصار بیرونرا محر گردانیدند ودر ساعت خراب کرده 
با زمین هوار کردند مصر پسر قرا اج که مباشر امر قلعه بود خایف گفته م ببالای. 
کی بر اند وان کوهیست بلند وراهای دشوار آنرا اتخکام کزده دروازه_ای عالی بر 
آورده امرا ولشکریان سپرها در روی کنیت در مقابل دتمنان ایستادند دریت حال 
مصر پسر خودرا با ناب ومردم متعین وپیش‌کنهای لابق بیرون فرستاد وعرضه داشت 
که من بات ومطیم وقوّت وح مقاوست با حضرت امیر صاحب‌قران ندارم اما سای او 
بزرگست آگر این نوبت مرا امان بخشد بنك ومطیع باشم وبعد ازیت از سر امن 
واخییار ببندگی آم امیر صاحب‌قران ایشانرا نواخنه خلعت وکر داده باز گردانید 
وفربود که آنچه از امان طلیت" متبولست وعذر مبوع اما تا خود ببساطبوس نیاید 
این معنی یی نرد چون ایشان باز گتند واین خن بدو رسانیدند اعتاد نکرد وباز 
بای شت تیر انداختن آغاز کردند وجنگ بنیاد نادند روز دیگر امیر طبرتن پیش 
رفت وبا مصر خن شت اورا نصین کرد وگنت این چه سودای فاسدست که ترا بر 
مخالنت می‌دارد با حضرتی که سلاطین هنت اقلم با له" او سپر انداخته اند چون 
تو پرا متاوست کردن نه طریقه عاقلان است جر بوسیلت جز ومسکت ترا خلاص 
مکن نیست مصر پسرزا با جمی بیرون فرستاد ومان العاس اوّل غود امیر صاحب قران 
دانست که خاطر بیرون آندن ندارد ف امخال نوکران اورا غوس گردانی د وروز 
یکشنبه پیست وک ماه مذکور جبوع لغکر امیرزاده محمد سلطان ربیدند ودران شب 
لشکر بسیار بک بر آندند وروز دوشن" امیر صاحب‌قران پسر مصررا طلب داشت 
وان ارسیت در سن شش سالگ بود وبغایت لطیف وشرنه‌خن چون بارگاه عالی 
رید روی نیاز بر زمین تضرع بهاده پای بندگی" حضرت‌را پوتید وبلفظی دلب‌ذیر 
تضرع وزاری نوده خون پدر البای کرد وعرضه داشت که آگر اجازت شود بروم 
واورا با کنن وشششیر جضرت آورم امیر صاحب‌فران برو تمرح کرده خلعت پوشانب د 
وحایل زرین در گردن او آویخه پیش پدر فریتاد پدر بدیدار او شادمان شد 
ویکیار اهل قلمه خروش وفغان بر آورده دعا وتا گنند وآن جاعترا که از طرف 


\or 


حال امیر "عادل‌جوز امیر ختن که هواخواء دیرینه بود خدمات بسیار کرد وراس واخلاص 
او دربن حضرت محل قبول ورضا يافت اورا نوازش فرموده ولایت اخلاط بسیورغال 
بدو ارزافی داشت وروز سه‌شنبه دوم شعبان دران خراها شکاری عظم انداخت وروز 
چهارشنبه ازان فارغ شت چون مدت يازده ماه شك بود که اغروق مبارك وفرزندات 
نامدار که در سلطانیه بودند ببساطبوس نرینیت بودند اشاياق ایشان غالب شك جرین 
متوجه جانب ایشان شد واز راه اوج‌کلیسیا روانه شت روز جعه با ایشان ملاقات فرمود 
وبدیدار یککیگر شادماق وفرح افزودند وروزی چند بیش وکامرانی مشغول بودند 
وبعد ازان بعزای امیرزاده" مرجوم عبر ی مشغول گفتند وان مصیبت دلدوز وبلیت 
جگرسوزرا تازه گردانیت امرا ونوینان وشیزادگان واتابان درین قضیة هل زاريم -۱ 


کردند واشك‌باریها فودند ور مر دل ازان فارخ ساخنند و بکارهای دنک پردا خن ۱۲ 


عافبت چشم از گریه ولب از فریاد خاموش کردند وان سر وجویبار جوانرا چدأنکه 
دانی فراموش كردن وجود فرزندان دلبند او بیادگار بای باد وایزدشان از چنم زخ 
روزگار حافظ ووا باد بعد ازان باشتغال ملکت انات فروده تيمورخو|جەرا با 
لشكرى جانب قل" الق فرستاد وروز دوشنه* امیر صاحب‌قران بباری متوجه شن 
بقلعه وحصار ایدین ربید جیع اهل آن ولایت انیاد ومطاوعت فودند وم ال قبول 
کرده پیش‌کنهای بې حث وحصر برض رسانیدند وبا اهل وعیال بر سر کۍ رفتسد 
وضع وزاری امان طلبیدند حضرت امیر صاحب قرانی کم فرموده ایشانا آزاد گردانید 
وازانجا مراجمت کزده شب در میان باوج‌کیسیا رسید درین حال از شهر ارزنجان که 
سرج روم است امیر طبران بترتیب وتجبلی تسام رسید وخدمتای پسندیه کرده 


پیش‌کنهای لابق کشید امیر صاحب‌قران مندم اورا کرای داشته بنوازش وخلعت وکبر ۰ 


وکلامش سرافراز گردانید ودرین اثنا امیرزاده محمد سلطانرا با لمکری تام جاب 
قلعه" اونيك روانه فرمود وروز شتشنبه کوج کرده در جولکا وعلف‌زار الیش‌یورت7 
فزود امد واز امیرزاده خر“ رسید که مجانب ترکانان عزیت کرده روانه شد 


ذکر توجه امیر صاحب‌قران بتسخیر قلع اوك 


چون هت عال امير صاحب‌قران بر تحير قلع" اونيك عزم کرد وان حصاری 


o 


Fo 


o 


Fo 


\or 
سردم او که با او مق بودند باز نود وحال انکه بکرٌات امثال این حرکات ناپسنذیه‎ 
ازو مشاهت فربوده بود واز کال مروّت تغافل ورزیت در تعظم او مبالنت ی‌فرمود‎ 
واورا امیر تومان ولابت گردانین بود ودر براونتار لشکز ازو بزرگتر آمیری نبود مگر‎ 
از نسل پادشاهان "که بر وی متد"م بودند" امیر صاحب‌قران بجبس او" امر فرمود‎ 
وان جاعسرا که با او متتق شت بودند بیاساق رسانید وازانجا انب ۷داغ عزم فرموط‎ 
امرا ومتعینان آن اطراف ببساطبوس در امت مطاوعت وانتماد نمودند وال وخراج‎ 


بل شت آمن وفارخ شدند "واز میافارقین وباان وشا“ بمون رفتندگ دربن اشا 


امیر صاحب‌قران امیران توماترا تچرچیان تيون فرموده امبرزاده محبد سلطان بطرف 
جاوثفار از راه رر روانه شد وامید صاحب‌قران زر رت یراع ۱ 
E‏ وامیر زاده شاھرخ ملازم رکاب عالی بود دآن راها بتایت طت. بود اسپ 
واستر واشتر بسیار دران راه هلاك شد روز شبه 7 چهاردهم ر در کرای موش 
درول فرمود وامیرزاده امیراناه براونغار شه از جانب بدلیس روانه شد وامیر 
صاحب‌قران رامارا تفص فریوده ‏ شارت فرمود تا بر دفاتر ثبت کند حکام آن ولابت 
جبوع در متام مطاوعت وعبودیت در آندند وامیر بدلیس حاج شرف* بساطبوی 
رسیك اظبار بندگی واخلاص نود ولسپان نامدار پیش‌کش کزده" ملازم درگاه عالی شد 
ودر جیع ولات کردستان بنيك‌مردی وسلامت نفس وراس تگوی وخوش‌خلفی" او دیگری 
نبود امیر صاحب‌قران اورا پسندیت نوازش فرمود وحبدت وست-ایش کرد وولابت اورا 
بدو ارزانی داشت وبر عادت قدم اورا حاک مطلتی گرداید ویابیق صوفرا بتلیه 
وحصار او فریتاد وانیرزاده محمد درویشرا با لشکری انبوه نامزد قل" البق فرمود 
وقرا یوسف در مقام النت با خان ای تراه از موضع خود کوچ کرده بود امیر 
صاحب‌قران با امرای عظام قوریلهای فرموده بران مترّر شد که لشکزها جهت دفع 
منسدان تعبین رود برهان اوغلانر! پیشولی لشکر گردانید وایباچ اوغلانرا با وی نامزد 
فرمود وجهانشاء بهادررا" بایلنار نعبین کرد وخود ذران موضع توقف فربود وامیرزاده 
امیراندارا خاص" بتلع وفع ترکانان معین فرمود ودرین اثنا بندگی جناب سرای ملا“ 
خانم وساید خوانین وآغایان که در سلطانیه زمستان گذرانیت بودند ودر فصل بهار 
ازانجا کوچ کرده متوجه بندگ' حضرت شدند امیر صاح‌تران امیرزاده این رخا 
باستقبال ایشان فرستاد امیرزاده چهار روز راه کرد در ميان 3 مرند وخوی با 


.ایشان ملاقات کرد وابیر صاحب‌قران ازانجا کوچ کرده متوجه جانب اخلاط شد درءن 


۱5۱ 


اک بود مترّر داشت "وروز شنبه باز گردین و راما خش کردند کورکا زده در 
حال ازانجا کوچ فرموده بطرف بشاری توجه نود وامیرزاده حمد سلطان با لفکز 
خاصّه" خود "در بشاری فرود امن بطرف راه میدان روانه شد وامیر صاحب‌قران از 

راه سور روانه شد وامیزاده شاهرخ متسایمت غوده با حضرت اعلی روانه و 
وامیرزاده امیرانشاه با للکزهای خود از راه جوسق باز گردید وامرای دبگر مجهت 
تخیر بلاد از هر طرف روانه شدند وامیرزاده امیرانشامرا بایلغار: بطرف آب بالا روانه 
کرد "وخود از آب گذشته جانب بشاری روانه شد ودر علفزاری در غایت نزاهت 
نزول کرد وسه روز اد توقف نود“ ومیل جانب اداخ داشتند که ناگاه از جانب 
امیرزادگان قصاد رسیدند وخر دادند که مردم قلع“ قراجهقیا" اقیاد فی ايند 


۰ مخالفت ورزند. در حال امیر جهانشاه بهادررا بایلغار فرستاد تا ن‎ TY 


کرد گیرد وسی کرده قفا * آن بفیصل رساند وخود کوچ کرده روانه شد وشب 
در با روز دیگر فرود آندند وروز یکشنه بیست وچهارم ماه مذکور مبارزان 
جهت جنگ خودرا SS‏ هر دو طرف بر هم تیرباران کردند وقلع" 
باعکام آن در عام نشان نداده اند بلندی" آن از صفت بیمون است وستای ان 
جبوع راکوت وبندها یگ وامك استوار گردانیه واساس آن باعاق ن فرو برده 
ودیوارهای لآ در غایت احکام وبللدی بر آورده چنانکه بر عرض دیوار ا دو سوار 
در پهلوی هم م‌توانست راندن وبرشهای ان سر بر بروج آمان کنیه وگویند که 
از بنای آن قلعه چهار هزار E‏ سال گذشته بود وچ آفریه آنرا بزور وشوکت 
بدست نیاورده امیر صاحب‌قران توجه فرمود وعفان مادر در پیش فربود تا يك 
برج اورا 
ومردانگها فوده برج دیگر بینداخت وبرج دیگررا ارغونشاه مباشر شه داد رجولیت 
داد وابرای دیگر هچین مسا" جیله نموده ولشکریان از اطراف در آمت قله“ چیان 
عادی‌را بزور بازوی سعادت ونیروی دولت مر کرده غارت کردند امیر صاحب قران 
ا اا بر اند وح شد تا خاارا بسوزانند ودیوارها بیندازند چون بنای آن در 
غایت اسقعکام بود ما خراب ارا روزگاز م‌بایست آنه مکن بود از بناها ودیوارها 
بینداخنند وروز جعه اخر ماه از "ولایت اوزييك7 شخصی آند وخبر داد که بایقی 
صو یاغی شه وخلاف انديشیه درین شب م‌گریزد در حال فربود تا اورا گرنصه 
حاضر گردانیدند وچون تفص فربود اقرار کرد وبگناه خود معترف شد وجیرا از 


نتب زده بینداخنند وراه ساخنند وعید خواجه؟ بہادر جنگ بسار کرده ۰ 


1۰ 


۳ 
ةه 


۱۰۰. 


تیف وهدایا بسوی فرزندان وخانه" می‌فریتاد آن شج جموع‌را گرفته* پناه مجزیره برد 
وملك عر الدین که سلطان جزیره بود اورا مایت کرد ودیگر جضرت قاصد ونامه 
نفرستاد امیر صاحب‌قران تأ کید مرا دو بار قاصد فرستاده پیغام داد که ور گرفته 
پیش ما فرست تا از گناه تخالفت تو در گذرم بدان المنات تنود دوازدهم ماه امیر 
ه صاحب‌تران اغروقر! گناشته وبایلغار سوار دد توجه فرمود واز دجله عبور کرده 
لشکر منصور پیرامون شهر؟ حیط شدند وهم در روز شهررا* غارت کردند وچسد 
قلع" دیگر مر گردانیدند وامپ واستر وشار وگوسنند پشار بدست اوردند سلطان 
جریره بدست یکی از لعکریان افتاد اورا نشداخه بود وشگیه وعنوبت بسیار کرده واز 
وی ماما گرفته واورا گناشته چون داد اتتام ازیشان دادنسد ازان موضم" کوچ کرده 
۰ جله اموال وخزاینرا بوصل فرستاد ومدات ده شبانروز بی کنتی گوسفندان"" از آب 
ی‌گذرانیدند ”باز جاتق کرده وضبط لفکر فرموده جموع پیادگانرا سور گزدایید 
وغر* جادی خر" بوضع ماردین باز گنت" وامیرزاده امیراناه بنتلای از پیش 
روانه شد وبر اهل ولایت که بر کوه ودشت نشسته بودند تراخت کرده غارت کرد" 
روز سه‌شنبه دوازدهم ماه مذکور "لفکر متصوررا آراسته حول" ماردین خیمه وخرگاه 
٥‏ بر کنين فرود آند ودشنان" چون مرغ در قفص گرفتار ماندند روز دیگر چون 
ج دمید نویینان وامرا وشهزادگان صنهای لشکر راست دافته متوجه حصار شدند ودر 
حال قول لشکر وقلب سپاه سپرها در روی کنيت تردباا بر دیوار حصار استوار 
گرد دانیدند وششیر از نیام بر آورده بران نردیانها بر آندند "اعدا حصاررا گذاقصه 
گرد وله بر آنذند وظق" بتور وششیر هلاك شدند وبعفی در زیر دست 
۰ وپای چهارپایان ناچیز شدنر" وقلعه" ایشان کوش بود بخایت بلند وصیت واستوار 
ومتون لشکر منصور جله کرده دشناترا تا در قلعه براندند وکتش بسیار کردن‌د 
وچهار پایان ومقّنات ابش‌انرا بغارتیدند اهل قلعه چون مجز خود وقوّت لفکز منصور 
مشاهت کردند بتضرع در آندند ودوقوز"" بسیار وابان پشار ون آوردند وخراج 
ومال قبل نودند درین اثنا از جناب سرای‌ملاک خانم قاصد ربید وبشارت رسانید که 
۰ باری" عر وعلا امیر صاحب‌قرانر! از طرف امیرزاده" جهان شامرخ ادر فرزندی. 
کرامت فربوده است وبر ال دولت شکرفه تر شکنته واز صدف بجر کزامت 
گوهری پاگذوروی وده چون اين خی بسع شریف رید خری نوده ملکت 
ماردین وهای" ارا بدین شکرانه آزاد فرمود وان ولیتر! بر سلطان صا که پیشتر 


۱:۹ 


حدقات ومبرّات بسفتان رسانید وولایت شیراز وحکومت غارس وتوایع ونوا اترا بر 
امیرزاده" جیان پیر محمد ند پادر که فرزند دلبند امیرزاده" اعظر مرحوم بود ودر ضبط 
وکرشش وداد ودهش بر را سر ید اورا ظاهر ارزانی رود واوج‌قرا پسادررا 
بشیراز نامزد فرمود تا ا رود و و رسانیت ملازم اتان“ او باشد راستی چند 
گاه شیراز بیمن متدم شریفش ان ومعمور شد ومردم بیش وفراغ نزديك واز حنت 
ولا دور در چدد موضع عارت خیر فرمود وا در ساجد ومدارس وبعضی تحلات 
2 روانه گردانید ۳ قضیه ماردین آنک چون سلطان عیسی که ملك ماردیت بود 
جضرت ا اکثر لشکریان هت معاملت وخرید وفروخت در شهر رفته بودند جمی 
از جاملان تجربت نایافته وگروی از احتان بخت بر گفته "کنکاچ کرده" غلو کردند 


ودست تعدی وقتل بر لثکر منصور گفادند وچون این خبر جضرت امير صاحب‌قران ۰ 


رسید هان لظه سلطان عیسی‌را طلب داشت وبغور قضیه رسین معلوم شد که در وقت 
ارون آندن برادر واتباع خودرا وصیت کرده بود که چ وجه حصاررا از دست ندهند 
وثهررا تسپارند ومبالغت کرده که اگر هزار مکتوب بشما نوم وشفاعت وخواهش کم 
انات مکیید که من جان خود فدای نما وسلامت ملکت حسازم وچون اين معنی برو 
ثابت شد امر فرمود تا اورا با جی که با او بودند حبس کردند درین اثنا لشکریاں* 
عرضه داشنند که علف کر شت است وچهارپایان در زخت اند جاتی کرده گند 
مصلین درانست که ازیجا کچ کرده لشکزرا سیر سازم.وچهارپایرا فربه کرده 
مراجعت کم هشم دیع خر یامر جهانطاع کوج کرده بطرف کومستان* روانه 
بر تیب وان رسیدند؟ روز معه يازدم ربیع خر ناگاه هو نتخیر شد ور وب ۳۹ 


پدید آند وزمین‌های آن موضع بغایت نرم بود لای ا یی که تیان ۱ 


واستران واشتدان چون پای نهادندی تا شک بگل فرو رفتندی وگلا چون ریش 
در پای چسبیدی چند روز لشکز دران تعب وبلا باندند واکثر چهارپایان هلاك 
شدند ویشتر لشکر پیاده باندند دم جادی الول ازانجا کوچ کزده انب موصلس 
توج فربود" وملك عر الدین که سلطان وحا جزیره بود در موضع جيبليك 
بساطبوس رسد ون وتریت خصوص گنته اجازت طلیید که بولایت خود باز 
گردد وازوق وتغار مجهت لشکر راست کند امیر صاحب قران ماتبس او مول 
فرموده اجازت داد وچون تام خود رسید بقول وفا ننمود وشخصی دیگر7 کا نام هم 

یساطبوس آند وبنوازش وتربیت سرافراز شد درین اثنا امیر صاحب‌تران شخصی را ۷ 


fo 


lo 


Fo 


۱:۸ 


ازین مرجله" زودزوال مراینه رفتنی است وعراض این کاخ وکاشانه اروب فنا روفتق 
عافل دل درو چرا بندد وکامل آگر بر خود نگرید باری چرا خندد [رباتی] 
هرا باه اروك ور ریت ۴ روا ند ار بای خوده رات 
بچاره کی که دست‌وپای زد ومرد * آوده کی که .باتپایه زد ورنت 
عالیانرا سوگ وعزای او گربان جان گرفت ودل خلایق سوخنه وچثم مردم گریان 
شد وزبان حال وبيان متال جهانیان بدين بيت ترم کنان گت [ پیت ] 
سرو بالای تو در خاك دریغ است دریغ * زیر خاك آن ڳر پاك دریغ است دریغ 
وچون این قضي دلسوز واقع شد وان واقع“ صب روی فود جز صبر چاره نلانستند 
وجز تسام تدبیری ندیدند اما از غایت سوزش منارقت چنان ملکی کامگار که ۳3 
وملاذ اهل روزگار بود آن چند خان" رعیدرا که دران موضع بودند بر تيغ 
گذرانیدند ورئیس ومروس وبالك وملوك هر دو بداوری بحضرت مالك اللوك رفتند 
عاقل چون بدین" اعبار درین احوال نگرد وچهر" حتایق امور در این مارب 
روزگار بیند بدین مزخرفات می وموهات مزخرف فرینت» نشود ودل بود ونابود 
دنیای دی شادمان ونژند ندارد [ ربای ] 

چون نیست ز هر چه هست جز باد بدست 

چون هست ز هر چه نیست نتصان وشکست 
انگار که هر چه هست در عال نیست 
۲ پندار که هر چه نیست در گیتی هست 
امیر صاحب‌قران در اتظار قدوم امیرزاد" جهان بود وموقوف انکه چون او برسد 
چاق کرده تیه دیار مصر وشام شود ناگاه این ج هایل رسایدند" وابرای 
حضرترا این قط" پر غم" شوانیدند هبه متیر وسرگردان شدند نه روی اظپار کردن 
ونه رأی پهان داشتن عاقبة لامر هبه اثناق کرد :اعقاد بر عتل وکنایت وصبر 
وجلادت این حضرت کرده شمه ازین حال معروض گردانیدند حضرت امیر صاحب قران 
که چون کوه گران‌ستگت وثابت‌قدم است با انکه شرب‌ای تماق نوشید اما در 
متام غیرت لباس صبر وشکیب پوشید ودانست که با قضای ای جار نیست وجزح 
وفزع در نوایب فایت ندارد با خود گنت [بیت] 
ای دل ناآزموده وقت جزع نیست ‏ با سم روزگار تن زن وخو کن 

جکر ای رافی شت صبررا شار حال خود گردانید وجیت روح مطبر او اناع 


مف 


چون عریت ان دیار مصم شد مباید که لفکرها جع کرده هرچه زودتر با ای 
شوی چند روز وصول خبر وتوجه اورا معظر بودند ونر معلوم هد وک در ن 
تکاسل م‌فاید امیر صاحب‌قران عدان عزیت بانب او باز گردانید وگنت توره 
ویاساق نیست که یانی‌را در میان ولایت گذارند ویجای دیگر متوجه شوند بنا برین 
لشکرها سوار شك بوضع جيبليك رسیدند سلطان عیسی جهارم ریع 0وّل از شهر ه 
بیسون آمك انواع بیلاکات ودوقوزها بمرض رسانید اورا بنوازش وخلعت تخصوص گردانین 
ارانجا کوچ فرمود "وبنزديك ماردین رسیث" فرود آند ولشکرها دامن کی گرفته تزول 
دند 
کرد 


ذکر واقع امپرزاده مر شیخ بهادر تفمده اه بالرجة والتفران 


e 2 جهان عر ات بات و ک ده شایسته‎ a 


سینه از ز: کف رذابل اال رنه در روز رزم چون شیر غران E‏ م 
کش چون ابر درافنان جهاین بمدل وداد او یار وعالیارا والف ویراحم 
او استظار امور صاحب‌تران در وقت توج جانب شام کس فرستاده بود واورا طلبیت م۱ 
وس تسش فره‌ان یراق کرده از شیراز از بعزیت پای‌بوس بند دگ حضرت از راه بغداد 
منوج شد ودر چهاربتزل" بنداد بوضی مخصر رسیدند که آنزا خرباتو گویند وچند 
خان“ معدود مردم ‌رجود آنا ساکن بودند امیرزادة جهان تنرج کنان بدان موضع 
رسید شخصی تیر مانداخت از قضا تیر بر امیرزاده امد ودر ساعت بر جای ملاك 
شد واز مضبق کانان" چرخ بنضای هوای عرش رسید [مصراع ] ۳ 
با تیر قضا دفع سپرها *چست 
آری چون تور بمّت استقاست حال گران‌سری ‌باید کرد که عبر چون تیر سبك‌پای 
گذرانست وهر که چون تور تزسری وجان‌خراثی کد لبق قربان باشد وتچون ادی 


۱:۹ 


ذکر توجه امير صاحب‌قران انب ماردین 


پیشار ازین بدق باز سلطان ماردین عیسی بنسبت با امیر صاحب‌فران دعوی 
اخلاص وعبودیت کرد ودم از هواداری وحبت می‌زد" امیر صاحب‌قران اواخر ماه 


- صنر بازديك ماردین رسید وچون اورا مطیع ومنقاد م‌دانست ازانجا گذر کرده برس المین 


نزول فرمود ولفکررا "اجازت شد که بر ولایت تاخت کرده "بفارتند لشکر براونغار“ 
ایل وولایت حسن 7 وقراقوبینلیغرا بغارتیدند ولشکر جاونغار ایل وولابت دز چوبین را 
تاخت کردند وادپ واستر بسیار وگاو وگوستند شار گرفتند وازان موضع گذشسه 
بولات روجا“ رسیدند کوزل نای که وال" حصار بود چون خبر توجّه لشکر منصور 
شنید حصار گذافته بیرون رفت ورعیت نیز بعضی موافتت او کردند "وایشان کویی 
بلند داثتی بدان پناه بردند امیر صاحب‌تران امرای لفکررا گزین کرده در بی ایشان 
فرستاد بر موجب فربان رفتند ویفی از ایشانرا بگرفتند؟ وانگاه چند روز اتی" 
توقف نوده جلسهای عشرت آراستند وطویهای شاهانه کردند وبا عام لفکر سیورغال 
واام واحسان کرده بنوازش مخصوص گردانید وگویند روحا از بناهای وقضية 
اش انداخان ابراهم خلبل عليه السلام درین موضع وافع بوده است وان چشیه" که 
در میان آثش بدید آمه قصه آن پیش مردم درین 
حا" بساطبوی رسید وخدمتهای لبق ای آورد وجهت اهل وعیال وولایت خود 
امان طلبید وسلطان حصن کنا هم تجا عبه بوسیت وسر جز بر آستان عبودیت نهاده 
بوظایف نوكبندگما قیام نود ورمنایت پ‌دریغ خصوص شد ودرین منم رایات 
هایونرا نوزده روز توقف افساد روز #نجشنبه حصار اورا ویران کرده کوچ کرد 
وبسوی اغروق باز گردید ودرین حال" سلطان على ارزیی رسید وهدیای فراخور 
وتنهای لابق بعرض رسائید" ودرین موضع جیع آقایان وخوانین از جله چولپان ملك آنا 
ودلشاد آفا چون مدت می ویچ روز شربت تلغ فراق چشین بودفد از سر کال 
اشتیاق درین وقت از اغروق جنا شن بتجیل رسیدند ودر وقتی که عزیت بر تعنیر 
لاد مصر مصروف بود بسلطان ماردین"" فرستاده استدای حضور کرد وفرمود که 


۱ 


مانتان‌بوس رسیدند وچون ملکت بعاد مر شد خبط وننق آن 0 خواجهه 
مسعود. سپزواریرا بعافظت وحکومت انا تعبین فرمود وإ او بزری نملدعضر 

مص خیریخواه کرم بود بيهٌ رعایارا در کف رعایت گرنعه جراحت تکات ابشانرا برم 
لطف واحسان و ت کرد وتجزه وساین آن موضعرا 3 جاج شفات واهتام خود 
محافظت فربود "ودر وقتی که خواران عزیز شك بودند وعزیزان از 0 و وفوّق د 
ذلیل گلته بدانجه متدور بود در اکرام علا واطمام فترا وتصدق م نان ند هچ دقیته 
اهال نتربود آتگاه امیر صاحب‌قران لشکزها" آراسته ومضبوط گردانیه " آوازه انداشمی 

که رایات هایون مراجمت نايد تا اعدا وخالنان از جوانب بدان خوئدل شوند 
واعتاد بران کرده وظایف حزم واحنیاط ممل گذارن درین اشنا از هر ده تار مرد دو 
نفر گزبن کرده اغروق‌را گذافته "عذان بهادررا جهت ضبط ایشان باز داشته "روان 4۰ 
شد“ واردشیدرا جهت طلایه وقخص حال لفکر تین کرد "ودر اغروق امیرزاده عبد 
سلطان غیاث الدین ترخان واوج‌قرا بهادر سر لشکر گشته باز ایستادن" وخود با لفکری 
گران علوف" اسپان گرفته وتوغ بر داشته از طرف بالای آب روانه شد ونل“ 
کرکوله رسید وان تلا بامیر عل" سیورغال فرمود وامیر ل سرخ" وپور عل 
وجیانگر ببساطبوس آندند وامرای را وکوتالان قلاع بقصیص حاک الطون‌کوبری 45 
ا آمدند وس بر علب عبودیت نهاده مطیع ومنتاد شدند امیر صاحب‌تران 

ایشانرا بارش وانعام وتربیت واکرام خصوص گردانید واحال واثتال از ننایس اموال 
بدیشان بخشید؟ وروز چهارشنبه بوضع اربیل رید وال ابا شچ على طوی کرده انواع 
خدمات شایسته بتقدم رسانید روز #خجشنبه ازانجا کوج کرد» بومل رسید وروز جه 
بزیارات متداسة ادریس" وجرجس على نيا وطیعا السلام مستسعد شن واستجداد هیت:۲ 
غوده در هر مزاری ده هزار دیا ار ککی جهت عارت اعام فربود وبدرو شان 
صلات وصدقات رسانید وامیرزاده اعظ امیرانعاه بر موجب حک فرموده تفر ابلهای 
اطراف ویاسامیی سرداران آن نولی 1 بود جهرا در متام طاعت وفرسان‌برداری 
آورده درین موضع بساطبوس رید ویار على وال" موصل وظ‌ایف طوی وبیش‌کش 
بای آورد وازان موضع اورا ری ۳ عزم راه فرمود وجانب ماردین متوجه شد ۲۰ 
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آمرای قوشونات خش کردند "وجماعت منسدان وحرامیان ایشاترا" سیاست کرده سره 

چون گوی در میدان انداختند وازان گل‌تودها ومنارها ساخنند " وفرمان شد 5 ی 

وحصاررا با دشت وهامون برایر کردند لك موی حَاوية نا 8 با لب عاقبت جزای 

فعلپای ید ایشان بدیشان رسید وچنانجه در سافا خانهای سلانانرا بقطع طریق ودزدی 
١ه‏ خراب کرده بودند بيك دفمه خابهای خودرا خراب دیدند [مصراع] 

يك روز جرد آنچه فروثی هه سال 

ری ولو دق ر له نتاس بضیم بض دشر آلارزضن* حضرت عر 

‌فرباید که آگر رگ بودی که حن جل وعلا بمضی و کر 

هراینه روی زمین بنساد آبدی آنگاه امر فرمود که يك دیوار از قلعه هت عبرت 
۱۰ بگنارند تا فیا بعد عالیانرا معلوم شود که حصانت واحکام این قلعه چه حدٌ بوده است 

وزور بازوی مردی ویاوری" رأی وتدبیر ملکانه ا را چگونه سر کزدانی | اند إن 

ذلك لیرد لاو لا مار آمیر صاحب‌قران روز شذ 4 غره EE‏ در موضع 

جره عزم شکار وجبوع اشکر بر موجب فرمان آن محراغارا نرگه بستند وانواع 

جانوران رجع آورده شکاری عظم کردند آنگاه" امیرزاده جهان محبد سلطانرا با 
۳ لشکری آزاسته تمیین فرمود "وامیدان ول رسم ومس الدین وغیاث الدین ترخان از 

آب شط؟ گذنته وچ تیبور وامیر اوجرا ومبثر وارغونشاه با لشکزی دیگر روانه 


کر فرستادن امیرزادگان عظام یانب بصره وواسط 


امیر زاده امیرانشاه "از ۳ 4 متوجه جانب بصره شد" وامیر یادگار وجهانشاه 

۰ بهادر "با یکدیگر روانه شدند" وحبد درویش وچ على واععیل برلا "وامیرزادگان 
کی هم ۳ طرف روا إنه شت یصرء وواسط رسیدند" ۳ 
وضرانشینان آن ولا را یاسامیشی کزده هر که سر بر آستان اقیاد نماد سرش از 

تن جدا کردند واسباب واموالشان بخارتیدند بت که ماندند از یم جان خراچ وباچ 
قبول کردند ولتکر منصور با حصول مقاصد ومرام مراجعت کرده در موضع حر 


۱:۳ 


*تتصیل نوشتند" وزمینارا بر شهزادگات وامرا وئویینان وسایر قوشونات قسمت 
کردند" وباندك زمانی از اطراف ارافی" قلهرا چون غربال مشبّك گردانیدند ایر 
حن چون حال برین منوال دید عاجز ویر مانو کس فریتاد وبگناهان معترف 
شن امات طلبید و پرادررا بیش پیش امیرزاده شامرخ فرستاد واورا وسیله وشفیع انگخه 
امیر زاده برادرش‌را جضرت آورد امیر صاحب‌قران فربود معذرت او وقتی قبول افتد 
که در خون مسلانان نرود وبزودی جضرت ما پیوندد ودر ساعت برادرش‌را باز 
گردانید و چون برادران عم رسیدند مشورت؟ کردند که مدماست تا ما درین متام 
براد خود زیسته ام وپادشای کرده اکون که پیش او روم بر نقدیر سلامت الست 
که مارا درین متام گذارند اولل انست که تا رمقی در جان باشد جنگ کیم بنا برین 


ات با RE‏ ر ا ۰ 


بغایت در غضب رفت وامر فرمود تا کورکا وننیر ونتاره وبرغو زدند ولثکرها چون 
مار ومور در حرکت آمدند ودریت حال از که تقب زد بودند هانک اش 
زنند دیواری عظم بینناد واثار تکیت امل قلمه ظاهر شد دیدن ف محال آن رخهرا 
مسدود ساختند حک نا شد که تقهارا آنش زنند چنان کردند "شب چهارشبه آتش 
انداخند؟ واکثر دیوارهای قلمه بر زمین افتاد "وچون برج یاییق صوق فرو افتاد از 
بالای بارو از دشمنان بیست نفر مرد افتاده هلاك شدند" دیگر باره اهل قلعه نبا 
وتورها گرنته بر بالای قلمه بر آمدند امیر صاحب‌قران امز فربود تا باز تا زدند 
واز اطراف وجوانب فرو" گرفته جوف ساخند تا دیوارهای حمار تام بیتاد از هول 
جان فریاد بر آوردند واز قلمه هیچ نغاند ا خالهتوده که از سر ضرورت بناه 
بدان برده دست وپای م‌زدند وانه‌داد وامانشاه در زیر ”برج باد بودند وبدر 
الدین " نتی گشوده بود " وتك اورا بغایت پیی برده درین حال آن 9 در گردید 
وینتاد واهل قلعهرا از خوف وهراس حیات منقطع شد امرا وارکان دولت زانو زده 
اجازت طلییدند که بر قلمه بر ایند وبقلع وقم مفسنان بیش دستی جویند فربود که 
تهیل مکید وتیل کید "چندانکه را" یکر گنوده شود وباسای در قلمه توان رفت 
وچون کار بدان حدٌ رسد اهل قلعه عاجز ودر مانن شدند تضرع‌نابا پیش امرا 
ووزرا وارکان دولت نوشتند ی حون ن ۹ تیم" تدای در وقق پشمان شدند که 
پشیانی سود نداشت امیر صاحب‌قرن ان ملعیس ایشان میذول نداشت وامان نداد خر 
لشکر غلبه کردند ودشنانرا گرفته آوردند ح شد که رعیت‌را از 9 جلا کرده بر 
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وازاجا کو چ کرده روز یکننبه" بقلعه تکریت رسیدند در منقلای برهان اوغلات, 
ویابیق يك وامیر جلال وسیّد خواجه وشاهلك" بودند ولشکرها پیرامون قلصه فرود 
آندند درین اثنا امیر موصل یار على وحاکر اربیل شج عل با دوقوز وپیش‌کنب ای 
لابق رسیدند امیر صاحب‌قران لشکزرا بر تعفیر قلعه تحریص نود وان قلمه بود 
باستکام در غابتی که زبان از وصف آن قاصر اید ووم در اتعکام آن خيره گردد 
مجصانت وتانت در عام معروف ودر قصص واخبار بقلم سلاسل موصوف3 امور حن 
که وال" قلعه بو برادر کیتر خودرا "یمون فرستاد وعذر نقصیرات خود طلبیث امان 
خواست امیر صاحب‌قران نوازش فرموده خلعت واٍسپ داد وفربود که م در ساعت 
باز گرد وحسنرا گوی تا ې اندیثه در حضرت ما اید تا نات پردريغ اخصاص 
یابد حسن ازین معنی اندیشناك شن قوّت بمون آمدن نداشت دل بر مخالفت وطنیان 
ماده جنگرا آناده شد امیر صاحب‌قران فربود تا عرادها نصب کردند وجنا 
ساخید وبسنگ جنیق بسیاری از خانهای ايشان خراب کردند روز سم امیر حن 
مادررا از حمار بشناعت یرون فریتاد وعرضه داشت که ”حن ع‌گوید" مرا حد 
یاغ‌گزی با بندگان حضربت امیر نیست ام نام وسایه حضرت امیر صاحب‌قران بزرگست 
از مرا امان دهد حاک باشد مادر او بساطبوی رسین اسپان کنید وبا برض 
رسانید امیر صاحب‌قران فرمود هت خاطر تو از خون او در گذشم برو وف محال 
اورا ببمون فرست ولا خون مجبوح خلایق که در حمارند در/ گردن او خواهد بود 
مادر e‏ فرمان باز گشت ودرین اثنا لشکر از جوانب بیدون حصاررا نقب کرده 
بودند وبتك رسینآ وسید خواجه امیر اا على بهادر يك برج حصاررا "در ۱ 
ویران کزده امیر حسن‌را رعب وهراس غالب شد تا بشرط وفا نفود واز قلعه فرود 
نهامد وچون حصار بیرون گرفتند از حصار اندرون بجدی ام حرب آغاز نادند 
"فربان عالی نفاذ یافت؟ تا ”جوع لشکر از اطراف وجوانب ایستادگی کرده چاخورگان 
وعلهرا بقب زدن باز دارند در ساعت جوانب واطراف قلمهرا بر لشکر قسمت کرده 


۱۶۱ 
ثل این خصلت از صحابه" کرام ) رضوان اه علهم و در مام مدح 


.وشنای ایشان ع فریاید ک وبروت 3 اشيم ولو کان بعم" امه " یی ایت 
یاران رسول صلی اه علیہ وس طاین جنان شریف وکرم نفس اند که با وجود آتکه 
خود چیزی محساچ اند چون دیگری‌را بدا غاچ ی‌بینند از بد حه ننس خود 
گذشته بدو ایثار ی‌کند امه از طرق دیگر امیرزاد جهان شید ساط ان در 

کوهستان ودربند کردستان لفکر کثیه وبسیاری از اعلارا کشته وبعفیرا بنید 
مطاوعت در آورده "در بندادگ عضرت امیر صاحب‌تران رسید اورا بتریتهای مداد 
مخصوص گردانیت اشارت فرمود که وقت شیر راندن وکار کردن تو اکنونست لشکرهارا 
نس کرده گرد حوال واطراف بر ای ودشمانر! گوشعال داده مر گردان امیرزاده 


جهان بر موجب فربان "مجانب واسط؛ روان شد ودر متام کش وکوشش جد وجهد ۰ 


خویش مبذول فرمود درین انا اهال“ بغداد در متام تضرع وزاری زبان نیاز وجز 
بدعا کشوده سلامت نفس وفرزندانرا هت اخراجات لفکر صور مال امانه قبول 
کردند وباز باتفاق تجار وسافران بعر عرض رسانیدند که درین حوالی قلسهابست 
تکریت نام بجصانت مشهور وباحکام معروف وجاعتی منسدان پناه بدان برده مواره تجار 
مصر ودمشق‌را می‌زنند مال ومنال مسلانانرا عرضه" تلف مسازند وتا غایت کی 
بدفع ایشان مشفول نشت وت بر قلع وقع ایشان مصروف نگردانیه" امیر صاحب‌قران 
فربود که چون هت عال ما بر دفع شریران وبر انداختن منسدان مصروفست اب 
معنی ۸ از ذخایم مثوباث اخروی وننابس فتوحات دیوی خواهد بود مال امانی که 
بر بداد وولیت ان انداخه بودند جع آورده بر لشکریان قسمت فربود وروز شنه7 


پیست وچهارم ذی امححه توچه فرموده در مزار بت لول" نزول کرد وامیرزاده 


شاهرخرا منتلای فرستاد " وازانجا کوج کرده [چاشتگاه نزول کرد وشب یکننبه بکار* 
کول وغدیری عظم رسیت. فرود آمدند وروز دوشنبه کچ کرده وروز سهشنبه سوار 
غ بوضع اونا“ رسیدند وروز چهارشنبه در لبه" فرود 0 اوروز دنه بق 
حری" رسیدند وازاجا روز و وضع بند اوسا" رسیت شب نزول کردند 
وروز شلبه در کزستان فرود اام ودر اثنای آن کوچها اة اوسیدند که درو 
شیر بسیار بود امیر صاحب‌قران تقال بدولت ابدپتیوند خود کرده بشکار شیر توجه 
غربود وخ سر شیر شرزه غران بیرون امه جله کردند جوانان نبزه‌دار بزور بازوی 
مردی هر برا نج" تهر از شش جهت هنت اندامشان ازم جدا کردند 


۱۰ 


Fo 


۱:۰ 


نفر از مردان گزین مثل عنان بپادر وشچ ارسلان وسید خواجه وجلال وغيرم در 
دشت کربلا یدو رسیدند اورا" قريب هزار مرد با تخود بود. دویست مرد گرین ياو 
گردیدند وجله کردند اپاچ اوغلان“ وجلال وعفان بهادر از اسپ فرود آندن د 
تمباران کردند وزمین کربلارا بخون رتگین ساخنند وعنان بهادر داد مردی ومردانی 
یداد درین مبانه "دست اورا زخی؟ رسید وروح گفت "توقف مصلمت ندیدن و7 
دشنارا رانك وننایس وغنام وافر گرفته مراجعت کردند وان روز رای تفت بود 
ودثت کربلا راب از سورت حرارت وغلیه" تنگ بزديك بود که مردم هلاك شوند 
اپباچ اوغلان وجلال بهادر جی‌را تن آب فرستادند وبعد از جد وجهد بسیار باز 
گیتند. ومتدار دو شربت آب بیش نیاورده بودند يك شربت ایاچ اوغلان بباشامید 
وامیر جلال‌را گنت از تشنگی هلاك عشوم وبدین مقدار ساکن ف‌شود آگر آن شربت 
آب ہن نی غایت کرم ونهایت جوافردی باشد امیر جلال در جواب گفت که من 
از حضرت امیر صاحب‌فران حکابتی شنوده ام وان حکایت چنان اس زک ی با در و 
در سنر مصاحب بودند ین روزی مبتلا شدند واز اې بشرف هلاك رسیدند 
وعربرا قدری آب با خود بود تجی روی با او کرد وگنت ساحت وکرم عرب 
مشهور ومعروف است چه شود آگر بشربی اب مرا از هلاك خلاص دی عرب دران 
حال تم کزده گفت هرچند جازم که چون این آب بتو دم مرا بشنگی هلاك 
یبای شد اما ن‌خوام که ذکر این مکرمت ومثل این مجاملت عربرا فوت شود آل 
اخیا ر کردم که جان خودرا فا کم وات اسم کرم عربرا یادگار گذارم آتگاه از حه 
تنس خود بر خاسته آب بتجی داد وان نام نيك عرب‌را رزوی روزکار یک ماد 
امیر جلال گنت من نیز اقتدا بدان کرده از بند حص خود بر می‌خیزم تا این نام کرم 
وجاملت چفتایرا ابد الدهر اند این بگنت وب بدو داد وچون مراجعت کرده 
ند امیر صاحب‌قران رسیدند این خکایت معروض گردانیدند تن ر موق 
جلال بغایت پسندین داشت وامیر جیدرا که پدر آو بود درین حل ذکر خر بسیار 
فرمود وجان‌سباربهای او در مواضع خوف وخطر یاد کرد وامیر جلال‌را بنوازش ومزید 
ترییت خصوص گردانید وگفت چون حه آب خود باوزييك دادی که از نسلل 
قیات است در اولوس چنمای ذکر این مکرمت باق ماند امیر جلال رل 
بندگ امیر صاحب‌تران "اولیامیشی کرده زانو زد آری طاین منول بین آن اتاق 
واشال آن ساحتها عارا مر کزدند وباد ودهش جهانرا گرتنسد وحضرت عرّت 


۱۳۹ 


ويسم ما شوّال بیمن واقبال بارافی" بغداد رسید سلطان اجد "بنداد گذافت* جاب 
حله روانه شد وچون روز بر آند لشکر کر گرو: وفوج فوج رسیدند ومحمدآزاد 
مردانگی کرده از آب گذشت وازان طرف کنتها گرفته بدین جانب آورد "ولشکر خود 
یکدتی نگاه نکردند؟ ود روی دجله چون مرغ در هوا ونینگ در آب بگذفتد_د 
"ودران وقت این بنك در بغداد ساکن بودم ولول کی از ان ا کر که 
پبساطبوس رسیدند این بنت بود امیر صاحب‌قران اغات فربوده آن مسابقترا جمدت 
متابل فرمود تربیت کرده بلنظ مبارك ۳ چنون فرمود که خدا بر تو رجت کناد که اول 
کی که ازین شهر پیش من باون اند تو بودی غرض ازین اتک دران حال کہ 
از دروازه شهر يدون اندم نظر کردم روی دجلهرا از گذشتن لشکر منصور از را 


نشناخم 0 ایا این چه طاینه اند ک4 از سایر خلق بصلابت وجلادت ۰ 


وشجاعت وسپامت متازند ودانستم که اين صاحب‌قران مود من عند اله است وان 

واشیاع او بزید توت ووفور دلاوری بر کف خلایق رجان یامه الفصه "حبدآزاد 
مردانی مود واز آب گذشت وکنتها گرفته بدین جانب گذرانید امیر صاحب‌قران از 
آب گ3 بام نیکامیشی بنض شریف خود از دجله گذهی؟ امیرزاده جهان 
امیرانشاه" وجی دیگررا از زیر شپر "که بقرية العقاب مشهورست گذشته بودنر 
ابباج اوغلان ونوپینان وامرا وارکان دولت زانو زده عرضه داشتند والماس نودند که 
بندگی" حضرت تعب وزجت را کیت است بباری مراجمت فرباید تا بندگان نیکامیشی 
کرده وظایف جان‌سپاری بجای اورم [مصراع] 

که بندگان بین روزها بکار ایند 


چون خن ايشان از حض اخلاص ودولقواش بود بسیع قبول شنوده بشبر مراجمت ۰ 


فربود" ولشکزها "روان شن" شب در میان کرده صجگاہ بلب اب فرات رسیدن‌د 
سلطان اد ککتیها غرق کرده بود وجر برین وبراء شفاٹا ورأس الین مترجه 2 
دمشق شك چون عفان بهادر برءت حال مطلع شد با امرای دیگر جانقی کرده بر کا 

آب میرفند تا بوضی رسیدند وچهار کفی یاخند در کنتها نشسته ابانرا و 
زده*" گذشتند وروی براه آوردند ولموال "ولسبایی که در راه انداخله بودن" از خبه 
وخرگاه وجار وبارگاه واسپ واستد وزر وزیور بیغ گرفتدن "امیرزاده امیرانشاه در" 
حل نشسته ۰ ولفکر خودرا نکول ساخ بود خجرگیمان فرستاده قفص احوال یکردند 
آخر مر ییاج اوغلان وجلال که پیشوای لشکر بودند در پی کرده" با چهل وخ 
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ملازم بودند ویقوّت بازوی مردی بر دشمنان غالب شه حصاررا ویران کزدند ومردمرا 
بتتل آوردن درین منزل" خواندزاده بمت شكربيك خانم طوی یادشاهانه کرد وعکم 
نافذ شد که امیرزاده امیرانشاه بدان طوی توقف نکند ومتوجه شه دمار از دیار 
پردینان بر آورد وٍمبرزاده محمد سلطانر! از جانب دربند روان ساخت وجون از 
طوی فارخ شدند وامرا" ونزدیکانرا خلعت دادند ونوازش فربودنا" ودو ور 
گذدته شج #سلام اعظ شیچ نور الدین" اسنرایی که از اج معینان مشاج روزگار 
ود از طرف بغداد باسم رسالت بجضرت رید امیر صاحب‌قران مقدم اورا باعزاز ی 
کرده فرود آورد وجون تا غایت تعلل فرموده بود بانتظار آنکه اگر از بنداد ابلمی 
رسد وسلطان احجد در متام طاعت وفرمان‌برداری باد بغداد برو فرموده 
مراجعت ید ام چون آنه سوق بود از سک وخطبه وبیش‌کنهای لابق بران منوال 
وافع نشد وف وه مدا که آورده بود در محل قبول نینتاد بحسب ظاهر شج نور 
الدينرا ا مجانب بغداد باز گردانید وابیرزاده پیر حبدرا بضبط ونسق اغروق 
باز داشته رمان داد که بطرف سلطانئه روند وانجا توف ایند وروز جعه دوازدم 
شؤال بنفس مبارك عازم صوب بغداد شد 


ذکر توجهُ امير صاحب‌قران بڄائب بغداد 


وجائتگاه" در موضع آق‌بولاتی فرود امه ازجا کوچ کرده شب در میان از که 
وبابان گذشته روز سوم حضرت امیر صاحب‌قران ایلفار کرده واز لشکر قراول شك 
یوون آند وشب در میان کرده" بجصار کورافورفان رسید اوچون ج دمید اک 
ترکانان محہدرا از ولابت رانك 7 وسر راه اورا بص نوکر پیش گرفته روانه شد" 
ولشکر باق که در عقب م‌امد اجازت شد تا ولایت دشمنر! غارت کردند" وبعد "از 
جند روز از لشکر ویپاه" بام ایلغار جدا گنته واغروقر! دران موضع گذاشته" از 
راهای باريك وبر درهای صعب گذشت وبخ شش روز در سیر تجبل فوده*" زار 
مقداس شخ ریق ابراهم مگ" قداس امه روحه که بقبة شج ابرم لك مشهورست رسید 
زیارت در یافته صدقه عستقان رسانید واز روح مطبر ایشان استمداد نوده روانه شد 


۱۳۲ 


یط سهشنبه ازانجا کوچ کرده از موضع ال‌قوروخ اخیار شکار فرمودند دام 

تکار یا زده واز صید انداختن واسپ تاختن کامها بر گرفعه بوضع تومادو رسيت بخ 
روذ آنا نشستند وروز چهارشنه ازان موضع شکار ار انداخله کوچ کردند وروز دیگر 
در موضع بیش برماق شکار انداخند. وازانجا در موضع کوللوجه ۰ تزول کردند وازاجا 
بوضع رک وازاجا "در موضخ کبدل‌جولکایی در است نستند وانجا 
طویها کرده بمیش وعشرت گذرنیدند وروز دوشنبه ازاجا کوچ کرده شب در میان 
مقدار چهار“ فرح رفته فرود آمدند وامیر زاده امیر انشاه بظاهر قولای رسیت قاصدی 
ضرت امیر صاحب‌قران فرستاد مضبون آنکه عمد ترکان میان کومستان تش 
اظپار عداوت می‌کند ولشکر بسیار جع کرده است واهل ولیترا بالای کوه ن اور 


امیر صاحب‌فران ف امحال سوار شه از راه ستکسون روانه شت دو روز ودو شب ”راه . 


رفتند وشب در ميان کرده روز خدنبه "بتولاش رسین" در دشت“ جهان‌ناور توف 
کردند وامر فربود تا جیع راما وگریزگاهای دشمن‌را گرفته محافظت نایند. وایشانراگ 
بود اباشا نام ودره" وحصنی دیگر تیدله نام در کوه داثتند رامای آن بنا بفایت 

تنگ ودشوار دران موف نشسته بودند ورامبای باريكرا گرفته لذکر منصور پیش رفته 
با ایشان جنگ پیوستند "وبر بالای کی بر ات7 ا پشار فرود آوردند 
و برا ت خواج؟ احاح بسیار کرد تا بدان راهمای تنگ رید وچون اجل رسیت بود آنا 
هلاك شد بعد ازان شچ حاج مستقبل دشنان شد ونزديك ترکانان رسیت دران راههای 
بار يك ای خت کرد وزخ‌دار شت باز گردید مان ساعت ترکانان مهزم شك 
بگر ند وبوضع آزاورمان بر آمدند ودر اول شب ربضان جبوع بگر ینسر 9 ومال 


ہی حڈ وقیاس آنا گناشندد لفکر در پى کرده بر کوه بر آمدند واسپ واستر ۰ 


وگوسنند بسیار آوردند وش تیمور بهادر بعضی لشکزرا سپر شك له کردند ودشمنارا" 
راندند ویعفی‌را کشنند وبعضی که نجات یا یخله بگریسیر رفتند وحصاری دیگر 
بود جاعتی گبران ودین انیا جع شه فرمود تا اطراف وجوانب ارا فرو گرفتضد 
و جرب وغلبه اترا مر گردانیدند وهال“ اترا هلاك کرده قله‌را ویران کردند * آنگاه 
جله امیرزادگان بسلامت باز گت" در دشت قولا نزول فرمودند وروز یکثنبه 
دم ماه رمضان باز گزدید وشب 2 ميان کرده روز دونب در کار اقسا 
رسيت "در میان اوغیرکرجا" نش نفست' ورأی عالىرا «توچه تدییر قلع منسدان گردانیه5" 
امیرزاده امیرانشاه جصار ساریع کر آزاسته روانه شد وامیر ساری‌بوغا و ر اوجرا 


10 


To 


۱۳۹ 


ذکر مراجمت امیر صاحب‌قران از شیراز بصوب عراق 


"القصه ازانجا سوار شت روز بنجشنبه بولایت اصنهان رسیدند امیرزاده محبد سلطان. 
چادر با جی از عساکر آنجا ساکن بود استقبال کرده پیساطبوس بندگ" حضرت رسید 
وتا #خ روز هر روز طویی تازه با پیرکنهای پاندازه بتقدم مبرسانید امیر صاحب قران 

٥‏ شنم" رجبٌ ازجا کوچ کرده روانه شد“ وامیرزاده شاهرخ وتجموع امیرزادگا رد 
پاستقبال سرای‌ملك خانم بیمون رفتند وشب در مان کرده امیر صاحب‌قران بوضع 
جربادقان رسید وازانجا شب در میان بولابت انکودان امد وان قوم یا شت وخالفت 
ورزیث بودند امر فرمود تا ایشانرا بغارتیدند وشب دران موضع نزول کردند وروز 
یکننبه" ازانجا شکار دوروزه اخیار و وقت سرای‌ملاك خانم وتومارن ا 

۰ بیساطبوی رسیدند وجناب خوندزاده" اداب خدمت رعایت کرده شرف بندگ در 
یافت وروز چهارشنبه ازان موضع کوچ کرده از بل وگذر قراسو گذشته نزول 
فربودند ودرانجا سه شب توقف کرده روز شبه" ازانجا کوچ کردند "وروز دوشنب9 
بولابت هدان رسید وبر بالای مرغزار آن بارگاه وسراپرده زدند وشب سوم" دران موضع 
ماه نو شعبان دیدند وروز دیگر" امیرزاده امبرانشاه اغروقرا در راه گناس" 

۶ جضرت امد وامییزاده جهانشاه ”رمس الدین بيك" از سلطانیه متوجه بندگی شدند 
وحاج محبودشاه واو ج قرا بهادر*" بامیر صاحب‌قران رسیدند وامیرزاده جمان محمد 
سلطان مال ولایت اصان جع کرده بحضرت رسانید وچون ملکت تریزة" وتوایع 
ومضافات آن تا سرحدٌ روم بامیرزادة جهان امیرانشاه وض شت بود ازان ولاببتا 
ساوری بیرون اورده بانواع پیش‌کنها بعر عرض رسائین پیاپی طویب-ا کردند وامیر 

۰ صاحب‌قران در اوج کامگاری واتسدار" بیش وطرب مشغول شد وبرایملك خانم 
وتومان آغا طویهای پادشاهانه کردند وباوازهای خوش وانحان دلپذیر هوش خلق ربوده 
در متام نوشانوش بعشرت وکامرانی گذرانیدند واز سر فراغ بال بزبان حال م‌گنتند. 
[بیت] 1 

يك دو روزی که درین مرحله جلت داری 
1۰ خوش بر سای زمانی که زمان "این مه نیہ" 


۱۳۰ 
ضبط امور ملکت وتهید قواعد دین ودولت در فارس توقف فربوده بسط وقبض 
وحلٌ وعتد آن ملكت که واسطه" قلاده عتد مالك وغره دیاچه جموع بلادست 
برآی رزیت وعتل دوریین او تعلق باشد بر موجب فرموده بتقضدم رس‌انید وامیر 
صاحب‌قرانرا طوی کرده انواع خدمات جای آورد ودقایق کنات دران ابواب مر 
داشت وبعد ازان بر قبط امور ملكت دام مود ودر دفع ظلم وظالان ورفع قواعد 
ناپسندین" ایشان آنچه وظینه" سی واجتهاد بود مبذول داشت وچون اولاد واحناد محمد 
نت ۵ بودند وهر یك در شهری وموضی سکه وخطبه بنام 
خود کرده واقارب چون عتارب باهم در افتاده قصد خون وعرض ومال یکدیگر 
می‌کردند بدین واسطه کافهٌ رعایا دام دست‌خوش حوادٹ وجورکا, تکبات گفته هرج 
وبرج بال رعایا ره یاقته بود وامور لکت از نسق وتظام اناده "وجون کب .و 
واصاغر ایشان بجضرت امير صاحب‌قران جع شدند ورعایا واهال" ملکت صورت تسم 
وسورت تنب ايفان بعر عرض هایون رسانیدند وگفتدد آگر بار دیگر امیر صاحب‌فران 
زمام ملکت بدست ایشان دهد وتطاول واستیلای ایشان از رعیت دنع نفرماید مگنان 
عرضه" وبال وپایال هلاك خواهند شد بیست وجهارم جادی الول سک نافذ شد تا 
ایشا ارا جبوع گرفته بند کزدند وامیرزاده عر شج بهادررا آن ملکت سیورغال. فربوده ۱۰ 
حاک مطلی گردانید وجموع لشکرهای شیرازرا" بخدست او باز داشت وروز جعه 1 
"جادی ار ازجا کوچ کرده براه اصنهان روانه شدند وبه‌نبه* دوازدم سل 
حسب فرمان ملوك دودمان مظلریرا از بزرگ وکوچك؟ بیاساق رسانیدند واز خرد 71 
کلان بر مشیر گذرانیدند آن شوکت وسرداری سپری شد وان ملکت وشهریاری 
اند تخسرا حه" تابوت بدل کردند واز قصور بتبور قانع شدند سری که سر بگردون ۲۰ 
ود نیاوردی کاس" او طعبه" مار ومور شد وگردنی که بر گردنان سرک ودی 
مذآت وناکای‌را گردن باد وچون نوبت زوا مال وجاه ایشان شد آن مرا آرابجای 
وخولیگاه ایشان گشت اری کلام دوانست کہ اترا زوال نیست وکنام پادشای کہ آنرا 
اتتال نه مردم مروز بجشمت اما می‌نگرند وجھانرا شم جوانه وبازی مبینند ام 
3 بزودی آن سرافرازی پستی م‌کشد وان هستی وحشمت بنیستی ومذلّت ی‌گراید [مشوی] ۲۵ 
آگر بر گاید فلك راز خویش * نايد سرانج‌ام واغاز خويش 
کبارش پر از ناساران بود * داش پر ز خون سواران بود 
پر از مرد دانسا بود دامنش ٭ پر از گلرخان جیب پیباهش7 


۱۳۶ 


دشمن حله برد وتوکل باوری قچی زده اسپرا تیز کرد وبراند وجنگ بسیار کرد 
وعمدآزاد نیز مردانگها مود وباتاق دشنارا دوز گردانیدند "واز قلب لشکر امیر 
صاحب‌فران با قول حرکت فرمود ولکزی که متابل او بود تارومار گردانید 
وامییزاده" جهان محمد سلطان غلبه کزده لشکر دست راست دشنرا براند ومبتّر بهادر 

۰ وامرای دیگز که ملازم او بودند دشنانرا در پی کرده دوانیدند وامیرزاده پیر محمد 
لشکر دست چپرا برم شکست وامیرزاده شاهرخ جل" مردان» کرده جگی عظم 
انداخت وجاعی از لشکر که گریخه بودند ومتفرّق شن باز جع آندند ويرام" صوق 
"وپسران غیاث الدین ترخان" وخواجه راستی وجلال هر يك در متام خود وظایف جڏ 
وجهد جتدم رسانیدند ولشکری‌را که مقابل ایشان بودند متفرق و پریشا نکر دند عبدل‌خواجه 

۰ وشج محمد نیز جان‌سبارا نودند وقوشون وفادار ايلي وقوشون بوئ وقوشون خاصة اص 
که ترکان قاوچین گویند وش على ولالم* وقوشون لبق علی از اطراف وجوانب له کزده 
لفکر دشن‌را راندند وایزد تعالی امیر صاحب‌قرانرا ومنصور گردائید وثرّ بدنفسان 
از عم منتطع شد "وشاه منصوررا دران معرکه بقل اوردند ولفکز او متفرّق ومنپزم 
گنندد؟ درین اشا قوشوف دیگر مرتب "از قیل" کرا" کہ | از قضية قعل شاه منصور 

0 خر نداشتدد از طزف دیگر باون آمدند امیرزاده شاهرخ بهادر بر ايشان تاخت کرد 

هه روی بگریز بهادند ولفکز وگ نیکامیشی کرده بسیاری بقغل آوردند وساز 
وسلب ایشان غنیمت گرفته دوستکا ۳ وسرافراز باز گفنند وامیر صاحب‌قران ظنر در 
رکاب ونصرت عنان بالاین" پشت بر امد و نویینان وامرا وارکان دولت بتهنیت تفص 
چنان مبادرت کردند زگنتند [بیت] 

.۳ شکر ایزدرا که از ین ظفر شد کامران * بر سپاه وخیل اعدا حضرت صاحب‌قران 
وچون ازین قضایا فراغی حاصل شد متوجه صوب دار املك کیراز شت رسیدند" وفرمان 
شد تا "دروازهارا ضبط کردہ از خانها بعلت اسپ واستر واشت بموچلکا ستانند چنان 
کردند وهر چه از خزاین"" واٍموال*" دشنان ومتطلفات ایشان حاصل شد هرا بر امرا 
ولشکریان قسمت فرمود وامیرزاده محبد سلطانرا در کوک" عر وجلال بانب اصنبان 

7۵ روانه فرمود وعر شخ بهادر لفکر خاصةٌ خودرا آرامته بتیة که از مردم بای مان بود 
گرفته عام لشکر او مال ونعمت بمیار غیمت گرفتند واز موضع آق‌فورغان گذفته 
بولایت کازرون رسیدند وبعد از چند روز فرمان عالی صادر شد که امیرزاده" جهان 
از کازرون جضرت متوچه شود بر حسب فرمان حاضر گفت وحک شد که جهت 


۱۳۳ 


ورزیه حک فربود تا مردان ایشانرا بکنتند واطنال وعیالرا که اسیر گرفته بودند آزاد 
گردانیدند وملك درا" بکوتوال" قلعه باز داشت وکوچ کرده بوضم نوبندگان ره 
نزول فرمود وچون صج شد ازانجا سوار شت از دره" وقتجنایی "که موان“ نام بودة 
آگذفته روز چهارشنبه ازانجا گذشتند ودر هامون وگحرا فرود آمدند وروز #خجشنبه 
آخر رود <د مرت رباط نزول کردند: وبامناد جعه بقل گوم رسیدند وروز اديه 
وقت ظر امیر صاحب‌قران دو قول یکی جهت خاصهٌ رین خود ویی جهت 
امیرزاده" جهان ند لط ان ترتیب فرمود ودر قنبول؟ لفکر امیر صاحب‌قران 
امیرزاده پیر حبدرا باز داشت وتیبورخواجه" در خدمت رکاب او هراول معین شد 
ودر "جانب دست چپ امیرزاده محمد اد بهادر وقتبول او شخ تیور ببادر 


بود وامیرزاده شاهرخرا فربان شد که در "پیش رود" وعفان مادررا امر فربود تا ۰ 


باسم قراول روانه شود و قدری راه رفتند دشنان از دور پدید آمدند در فا 
خودرا پپان کرد دند چددانکه قراول دشن از ایشان گذشتند صاین‌تیمور واولوس وقول 
ومول وقرا محبد ورام ام بیکبارگ کی بر قراول دشمن تاخنند وایشانرا در «یان گرفتید E‏ 
مر بهرام بهادر اسپ بوزکولوله" " امیر صاحب‌قران بر نشسته بود تاخله بدشمن رسید 
ران یکی از دشنان قل کرده آن شخصرا گرفته بمضرت رسانید واز وی احواها پربیده 
روانه شدند ومقدار يك فرج رفته لشکر دمن پیدا شد ومقدار آچهار هزار سوار کا 
بودي با ساز وبلی" که صفت آن بتطویل انجامد در مقابله آندند ودرا حال 
قریب*" می هزار مرد*" در رکاب امیر صاحب‌قران بودند شاه منصور اظهار مردانگی 
کرده تیغ از نیام کشیده با مردان دلاور کر ا منصوررا ازم شک‌افته 


تکوم زا یرون آنده بکوتل بند " حضرت ربید؛" سپای بدان انبوش برم ۰ 
¢ نب مور 


زد "ودیگر باره جع" شده و میمنه ومیسره راست کرده روی مجضرت امیر صاحب‌قران 
ماه جله کرد ونزديكت رسد امور غا ری راا که بضرب بره جان‌گذار 
دمار از روزگار او بر آورد ونیزه‌دار غلای بود پولاد نام از هیبت روز جنگ 
ازان موقف گریننه مد ا در متام جلادت شمشیر کید بر امیر صاحب‌قران جله 
7رد لا با مير بکلاه خود مباركه رسانید اما چون حضرت عرّت امير 
صاحب‌ترانرا در پناه حنظ خود مصون ‌دارد ازان تس مضرّق نرسید ودک" حضرت 
چون کی پابرجا ازان صورت هیچ اندیثه نتربود عبدل" اخناج بای سر او سبر 
گرفته بود خماری یساول درین اثنا در امد وجنگی مردانه کرد وحبودشساه نیز بر 


۳۰ 


ra 


۱۳۲ 


تزول فرمود وروز یکشبه بوضع رود موی " گذشته فرود آند وروز دو در 
موضع چاوشان نزول کرد وروز سه‌شنبه باب لریتان که بارغوان مروت رسید واز 
آب گذشته رود آند وروز چهارشنبه باب شیرین رسید ودر موضع؟ بيدك نزول 
کرد وروز آدینه ”قول لكر يوضع جلامان فرود اند وروژ شنبه بالامید شو شول 
رسیت گذشتند وروز یکثنبه بر لب راهان نزول کرد وقب آتس لعا سپید دبد 
وروز دوشنبه دم جمادی ارب بقلعه" سپید رسیدند وان قلعه‌ایست در غایت اتتکام 
وفحت عرض وطول آن متدار جا فرع باشد بر کوش بلند واقع شت ودر و 
وحوال ان آبهای فراوان وبرجهای اترا از رقعت سر بر انمان [یبت] 
از جاش بشدّت آنه نگ #۰ وز سپهرش برقست ام عار 


وراه او تنگ ویچ بر چ میتی عخت که آگر سه س کن بر رای ازان باز امد 
هزار هزاررا مع توانند کرد وانگاه مواضع رخهای" انرا بسنگ وج اك امتسوار 
کرده ودر اندرون | ا سرایها وخانهای خوب ترتیب داده ومدات بخ سال بود تا شاه 
منصور انرا بدست آورده بود وسعادت نام معتمدی درانجا باز داشته چون لمکز منصور 
بدانجا رسای در پایان قلعه چتر وبارگاه زدند وسراپرده وساپیان بر آفراشتند وفرمان 
شد که پې توقف بجصار بر روند در حال چون مور وخ در جوش آندند وصد هزار 
آدی روی بقلعه هادند ابپرزاده جهان محبد سلطان از دست راست در زک ودر 
عتب او امیرزاده پیر محمد ومیرزاده شاهرخ بهادر از جاونغار روانه شدند وای 
ومورچل خود رسیث فزود آندند وسایر امرای تومان وهزاره وصت هر يك از جای 
خود در حرکت آندند وباواز نقره وکورکا وننیر دل کیرا بشکاننسد اهل قلمه از 
غایت خوف وهراس سراسمه شن دست وپای می‌زدند وسنگ م‌انداخسد وبدءن سبب 
بسیاری از لشکریان هلاك گنت د وامیرزاده محمد سلطان بتوّت بازوی مردی وکال 
نیروی دلاوری پیش از مه بقلعه وحمار بر امد ودشنانرا راک جای ايفان بگرفت 
وعم وتوغ بالای 2 قله بر ازرد لشکریان چون آن فقوت وردانگ دیدنند از اطراف 
دلیر گفته در آندند ودشمنانرا متهور گزدائیت ظعه‌را بگرنند وهر سپای ولشکری که در 
قلعه بودند هلاك گردانیدند وزین العابدین پسر شاه ام جاع که شاه منصور گرفته بود 
ومیل کین دران قلصه محجوس بود اورا بجضرت آوردتد بعنایت ونوازش خصوص 
گردانیه دوش بسیار داد ووعده فرمود که هرایه کی" تو از دشمنان یکلم وجزای 
فعل بد ایشان بدیشان رسام آتگاه عم اهل ان قلمهرا که ۳ بودند وخالنت 


۱۳ 


ذکر توجه امیر صاحب‌قران بانب شوشتر 


"درین اثنا رایات هایون" بطرف شوشتر روان شد وحم شذ که امیرزاده عبر شیز 
در دست راست لفکر کنیت" متوجه شود" چون صیت توجه او بشنودند هچ کی‌را 
از مخالنان حل“ توقف ناند وإسلام که از طرف شاه منصور حاک شهر؛ بود قلعه وشهر 
گذاشته بگریخت سس اعظ سر راه“ گرفته اورا مأخوذ گردانید ورایات نصرت‌شعار 
امیر صاحب‌قران "شب شنبه سوار شت چاشتگاه" بدزفول رسید وازانجا مجانب شوشتر 
پوجه فرمود بر تل بلند ربید زماف فرود امت وا ترا دی داده سوار شد _وشب در 
میان کرده حرگاه7 بولابت شوشتد رسید ولشکزرا | آزاسه بباری بر لب ا نزول 
فربود لشکر حول" شوشتررا غارتین غنام بهار آوردند وروز چهارشنبه بر اب گذشته 


بر ظاهر شهر در خرماستان فرود رامد واببرزاده عمد سلطان وامیرزاده پیر عمد از ۰ 


دربند؟ روانه گت ند ودر راه لاتا مر گردانین وتخالننر! مالین در شوشتر 
بیسناظبوس رید ند وامیرزاده عبر شخ که بطلب ملك عر الدین رفته بود چون اورا 
نیافت الب حریزن توچه وده آن موضيرا محر گردانیید درین وقت امير سونجك 
رسید وفرمان رسانید که بندگ" حضرت اعل متوجه شیراز شه وفرموده که امیرزاده با 
اغروق پیوسته در شیراز بساطبوسٍ رسد امیرزاد" اعظ مجهت ضبط لفکز بخ شش, 
روز تراخت" کرد وعزم فرموده متوجه حضرت اعل شد درین انا امير صاحب‌فران 
باز قاصد فریتاد وامر فربود که اغروق‌را گناشته لشکره | بر دارد وبزودیی متوچه 
صوب شیراز شود وخواجه مسعود سبزواریرا در وشتر حاک وقاء‌سقام گردانین "متوجه 
طرف شیراز شد 


ذکر توجه امير صاحب‌قران بجانب دار اللك شيراز 


۳۹ ۳ 11 0 58 
در مترل اوّل که" متوچه شیراز شد باب شور رسد وروز شنبه در رامز 


To 


۱۳۰ 


وغلات انرا خورانیدند وسونجك ادر ومبشر بهادر وتبمورخواجه بهادررا با لشکزی 
عظم ایلغار ار باطراف دیگر از کردستان روانه فرمود وخود نیز تفس مبارك سوار 
شت بدربند رسید یکی از لفکریان آن ولابت گریخنه بخدمت امیرزاده محمد سلطان امد 
وگنت رامای این ا به از من کس نی‌داند آگز فرمان شود تچرچی شوم امیرزاده 
اورا بنواخت وخلعت پوشانید وش على بهادررا منتلای ساخنه نچری‌را با او روانه کرد 
ابراهییشاه" که از امرای بزرگی کردستان بود در مقام ایلی بطاوعت وانتیاد در آنسد 
وپسر او -لطانفاه جخدست امیرزاد* اعظ امد ودوقوز وبیش‌کنب | اور" امبرزاده 
عالیان قاصد بشیز عل بهادر فریتاد» اورا طلب داشت شین عل بر عزیت مراجمت 
يك‌جهت شن بترتیب اسباب مشغول شد دران ولا این تجرچی که ذکر رفت فرصت 
تگاه داشته اورا بکارد زد وهلاك گردانید وم دران مجلس تچرچیرا نیز بعنوبی هرچه 
تمامتر یکننند وامیرزاده عر شج بطرف دست راست“ روانه شت بود واز موضع کوشك 
چوپان گذشته وبتوجه بلاد خصان شت واز موضع نوا" گذشته بتلعه وحسار کور رسید 
ودر حال مر گزدانید وحید قیرا که کوتوال قلمه بود گرفت واتار تکبت دشنات 
ظاهر شد وازانجا شب در ميان کزده روز دیگر وضع مروان رسید مظن مبادرت 
کرده باستقبال بسوین امد وازاجا کچ ا وضع کرهرود رسید واسفندیار در عنام 
جز وإعنذار بيرون امد " وازانجا سوار شت از موضع تورین گذشنند "روز جسه غر 
دیع خر امیر صاحب‌قران بوروجرد رسیت نزول کرد وامبرزاده عر شج انب ملاقات 
کرد واجازت طلبیت پورچل خود باز گنت" وسيف الدين تاجيك را ہار آن موضع 
گردانید "ولدکری بو تلم داشت و میکاپیل‌را بضبط نهاوند تمیین فرمود وامیر 
صاحب‌قران "روز سوم" بوضع 7 e‏ ملك عر الدين ورا روی ندید 
روی براه گریز نهاد امیر صاحب‌قران يك شب آنا نزول کرد ودوز دوم هت 
حافظت قلعه لشکزی تعیین فرمود ودر هین روز امیرزاده عر شید رسید وبا حضرت 
صاحب‌قراٍق ملاقات کرده ‏ در ساعت سوار شت در طلب ملك این روان شد 
وامید صاحب‌قران نیز از هر طرف بسوی وی کن فرستاد وخود از خرماباد گذعته4 
باغروق رید امبرزاده عبر شچ در طلب ملك عر الدین سی نوده جار منکرا 
رسید و طلب کرد | زو اثری ن‌افت وجموع ریت که وصرارا مطیع ومر 
گردانیں' در موضع ابا مرت انم ا هرا 5 


۱۳۹ 


کوچ کرده روز غنبه باخان آمدند وجون* بدیه هندوان رسیدند اثتال گذاشته جرین 
متوچه شدند وچون "زديك رسیدند در موضع جبلاون" امیر صاحب‌قران از فرط 
اثتباق وغایت نگزانی تجیل فرموده باستتبال امد وچون مم رسیدند واز شاخسار امانی 
گل مراد چیدند بدیدار یکدیگر شادمانی فزودند وبیش وطرب اشتغال ودند وکوچ 
کان بولابت مازندران آمدند 


"ذکر قیشلاق کردن امیر صاحب‌قران در مازندران ورقتن انا بجانب 
عراق وشیراز 


در ارج هنتصد ونود e‏ موافق داقوق پیل ترکان ود روز بنجینبه بيست 
وچهارم . صفر“ ببارک از مازندران * سوار شه از هر ده مرد لفکری سه اخیار کرده 


بدون آورد وہ ,سرای‌ملاك خانم وتومان غار که ثتی‌نشینان شبستان رفت وبانویان 3 


مراپرده عصمت بودند با اغروق گذاشت ومیر یادگاز وامیرزاده جهاناه وامیر 
مس الدین وابیر حا محبودشاه وا اوچ‌قرا بهادررا جهت بط ایان باز داشت 
وچولبان‌ملك آغا ود سلطان آغا ونگار آغارا با خود موب گردانید وامیرزاده شاهزخ 
بهادررا از جانب بایلاق و 1 تین فربود.وازنجا بسوی دامنان وتمان ور 
توجه نود ودران ولابت جموع لشکررا علوفه وتغار قسبت کرد" وامیرزاده محمد سلطان 
وامیمزاده پیر محمد بانناق بولایت قزوین رسیدند وشاهسواررا گرفته" جضرت فرستادند 
وازانجا رایات هایون مجانب سلط‌انیه روانه شد "ودران مزل اتھکی وفات یافت 
وارتوقشاه پیوفيي کرده بگریخت (#حسار وقلعهرا تخیر وضبط کرده يك متته نبا توقف 
غود و لفکزرا باز تخار وعوثه داد وازنجا "انب بنداد روانه شد وبر کردستان عبور 


فربود مول از پیش امیر صاحب‌فران پیش امیرزاده جحبد سلطان رسید وفرمان رسانید : 


تا" بای "میرزاده پیر محمد" از راه جچمال بطرف دربند کزدبتان روانه شوند وهر 
که یاغ شود ولانش‌را بغارتند وهر که ابل شك پیش اید عزیز داشته با خود ببرنسد 
وولایت ایشانرا اسبي نرسانند بر موجب فرمان روان شت بولایت وحصار سنتور رسیدند 


٩ 


۳۰ 


To 


۱۳۸ 


وعافبة الاب حصار بیرونر! مر گردانیدند وخصان در حدسار اندرون" گرب‌ند 
وروز شنبه غر" ذی اح ابر صاحب‌قران سوار شت روی بسوی <صار اد وزهرن" 
خصان از هول له" مردان باب شد ودل دشنان از یم جان در خنتان واضطراب 
اقتاد یضرورت از حصار یرون امه" کن کی روی مجضرت ادن در ال 
ملاقات بواسطه" اعتادهای بد که بدیشان نسبت می‌کردند ابشانرا هدید کرده بای 
درشت فرمود ور ایشانرا بحسن اکرام وبذل انصام منون متهای پبایات گردانیه 
نیت فرمود تا معتتدات بدرا ترك کرده من بعد بر طریق" اهل سنت وجاعت 
زندگانی کنند وراه شر بترا مسلوك داشته امل لرا احترام ایند وفرزندانر! بر تلم 
علوم شرت ترغیب کنند جوع یت پذیرفته اظپار توبت واثابت کردند وببیان متال 
با زبان حال گنتند [بیت] 
سلانان سلانان مسلای مساق ٭ وزین آپین پدینان یشجانی پشهانی 

وجون دانست که ازان طریقه عدول کرده براه شریعت ولملام در آمدند ایشانرا 
بنواخت وخلع وصلات مخصوص گردانید وچون در میان ایشان عوام بداعاد بسیار 
بودند "وفداپیان شار حک شد که عام منسدانراگ بر شمشیر گذرانیدند وید کال 
الدینرا با اهل وعیال در کتتی نشانه مخوارزم فریتاد "وانجه از انباع وإشیاع او که 
باز مائت بودند ههرا بطرف سرقند روان هکرد ودر ماه محرم آمر یج تا در موضع 
شامیان سرایي نو عالی ساخنند وسم ماه آنا نزول فرموز وجهت بدون آوردن لشکر 
ابلچیان باطراف فرستاد وخبر این مهای مبارك بسبرقند" وآغایان وخوانین فرستص‌اد 

وایشانرا بحضرت خود خواند هرا گل طرب بر شاخار اید شکنته گست ودر متام 
فرح وشادی روزها گذرانیدند ونذور وصدقات معان رسانیدند ودوشنبه بيست وام 
دی امحجه عزیت کرده س حضرت شدند واز سرقند روان شك "در موضع تونك ° 
نزول کردند وروز سب" سرا وبادی عظم بر خاست چنانکه اکثر لفکر از رام 
در خامای موضع شادمان گرد وچون روز شد در موضی که بدمشق موسومست 
2 خانفاه؟ فرود آمدند ودو روز ا ترف کردند وچون هو خوش شد روز سوم 
ازانجا کوچ کرده شرا وضع قرٹی رسیدند وبا قاصدی دیگر از حضرت امیر 
صاحب‌فران رسیت در توجه استجال فرمود دربن میرزاده شاهرخرا که قر الین 
وجثم وچراغ این دودمان است درد چشی پدید آمك بود با وجود آن تيل کرده 
کوچ کردند ‏ وروز دوشنبه جهاردم رم از آب آنویه گذشته نزول کزدند وازانجا 


۱۳۲ 
در مقام مطاوعت وفربانبرداریست وسر بر اتان انقیاد نهاده مال قبول م‌کند امیر 
صاحب‌قران اورا بنوازش وکام وخلعت وانعام خصوص گردانید وچون باسترآناد رسیدند 
پیت پادشاه که فرزند قان ,ات ونواده پادشاه مققور تفای‌تیمور وظایف خدمات 
پسندیه از طوی وبیشکنی‌ای گزیه بتندم رسانید وازانجا سه کوچ کرده مجنگل 
وخارستان رسیدند فربان شد تا خارها جع کنند وراهما بگنایند" بر حسب فرمان سه 
راه عرض هر رای یك تیر پرتاب بگشودند راه میانهرا مجهت قول تعیین فرمود ودو 
راه دیگر هت جاونغار وبراونفار بدین طریقه روان شدند وسید کال الدین" گرینده 
ڃانب سيد رضۍ الدين رفت وچون_ رلت انل يدند نيد غیاٹ الدینرا امر شد 
تا برود وپدررا نیت کد ودر آمل تغار بر لفکر قسمت "فرمود تا مجبوع3 مرت 


و 2 هط از خد ک از تال وک یلآ جرا از مر که ۰ 


وخار وخاشاك وچوب آنرا بر لها وگلبا اندازند تا راہ لشکز "فراخ شود بر موجب 
فربان جبوع آن یشهارا چون مرا ساخنند ولاها وگلبارا بچوب وخار پینباشتند وهر 
روز مقدار يك فرح کوچ یکردند ودر زمینها که پاك شن بود فرود می‌آمدند بعد 
از چند روز راما گوده ولشکرها صف کثیت روان شدند بيست ونم ذی القعن 
قراول از طرفین بام جنگ کردند وش على بهادر دران روز داد ۰ مردی ومردانی 
ودلیری داد؟ روز سوم سید کال الدین" ومولانا 1 الدیت جضرت آمندند وامات 
a aT‏ ط بدان که هر يك از بزرگان 

وم‌تدان این ولایت فرزندان خودرا با مال جا پیش ما فرستند وچون فرزندان 

ایشان در کوچها با ما باشند پدران ایشانرا امان دهم ود ازآن جون آمن فوند 


اعټاد کرده بې اب ایند وروند چون خصان این شرط شنودند در حال نتاره زده 


ار منت کردند امیر صاحب‌تران پیر پادشاء وارغنشء بردالنی ونادراهوثع 
عل قراکولیرا از راه دریا بسوی حصار وا در ار 
چن جبوع کنتیهای ایشان بدست آوردند وپر غلّه کرده بدین طرف گذرانیدند وف 
محال ترتیب قوشونها کرده مردان مرد با توغها وعلا ونقاره وننیر وکورکا" در کنیا 
دوان شدند روی دریا از برق جبه وششیر جون اقاب م‌درخشید ونفور خی 
وغریو کوس وصدای گررودار پرده" گوشها م‌درید امیر صاحب‌قران بتجیل بر لب 
دریا رسید ولشکرمارا امر فرمود تا اطراف وجوانب حصاررا" فرو گرند بر حسب 
غربان چنان کردند وآن روز جنگ وافع شد که زان از شرح وییان آن قاصرست" 
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ونود وجهار که موافق بچین پیل ترکان بود بباری در امد اختیار سغر فرموده رایات 
هایون در حرکت اند وغره شمب‌ان تخارا نرول فرمود ودرین ولا ماج یویر 
عرض مرضی طاری شد با وجود این الفات بدان تکرده کوچ فرمود ومجوی زر رسین 
فرود امد وخوالین وفرزندان. واغروقرا طلب فربود.از جله مد بلندپایه بیس 
های‌سایه سرای,لاک خانم وبانوی عظی درّة الناج افسر شهریاری وغرّه" دیباچه؛ بخنباری 
فرزند بددگ* حضرت سلطان‌یخت آنا با سایر فرزندان وخواتین* در پا“ سرير اعلی 
حاضر شدند وامیرزاده" جهان ید سلطان منتلای لشکر شت پیش رفته بود فرمان شد 
که او نیز لفکررا در متام خود گناشته جریه باز گردد آنگاء3 اطبّای ترك 
وتاجيك‌را جع کردند وبوظینه معالجت کا ینبتی قیام نمودند ودقایق وشرایط دفع مرض 
وثقویت طبیعت بتقدم رسانیدند وإمرا ونوینان وخواتین وفرزندان چون دانتند که هر 
شنا که نه از دار الشناء ول میت 
که نه. طبیب ال ليف بمآیو نه" مفردات آن تعبین 
سل ل ا یه و فرموده است داووا مرضاکم" EM‏ یی دوا کید 
بباران خودرا بصدقه دادن دست بتصدق وخیدات ور کرد ند وفرا وا وتجزه 
ومساکینر! بانعام واحسان مخصوص گردانیدند وبزارات شرینه صدقبا فربتادند واسبارن 
نامدار ویار بارگیان خاصهرا قربان کرد بر 9 تشم کردند حضرت بروردگار جل 
شاک یتر ولا سالك عبایی عى فان قريب یمان لطف پغایت اوست وایت 
2 ب آل إا دعاه7 در ا فضل ایت او دعای مستمندان ستاب 
فرموده * پانزدم شعبان مزاج مبارك روی بن هاده عالم وعالیانر! امن کل روی نود 
وباز شکران" این نعبت‌را خیرها کردند وشکزایها گناردند وچون حال مزاج مبارك 
رسید بترتیب لشکر مشغول گفته امیرزاده عمد سلطان‌را منتلای گردانیت 
"شم ما مبارك رە‌ضان 6 بطالی سعد واختری فرخت سوار شد وامید - حاج سیف الدبن 
مادررا 7 سرقند روان فرمود" وپانزدم ماه مبارك رمضان از آب آمویه گذفته" 
خوانین واغایان وامیرزاده شاهرخ‌را اجازت مراجمت" فرمود ودر غر شوّال از موضع 
چول گذشته نزول کرد وروز چهارشنبه ناز ی ارده کوچ کردند ودر موضع 
يلغوزاغاج فرود آمدندگ" ودر بیستم شوال*" بر لب اب جرجان رسیدند ودرین منذل 
دوبک که A‏ برسالت رفتف ده مرااعت LD‏ شید کال اند را با 
خود آورد وجون ببساطبوی مشرّف شد احوال پدر بەز عرض رسانید ونتربر کرد که 
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اوغلان وتیمورتتلغ وایدکو دشان قدم توتتیش خان بودند یناه جضرت ار 
صاحب‌قران آوردند متدم ایشانرا باعزاز تلل 2 ی کرده انواع تربیت وعنایت در بار ايفان 
بتندم رسانید ویشانرا بگوهر وزر وکلاه وکر نوص گردانید بد از نولخت بسار 
زانو زده الماس فوند که اگر اشارت عالی نافذ شود جانب خانهای* خود روم وایشانرا 
براق کوچ کرده جضرت کیم امیر صادب‌تران ماس ابشان میذول دافته فربود تسا * 
در بار ایشان اعکام وبرلیتها نوشتند ورود که هچ آفریت متدرض خامبسا وهای 
ایشان نشود وقرار فرمود ک بزودی با امل وتبار بیایند وبزید عواطف مستظر باشند 
برین قرار وعهد برفتند اما چندانکه بخانپای خود رسیدند پیوفاییرا شعار ساخسه 
وناحناظ پیشه گرفته بر خن خود نهایمتادند وتیمورتتلغ اوغلان بیادشای نشدت کوچه 
اوغلان شرف بت امیر صاحب‌تران بسیار یأفته بود ودر سفر وحضر بانعام واحسان ۸۰ 
او خصوص شت ودر نرد وشطرغ وخلوت وگبت ی با یکدیگر گذرنیه کم 
ترخانی ابل رکون خود سته ونسق ایشان کرده باز گشت ببفی‌را با خود آورد 
وبفی‌را با اسباب واوضاع خود بر جای گلاشت وبعد از چ روز که مراجمت 
فود خبر تیبورتلغ وجلوس او بسلطنت شنم د دودل شد "وبوقت فرصت چنم 
خودرا بر داشته در شب بگرعت وبتام خود باز گزدید امیر صاحب‌تران مجبوع امرا 1 
ولشکریانرا بجوانب واطراف فرستاده بود باز هرا فربود از چول وییابان بیدون 
آنه جع شدند با نتم وظفر عنان وبا اموال وخزاین فراوان مراجمت نودند تا حدّی 
که نوکران ن پیاده با ده سر وویست سراپ باز گید ويك سواره با صد سر اسپ 
و بیشتر "وگوسفند واجناس دیگررا حد وحصر نبود؟ 
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وعراق وفارس 
چون ببارک E‏ توقتبیش خان مظفر ومنصور مراجعت 


قرو رای ری ان اکا رال ای که یر ا 
فرماید وبیفه" 7 ملکترا از خالنان پاك گرداند بنا برین چون رجب .ءصال هتد 
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نمرت وڅ او طلیدند وبتوّت ونصرت ای امیر صاحب‌تران متوجه شد وبیش از مه 
امیر سیف الدین شمشیر کفیت بر دشنان تاخت وآنهارا که مقابل او بودند منهزم 
گردانید درین حال از قتبول دست راست لشکر دشن گذر کرده روانه شدند که 
عتب لفکررا بگیرند ولب آب سیامرا حافظت ایند امیرزاده جهانصاه بهادر لنکر 
آزانته "پیش ایشانر! گرفته بر گردانید باز قونہاق بہادر له کرد ويك قوشون 
دثمن‌را بر گردانید وچون امیرزاده" عالیان امیرانشاه جله کرد لشکر اعارا که در 
متابل او بودند بگریزانیدند وعفان بهادر با قوشون خاصهٌ خود حرب کرد ناگاه از 
اسپ خطا کرده افتاد ودیگر باره بر اسپ سوار شد دربن حال امیر صاحب‌قران 
جله کرده دشنانرا پراگنت گردانید وامیرزاده" جهان محمد سلطان قول لشکر خودرا 
آزاسته ومرتب گردانیه بجانب اعدا حرکت کرد ودشمنان که در متابل او بودند 
بگریخشند وامبرزاده عبر شخ م دران روز داد مردانگی ومردی داد وهر کس از امرا 
وسرداران از جای خود حرکت کرده لفکر متابل خودرا براندند امه آتش حرب 
افروخله شد وسپر وجیها بر سینه وتن دشمنان بنوك سنان وتید دوخده گنت ولفکر 
منصور چون کۍ پابرجا پشت موافتت بام داده روی نگردانیدند توقدبیش خان عاجز 
شد وچون قوت مقاوت در خود ندید روی از جالب امیر صاحب‌قران گرداایه 
متوچه طرف امیرزاده عبر شج شد وچون قوشون اورا نیز مرب ومضبوط یافت ازو 
یذ روی بر گردانیه بانب قوشون وهزار* سولدوز روی آورد هرچند ايفان در 
متابله تیرباران کردند سودی نداشت ت کر دشمن غالب شد وبسیاری از لثکر سولاوز 
ملاك گردانیدند ودر میات ایشان در آندند امیس صاحی‌قران فرمود 7 تا دشت وصرارا 
از آواز ننیر ونقاره پر خروش کردند ولشکر غریو وجوش بر آورده مله کردند 
ودشنانرا منپزم گردانیدند دریت حال چکا تواجی #چیل رسید وخبر داد که دنا 
عقب لشکر مارا گرفته واز عر شج بهادر م قاصد رید که پادشاه توقمبیش باه 
خودرا آزاته در عتب ما م‌اید وقلب وجناح لشکر خوذرا مضبوط مارد امیر 
صاحب‌تران لتکرها آراسته وبول بر حضرت عرّت کرده باز گردید چون لشکر اعدا 
توجه اور مشاهت کردند وعظمت وکثرت لشکر بدیدند قوت مقاومت نداشنند لنامریذ 
کرده گرخند. وروی در بیابان آورده منبزم شدند" امیر صاحب‌قران در کوک نمر 
وظفر ببارگ وطالع سعد نزول فرمود ولشکرها گرین کرده بنیکامیشی در عتب فرستاد 
تا ایشانر! غارتیه گوثمال بلیغ دهند ب مرج فرمان روان شدند رکال نانک کزغه 
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بود یا در راه مردی قدی نهاده امیر ر صاحب‌قران تربیت ونوازش فرموده نشان ترخاق 
داد "وفربان شد که ایشان‌را از در آندن در حضرت او منع نکند وتا نه گناه در 
وفرزندان او نبرسند واسبان ايفان اولخ تگیرند واز جموع تکالیف سل وإزاد 
باشیر" وشاهلکرا مرتبه" عالی گردانیه ر خاص" 5 بدو تم فرمود واقارب 

وخویشان اورا م تر بیت 2 پزید : عنایت مخصوص گردانید وجامه وزارت پوشانید 
وازاجا کو چ کزده را رسیت؟ فرود آندند تم 5 بودند که از لشکر يلغار 
بیرون کند که از قراول قاصد رسید وخبر داد که قراول هر دو جاب بام ملاقات 
کردند هان روز بعر واقب‌ال متوجه دشن شدند ولشکزرا میمنه ومیسره راست کرده 
سس منوال پیش کرفتند 2 روز قراول دمن خودرا نود وباز ی‌گردید چ روز 
"برین صورت گذرانیدند واین؟ ایام بارندی وبرف وسرما بود روز شنم هوا گناده شد 

امور صاحب قران لفكررا کراسته گردانید رهقت قول مقرر کرد بصورق که در وصف 
ویان نياید اوّل قول حضرت یادشاه؟ وباشلامیشی" آن بامیرزاده سلیانشاه رجوع فربود 
وت ا رت رد وراه ان باراد ید طلطان باد سیالت کرد 
وچند ر دیگر بخاص خود موسوم کرده در جنب امییزاده محمد سلطان تين 
فرمود ودر" دست راست اميرزاده" جهان امیرانشاه وحبد خراس‌انی و بضیط 1 باز 

داشت 'ودر قتبول؟ دست راست امیر حاچ سیف الدین بود ودر“ دست چپ 
امیرزاده" جهان عر ی پبادر ودر قتبول قول وقلب لشکر ۲ بوردی‌بيك 
وخدای‌داد" وامرای دست راست ودست چپ از تومان وهزاره وصت هر يكرا مقای 
مناسب تمیین فرمود ناگاه قراول پیدا شد ودر عقب او لشکرها کوه کۍ رسیدند از 

کارت وازدحام ایشان چشم عتل خیره شد واز گرد م اسپان روی هو تیره گشت 


1[ بیت ] 


سزاسر هه دشت ورا وک * زام ستوران کر ستوه 
امیر صاحب‌قران فرمود که بادران ودلیران لشکر پیاده شه پیش روند وچتر 
وبارگاه وخبه در را بر آورند وفرشها بگسترانند ان نکن وثبات قلب ودلیری 
ا بدشین رعب ورای در دل اعدا زیارت 7 "وباز در تارخ بانزدم 
رجب" در موضع قندورچه*" حربې عظم واقع شد دریت" حال امیر صاحب‌قران پناه 
بجضرت رجن والجا بروج مبارك e‏ صل انه عليه ۳ فربوده جماعتی از اشراف 
عظام وبادات کرام مشل سید برکه "وغیر او که ملازم بودند" دست بدعا بر داشته 
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کرد که روند واز حال دشن کا یبتی خبر درست آزند بر حسب فرمان روان شد 
واذ آبهای بسیار ولای وگل فراوان بگذشت ودشمنارا دیك پیش رفت ایشان . بالای۔ 
کوش" ایستاده بودند ونظاره ی‌کردند جعی از مبارزان نامدار ومردان کارزار روانه کرد 
دشمنان چون ازیشان خبر بافتند بې توقف از پشته فرود آندند ايفان جای دشنرا 
گرفته بران کوه راندند چون نظر کردند می قوشون جبه‌پوش دیدند در مناق صف 
آزاسته ودر کین فرصت نشسته این خبر مضرت امیر صاحب‌قران فرستادند آیکوتمور 
گنت مضه ما مشکل افتاد باھستگی باز یباید گفت واز آلها گذر میباید کرد بسا" 
برین مردم خودرا روانه گردانید وخود با هنت هشت مرد" باز ایستاد دشمنان چون 
ایشانرا بدیدند له کردند ایکوتیمور در متام غیرت ومردی ثبات قدم نوده بر ایشان 
جله کرد وبزخ تیر جان‌گنار چند قوشون‌را باز داشت واز کال مردانگ جندان 
توف نود که مردم او از آب گذشتند درین ائا از کین قضا تیری بدو رسید وال 
آن درو ظاهر شد واسپ نیز تیر خورده بود توقف نتوانست کرد وقوّت وفا نکر 
از اسپ3 یناد نوکر او اسپ خود“ پیش کنبد تیرۍ دیگر بران اسپ زدند وان 
نیز تلف امد دشمنان گرد او در آندند ولو از کال مردی وغایت یت تن بجر 
در نداد وچندان جنگ کرد که شهید شد ودشمنان اورا نشناخنه بودند ولا شایستی که 
در هلاك او تیل تکردندی ام [یت] 
چون اجل دامن کی گیرد * دست او بر ف‌توان چچید 

عاقبت آن هال برومندرا از بخ بر کندند ون بنیان کشور مروت ومردیرا از پای 
در آزردند نه مال دستگیر آمد ونه رجال پای‌مردی کردند نه اقبال وجاء اجلرا مانغ 
شد ونه لكر وبپاه قضارا دافع امد درین حال امیر صاحب‌قران وإمیر سیف الدین 
رسیدند ودر:ن صورت محرون وت وحیران ویر شن از سز ضرورت فى ا محال 
لفکررا از آب گذرانیدند ویاغ‌را بزخ تیر وششیر بار گردانیدند ودران روز جلال 
بهادر پسر امیر جید مردانگی وچلادت نموده با متدار سی کس که با او بودند" چای 
خودرا تگاه دافته "از سه قوشون که در مقابل او بودند" روی نگزدایی د7 واطفای. 
مرکان وشاهلك جد وجهد نوده تیر بسیار انداخند وجلال هادر "کورکا وطبل بر 
گردن اسپ بسته؟ جگهای سخت کرد ودشمنرا گریرانید“ امیر صاحب‌قران اورا 
تربیت فرمود وولایتی معتبر بسیورغال ارزاف داشت واز دشان سه کس گرفته 
آوردندا7 وکار محمد ارلات دران مصافة باخر ربید وهر که آن روز هنری نوده. 


۱ ۱ 
زدن گرفت فرستاد ولشکزه ای دست راست وچپ‌را جع کرد واکون در قیری‌کول 
نشسته است وباطراف ملکت الچیان فربتاده لشکرما جع یک 

لشکرهای منصوررا نسق کرده وجیبه واسباب ایشان احنیاط نفوده 

در حن ایشان فرموده وام ر کرد تا توره وگاوسپرها آماده دافته "وطناب زده ودر میان 
خود ودئین حفر کرده خندق ساخنند وهر روز برین سیاق احنیاط می‌کردند وازانجا 
مجانب دشن توج نوده بلای وگل عظیم رسیدند بعد از تسب بسیار ازانصا گذه 
فرود آندند دران روز از قراول "خبر رسد که از دشمنان سه قوشون ظامر هد 
ومتعاقب خبر ربید که قوشونات دیگر نیز پیدا شدند امیر صاحب‌قران سوار شن 
پیش رفت ولثکررا امر فرمود تا صف راست داشته ومیمنه ومیسره آزانته روان شدند 


+ امیر صاح‌تران 
انام واحسان بيار 


درین اثنا قراول یکی‌را از دشمنان گرفته آورد احوال ازو تفص کردند وف امحال اورا ۰ 


بیاساق رسانیدن وسونجك بهادر وارغونشاه بهادررا بایلغار فرستادند تا از لفکز دشن 
خبر آزرند رنتند وققص بسیار کرده خبری نیافعند امیر صاحب قرا مرا بدین کار 
تمیین فرمود "وقرار کرد که پې خبر مراجست نکند مبشر با چند مرد مردانه متوچّه شك 
بعد از سی بسیار گل رسید تفص کرده گزدی ودودی سر بر اسان کید دیدند 
وآواز نیز شنودند چون نيك تأمْل کزدند سواد یاځ دیدند پیش رفته بدشمن رسیدند 
وجهل تنرا گرنته بجضرت آوردند مبشررا سین بمیار فربوده بانعام واحسان هشار 
مخصوص گردانید وازیشان احوال پرسید گنتند پادشاه:توتتمیش لفکزرا فرموده بود که 
در موضع قیرقکول جع شوند ما با طاین از لشکر بدان موعد رفیم توتتبمش خانرا 
نیافتم وف‌دانم که اورا جه قضیه واقع شت است بطلب او میگردم مارا در میان گرفته 


با خود گردانیدند؟ ایشان درین خن بودند که پسر ماقرا زخردار گرفته بحضرت ۰ 


آوردند زانو زده عرضه داشت که از طرضه‌سرای ام پیش پادشاه مرفتم اورا در 
قرارگاه نماقم ودیگر حال فی‌دانم امیر صاحب‌قران پسر امیر جیدرا طلب کرد ومردان 
کاری از لشک ر گرین کرده بوی داد" ومول وصاینتیبوررا با می مردان مرد بتراول 
تعیین فربود وقرار داد که قراول باشید وچون سیا“ لشکز دشن بناید آگر سار 
باشند از دور سیا بنایید ونوی سازید که ایشان فرینته شه پیش ایند وقاصدی 
بسوی ما روانه کید ایثان متوجه شت در راه از گل ولای وایهای بسیار گذشته پانزده 
آدی از دثمنان دیدند صاین‌تیمور پیش رفته با ايشمان خن کرد وّبار گردید ومول‌را 
باز گردانیه خبر فرستاد بندگ" امیر صاحب‌قران ایکوتیموررا با جمی مردان دلاور مترثر 


o 


۲۰ 


Fo 


۱۲۰ 
گم وسرد زمانه ناخورده *# نربی بر در سراپ رده 

دو روز ودو شب راه بزیدند بالاجوق چند رسیندند ازیشان گذشته در پس پنصه" 
پنهان شدند چون ج بدمید. ازیشان یك کی سوار شت هی عرفت نزديك ایثات 
رسید اورا گرففه بجضرت آوردند شج داودرا انعام بسار فرمود وبنوازش مخصوص 
گردانید آنگاه ازان کس احوال توقعہیش خان پرسیدند گنت یکاه باشد که مارا ازو 
خبر نیست از ایل بیدون انت ایجا ساکن شت ام اما چند روز ند که تج شزا سکیا 
برگری آنه درین نزدیکی بیشه‌ایست آنجا بسر م‌برند عیدخواجه‌را با سی 1 
تبون فرمود تا مرد چوق‌را کوچ کزده بیاورد وعاری بساول‌را امر و تا با 
هت برد بود وان "ده مردرا گرفته ماورد چون بدیشان رتد یتک پیش آمدند 
بعضی کفته شدند ویسفیرا گرفته او آوردند وحقیق اخبار ا ا 
چهارشنبه* بیست وچهارم ما" باب یاپیق رسیدند نجرچی گنت این آبرا سه گذارست 
یک‌را ایغریالی م‌خوانند دورا بورکید سومرا چپماکمید امیر صاحب‌قران فرمود که ازین 
هر سنه گذر گذشتن صواب نیست واعتاد بران ته ہہ دامن برابرست یکی که در 
گرشہا پنہان باشند ودر وقت گذشتن کین گنایند مصمت آنست که کوچ کرده بر 
ا بالا روم وتوگ بر خدای کرده بر آب زنم وبگذرم [ بیت] 

تو در دریاة فگن خودرا مپای از بهر تسبعی 

که خود روح الندس گوید که ینم اه جریها 

اما نتیاد فوده هان ساعت کوچ کردند وبالا رفته از آب یاپیی؟ بگذشتسد ومدات 

شش روز دیگر برفتد وباب مر ربیدند قراول لفکز متصور پیش رفته بودند واواز 
کا بام خن می‌گفتند شنوده این حال‌را مجضرت اعلام کزدند دربن وقت 
امبرزاده جهان محمد سلطان یکی‌را از دشمنان گرفته بحضرت رانید چون احوال ازو 
پرسیدند ومنازل ومراحل معلوم کردند گذر آب پدید کرد شب آنجا نزول فرمودند: 
وصباح که غره" ماه رجب بود بر آب اپيك گذشتند "ومتوجه جانب دشن شدند 
وامیر صاحب‌قران ۳ چندان توقف ی مجبوع لشکز عبور کزدند درن اثنا سه نفر 
از دشمنان گرفته آوردند وچون خودرا گرفتار دیدند از راست گنتن چاره ندانستد 
گنتند پیش ازین دو نوکر از ایدکو گرینده امه بودند واز توجه بندگ" امیر 
صاحب‌قران خبر دادند وگنتند با غکزی فراوان وحثری پبایان بعدد ریگ یابات 
وبرگ درخنان رسد توقتبیش خان‌را از شنودن این تبر انش غیرت در نهاد شعله 


۱۹۰ 


با شکار کردند واز اطراف جانورار! "جع کزدند" وکثرت آن بر رسید که مل 
آن نشان نی‌دادند تا حدی که گرین کرده فربهرا ی‌گرفتند ولاغررا م‌گنافتند. ودران 
میان هوان دیدند که مثل ان دیگر مشاهت نکرده بودند بفزرگی از گاومیش پیدره 
وازاجا کوچ کرده باطراف موضع اناقرقویون لشکر روانه کردند ويك دو روز آنا 
توقّف فوده جیها احیاط کردند وعامة لفکزرا بانعام واکرام ونوازش حوص گردانین 
درگ تمیین کزدن منقلای متفر بود درین انا امیمزاده جهان مد سلطان بهادر زانو 

زده اجازت خواست که منتلای او باشد امیر صاحب‌قران‌را این معنی بفایت پسندین 
افتاد واین جرأت ودلیریرا بر کال جوانختی ودولت او بفال گرفت واورا سیورغالات 
عا نواخه متدامه" لفکز گردانید وامرای بزرگ نامداررا در رکاب او تسین کرد 


مان اخیار ساعت نيك کرده هنم جمادی خر سوار شد وامرا ا در فربان ۰ 


وظنر ونصرت ۸عنان روان شد دوروزه راه لس کرد "در شش موضع آتش[ دیدند 
که علامت فرود آندن لفکر باشد اما کی نیافتید* جند روز دیگر رفتند "تا از آب 
توبول گذشتند نشان آندهای ڊ بسار دیدند که هنوز م‌سوخت9 وهرچند ققص کردند 
ار کس نیافتند "این معنی جضرت عرضه داشتند وگفتند نی‌دانم که 1 اشا ازات 
قراول ماست یا ازان دشن امیر صاحب‌قران فرمود که ترجی گرفته نهان سم انان 
در حول آشداها احیاط کند وکوچ کرده ار ات بل بگذرند "درین حال از 
قراول قاصد رسید وعرضه داشت که پانصد نهدن ددم آش دران بای وک 
هرچند تفص کردم هچ کس نیافتم ونشان واثر پایها ندیدم" " ری رزین ۳ 3 
کرد که اثناق کرده از اب توبول گذر کند وچون اهل ولابت ولفکر از گذ 


گذشته بودند وگذ خراب شه واسپان لاغر بودند بسیاری هلاك شدند NS‏ 


لشکر خاشاك وهبه جع آوردند بر موجب فرمحان جع کرده در آپ انداختید کر 
ساخته از آب گذشتند وامیر صاحب‌قران بنفس خود منتلای شت ولشکر پیشین رسین 
را وییابان میلامیل از لشکر مالامال گشت [بیت] 

سراسر درو دشت ورا وکه *# شه پر ز لش کروهاگروه 
اما هرچند کی ی‌طلبیدند که خبری از دشمن معلوم کنند ف‌یافتدد خر در شج 
داود* را" طلب فربود واورا با می دیگر از مادران 9 فرستاد ولو مردی 
مردانه بود در کارهای بزرگ زجت ورچ بیار کنیت. وعهالك وخاوف بسیار بریه 
وداما دریت وبدستباری عقل ودانش از بندها رهیت آری [یت] 


To 
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"اسبان وشوتقار بیش‌کش کرده" بوسیلت توپینان“ خان پادشاهر! ببرض رسانیدند3 
مشتمل بر معذرت فراوان وییان آنکه امیر صاحب‌قران بنسبّت با من راه پدری دارد 
وخوق او ر ن بیش ازات کہ در جد عد لد ماس آنکه این حرکت 
ناشایست وخالنت نابایست که از تخت وارون وافساد مردم دون. بران اقدام کردم در 
گنارد وق عنو در جریه" زات در صاحب‌قران دربن حل نعمت تربیت 
واحبان خود بنسبت با او نقربر کرد وگنت در مبادی" احوال که از دشمسان زخم 
خورده گریخه امن بود عالیانرا معلوم اف که در حق او از جانب ما نیکی ورعایت 
بچه مرتبه صادر شت وانکه بواسطهٌ او با اوروس خان الت کردم وسال ولعت 
فراوان بدو دادم ولفکزها با او فرستادم وعاقبة انر حی" نعمت تبه کرده لشکر فرستاد 
وحوال" ملکت مارا پریشان گردانید بدان م الات نفودم وعذر او خواسته حوالت 
آن بافساد منسدان کردم ازان متنعل نشد وباز بننس خود متوچه شد وچون ما نیز 
متوجه شدم از سیا "لفکر ما یگریت آکون بر موجب م ریغ بادشاه اسلام 
لشکرما جع کرده متوجه ام وبر قول وفعطل او اعتاد ندارم اگز راست م‌گوید عل 
بيك‌را باستقبال ما فرستد تا باتناق امرا جانتی کرده آنجه مصت باشد بتقدم ِ 
وانگاه طوی پادشاهانه فربود واللھی‌را بیش از بیش ترحیب کرد وخلعت وکمر پوشانید 
وبعد دى ند ترا امرارا جع کزده قوريش‌ای کزدند میج دران دیدند که 
الچی‌را "گرفته پیش روند چدان کردند واز قراجوق گذشته پانزده روز دیگر کوچ 
کردند واز باب اسپان بسیار هلاك شدند وبوضع ساریغ‌اوزن رسیدند غره" ماه جادی, 
لرل آب فراوان شد؟ چند روزی نشسته گذرگاہ طلب کردند واز آب گذشته7 
پیست وی ماه لفکز بکچيكداغ رسید وازانجا کوچ کرده دو شب در ميان کردند 
وروز جعه بوضع اولوغ‌داغ رسیدند امیر صاحب‌تران ‏ بر بالای کی بر امه نظاره 
فرمود را در را چول بود آن روز آتجا توقف فربود وام رکرد که جیع لشکریان 
سنگ آوردند وا نجا نشانه" بلند بنا کزدند" وستگی‌تراشا: را امر فربود تا" تار آن ايام 
بران" نقش کردند تا نشاف باشد وبر روی روزگار ذکر آن پضت باق ماند نظ ] 
شنیدم که شید تیکونرشت. *, سرچعمه اد بت نودت 
برت چشبه چون ما بی دم زدند . * گذشنند چون چنم برم زدند 
انا کوچ کرده شکار کردند و یوضع ابلانچوی رسيت فرود آندند رازفا کوچ کرده 
از آب ایلان‌جوق گذشته در مدت" هشت روز بوضع انافرقوبون" رسیدند روز شنبه 


۱۷ 

باز گزدیه وضع بولدوز نزول فرمود ولشکزها که باطراف اف وجوانب متنرّق بودند درین 
موضع جح آمدند امیر صاحب‌قران قاصد فریت اده آمر فربود تا امیرزاده عبر یز 
بهادر بې توقف مانب تبلته تهلغه روانه گزدد بر حسب فربان ف امحال سوار شن از لته 
گذشت ودر راه كوبلاك که از جل دشمسان بود بدو باز خورد اورا گرفسه ملاك 
گردانید ووایت اورا بغارتید واز موضع اوج‌پرمان وکرژن کوچ کرده بگذشت وازانجا 
بکاشغر در امه باوزکند رفت وبلشکر منصور پیوست وچون بوضع اولوغ‌بولدوز رسیدند 
توقف نوده" مدق بعیش وطرب مشغول شدند امرا وإشرافرا بخلعت وکبر وانصام 
واوساط وکیترانرا بمنو واکرام وجموع خاصن وعام لشکررا بصلات وعطیات وبخشنهای 
وافر حظوظ گردانید ودران موضع اغروقرا گذاشته وجهانشاه بهادررا حا گردانیه" در 


پانزدم شعبان متوجه سرقند شد وهم رمضان ببارک وطالع سعد در شهر نزول فربود ۰ 


"وجهانیانرا بدءن بشارت مسرّت ولت حاصل شد وامرا ونو پینان وخواتینرا اسباب 
شادمانی وعيش اماده گیت؟ 


ذکر توجه امیر صاحب‌قران بدشت تچاق 


در سال هنتصد ونود وسه امیر صاحب قران لشکرها جع کرده از مرقد بر 


عریت ترجه بدشت تجا رونه شد وبر آب خد گذشته زستان در موضع تاشکد " 


گذرانید وبترتیب ویراق لشکر انات نوده" امرا وخوا‌را بنوازش وعطا کر 
گردانید وحم لفکررا اسبان رهوار وخلمت زرنگار ودرم ودبنار بخشید خواتین وآغایان 
اجازت خواسته ”باز گفتند ۰ وجرچینر! بر امرا قسیت کرده پانزدم صر عزیت فرموده 
خاتون عظبی چولبان‌ملك آغارا موب خود روانه گردانید وروی براه آورد ودر موضع 


ترامان جبوع امرا ولشکزها جع شدند درین انا از جانب توقنہیش خان ابی ره ۲ 


اورا اعزاز واکزام کرده چند روزی دران مترل توقّف کرد وازانجا کوج کزده در توجه 
تچیل فرمود وچون سرما بنایت بود وبرف وبارندی قوی محل توقف نبود بد از 
چند روز ای" توقتبیش: خانرا" مجضرت اوردند وظایف اداب وزمین‌بوس رعایت غوده 


۰ 
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هادر وبثر براه دیگز در آمدند ودشمنان مقدار بيست هزار مرد ترچ" ایشان قارتنو 
نام از راه اوروجکو روانه شدند ووضع قوت رسیدند وانجا بولغاج‌دالکر جنگ ای 
مخت کردند وآن روز وآن شب مانجا تزول کردند آخر مر دشت انرا رانك ومتپور 
گردانیه وولایت غارتیه باز گشتند وامیر صاحب‌قران قول لشکر را گرفته کلان تو را 
٥‏ تهرجی ساخه سوار شد وبا لفکرهای گزین بایتار بیش رفت وبوضع تچنان‌دابان رسید 
ولیل وولامت بولغاجی‌را ابا یافته فرمود تا آنچه تونند قعل کنند وباتیرا بغارتمد مال 
ومتال بې < وحمر بدست لشکز منصور افتاد وامیر صاحب‌قران لشکررا ترب داده 
راه پیش گرفته امیر یادگار وامیرزاده سلیانشاه وغیاث الدیث ترخان وامیر شبس الدین 
وتوی‌بوغا شرا فربود که این متام که محل“ دمن بود من بعد مسکن ویورت شا باشد 
بر حسب فرمان آنا مزل ساخنه عارت وزراعت آغاز کردند ولشکز نصور زانیا 
کوچ کرده از موضع اوردابان گذختدد "واز موضع ايلا گذر :کرد بسوت‌کول 
وجبچاكليك ربیدند" ایل وولایت بسیار دیدند وبال وغنیبت شار گرفتند واز بالای 
موضع خس متوچّه شن روانه گنتند و تفص حال بولنای وبالوی روی آوردند وامرا 
ونو پینان سوار شه از موضع مول‌خوتو گذشتند ومخضرخواجه اوفلان جنگ کردند وبر 
۶ دشین چیره گدتند تا عاجز شه شرط وعهد کردند "وباز گردیدند“ وثاهلاك ترخاف 
ازانجا گریخت وخودرا در بیابان انداخه در موضع نک‌اتو" بیساطبوس بندگ" حضرت 
رسین خن خود عرضه داشت واسیر صاحب‌قران روز وثب ناکنته مراند تا از راه 
کوکاز بیرون آمك بوضع بولدوز رسید وامیر یادگار وامرای کبار دربن موضع پایبوس 
رسیدند واغروق وزویدر! گذافعه لفکرهای گزین اخار کرده از گذرگ‌اه ترانور 
۰ گذنته بانیر! طلب کرد تا بوضم قرابولای رسید واز تیرتاش گذشته دشن‌را دید 
فرود اند ودشمنانرا هرای عظم در دل اناد ودر شب از هر طرف روی بگریز 
بپادند واز يك طرف جم انبۍ از گرینبگان بامیرزاده عبر شج باز خوردند امیرزاده 
ایشانرا در حلنه گرفته مجبوعرا بغارتیدند وهر که دست جیگ کفید سزش از تن جا 
کردند واز طرف دیگر جهانشاه ادر وشخ على بہادر هر کرا از دشن یبافیند 
۰ م‌غارتیدند وامیر صاحب‌فران از موضع کوتل ناورینة دشمنانرا تا قراتاش‌قیا در بی کرده 
در موضع قولان‌کوتی بدیشان رسید وبيك جله ایشارا هزم گردانید وغنیمت سیار 
ومال پشار بدست لفکر افتاد وزانجا کوچ کرده بجلیش امد وتجموع ات اموال 
وغاعرا قسبت فربوده بر لفکر تفرقه کرد وازاجا باز گفته از تجاوراتو وید 


۷-۰ 


باز گشتند وبوضع اقتادیکتور بجضرت آندند وش على هادر وایکوتیور بهادر پینتر 
جدا شت بودند وازیشان تا غایت خبری نیام ”بد حضرت امیرزاده عبر شج بهادررا 
اشارت فرمود تا بطلب ایش‌ان روانه شود او برا رفته بوضع ایتاتجمازا کول رسید 
وایشان برای دیگر بجشرت آندند عبر شخ بهادررا بنضاه یا شست نوکر بیش با خود 
نبود نآگاه از لفکز دشن هشتصد کی پیش آندند وبیای: خودرا نودند امپرزاد* 
اعظ قوّت ونصرت از حضرت عرّت طلبین بر ایشان جله کزده جنگی عظم واقع شد 
وامیرزاده" جهان ان روز داد مردی داده ملك از فلك بر بازوی او تسین کرد 
وتضا وقدر ‏ شوکت وندوی او آفرین ی‌خواند وپیر حاچ پسر تلانجی دران واقعه 
مردانگیا نوده بيك جله جلهرا برغ یزد وييك صدمه صد صد در پیش کرده می‌راند 
ناگاه از کین قضا بزخم تیر بلا گرفتار اند وشربت شهادث نوش کرد وامیرزاده عبر 
شج پادر بضرب بازوی مردی ونیروی ساعد سعادت بر دثمن ظنر یافته ايف‌انرا 
بگریزانید وبسیاری بتتل ار ومال وچهارپای ایشان بغارتید وگلهای اسپ وگوسندد 
بجضرت امیر صاحب‌قران رسانیدند ومدق در قراغوچور توقف وده اسپانرا دران موضع 
فربه کردند واموالی که حاصل شت بود سراسر بر لشکر تفرقه فرمود وجهانشاه بپ‌ادر 
وعر ادر واوج‌قرار بہادررا با سی هزار "مرد ایلغار فربوده* مجانب ارتیش بطلب 
دشمن فرستاد بر حسب فرمان رفتند تا بارتیش رسیدند اهل ولایترا غارتیث مال يې حك 
و<صر گرفتند. واهل ولایترا ”جع ساخنه بامیر لعل سپردند واو بسبرقند رسانید ویر 
صاحب‌قران کوچ فربوده از موضع چوگیون گذشته وتوقف ناکزده وضع امیل‌غوجور 
رسید ودر سرای اوردم نزول فربود ونوبینان وامرا وشهزادگان ووزرا ومدبرانرا جع 
کرده قوریای فربود وفرمان شد تا جموع تجرچیانرا آوردند ورام‌ارا پرسین بر دفترعا 
ثبت کردند وبا امرای قوشون وتومانات قرار دادند که لشکزه | جع کرده در موضع 
بولدوز جع شوند وعبر شخ بپادر لفکر واه خود جع کرده وساعت اخیار کرده 
سوار شد وامیر صاحب‌قران حک فرمود که برهان اوغلان تجرچی باشد وبویان‌تیبور با 
وی هراه بود برین موجب بساعی مارك وروزی فرخنه سوار شدند وبوضع 
توبشین‌اندور؟ وقراخواجه رسیدند ولشکزها باطراف وجوانب تاخت کردند وجهانش اه 
هادر وش على بهادر با سی هزار مرد چرچی ایشان .نوکر سونقور" روی براه آوردند. 
واز راه قرارت" روانه شدند واز راه دیگر عفان با یست هزار مرد وامسسیر جلال 
تجرچی شت روانه شدند وبراه سقسغان و سوقورلاغو وکولیار" در آمت رفتند وخای‌داد 


° 


1o 


و 
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آندند" ودزین "حال خبر رسید که ملوك وحاج بيک یاغ شدند ودر خراسات جع 
شون امیر عاحب‌قران بعد از امل واندیشه امیززاده امیمانشاهرا با لشکر باز گردانید 
و انب خراسان فرستاد وبننس خود عزیت ولایت اوزييك فربود نوپین‌ان وامرا جع 
شدند وعرضه داشتند که صواب درانست که اوّل یانب اینکانورا روم وشرّ او دفع 
کیم آنسگاه جانب دیار اوزيك متوچه شوم امیر صاحب‌تران مخت ایشان قبول 
فرموده از راه بوری‌باشی "متوچه شن روانه گنتند وبر توباليك‌فروق گذشتند وامد 
صاحب قران از موضع اورتاغ بیدون امد ولتکر دو سه روز از ۳۳ زجت بسیبار 
کفیدند ورثم وعنای پاندازه بافتند وفصل قوز بو" ناگاه حمن طالع مدد کرده بوضی 
رسیدند ودر زیر علف € وبرف دیدند وابهای سرد خوشگوار یافتند مردم اش 
یافته اسپانرا سيراب گردالیدند "وروانه شت بوضع توغراووت رسیدند وانجا عزیت شکار 
خرگور فربودند وجانور بسیار در قید صید آوردند ودر موضع" اولان‌چرلیی وچپارایغر 
اولان‌بوغا وایکاجك با هزار ”مرد آمت بودند تا ان ولایت ایتکانورارا مترّر باشد وقیلك 
بارینرا طلب می‌داشتند قراول براونغار سوار شت ي‌رفتند ميرك وپیر على با ایشان 
ملاقات کردند وجنگ در ميان افتاد دشمنان ې توقف روی بگریز نهادند وخذول 
ومردود گفته مترتق شدند وامرا بحضرت باز گند وشخصی‌را از دشمدان گرفته آوردند 
واحوال پرسیدند گنت یاغی در موضع اورنك‌یار نشسته اند امبر صاحب‌قران فی امحال 
شخ عل بهادر وایوتیمور بهادررا از جل لفکز ایلفار کرده فربود که جهد کنید تا 
+وضع اورنك‌یار بايتكاتورا رسید که ما شب در میان کرده در عتب شا حرسم وجون 
امور صاحب‌تران روان شد ری در شب راه غلط ود وروذ دیگر چاشتگاه از راه 
سن‌سلیغ روانه شدند" وروز سوم بوضع کولسای فرود آندند وروز چهارم بوضع 
آی‌اکوز رسیدند وانجا پادشاهزادگان ونو بینان وامرارا جمع کرده مشورت کردند "وعبر 
شج بهادرر! منتلای ساخنه وجلالا تجرجی کرده روانه گردانید وخود نس مبارك خود 
ضبط لشکر فرموده از "موضع قراتو وثبارتو؟ و"قوراغان وبرلاغو" گذشته بوضع 
قراغوچور*" بر آمد وامیرزاده عبر شج بهادر با لشکرهای خود بر حسب فربان وا 
وییابان قطع کزده م‌رفتند وهر جا که با دشن دوچار م‌خوردند جنگك ی‌کردن‌د 
وبعون ای غالب شه ی‌گذشتند ودر موضع قوباغ*" جنگی مخت کردند وولایت دشن 
غارتیه وایتکاتورارا از ولایت بیرون کرده اولبای ومال بې <“ وحصر حاصل کزدند 
واسپ واشتر واستر بسیار یافتد ودختران ماءپیکر وماعرویان حورمنظر ایر گرفته 


۱۱ 


۱۳ 


ودرین وقت برف وبارندگی عظم واقع * شده بود امیر صاحب‌فران فرمسود تا برفرا 
کوفتند وراه کزدند وبا لشکری گران "شب در ميان کرده بدن رسید وامیرزاده عر 
شخ بهادر لفکر خودرا مرّب کرده بر کار آب نند آمد وبساطبوس رید رکه 
اوغلان وتی‌ورقتلغ اوغلان وج عل درا با لشکزی تام پیش فریتاد روز دیگر 
چانتگاه بر سر دشمن آرسیدند دشنا قوت متاومت نبود بگرهنشد" وبسیاری بتیل 
آندند والها که از کشتن رهیدند "در راه بتشتگ کی در معرض تاف اذس‌ادند ومتدتید 
لشکر که پیشتر فرستاده بوڈ از پیش بای در ندند وایشانرا از دو طرف در ميان 
گرفتند وبزخ تر وشثیر د دمار از روز ار ايشان بر آوردند واٍیدی‌بیردی بخشی‌را 
دران حال گرفته* جضرت آوردند "وققص احوال ۳ کرده؟ بنواخت وخلاتش ۳ 
گردانید وازان موضع کوچ کرده باقار رسید ومدق دران موضع داد عيش وعشرد 
دادند ودر فرح وکامرانی بر گنان گنادند ودرین ولا از ایل وولاات لک 
پیش خود جع کردند وفرمان شد تا امیرزاده عر" شخ وحاچ سیف الدین وایکوتیمور 
ند پل سازند ولشکر بگذرانند ید 
وخ جضرت رسانیدند امیر صاحب قران کوچ کرده بی توقف روانه ‏ کت وبر لب 
آب رسید ودر ساعتٌ منتلای اخیار کرده تیمورقتلغ اوغلان وسونجيك بهادر وعفات 
جادر قراول شدند "از دور سياف“ دیدند خودرا پان داشته دشمنانرا حاضر ی‌بودند 
چندانکه قراول دشن فرود آمدند لمکر متصور فی امحال ننوار شت بر ایشان شبینون 
زدند واکثر ابدانر! بقعل آوردند ہنی که ماندند گرعنه از آب "ارس بار گزدیں؟ 
گذشنند وچون مخانهای خود رسیدند از سر رعب وهراس آوازه انداخنند که لفکر رید 


وازین ترس جله لشکز وایل ایشان بگری‌نند ومتفرق گنتند امیر صاحب‌قران درین ‏ 


حال بر سبیل ایلفار روائه شد حاج سیف الدترا در اغروق "باز داشت ج"خواجه 
شخ وتوبلاق وقراخان وامانشاه" ودولتشاه را با چهل مرد گریه دواسچه بخجرگری فرستاد 
بر موجب فربان روان شد" در موضع ساریخ‌اوزن بدشین رسیدند وبا قراول" جنگ 
کرده بسیاری ازیشان یکنتند وباز گنتند "درین ائسا قیدیا ترخان با قریب صد 
خانه در بان برابد م رسیدند جنگ عظم واقع شد وقیدی E‏ بزرگ ايفان 
بود گرفتند 3" وک نهاده بشکول نای سپردند تا جضرت آورد وشامای" اورا با گلها 
کوج کرده وضع و ۳ وامیر صاحب قران ازان موضع زر از راه اورنكګچتیل 
یرون امه بوضع بیلان رنیدند واز ساریغوزن وکورچون گذشته بال‌فوشون فرود 


۸ 


Fo 
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یک تخت زربت تاد كت . * سی گشایسه یلجت 
سر پام ا چون سر ادها ٭. نندانست کی گوهرش‌را چا 
منبررا بنام ودعای او سر بر آممان رسانید وسکرا بانم شریف او لب‌خندان گردانید 
ودران روز در خراین گنوده زر وزیور ودر وگوهر ومشك وعنبر بام بر اه 
وتوده توده قاشهای ننیس وگونه گونه خلعتهای فاخر برهم ریخله بر امرا وارکان دولت 
وس‌ایر,لشکز ورعیت تفرقه فرموده يك متته بمیش وخرّی گذرانیدند ودر مجااس 
مفرویان نعرهای نوشانوش بفلك رسانیدند وان زستان در سرقند تا فصل بہار مخوشتر 
عیشی وخوبتر وضعی گذرانیدند" 


کر“ رفتن امیر صاحب‌قران بحاربه توقتیش خان 


ودرین اثنا پادشاه توقتبیش حتوق نعمت وتربیت فراموش کرده با لکره‌ای 
بسیارة در آمده اظهار مخالنت نود امیر صاحب‌قران لشکزها جع فربوده در ساغرج 
نشست وان سال“ برف وسرمای بسیار بود وباران بې حدّ وثار پادشاه توقتبیش از 
آب ید گذشته منقلای او بزرنوق رسید امیر صاحب‌قران عزم سواری کرد نوینان , 
وامرا زانو زده مبالفت نودند که چندان توقف م‌باید کرد که لشکرها از اطراف جع 
وید این معنی رأی جهانگکایرا صواب نفود بر ایشان غضب کرد وفربود که فه 
آتأغر قات عافل کار امروز با فردا نیندازد که فردا کار خود با خود ‌آورد 
کر فدہ ایدمک یی از اھ ارا دول ار کفت ایت روزگارشی از سرب 
عرّت بر خاك مذلت انداخت ازو پرسیدند که چرا بدین روز رسیدی. وموجب زوال 
ا جواب گفت بشوی" سه عادت سررشته سصادت از دست 

گنام شم اوّل پند دانایان در گوش نگرفتی واز خن ناگیان مشنق_روی بر تافتی 
دوم هر چه تفس بدان نم وخاطر مانب آن رغبت ودی بې آنکه در عواقب 
آن فکری کم مباشر شدی وکام نفس دادی سیوم کار امروز با فا انداختی ودر 
تدر مات اون وتأخیر ورزیدی [ بیت] 


زمانه ازاکس بدا کند + ک او کار امروز فرجا کند 


۱۰ 


وت علکت وسریر سروری از وجود او خال ماند آن تخت به تابوت بدل شد 

وان دولت وکامراق بر وتاتواق انجامید ته وفور لقکر دستگیری کرد 00 
وزر پایمردی ود آری درین سرای غرور که سری ب رکید که عاقبت بر خاك ا 
کا سو حاصل شد که در خاتقت باد نداد آگر عاقلی بدیه" 0 د ر گردش 
لیل وتباز نظر کد داند که این ایام شمرده گذرنه است وین رود" زگار ناپایدار دولت 
زود در آینه نه دولت اورا اعلبار ونه مال وملك او پایدار پس دل برین خاکان 
قاف نہد وسی در کسب سعادت بات کد روزگار گزانایه بم" بود ونابود این متزل 
فان سهری نگزداند [یبت] 

دل برین گنبد گردنت منه کین دولاب * اسیاپیست که بر خون عزیزان گردد 


امل لکت در مام او شرایط جان‌سوزی تدم رہ انیدند ومدق در سوگ وملال . 


شبانروزی بسر آوردند آخر اورا نادیت انگاشتند وان سلطنترا نابوده پنداشتند [ییت] 
سپردند اورا بدان تره خالد + ستردند نقش وی از سینه پاك 
ودرین اثنا امور صاحب‌قران از جانب خوارزم بنوروزی ونصرت مراجست فربود ودار 

اللکرا بتدوم شریف مزین گردانید 


دکر جلوس پادشاه جهان مود سلطان بر سریر سلطنت 


چون تریر سلطت از ات پادشاه غا ناند ردک اشرت امیر صاحب‌قران 
از خوارزم مراجعت فرمود با نوپینان وامر واکان دولت در قوریلفای بزرگ درین 
یاب بحث ومشورت فربود وبعد از تنکر در تدر امور لکت وصلاح حال روزگا 
تنق اللفظ گنتند ملاکرا از پادشاه ناگزبرست چه مغابت پادشاه بسبت با لفکز 
مثابت سرست بنسبت با تن چنانکه تن پې سر بکار نياید رعیت بې پادشاه بسیاری 


غاند امیر صاحب‌قران رعایت وق پادشاه سعید سیورغاتیش فرموده" رقم سلطنت بر ۰ 


مرزند شایسته" او سلطان مود زد چه باتاق درخور افسر وتخت ولورنگ وبخت يود 
بروزی سعد وطالی مبارك واختری خسته وقال مسعود بر اورنگک پادشای وسریر 
خرمان‌روایی جلوس فرمود 1 نظ ] 


۱۹- 


وعالیانرا روشن شد که عاقیت غدر وخم است وجرای کفران نعمت عذاب الم بعد از 
وقوع این قضیه امیرزاده بعزم استتبال امیر صاحب‌قران سوار شد ودر سرقند 
ببساطبوس رسید ودر وقی که امیر صاحب‌قران مجانب خوارزم روان شد جهانشاه 
ادر در قندوز بود چون خر رسید عزیت کرده در عقب رواته گنت واز ج 
گذشت دران اشا جر یافت که ایل وقییله" برولنای" گریخه اند شب در ميان کرده 
موضع بقلان بدیشان رسید وان جاعت انبوترا پگرفت* ودرین حال خبز دادند که 
مرکا یاث شده است اک کید وباز جنگ ساخه؟ بکار آب آمویه رسید "وبسال 
از آب گذعتند امیر جهانشاه از آب گذشته شب هانجا بود که از قضا جنید وعل 
اکت بای شده با سه هزار مرد کیزن کردند وبا امبر جهاندا» شست مرد بیش 
نبودند 5 بر خدای کرده پشت E‏ آوردند ودل بدریا کزده مپر وتورفا در 
روی کنیدند وتو توکل جضرت بزدان کرد" هه شب تا ت روز از طرفین تیژ وتبر وشمشیر 
وگ ید دربن حال خواجه یوسف" نوکری از اب گذرانه؟ فرستاد وپیغام داد 
که مردانه باش وثبات قدم ای که اينك ا حرب ساخته #ماونت شا ىرسم چون 


اين خر es‏ شادمانی فوده در حرکت وکوشش افزودند وخواجه على با صد مرد 


۲۰ 


fo 


مکال واصل شد وباتناق جله برده جک ی چون ج صادق بدمید_لنکر 
دشن پشت داده بگریخدد لشکر منصور نیکامیشی کزده بسین‌اری ازیشان بقتل آوردند 
وغنیمت وافر ازیدان گرفتند ولشکزر! ضبط کرده در قندوز نستند وال وقیبله 
برولدای در راه کابل افتادند امیر کابل ابو سعید چون یانی‌گری ایشان شنود نفس 
بدش فریب داد ونند اخلاص‌را مغشوش گردانین "ویاغ گفته يسان برغا امد که 
دشمن او بود امور صاحب‌قران بغولستان فرستاده آی‌بوغارا گرفته در بند انداخله مخوارزم 
آوردند وچون از یاغی‌گری" ابو سعید خبر یافتند آق‌بوغارا از بند بییون آورده ولابت 
ابو سعیدرا بوی ارزانی داشتند وجهانشاه بهادررا فرمود تا لشکر کیت در عنب دشن 
هر جا که روند برود بر حسب فرمان اتاق خواجه یوسف در علب دشن روانه 
شدند ودر موضع لان بدیشان رسیدند وایل وقبیله ایشانرا غارتیت ورانث آوردند واه 
ازیشان خلاص یافتدد بطرف سند گرمخنند واز ولابت خراسان امیر آی‌بوفا وین 
لشکر جع آورده در پی دشن کردند وبدیشان رسین جنگی خت انداخسد وایشانرا 
غارتبه گرزانیدند ودرین ایام که امیر صاحب‌قران عزم خوارزم فرموده بود پادشاه 
سعید سیورغاتیش خان در مارا بیار شن" بعد از چند روز جوار رجت حق" پیوست 


۱۰4 


ا ت جان خودرا گریزای دم لالم اورا 
گرفته ود مجه دان گردانید و غار" رسانید امیرزاده عبر شج بهادر اززت حال 
واقف شد بطرف مرقند وجه نغوده خب در مان کرد: رسید ودر موضع یلنوزاغاج 
فرود ان لشکزها جع فرمود ودر پی میرکا روائه شد واو اهل ولاترا جع کرده بود 
وخانه“ e‏ بهادر ودادملك بهادر غارتیت واموال وافر ايف انرا گرفته "زر‌ادخانه 
گنوده" زره وجوشن وخود ومغفر وس‌ایر اسباب حرب وقتال ترټیب یکرد وباراذل 
واوباش اسپ وجيب“ فراوان بخشيت مال ېساب مداد وبدین سیب خلنی روی بدو 
نهاده بودند ولشکر بسيار برو جع شك چون امیرزاده" 7 نزديك رسید هیبت دوات 
او ایشاترا برم زد ونیدوی سعادت او دمار ازیشان بر اورد تا هه توقف ناکرده مهنم : 
شدند ومیرکا آب بزرگی ترا از گذرگاه داش‌کوپری گذخته جاب قتلان 0 کا 
وعبر شج چون شیر گنه که در پى شکار جمته رود در ۳ 
اب وخش؟ رسید اسپ‌را تازیانه زده در آب راند و بشناوری وجلاک چون باد ازان 

آب عظم بگذشتند لفکر هه موافتت نودند ودشنان خاکساررا انش در جان انداخند 
میک ترچ جانب؟ شاء جلال الدین شد چون آثار ادبار وپیسعادق او مشاهده کرد 
در قلعه چون در بخت بروی وی در بت وبا او ملاقات نکرد تا نومید وخاکدار 
ازانجا باز گت واکثر نوکزان وملازمان او روی‌گزدان شدند وحق" بت ندانستند 
وخود طریقه" سست‌پهانان وف وشوخ‌چثیان رعنا این است که در زمان نعمت ورخا 
دم دوسق زنند ودر هنگام حبت وبلا خاك در روی انسانیت وبروّت پاشند ویل 
پ‌حناضی بر چهره" مردی ومکزست کشند [ نظ ] 

بې بلا نازن ین شرد اورا * چون بلا دید در سپرد اورا 
تا بدانی که وقت یچاچ ٭ هچک مر ترا نباشد هیچ 

لفکر منصور از چپ وراست وپیش وپس در عتب او تاخند وچ کس ازو خر 
نیافت وبی بدو نبرد ابر زد جهان دران قضیه منک دک اورا چگونه واز جا 
بدست ارد اقا عنان عباس؟ با نوکری چند بسبرقند حرفت در راه بسر چشب* 
رسید وبی اسپان دید تفص کرده در بی رفت ومحبد میرکا رسید جهان روشن بر 
چم او تاريك شد اطراف وجوانب اورا فرو گرفته اول اسپان ایشانر! بدست اوردند 
آنگاه اورا گرفته با توکران در بند کنید وخبر بامیرزاده اعظ فرت اد وسد از 
چند روز اورا بدان هيات بسبرقند رانید وجکر امبرزاده اعظش بیاساق رسانیدند 


0 
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آزانجا گذشتند شخعی از طرف دمن گرینده بدرگاه آمد وخر داد که ایل‌پینمیش 
اوغلان متهزم شدند" وسلیان صوق از بند ملکت گذشته کرینت ویشتر دشنان بام 
اتناق کرده بودند که ملکترا ترك کند وحصار وقلعه گذاشته سر خود گیرند بران 
موجب بتقدم رسانیدند وسر بر سریر وجان بر خان ومان اخهمار کردند امیر 
صاحب‌قران امیرزاده اعظ آمیرانشاءرا منتلای ساخنه وحید سلطانشاه ومس الدیت 
واوجقرا هادر وایکوتیور وسونجك جادررا پیش فرستاد روانه شت بوضع فکند رسیدند 
و بسیاری از دمن :بقل آوردند ومال واسياب بسمار غیت گرفتند وچند روز در 
خوارزم توقف فرموده نافذ شد تا جوع مردم شهر وولایترا کوچ کرده بسہرقند 

ا 


ذکر یاشی شدن مد می کا وگریخان بطرف قتلان وگرفتار شدن 
در کوهستان 


محند مرکا امیری بزرگ بود وبنسبت با امیر صاحب‌قران شرف خوینی ودامادی 
یافته با شوکتی نمام ولشکری فراوان وجای عریض وجنا منیع غرور دولت وکامرانی 
ووفور غفلت وناسپای پای سعادت اورا بلغزانید وبخت بر گشته قرین شت خالفت 
ورزید ورغ یاغ‌گری بر خود کید واز نام بد ننگک ندالت واز شامت عاقبت آن 
نیندیشید دولت روی ؛ر تافته برو م‌خندید وزبان روژگار در گوشش سراد 
[ بیت ] ۳ 

مکن آنکه هرگز نکردست کں *# بدن رهتتون تو دیوست وس 
اما چون سعادت مساعد نبود بران حرکت شنبع اقدام مود و پیش ازین در وقت 
رفتن“ انب خوارزم ابو الم برادر کتر او از امیر صاحب‌فران روی گردانیه گرخله 
بود وخودرا در چول گ کرده لالم بهادررا معلوم شد ف ا محال سوار شن بس 
وفص او مشغول گشت ابو ال شب در میان کرده "جصار کت رسیں بود ورج 
ومشقت بیابان جد“ کنین در موضی فرود آمد لالم ادر بدو رسید ولورا گفت 
موجب کفران نعمت امیر وسبب این حرکت ناپسندیك چه بود گفت شنودم که مرکا 


۱۰۷ 


دثمنان بسیار بودند ولشکر امیرزاده اندك واو چون شیر ی‌غوید وجگزگاه خعم بزخ 
نیزه وشمشیر م‌درید دربن حال توکل بهادر ا بر کئین صت دشرا شکافته اسپ 

امیرزاده‌را عنان گرفت ولورا از جنگ‌گاه رون آورد ایتک‌اتورا نیز ایستادن مرس 
ندید باز گردید ولشکزیان بعضی در پی رفته بسیاری از لشکر او پیاده گزدانیدتد 
وغنیمت بې < وثمار گزفتید* وامیر سلیانشاه بهادر وعبای بهادر لشکرها جع کرده 
در اندرون سرقند حصار گرفته نشسته بودند "ودشهنان ولابت خراب ی‌کردند بعضی 
از اعدا بسوی بخارا رفتند وامرا وأکابر مخارا حصار وقلعه محر گردانیدند ورون امه 
کک بار کردند ولشکر دمن در ولایهای خراب عاجز وسرگفته مانك بودند درین 
۳ اواز“ مراجمت امیر صاحب‌قران در میان مردم افتاد لشکر دشن توقفرا روی 


ندیدند بگریخد وبتعاقب امیر صاحب‌قران بسبرقند رسید وبفرمود تا امرا جع شدند ۰ 


بر موجب فربان مجدح گفنند ویارغوی جنگت با دشمنان داشته احوال باز پرسیدند 
وبرات‌خواجهرا بتتصیری که کرده بود گرفته مواخذث فرمودند" وکوچهسالک چون در 
پی یأغی رفته بود وبا سیزده نوکر در موضع جال از کار ند بر سیصد کافر 
ایتکانورایی شبیخون کرده اسیران جد وان نواجیرا از دست کذار خلاص داده وایشانرا 
توشه داد بوطنهای خود فرستاده بود اورا سیورغال کرده ی ترخانی فربود وامیرزاده 
عبر شرا در کنار گرفت وبانواع a‏ وسیورغالات صوص گردانید وخدای‌داد 
وعبر بهادر وخ على بهادررا با لشکری غا در عنب دئین* فرستاد ر موجب فرموده 
رفتند وبسیاری ازیشان بتتل آوردند ومتصوب ظنر ونصرت از موضع بولان باز گفتند 


E 4‏ 
" ذکر توجه امیر صاحب‌قران بشهر خوارزم کرت چهارم؟ 


ایر صاحب قران متوجه جانب خوارزم شد وچون بوضع اکری‌یار رسید وه ۰ 


اوغلان وتبورقتلغ اوغلان وشیز على هادر و تیمور بهاد رآرا از جله" در اخیار 
کرد ومنقلای ساخنه انب خوارزم فریتاد وعیدخواجهرا قراول کرده از پیش روانه 
کرد عیدخواجه روانه شد ویک از معتبران لشکر دئینرا گرفته بجضرت آورد کنیت 
احوال دمن ازو معلوم کردند وازاجا بزودی روانه شه وی جدریس رسیدند وچون 


کر آمدن لفك اینکانورا وحاربه امیرزاده تمر شيخ بپادر وامرا 
در 2 چولاك 


ودر تیر مه آن سال لتکرتوقمیش خان وال" ولات آنت بود وایل وامل ولیت 
رمیت امیرزاده عر شج بهادر لشکز جع آورده از آب ید گذشت وسلیانشاه بهادر 
وعباس بهادر وباق امرا بیکبار با لشکزها در موضع چولاك" بدشمنان رسیدند واز دو 
جانب صف آراسته میهنه ومیسره مرب گردانیدند و یکدیگر جل کرده جنگ ادر 
پیوستند دی که از بسیاری" کنتگان جوی خون روان شد ور یز ادر یائ‌را 
در پی کردہ از لشکر خود جا افتاد وهرچند لشکریان اورا طلب کردند نافد 
حران وسرگفته شت توقف‌را روی ندیدند بضرورت متفرّق شدند وثمزاده عا 
بسلامت بیرون امت باندکان بلمکر رسید وباز لفکزهای متفرّقرا مع گردانید درن 
اثنا خبر رسید که اییکاتور از منولستان حتوق انعام فراموش کرده وعهد وبیان شکنته 
در اطراف ملکت در امت است وولایترا خراب م‌کند امیرزاده عبر شج این خن 
شنود بشہر مج بلفکر اوزکد رسید چون دثمن‌را خبر شد از چتیشمن" باوزکد 
روان شدند . امیرزاده عبر ج فی امحال بعزیت راه گرفتن بر دشن باز گردید ودر 
موضع آب ایسا سیا“ یکدیگررا دیت وجای گذار تگاه داشته فرود آندناد وابرا 
در میان گرفتند وجند روز برابر کک بر کنار آب م‌رفتند څې اینکانورا حیله 
کرد ودر جا کہ فرود آنه بود هزار آدعرا بگناشت وفرمود تا ۳1 بمیار پراگنه 
پیفروزند ومعیر آب پیدا کرده گذشت وت 7 لشکر اییلاراسی امیرزاده عبر چ 
استقبال او نوده جنگ بسیار مردانه فرمود واخر ار جصار خود در آند اینکاتورا 
اک که محاصرء کرد اطراف فرو گرد امیرزاده" جوایخت در متام غیرت تيغ 
مردی کشیك بومون امد ۳9 بر حضرت ذو اسلال کرده جنگ در پیوست ای 
بسا سر که بې تن وتن که بې جان شدند نعره" دلاوران وشیه" الان مان اسان رك 
[ بیت ] 

جھانی دران "شب بارردگاء“ ‏ ٭+ کلا از ر انتاده سر بے کلاه 


۱۰۰ 


که افساد کرده بودند بگر خد" واهل شپررا عرضه مشیر بلیات گردانیدند زوز 
وا ETR‏ فونة روز 
رستاخیز دران شهر ظاهر شد وحتیقت یوم یف مره من وأیه وصاحتو 
وب آشکارا گشت وفرمود تا ازان سرها منارها. وگل‌تردها ا حاچ بيك 
ونو پینشاه را بحافظت شهر باز داشت 'وازانجا توجه کرده بولایت شیراز رسید زین ه 
العابدین از خبث نیت خود روی بگریز نهاده؟ متوجه صوب شوشتر شد وپیش ازان 
ميان او وشاه منصور خشوتی بود درین قضیه اعقاد برو کرده متوجه جانب او شد 
وندانست که هر که بر دئمن بدفرصت اعتاد اید واز غدر وخیانت او حذر واجب 
نداند سررشته" سعادت از دست داده باشد ودر ملامت بر خود گفاده اما بچاره 
اندیشه" کرد کر چون قربت ونسبت است در وقتی که قضبة صعب وافع شود بگذنها 1 
نات نفاید وآنچه وظینه" مدد وساعدت باشد بتقدم رساند واندیثه نکرد که بدگوهر 
یم ارب روزگار مهنب نشود وحوادث لیل ونهار جوهر ناپاكرا در بوت" وقایع له 
نگرداند بلکه چون خباثت نفس ذاق باشند برور روزگار ازدیاد پذیرد وشرارت 
درون ملک" ضیر گردد القصّه چون جوا“ شهر شوشتر رسید شاه منصور طبع کرده 
مردم اورا فریب داد ومخداع ومکر انب خود دعوت کرد وچون مزاج ابنای روزگار 0 
بر غدر وپوفای جبولست جبوع خاك چوآزری در روی وفا پائیت مانب او متوچه 
شت اورا با معدودی چند" بگزاشتند واخر مر جرا فرنتاد تا اورا بثپر در رن 
بقلعه بردند اتا موقوف گردانیدند وان جماعترا که با او غلر کرده بودند گرفسه 
واموال واسباب باز ستت محبوس وخذول گردانید وازیبا گنه اند [ نظ ] 

بدکشرا بروزگار پار * که زند روزگار اورا حد ۳۰ 

RE‏ * که کد مرد جرد با خود 


جبوع از کرده پشیان گفتند وبر تتصیر خود نامت افزودند اما چون کار از دست 
وتیر از شست رفته بود بیان ”سود داشت وچون امیر صاحب‌فران بشیراز نزول 
فربود بعد از: چند روز خبر ربید که در ممرقند او بی اضاده انت وپاداه 
توقتبیش مخالفت نوده لشکر فرستاده است حکویت شیرازرا بشباه نی مس فرمود»* ۲ 
مانب سرقند مراجعت فرمود 2 
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وبسیاری" خلق بتتل آوردند درین اشا ابچ طبرتن از ارزجان رید وف ومدابای 
پادشاهانه آورد واظبار عبودیت واتب اد مود امیر صاحب‌قران اورا نواخنه وخلعت 
پوشانیده باز گردانید د دور کته آن ولایت بر قرار بدو مفوض باشد وباز 
O‏ تا عدر قف تیر قل وان مشغول شوند وی‌گویند آن قله از بناهای 
شداد عادست واستحکام او در مری‌ایست که یادگار اندخو بې که امیر تومان بود 
هه لشکررا امر فربود تا يك سنگت ازو بر دارند عاجر آندند وتتوانستند" لشکز 
مصور چنین موضی کر باندك زمانی مسر گردانیدند وازانجا کو چ کرده یانب 
خوی وسلاس رسیدند وولایت کردستان بر ملك عر الدین مترّر فرموده ازانجا کوچ 
فرمود درین اثنا حا اری دیزك پاپپوس رسید و بعنایت مخصوص شد ولبتِ اری‌را 
بر وی ارزافه داشت وباز کوچ فرموده از مراغه گذشت وبیلان" فرود آند وچند 
روز آنجا توّف نود وپیش ازین زین العابدینرا پسر شاه شجاع که وال" شیراز بود 
طلب فرموده بود وگنته که چون پدر مرحم تو با ما جن دوست زده در ۳ انتیاد 
ومظاوعت بود ا جضرت ما توجه ناب تا دید آن ولایت بر تو مقرّر داشته 
بنوعی باز فرتم که موجب سرافرازی" تو باشد او در آندن تکاسل جورزید درین 
وقت خبر رسانیدند که بتول خود وفا نی‌ناید وأیی‌را باز داشته نی‌فرستد وسوداهای 
فاسد زیادث از جڏ در سر دارد امیر E‏ ان اغروق در ری گذانته" منتلای 
تعیین کرده وخویشان قول لشکر شت توجه نود واز ولایت هدان گذشته چربادقار 
رسید وازنجا باصنبان نزول فربود اکابر وسادات وعلا واشراف بامتقبال ورن اند 
امیر صاحب‌قران ایشانرا تعظم کرد وامیر کوت بتلعه طبركك در اند ومال امان 
بر اهل ثهر متّر گردانیدند وامیرزادہ,ٍ تيمورملك وحبد پسر سلطانشاه بتیض آل 
بغر رفتند وآکابر اصنبان در اوردو توقف نودند چون شب در اند جاعی از 
اوباش وارذال بتسویل نفس شیطانی خروج کردند واز عاقبت کار اندیشه ناکرده 
مارا کنتند وبسیاری از لفکزی که در شهر میات خود مشفول بودند بدین سیب 
بتیل آمدند [بیت] 
مثل زنند که صد ساله ظلم وجور ملوك * به از دو روزه شر وشور وهرج ورج عوام 
بزرگان ودانایان در میان نبودند وبعضی از پیران وعتلا که تن بودند از خوف 
غلبه" عوام 7 خن نتوانستند گفت ”نا کار از دست رفت ونم شب آواز دمل وطبل 
یاوردو رسید وچون معلوم کردند ویتیةٌ اسباب تدرك آن مشغول شدند "آن شربران 
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دان اه انتعاش یافتند راه خلاف سپرده بتول خود وقا نتمودند امیر صاحب‌قرارن 
میرکا محمد واوج‌قرا بهادررا تعیین کرد تا قلمرا حصار دهند وخود مراجعت فربوده 
اوق رید وی عل در تاذ حماربازید ره بود ایی رن 
OEE‏ ایکوتیموررا نیز فرستاد تا در گرفتن آن سعی کنند ایفان 
رفتند وقلعه‌را در میان گرفته تنما رت رد از جنگهای عخت حصاررا گر" ویران 
گردانیدند وحاک قله‌را بسته حضرت آوردند درین انا بسمع شریف رسانیدند که 
جاعی از ترکانان در وسط بلاد هستند که رت ین اناما عام مت قیافل 
ججاز را میزنند ورعایارا خرایی ومضرّت ی‌رسانند امیر صاحب‌فران بې توقّف سوار شه 
بقروغ ارغون رید وفرمان داد تا حواٹی واغروق در داخ توقف نایند وبا لشکزها 


متوجه شن حصار قلع" ایدینرا مر فربود وبر قلع" ونيك گذشته بارزروم رسیدنن ۰ 


وإزانجا باب جفجور“ نزول فرمود وإمير صاحب‌تران مجانب ارزنجان بطبرتت الى 
فرستاده اورا بطاوعت خواند واز شامت النت تحذير فرمود سر اوعت فرود 
آورده در متام اتتماد وبندگی در امد والمیرا رافی وخشنود بانواع انعام واحسان 
نواخه باز گردانید امیر صاحب‌قران امیر زاده امیرانشارا بطلب قرا اد ترکان نامزد 
فرمود امتثال امر فرموده تراخت کرد وغیمت حساب از اسپ واستر وگوسند 
واولجای گرفته مراجمت نود ومیرکا محبدرا م بدین مم فرستاده بطرف کوهستان اقتاد 
ومردم آن طرف سر راه او گرفته بودند بعد از جنگ بسیار بعر دولت ابدپیوند 
ازان تگنا ببساطبوس واصل شد" وشیغ عل هرغویی* واقبال‌شاه بارغوجی وتبلاك زودتر 
بایل قرا اجد؟" رسیدند وبا یکذیگر حرب کردند ولالاخواجهرا دران حرب" گزفتر__ر 18 


وبندگ" ضرت جهانشاه بهادررا" فرستاد تا ولابت‌را غارتید ومال ومنال بسیار غنیمت ۰ 


یافت ولیکن شاهلك*" باخیار خود رفته" بو صورق که متدر بود واقع شد" امیر 
صاحب‌تران ازجا رای موش متوجه شد وولابترا مر گردانیت بشهر اخلاط رسید 
حا آنجا استتبال نود اورا بنواخت وولایترا برو مس داشت وازانجا انب اغروق 
روانه شد وسایر لشکز بر کار دریا روانه شدند چون باغروق رسیدند ملك عر 
الدین کرد یاغی شده بجصار وان در امد وجون لشکر رسیدند وقلمهرا در مان 
گرفتد ملك عر الدین از مخالفت پشیان شده مطیع شد واز حصار فرود ند ال 
ولایت "یاغی شده راه حصاررا استوار کردند وخالنت نودند عراده وجتیق از ببدون 
آناده کرده مدات بيست روز لشکر توقف وده بعد از حرب سيار“ حصاررا گرفتند 


1o 


Fo 


۱۰۲ 


الک اوست دست از جنگگ باز دارید وباز گزدید ودر عتب این امیرزاده" 
اعظ امیرانشاهرا فرستاد چون رسیدند وسیای لیک دیدند پزبیدند که لشکر کیست 
گفتند نکر پادشاه توقتمیش است ومارا فرستاده که از لشکر امیر تیمور باخجر باشیم 
امرا ج وصیت وفرمان امیر پرخاش نکردند وبر جنگ اقدام نفودند وباز گزدیدنط 
دشنان باز گنتن ایشاترا بر ضعف حمل کردند جله کرده رسیدند وبر لشکر منصور 
تیسباران کردند امرا وبهادران چون آن صورت دیدن د باز گزدیدند وجنگ در 
پیوستند وقریب چهل کس در میانه کنته شد درین انا امیرزاده امیرنشاه رسید 
وبيك جله دشن‌را براند وبسیاری ازیشان بقتل آورد واطراف وجوانب ایشانرا گرنت» 
حربی عظم واقع شد شد وابشان گریخته بدربند" رسیدند وبسیاری از ایشان زنه گرفتد 

و ضرت فربتادند ایشانرا متعرّض نشد وسیورغال فربوده پادشاه توقتبیش‌را بر قاعده 
پریش نود واظبار الطاف وم‌ر باق کرده فربود که میان ما حق" پذرفرزندی است 
بواسطه" جاملی چند چدین آدی در میانه جرا هلاك شوند بای که من بعد بر هان 
شرط وعهد باشم وفتنه“ در ر خاب تا بیدار نگردانم چه رسول صل اه عليه مس 
چین فرموده است که اة تائبة لعن اه من آینظلها بسن فته شخمی‌را مماند که در 
خراب رفته باشد ون بارش( تک بر هید ولعفت ا براتک باد که اورا بیدار 
گرداند وإگر کی خلاف آن کد یا خلاف آن در خاطر ما آراید باید که از طرفین 
اورا تأدیب کرده گوثیال دهم وجرا رسانم تا عبرت دیگران باشد آنگاه جبوع آن 
اسیرانرا زر وجامه وخلعت داده بدرقه تعیین کرد تا ایشانرا از اکر جلا کزده بطرف 
ملکت خود هد وشوریت برادر کار مبشر زخ‌دار شت ”برجت خدا واصل شد 
وامرزاد" جهان امیرانشاه از آب کر گذشته بسلامت بامیر صاحب قران ملاقات فرمود 
امیر صاحب‌قران "از جانب دریای* کوه‌دنکیز روانه شد وپادشاهزاده غظی وبانوی 
کبری سرای‌ملك آغا با امیرزاده عالیان شامرخ بهادر* از سرقند بمراق آمدند چون 
امیر صاحب‌ترانرا از آمدن ایشان خبر شد اغروقر! گناشته عزم استتبال ايفان 
کرد ودر موضع مرند رسيك ملاقات کزدند واژاجا سوار شه بتلعه الجن رسیدند گ 
روز توقف کرده لشکررا امر فرمود تا یکی بر امت جنگگ در پیوستند وفصیل انرا 
گرضته خراب کردند اهل قلمه از بای بر شرف هلاك رسیت بودند بچز وبچاری در 
آمدند وامان طلبیدند امان بخشیت اشارت فربود تا از کی فرود ایند درین اثنا ابر 
وبارندی پدید آمد وبارانی عظم ببارید وإ بگیرما وجام‌ای ایشان پر آب شد باز چون. 
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بسته گذشتند وازا زاتجا امیر صاحب‌قران توچه کرده عزیت گرفتن ولایت بل فاق 
وقلع" سرخ فرمود * وبقراط تنلیی‌را که حبس کرده بودند بر هان میت بتراباغ 
زسانیدند امیر صاحب‌تران اراتا که کال دیانت وفرط اعتاد پاك او بود اورا بخدسی 
خوانت بنصاج مشفتانه ومواعظ حسنه بدین اسلام دعوت کرد ومواعید خوب فرمود که 
اکز بدین فلت پندیه که ذلك یم شارت پدانست_ مسك شوی وبوافقت 
این امت گریه که کلم خر مد ارج ای حکایت یشان است رضا دی بن 
نعد بعد از طریق خاد‌خدوی سبیل برادری اال ر ار * مسلوه باشد واز ذل“ 
وصنار جزیه وخواری بر ˆ واجلال اسلام ودین‌داری ری بيمن اين نصاج جون از صم 
دل وصدق ضیر بود SEE‏ [مصراع ] 
خن کر جان برون آید نشید لاجرم در دل 

نل ضلالت از دل بتراط بگشودند وبشا‌راه ایانش راه مودند بدین سبب اورا بزسد 
اخصاص وانعام مخصوص گردانید وچندان الطاف واعطاف در بار او بنقدم باه 
کہ اکنر انباع واشیاع و واهل ولابت او بنور ایان منوّر گنته اظبار اسلام کردند" وامیر 
صاحب‌تران در ازای آن ملکتی که بدو مخصوص بود با زولید ومضافات دیگر برو 
مترّر گردانید7 ۳ ولا ملك شروانات شج ابراهم که بففاست قدر ونباهت ذکر وقدم 
خاندان بزرگوار ام بکارم اخلاق از ملوك نامدار متاز ومستثفی است ببساطبوس توت 
خدماتی که از چنان ملکی بسبت با چن ضرق زیبد بتقدم رسانید وسایر آن ولایات 
تا اقصی" البرز کرو" در متام اطاعت واتیاد در آمت مجموع ولابت شابران؟ وثانی 
عکوم حک ونأمور آمر گنتند وکیر عبودیت بر میان جان بسند وملوك گیلان که 


سالا بل قرها بود که در متام فربان‌برداری یچ کی‌را گردن نباده بودند مطیع ۰ 


ومنتاد گنته مال فرستادند وخراج قبول کردند وامان طلبیدند بندگ" حضرت ايف ارا 
امان داده عذر ثتصیرات ایشان قبول فرمود ویسیورغال وخلعت خخ وص ا 
وج على بپادر که بحافظت اغروق مبارك باز مانت بود از جانب" اردیل تراغ 
اا بساطبوس دک حضرت رسید وزستان آجا کد راہ کی درین اھا جر 
0 که پادشاه توقتہیش عداوت آشکارا کرده لفکری از جانب دربسد ”نا آب 
3 فرستاده است امیر صاحب‌قران حک فربود تا مشخ على بهادر ولیکوتیبور یت 
عان با تومانات لشکر از آب کر گذشته بطرف دشن :هضت ایند وفربود که چور 
مارا با پادشاه توتتمیش عهد وپیان در مان است وما بر هان عهدم اگر e‏ 
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To 


ee 
وموم برف وباران بود وسرما بغایت ریت از راه اه کیتو بوضع تفلیس رید وان‎ A 
شہر داخل ملکت گرج شه بود وبهرج ومرج روزگار ویاهټای سلاطین آن دیار‎ 
بدست ایشان افتاده امیر صاحب‌قران امرا وارکان دولترا فربود که صورق تیب‎ 
مشاهث یکم وامری غریب خیم آنم درین روزگار واقع شت واز فترات حوادث از‎ 
مح ومرج پدید آنه تا قواعد از حال خود افتاده ورسوم پادشاق بر قرار غانه‎ 
اراک چون سلاطین کانگار فانند هراینه تمویش وتارقه حال‎ E EC 
ملك راه یاید اما تحب من از قضایای پادشاهان پیش وملوك سایق است که با وجود‎ 
بسطت وکامرانی وایالت وجھانبانی در وسط ملکت ایشان جاعی از گرج که مالف‎ 
دین حبدی على شارعه الصلوة والسلام بوده اند چگونه تا غایت جال یافته اند که‎ 
دعویٌ ملکت وسلطنت کرده اند پندارید که غیرت پادشای وخوت مل کدداری‎ 
ایشانرا بر دفع وقع ایشان باعث نبود آخر مسلانی ودین‌داری کا رفته بود بت‌پرستان‎ 
قواعد دین باطل خود مرعی م‌دارند ودر اذلال واهانت مخالنان دین خود می‌کوشند‎ 
با وجود آنکه خدایان ایشان که بتانند از معاونت ایشان قاصرند جاعتی که بدین اسلام‎ 
ماسوب باشند وإعتقاد آن داشته که حضرت عزّت بر موجب وط که فرموده مسدد.‎ 
ومعاونت ایشان خواهد فربود چگونه رئ داشته اند که این کافرارا در متام کامرانی‎ 
وملکت‌داری گذاشته اند وبانداك حطای که ازیشان رسد قانع شت بهر حال اکنون‎ 
که نوبت ایالت وجهانباف بنیض فضل ربانی با ریت بر ذمت هت ما واجب ولازست‎ 
در قلع واستیصال ايشان کوشیدن وبیضه اسلامرا از خبث وجود ایشان پاك دافن‎ 
وآنرا بدرگاه حضرت عزّت وسیلت عظی دانستن النصه عزیت مبارك بر بر انداختن‎ 
ایشان مصروف فربوده جنگ انداخه حصار ایشانرا متفر گردانیدند وبسیاری ازیشان‎ 
بقبل آوردند ووا" امور ایشان ملك بتراط بحضرت آمد اورابند کرده روانه شد واز‎ 
موضع تنلیس گذشته دران جاری عزیت شکار فرمود" در اثنای کوچها قلما وحصنهای‎ 
بسیار متفر گردانیدند که ذکر هر یك بتطویل انجامد وامیر جهانشاه بهادر وببغی‎ 
دیگر از امرارا امر فربود تا عساکر گرجرا غارت کردند. ومیرزاده "حمد درو یش را‎ 
سر لشکر ساخده فریتادہ بود تا در شکی برع دشمنان* مشفول شود وارخونفاه‎ 
ورمضان‌خواجهرا بولایت تأنکوت فرستاد ومد محمد بكرا ولات اجب روانه گردانید‎ 
وبایر" لكر در دامن البرز کی میرفتند؟ غارت وغتیست بسیار یافتند‎ 
" دیدند خراب کردند وکو چ کرده7 بوضع قرایاغ کوچك در آمدند‎ 
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عافع شت وی‌شود در حضرت او جدّد کردند آن قضیهٌ * سايق بخاطر شریف رو 
فرمود که مدتیست تا معاش ناپسندیه ايفان شنیه ام واه از اسان بسیت با 
مس‌افران واقع مشود بقصیص در بار جح بیت امه معلوم کرده وایزد عر وعلا 
رعیترا که ودایع اه اند با سپرده است هرانه فردا از ما خواهد پرسید چگونه روا 
باشد که در وسط ملکت جاءی چين منسد باشند ومارا قدرت دفع وامتیصال ایشان 
باشد ودران باب تنص رکنم پس بر ذست هت ما واجب باشد بعفی از اوقات‌را بدفع 
خر ایشان مصروف گزدانیدن وولایت وملکترا از مفسدان شیر پاك کردن بنا برین 
امر فربود تا از هر ده نفر لشکری دو نفر اختیار کزده بمون کزدند واغروقرا 
گناشته پې توقّف سوار شك متوجه جانب ایشان شد واشارت فرمود تا بروجرد وحوال" 


اترا غارت کردند وخ‌آبادرا وبران گردانیدند وزکثر آن دزدان ومنسانرا سای ۰ 


رسانیدند "درین ایام آق‌تیمور بهادر وعمر هادر" وحبد پسر هت بار شدند وان 
سه جوان بهادر هر يك در میعاد اجل خود شربت فبا نوش کردند وخواجه على 
مویڈرا در بعضی ازن معاركك زخی رسید وبعد از مدق بدان سپری شد "ودر اثنای 
این قضایا فاد خبر رسانیدند که سلطان امد از بغداد با لفکزی متوچه تبربز شه 
است ۾ در روز امیر صاحب‌تران اغروق‌را گذاشته سوار شت متوجه تبریز شد وتا 
رسیدن رایات هایون بتبریز سلطان اجد رسيت بود ويك هنصه بیش توف نتوانست 
غود باز مجانب بنداد گریخت واز راه وان وکزدستان توجه کرد وحاج سیف الدین 
بنیکامیشی در پی رفت ان تبسن با در عتب رسیكت جنگ خت 

کردند7 واز طرفین جاعی مجروح شدند" وآخر اهر ام جلا گتند ودرا مصاف" 


الباس‌خواجه زخ‌دار شد وبعد ازان " آن زخ" ببیاری مودای شد وعاقبت صت یافت ۰ 


ولیکن يك پای او ناقص ماند وسلطان اجد انب بغداد رفت" واسیر صاحب‌قران 
آن تایستان" در تبریز ونوا آن بسر برد "وتیر ماه" از راه وان روانه شه مار 
کروم رسید وجنگ انناخه انرا گرقفت وپمشوای ایشان شیغ حمن تاہرا بجضرت آوردند 
وچون بحصار سورساری رسیدند جنگ کردند واخر اہر اترا گرفته خراب گردانیدند 
وتونان نام ترکانی که بزرگک ان قوم بود گرفته فی امال کوچ کرده بتلعه وحصار 
قرس" رو اطا وجوانب او فرو گرفتند حصار قرس“ بغایت م واستوار بود 
ووال آن فیروز خت نام جک مخت کرد آخر مر اطاعت کرده بحضرت اند اوا 
بنواخت ومزید انعام واکرام مخصوص گردانید وااجا کوچ کرده یالای موضع بغرا 


o 


۹۸ 


وذخایر در چنان شهری جع شت بود در مدت ده روز وز ازانها اثر نگزاشتند وم در 
زمستان بردها گرفته وغارما جع کرده مراجت فودند وجون تبريز م از مالك امير 
صاحب‌قران بود وضعفای آن پناه بای" عنایت او ار آورده" این معنی چون بسامع شرینه 
سید بر خاطر مبارك او بغایت گران امد ویدادی که ې موجب بر مسانان واقع شد 
موجب وحشت وخراشش گشت [ بیت ] 

از خراشش مذت وخواریست # سر ازادی کمآزاربسنت 
وچناچه فبا بعد ذکر خواهد رفت امیر صاحب‌قران جرای فعل بد ایشان بدیشان 
رسانید وشات آن ظ وداد ملکت ایشان متزارل شد ودیگر قرار نگرفت [نظ] 

خبرداری از خروان م + ک کردند بر زیردستان سم 

نه آن شوکت وپادشای باند + نه آن ظلم بر روستایه باند 
مدق قبة #سلام تبریز خراب وبایم وپرونق وعاطل بود تا باز میامن یاساق وعدل 
حضرت ایر صاحبخران رو جال من اد وتا در سای معدالت ونصنت ار 
باز آندند واتتعاشى يافتند آنحید" رای آذهب عتا ارت ای ربا نورد مکوه 


آذکر نوجه امیر صاحب‌قران بدفع مفدان ار کوچك 


در سال هنتصد ومشتاد وهشت که موافق بود با بارس پیل ترکان امیر 
صاحب‌قران بنوروزکی» رید وید کال الدب انا ببساطبوس ربیك پسر خود سید 
غیاث الدین‌را بلازسی حضرت منسوب گردانید مقدم اؤرا باعزاز تلی کرده رعایت 
پادشاهانه فرمود وپیش ازین ند سال قنل از" بر صوب ل رکوچك عبور م‌کردند 
ملك عر الدین که ملکت لر كوجرا ول بود ایشارا خاریت برد وشناعت آن باقطار 
e‏ ره وموك این صوبرا غیرت وقدرت و تک تیان SE SE‏ 
رسانند واين خبر بسامع شرینه رسیت بود ونیت مبارك بران مصروف گفته که هر گاه 
که روزگار ساحت کد وفرصت دست دهد گوثبال ايشان داده کین" اج ازیشان 
یکند درین وقت که بنیروزکو» زرل فربوده بود در اثبای آنکه احوال اطراف ان 
ملکت ذکر ‌کردند در سیاق خن ذکر ار کرجك ونسادی که ازیثان در عا 


av 


ید گردانید واق‌بوغا بهادر واوج‌قرا بهادررا با بتيه یه لكر بگذا اشت وخود با ن مرن 
گریه یلک : ری" در آند و آنا گذرانید؟ ودرءت حال ساطان اجد "در 
سلطا بود“ چون از توچه امیر صاحب‌تران خبر یافت قله" ساطان را تکام کزده 
جمی از متمدان با فرزند خود آی‌بوغا ابا گذاشت وخود مجانب" بغداد رفت وچون 
رایات هایون* نزديك سلطانیه رسد جاعتی که در قلعه بودند دانستند که با صدی" 
سیل متاومت کردن وبنجه با شیر ژیان در انداختن نه طریق عاقلان است طریق e‏ 
وپیش‌اندیی آن دیدند که آق‌بوغارا بر داشته بگریخشند وبتبریز رفت دة "امیر 

صاحب‌قران در سلطائیه نزول کرده ضبط شهر وقله فرمود وچون سارو؟ عادل پیش 
ازین از سلطان اجد گرینه بطرف شیراز رفته بود اورا طلب فرمود چون بساطبوس 
رسید " سیورخالات واعامات در حق" او مبذول داشته امور ملکت ساطانیه وهریز8 

بدو رجوع فرمود وحن پسر سلطانشامرا با وی آنا گذاشت وخود ببارک رجوع کرده 
پوضع رستمدار در آمد ملوك ایشان از پیش بر خاسته گرد ولشکر ولابت ایشانرا 
بغارتیدند " وازین طرف وب از موضع چالوس گریخت؟ [ بیت ] 

چو برق نیغ تو بینند دشدان گه رزم * بک بشرق گریزد یکی بنرب رود 
امیر صاحب‌قران ا تخیر ولایت بطرف آل وساری عزیت فرمود "درین ای" 
سید کال الدین ومید رةئ الدینا" ببساطبوس رسیدند ودر متام اناد د سر بر اسان 
عبودیت نهاده لب سکه بنام پادشاه خندان کزدند وسر منبر باس او بامیان رس‌انیدند 
امیر صاحب‌قران" ازانجا مجانب ملکت خود باز گشت ولشکررا اجازت داد تا بخامای 
خود رفتند وفصل تابستان در سرقند بعیش وکامرانی اقاست فرمود وزستان خی 


واقبال در آقسرای"" گذرانیدند "درین اثا پادشاه توقضیش بر حرکتی ناشایست اقم ۰ 


وده لشکری گزان قریب نه تومان اکثر ایشان گتار نجار نامزد تبریز کرد در فصل" 
زمستان" بتبریز رسیدند وحوال" تبریزرا فرو گرفتند وچون شهررا رأس ورثیسی که در 
بل این تضیة ایستادگی کد نبود اه خلایق میت اهل وعیال خود کوشیت جوانب 
وحوال شبررا سک گردایه جنگ پیش ایستادند وقریب يك هنته بدحث صورت 
گذرانیدند چون مرغ نم‌کنته حرکتی پراخیار ی‌کردضد عاقبت م بکز وحلت وم 
بشوکت وقوّت لشکر کنار غالب آندند وشهررا گرفته عرضه" تا وغارت گزدانیدند 
وهر چه از فساد وجور در اکان ن گسد بجای آوردند مستاجد ومدارسرا مندرس 
کردند وبیر وبرنارا درم منید ودأخوذ" گردانیدند وهر چه سالا از اموال وننایس 
۷ 


۲۰ 


Fo 


۹1 


وفرمان شد تا بر جویها وآیهاپلها ساختند" وهر روز متدار e‏ فرح کوچ یکردند 
ان ولایت جنگل وخارستان بسیار داش قراول بتراول دشمن رسید وجگک پ پیوسته 
شد 'ودران 2 * حاجې محمودشاه جد وجهد بسیار کرد ناگاه بزخ ششیر دست او 
جروح شد واقنیمور بهادر* جنگک مردانه کرد وبهر طرف که روی مناد صف 
برم دریك دشن‌را میراند مقار نوزده روز بدین وضع بگذ رانیدند در روز بسم 
قراول دشمن گریخت چون امیر وف حال بران منوال دید جلادت نوده پیش امد 
وان متدار که قوت وتوان داشت ت جنگ کرد وار مظلوب شت بگرینت لفکر در 
عتب او لنابریز کردند وبسیاری از بهادران او گرفتدد؟ وجون فرود آندند قوشوای 
کو ب در پیش خود خندق ساخند وفصیل بر آوردند وپش فصیل‌را 
بسیخها وچویها استوار گردانیدند چون روز باخر رید امیر صاحب‌قران از میان" لفکر 
سی قوشون اخیار کرده بیرون آورد وایشانرا در کین‌گاه جا تمیین کرده باز داشت 
وتي سپاه فصیل نگاه م‌ذاشتند. "وکورکا وننیر وبرغو ونتاره یزدند از صدای آواز 
ایشان: ونعره" مبارزان ودلیران جهان پر خروش گنت ودهای مبارزان در سینه جوش 
آمد7 درین اشنا امیر ول با لغکری بسیار از حصار ییون آمد وله کرده بر فصیل 
وحمار" راند بضرب دست وسم ستور وقوّت له صلی که بج وچوب ساخنه بودند 
درم شکننند اما بسیاری از لشکز او بجخندق افتادند" وامییزاده جهان امپرانشاه"" 
بننس خود مباثر شت حل“ اورا پیش گرفت وفرمود تا لمکز بر ایشان تبرباران کردند 
دریث حال ن ی قوشون که در کین بودند رن د ودست بشمشیر برده حله 
کردند وبزخ تیغ ابشانرا ب براندند امه ول + پیش ازین فرموده بود تا درین موضع چاه 
بسیار کات بودند ودر بعضی ها زد اب انداخله عاقبت گریخله ازین راه بیمون 
امد وزکثر لشکر او درین چاهبا افتادند وملاك شدند ازی [مصراع] 
؛ بد مکن که بد افی چه مکی که خود افتی 

ومر ایکوتیمور ”بتكاو“ ایشان" در عتب روانه شد وامیر ول با نوکری چند اندك 
وخواتین وفرزندان م ی‌گریخت راه گم کزده بطرف کرو در آند وترك ملك وبال کزده 
جان بسلامت بدر برد وخانون"" خودرا در ع گردکوه" گلاشت وخود انب رت 
روانه شد امیر صاحب‌تران خدای‌داد بهادر وشخ على بهادر ویر پهادر وایناغ خماریرا 
با جاعی دیگر از بهادران در عتب او روانه گزدانید چون رسیدند سياه او دیدند 
واورا برستمدار"" رسانیدند وامیر صاحب‌قران از هر ده مرد سه مرد گزین کزده مڪوب 


۰ 


رید وچند روز توقف کرده از اطراف لمکزها جع فربود وپیش ازیت مجانب شاه 
جاع کس" فرستاده بود وخولستاری" دختر کزده واز هر دو طرف ابچی“ در آمدوشد 
بود واو جایتوی درازرا لت روانه کرد وحاچ‌خواجهرا با وی فریتاد تا از شیراز 

مجهت امیرزاده پیر عب دختر؟ بیاورند ايفان بر موجب فرموده روانه شدن د 
وشاهزادهرا در شهر بل بخدمت امیر صاحب‌قرآن آوردند وروزها بعیش وطرب مفغول 
بودند وچون حاج‌خواجه زندگانی نه بانداز" خود کرد وزیادت از حدٌ خود می‌زیست 
عاقبت اورا گناه‌گار کزده بیاساق رسانیدند وهر که کحبت ملوك اخنیار کد وشرایط 
آداب ملازیت ایشان بندم نرباند در هلاك خویش سی نوده باشد وهر کی که در 
حضرت ملوك ادبرا شعار حال خود سازد وزبانر! از فضول وچشمرا از انت 


ودل‌را از ننای محافظت غاید بدارج عر دنیوی ومعارج خیرات اخروی واصل گردد ۰ 


وکا گنه اند جاور ملک أو با یمن خواه با ملوك مخبت دار وخسوله در دریا 
نشین آگرچه خطر دریا بسیارست اما منافع آن م پشارست امیر صاحب قران لتکرا 
ترتیب داده آزان موضع کوچ کرده برغاو رسید" ېد میمون ا آدرین موضع 
استتبال مد "وبم‌زادة جهان خلیل سلطان وضع حمل فرموده* بود جاب بلقیس 
صنری وبانوی کبری سرایملك خانم دختر پادشاه سعید قزان سلطسان خواندزادهرا 
اعزاز واکرام بنایت رده طویها فربود وبعد از فراغ از وظ‌ایف طوی ودعوت 
خواندزاده بطرف خانه " مراجمت کرد" وامی صاحب‌قران با مهد عالی وحرم شریف 
خود توبان اغا براه برکاتاش در آمدند وبوضع سرخی رسیدند ولشکز منصور روانه 
شت از باورد گذده بوضع نسای رسیدند 2 على بهادر وسونجكت بهادرگ وامرای لدکر 


که منفلای بودند چون شم کاکز ده رسیدند صفت. لشکر اراسته14 با قراول امیر ۰ 


ول جنگک کردند مبشر بهادر پیش رفته بر ایغاق a‏ دشمنان در مقابله تیر 
انداخنند ودو دندان اورا غکنتند او باز حمله کرد وبا وجود آن جراحت سم 
خودرا بيك ضرب بر خاك معرکه اناخ" امیر E‏ ان چون جلادت ومردانگ" 

او مشاهت کرد موضع کاوکورش را بمیورغال آبدی بدو ارزانی داشت وازانجا کوچ کزده 
بوضع دورون رسیدند وجنگ کرده ان اترا گرد را 1 ارا بیاساق رسانیدند وإزانجا 
بوضم جیلاون؟ " رسیدند وازنجا روانه شك از آب جرجان گذشته بوضع7" کبودجاسه 
وشاسان فرود آمدند واحلیاط لشکر فربوده از امرای هزاره وصت موجلکا ستدند که از 
قوشونات خود جلا نشوند وب اجازت اي نروند ولا قق قتل ونهب" باشند 


۹: 

خبر رسید که یا شت اند وقدم در متام خالفت نهاده امیر صاحب‌قران متوچه جانب. 
ایشان شد ودر روز که ربیدند جنگ انداختند" وامیرزاده على ولیکوتمور وصعی 
بسیار زخردار شدند وپسر مبارکناه پرداغول" دران دی هد عد اوجبر ماد 
چون آن احوال مشاهن کرد مجضرت امیر صاحب‌قران آمد وبگریست ودرخواست کرد 
۰ تا اجازت فرباید و چگ رود امیر صاحب‌قران چون کال مردانی ورجولیت او معلوم, 
داشت ۳ مبادا که اورا ا رسد اجازت نداد و بسیاری از قوشوها جای خالی 
کردند وطاقت توقف نداشتند مگر رمضان‌خواجه که از جای خود حرکت. نکد وچون 
کی پابرجا ثبات قدم نود امیر صاحب‌فران بختی‌خواجه* وشمس‌الدیننر! فرمود که از لشکر 
پیش روند وعیدخواجه زیر سنگک ایستاده کین گرفته بود ودر وقت گذار دشن 
۶ جال یافت یکی از بپادرانرا موی گرفته بر زمین زد وسر او برّیه مجضرت امیر 
صاحب‌قران آورد ودر سن کرد مردانگها مود واخر اکر جار فرت داگ 
بگرفتند. ومردمرا از بالا فرود اورده جمع کردند وبر قوشوبا بخش کردن د تا هرا 
بیاساق رسانیدند امیر صاحب‌قران ازان موضع سوار شت بقندهار روانه شد وجه‌انشاه 
بهادر ونبثر بهادر وانکدر شرا پیش فربتاد" تا قندهاررا گرد+مچ کند. وجنگ 
٥‏ اندازند بر موجب فربان روان شدند وجنگت کرده آن ولایترا نیز گرفندد "وبا 
سرداری که داشتند مضرت آوردند حک نناذ یافت تا اورا از دار آویخند واانج1 
کوج کرده بقندهار رسید وجهانشاه بهادررا بانعام واح‌ان پشار محصوص گردانید 
"وجانب حصار قلات فرتاد جهانشاه بهادر فرمان بجای آورده روانه شد وبلان موضع 
رسید وحصاررا بکلی خراب وبایر گردانید" وچون فصل بار در اند امیر صاحب‌ترانه 

۰ از قندهار بانب دار الاک رجوع کرد وبعد از چهارده روز بسبرقند رت 


ذکر* توجه اميو صاحب‌تران بانب امیر ول کرت دوم 


چون بر موجي که پیشتر ذکر رفته امیر ول عهد وپیان بسته بود" وبدان وفا 
نغښوده امیر صاحب‌قران در سال هنتصد وهشتار وشش که موافق سیچتان پیل ترکان 
بود عازم جانب استرآباد شد واز راه ترمد از آب آمویه گذشت وزانج ا بولابت بل 


۳ 


صاحب‌تران آمد اورا بعنایت ونواخت خصوص گردانید ودریت اشا با ”ده پانزده مرد 
«دکله" یکتایی پوشیها 1 سوار شت بطرف جاوتنار لفکز توچّه فربود ناگاه على الغفله قریب 
سی هزار مرد گرد بر تمان رسانیه از حصا“ بیدون آندند وجنگ در پیوستند امیر 
صاحب‌قران عنان کردایه متوچه خود شد شد دشان تیرباران کزدند واسپ امیر 
جهانمطاع جروح شد“ وچون بترَ عر خود نزول فرمود اشارت كرد نا ملک قطب 
الدینرا بند کرده تگاه دارند ودران حال "لشکزها مرب گردانیں؟ خواست که بش 
خود جله کد امرای عظام پیاده شن عدان باری گرفته معروض گردانیدند که اا 
مال ومنال وحثمت واتبال در دولت ابدپیوند یافته ام امروز تا ما زنه باشم حضرت 
ابررا بل خطرما کردن روا نباشد ویکبار از اطراف جله کرده ودشمنانرا رنه بحصارر 


رسانیدند وزور آورده "بيك جل"" مردانه حصارآرا بگرنمند وخراب وبایر گردانیدند ۰ 


"واز لفکر ایشان بسیاری" بقل آوردند وملك میستاترا با بای ی یو 
رسانیدند وقضاه وطا* و کار ایشانا بجصاز فراء فربتادند. سا سوار گنت وراه 
حصار ۳ گن بند رستمر | ویران کردند 2 بست روی آوردند درین اثا از 
تومان*" خر رسید که انب گرمسیر کچ ومکزان عازست امیرزاده امیرانش ارا در 
طلب او نامزد فرمود واو هنوز در عننوان سن وغرّه جوانی بود وسال مبارك عرش 
ند رید حضرت عرّت اورا نصرت وفیروزی بخشید تا" بدو رسيت وجنگ انناخده 
مظثر ومنصور گثت واورا" گرفته بیاساق رسانید وسر اورا بضرت امیر صاحب قران 
«فرستاد ظ1 

سر دشان تو التغنر امه + که خود دان ترا سر نباشد 

خن بر سر دشنت قطع کردم *٭ _ که متطع ازت جلی وشار بافد 
.امیر صاحب‌فران از جانب آب هیرمان [ لپ ساخ مبق‌تو وقلم" سرخرا گرفت وامرا 
.ولشکریان بحصار هریز رسیدند ودر آمدند ومعلوم کزدند که ”دشمنان از ص توقای 
از ایل وولایت تومان؟" 2 در راه یدینی وافساد هاده ودست مخرایی وش وشور بر 
گشاده حصاردار شه ا ادر حال لفکر منصور در متابل ایشان ایستادی نوده آن 
,ولایت‌را گرفته هرا بت بقل آوردند وازانج یجاب "دهنه سرد باز گردید وان ولایترا ! ایل 
:توغاچی گرفته نگاه م‌داشتند با ایشان جنگ خت کردند وجموعرا بقتل آوردند 
وفرمود تا از سرهای متتولان منارها وگل‌تودها ساخنند وپیش ازین از ایل وولایت 
مخت سلیان قاصد فرستاده بودند واظبار مطاوعت کزده وشحنه طلبیت بو‌ند 7" درین اثنا 


۲ 


وازاجا" گذشته بتلمه وحصار زره رسید وجتگ انداخه در روز مر نرمود واز یاف 
مقدار بخ هزار آدی جع شدند ودر مقابله آمك جنگی عظم واقع شد از واز کنتگان بشما" 
بر اند A‏ بیستان الد فاشاه نان و وصراج ون 3 
ویساطیوس مفرّف گفته اظپار مطاوعت واتتیاد کردند امیر با ايفان بخن مشغول 
۰ بود که ناگاه دشتان؟ صف لفکز آزاسته بیرون آندند وقصد حرب کرده متوچه شدند 
امير صاحب قران دو هزار "مرد مکیل‌را در گیق باز داشت ت وب ملطانشاهرا با 
لفکری انداه پیش فرستاد وبا او قرار داد که دشنرا دلیر گرداند وخودرا در نظر 
ایشان خایف وعاجر فاید بر موجب فرموده بتقدم "رسائید وچون دشنان بکین‌گاه 
رسیدند 7آن دو هزار مرد بر ایشان جله کردند وسیستانیان پیاده بودند اج 
۳1 عظم واقع شد واز لذکر منصور اسپ بسیاررا خجر جروح؟ گردانیدن د وخلتی ّ 
از سیستانیان بتغل آمدند وبتیهرا دونیه بجصار رسانیدند راز سرهای بريه مار 
وگل‌تودها ساخند وچون شب در آند سپاه جله فرود آندند وچون ”ج صادق 
دمید امیر صاحب‌تران لشکره ارا آزاسته مقام هر يك تعیین فربود وبتنس خود قول 
لشکررا | اخیار کرد وامیرزاده امیرانشاه بهادررا منقلای*" دست را ساخت وی از 
۵ امرای بزرگ در خدمت او تین کرد وامیم حاچ سیف الدب وا‌بوظ بهادر در 
رکاب او بودند ومنقلای" دست چپ امیر ساری‌بوغار! فسات گردانید ودر پهلوی او 
خدای‌داد بهادر بود ودر پیش خود خندق وحصار ساخند وچون شب در E‏ 
ده هزار ”مرد از حصار*" بیت شیخون بیرون آمدند اقا در متابل امیر شس الدبنه 
وبرات‌خواجه افتادند وایتشان راه دادند تا از فصیل*" گذنته بخیمه وخرگاه ربیدند 
۰ واسپ واستر*" بسیاررا بختجر هلاك کردند واز هر دو طرف جنگی عظم کردندگ 1 
لشکر متصور ایشانرا براندند وبقلعه وحصار رسانیدند وبسار از اسان بقتل اون 
وا دیگر باز ساز اسباب جدگ ترتیب کردند وامیرزاده عل“ با پانصد مرد در 
متابله" دروازه ایستاده بود وصف" کشیك لفاپریز کزده ودروازهرا شکه در آندند. 
سیستانیان ایشانرا راه داده از دروازه گذرانیدند ودر ممان گزفسه جنگ خت آغاز 
۶ کردند امیرزاده عل وقوشون ]۳ در ميان دثمنان مانت اميد از جان بریه جیگ 
ی‌کردند درین سس آي‌تیمور با هزار مرد مشیر کنین انب دروازه تاخت کردند 
وحارسان دروازهرا"" براندند وامیرزاده عر مدد کرده از دروازه نون آوردند ملك 
قطب الدین دا طاقت وقوّت مقاوست ندارد از حسار بیمون ام خضرت امير 


اک 


وچون از وظایف عزا پرداخت وت بیج مطبر ات نوگذشته مبرّات وصدقات 
عستتان رسانید بعد از چند روز باز بهي 4 اباب لشکر وترتیب ایشان اشتغال فرمود 
ويانب ملکت امیر ول روانه شك برغاو رسید وامیم چاکو از ملکت کابل واصل 
گفته درین موضع یساطبوس رید ومنات ملکی که داشت بم عرض رانين باز 
بسرحد خود مراجعت نود ودرین اثدا خجر رسانیدند که تومان یاغی شت است وولبت 
سیستانرا م یای ساخبه عزیت طرف امیر ول باطل فرموده لشکزی گزان انب تومان 
رواه گردانید رت على بهادر ولوجقرا بهادررا اخیار فرموده با لفکری مریب بطرف 
ول فرستاد وخود بتفس مبارلث سوار شت بهراة رسید" ونوکزی امیر شخ نام که سالا در 
سفر وحضر ملازم بندگیْ" حضرت بودی در وقتی که ولابت خراسان در تصرّف ۲ 


اورا حاک اسفزار گردانید وتابان بهادررا شح * آن ولابت کرد امیر شج بواسطه خیش ٠‏ 


ننس قابل وساوس شیطانی بود کنران نعمت نوده مخالفت کرد وی‌خواست که تابان 
بهادررا قصد کرده هلاك گزداند امیر آی‌بوغا چون ازین قضیه خبردار شد از اطراف 
وجوانب یانی وسربداررا در مان گرفت وامیر حاچ سیف الدین بعاونت او روان شد 
وجنگ در میان افتاده مردم بسیار از سربدار کنتند وحصاررا گرفتند دشن“ گریشه 
وعاجز بتلمه بر آند ولفکز متوچه شت قلسه‌را در مان گرفتند ودرین السا امیر 
صاحب‌قران رید وفرمود تا از اطراف نتب زدند شڅ جي استادگی فوده زیر قلسهرا 
خالی گردانید وقلعه ازم فرو ریخت وخلتی که درانجا بودند جله هلاك شدند وچ 
جی نیز در زیر قلعه هلاك شد وقریب دو هزار کس آزنه گرضتدد ودر زد کل رده 
نهادند و برین موجب سیاستی بتقدم رسانیدند که تا قربپا عبرت عالیان باشد؟ 


9 


1 ذکر توجه امیر صاحب‌قران یانب سینتان 


چون حضرت امیر صاحب‌قران از قضیةٌ قلمه" پرداخت لفکرها ترتیب کرده انب 
سیستان توجه نود شاه جلال الدین" که از عبان وهواخراهان بود بامتقبال از حصار 
فراءبیرون اند "وچون رعنت" در متام عداد ولاج مخالنت م‌کزدند اق‌یمور" بهادررا 
تعیین فرمود تا بر ولابت سیستان تاخت کرده بغارتد بر حسب فرمان بتقدم رسای د 


To 


۸ 
دو جانب عهد بستند ویتنق شت ملاقات کردند واکون اورا نعظم م‌کنند وعل بيك 
با او مصاحبست وعذر گناهان گذشته طلید واناس ی‌کد که مجضرت امیر 
صاحب‌تران مرا شنیع گنته السماس کنند تا قل عنو بر جرین" جریه من کند بعد ازان 
شج على بهادر بحرت مه در باره او شناعت کرد وعل بيك‌را با ٹمشیر وکن 
بجضرت آورد امیر صاحب‌قران زیادت بر قدر مهود تعظیم او فرموده اورا بنوازش 
واحسان محسود اقران خود گردانید واغارت فرمود تا ولایت او کوچ کزده موب 
لشکر منصور روانه شوند وخود ببارک وطالع سعد بخنگاه مراجمت فرمود ولشکزرا 
اجازت داد تا هر یك مخامهای خود باز گختند ودر سال هنتصد ومشتاد وب دلشاد 
آنا وفات یافت وبعد از چند روز" خاتون عظی قتلترکان آغا خواهر بزرگی* امیر 
صاحب‌تران که از خواتین عصر بخیرات ومبات گوی سبق ربوده بود واز خالس 
اموال خود مدارس وخواتی پرداخنه وصنوف مبرّات او شامل حال عالیان گفته ازین 
مرح" فانی رخت بعال بات کید واز زندان ظلانی بسرابستان روحانی رسد وچون اجل 
مقدار بوموصد مقر فرا رید نه جاه دستگیر شد ونه مال ونه حشمت پای‌مردی کرد 
وله استتلال خدك عاقلی که بمشوهای این دنیای غار فریفته نشود وبرتبت؟ ولثت 
ناپایدار او شینته نگردد تا بخروزه عر عزیزرا غیمست شمرد وننایس انناسرا با لا نی 
ضایع تگرداند امیر صاحب‌تران بوفات او داننگ ویژمان شد وبر فراق او اندوهناله 
وگریان گشت وحشت ونفرت بضبیر متیر وخاطر خطیرش راه یافت وملال وکلال بر 
مهاد پ‌هالش مستول شد چند روز قلق واضطراب می‌فزود و بامور ملك ودولت اشتغال 
نی‌فرمود خر بر سادات وعلا ومنایخ وضلا بجضرت مجدیع گنته وظایف ناج 
ومواعظ بتقدم رسانیدند وبایات واحادیث خاطر عاطرش‌را تسلی دادند وگنتند امیر 
صاحب‌ترانر! در کامرانی با باد وبعارج رفعت وجلال ارقا هر که عبر دراز خواهد 
بر منارقت احبايش دل بباید اد وهر که در دنیا بسیار ماند تن در کثاکش هران 
احابش در باید داد با قضا کسرا قوّت وتوان نیست وبر فرسان قدر حرج 

وتاوان نه [بیت] 

برع قفا فی‌توان ناوان کرد * این بود نصیب ما ازو چه توان کرد 
امیر صاحب‌تران بصاع ایشان گوش هوش گنوده از جرا وچون در گذشت ومکم 
إا اھ و له راجون؟ باز گت [یت] 


ای دل ناازموده وقت جزع نیست * با ستم روزگار تن زن وخ وکن 


۸۹ 


چون مردانگ" ایشان مشاهث کرده بود عنایت فرموده ایث_ ارا امان داد ومیورخالای 
وانعامات در حى ایشان مبذول داشته شهر وولایت تعیین کرده بطرف ترکنتان 
فریتاد" دربن ولا امیر عبرشاه از طرف وال" شیراز شاه جاع که مجشیمت ومکنسی 
وعتل ودانش از ابنای جس خود متاز بود وبارشاد استاد عتل با این حضرت حلي" 
اخلاص بر در محبّت می‌زد ببساطبوس ربیك با تحف وهدایای بسیار* که از نان 
مکی نامدار بتسبت با حضرت چنین صاحب‌ترانی بااقتدار سزد روض گردانید وناس* 
رسانید مشتبل بر رعایت قواعد بت واخلاص "وتحافظات مراسم" هواخوای واخنصاص 
امیر صاحب‌فران اورا بنواخت واحسان مغموز گردانی كن بواطف پ‌دريغ مستظبر باز 
گاید وجواب مکتوب مشتمل بر وفور عنایت وعاطفت ارزانی اش وده اچ 
فرستاد آودختر مجهت یکی از فرزندان خواستاری فرمود تا بنیان آن عبت امک 
پذیرد وقواعد آن مصادقت اسقرار یاید* 


5 | امير صاحب‌قران بجانب امیر ول 


امیر صاحب‌قران ترتیب لشکزها فرموده بانب ملکت امیر ول روانه شد واز 
" اه روغد گذشته بکودجانه وشایان رسيت فرود اند چون امیر ول خجرذار شد 
متربان خودرا با اع تسوقات ودوقوزها جضرت فرباده عذرهسا خواست وتفرع 
وزاری امان طلبید والشماس نود که این يك نوبت کرم فرموده ماد سامت 
فرماید ومراجمت کند وین بنت در عتب یای‌بونن آم وی عمر بوظایف خدمت 
وملازمت قیام نام امیر صاحب‌تران مرجت فرموده امس او مبذول داشت ومراجمت 
نوده از راه سیلفان وچاریکان برادکان رید انا نزول فرمود وم آن روز از 


کلات خبر رسایدند کہ شج على در شب روانه شه مار کلات بر آند وپیشتر راء ۰ 


کبر کو پرسیت بود ورفان ودرا از امیرزاده؟ پهان داشته در شب بر کوه بر آند 
وراه غلط کرده کوش بلند پیش آمد دثمنان سر راه ایشان گرفتند وجنگ عظم آغاز 
کرده بر یکدیگر تیرباران کردند تا برتب" رسید که تیرها در کش ناند وشمشیر ها 
شکنته وکند گثت واز طرفین پطاقت شدند عافبت مردم در مسان آمدند وا واز هر 


و 


۳ 


۲۰ 


Te 


۸۸ 
شب از شبها جاعیرا از مردان مرد ومبارزان صف نبرد از شطارکوهستان وسیستان 
ویدخثان امر فربود تا از موضی چند معین بجصار" کلات: بر آیند بر موجب فرمان 
مجان ایستادگی ودند و*نتاره وبرغو زده بدروازه حصار رسیدند وک شد نا لفکرها 
از اطراف سیا“ خود بدشمن غایند وبب‌ادران لفکزرا گزین فرموده پیش خود باز 
داشت وجاعی دیگر از بهادران مشلل آق‌تیمور "واز مقربان درگاه شل و 
ومبثر وعمر وغور اینان روانه گردیدند واز راه لوهره پیش رفتند" وله کرده 
دشین‌را گریزا زانیدند وا کرتیی ورک کارا که بز این بسر خصم که در مقابل او بود نیزه 
رسانید وعجر ومبثر نیز جلپای مردانه کردند دشمنان گریخنند وعر با چند نوکر پیش 
رفته بود دشنان بر ایشان جله کردند امیر صاحب‌قران سواران دلیر* دللوررا فرستاد 
تا بر ایشان جله کزدند وایشانر! از جای بر داشتسد تا منهزم شت بگریخدد ولاکر 
متصور بر بالای کۍ بر آندند دشمنان زاری کنان فریاد بر آوردند وعلى بيك قاصد 
فرستاده تضرع فود والشمایی کرد که لشکر باز گردانیت مارا امان بخشید تا فردا بیمون 
انت بیساطیوی ۳1 امیر صاحب‌قران بر سوگند ايفان اعساد کرده جک فرمود تا 
آن لفکر بر خابتید "درین انا" نيك‌روز حمد اد وزانو زده "در حضرت امیر 
صاحب‌قران زاری و شناعت بسیار کرده در عل قبول اناد روز دیگر باز گفته على 
بيك‌را بمواطف ان حضرت امیدوار گردانیت تا اعلماد کرده بجضرت شتافت وبگنامان 
خود اعتراف فوده" التباس عنو ومرجت کرد امیر صاحب‌قران اورا بنوازش وعنایت 
خصوص گردانیه اجازت داد تا باز گردد وی اسباب کرده بیمون اید چون باز بقام 
خود رسید شناوت گریبانش گرفته از عهد وقول خود بر گردید ودر شب را‌ای 
حصاررا" استوار گردانید وباز یاغی شد ولفکز جع کرد اسباب مخالنترا ساز داد امیر 
صاحب‌فران چون حال چنان دید قلعه وحصار قتہهرا عارت کرد "وحاچ‌خواجهر! 
لشکری عظم داد تا بنشیند وراهمتای على بيك‌را نگنتاه دارد وامیر على برادر امیر 
صاحبتران وش على بهادررا مجهت محافظت راهای کلات تسین فرمود وازانجا انب 
شیز مضت هایون فربود واز اطراف آن موضعرا در مڼان گرفته فرود آمد وهر روز 
شت گرد. قلمه ی‌گردید ومداخل وخارج آن احیاط کفرمود و اخورگانرا امر تب 
تا خندق‌را از آب خالی گردانیدند وزیر حصار تقبها بنیاد بهادند"" واز اطراف جیگ 
در پیوستند وجیقبا ساخند وبزخ سنگ برج وبارو وفصیلرا درم شکنتند وحمار 
وبارورا ینداخند دشمنان بیچاره وعاجر شدند وتان امان طلییدند وبنسبت با حاصره" 


AY 


گرفتن تا خللما بلك وسلطدت عاید شود ودشمتان مجال وفرصت یابند از طریته" عتل 
دورست بتدبیر امور ملکت مشغول عباید شد والنان جوانب‌را گوثمال ی‌باید داد 
3 

خالنان تو موران بدند مار شدند « بر آور از سر موران مار گشته دمار 
مك زمان وتقاف مورز وحاضر باش * " که اژدها شود از روزگار یا بد مار 
امیر صاحب‌تران سخنان اورا که از محض شننت وننکرای بود نسمع قبول گوش کرده 
م در زستان لشکزها جم فرموده" از ماخان گذشته بکلات رید على يك پیش از 
وصول رایات هایون اهل ولایت وتعلفات خودرا مار کلات در آورده بود امیر 
صاحب‌تران الچی فریتاده اورا از مخالفت منع فرمود وبر يك‌جهتی وموافتت عریص 


کرد وفرمود که از دولت اجنناب کزدن وسعادت‌را بزور از خود راندن طریته" عتلا ۰ 


نیست روی از جاده عبودیت پادشاه مگردان واعخن منسدان خون ومال وعرنفی 

خودرا در معرض تلف مینداز باهرا مخت بد دامن گزفته بود تا بدان خان التنات 

نکرد آزی اا 

تکواهان دهند پند ول * اغنان کنند پند قبول 

ودرین ثنا آوازه انداخنند که امیر صاحب‌قران عزیت جانب ول دارد وپی غلط داده 

مانب حصار راند وگاو وگوسفند واسپ واستر" که بیدون حصار بود بفرمود تا 

بغارتیدند ودر مقابل دروازه کلات نزول فرمود ولشکر . حصاررا" چون نوایب روزگار 
از اطراف فرو گرفتند على بيك مضطرٌ گفته در متام جر وشکتگی در آنه بیضام 

داد که از افمال بد خود شرمسارم ودلیری آتکه عل الفور بساطبوس ام دارم 


آگر حضرت امیر صاحب‌قران با جماعتی اندك نزدیکتر تثریف فرباید بمای‌بوس رسین ۰ 


عذر گناهان گذشته مخوام امیر صاحب‌قران میس او مبذول داشته روزی تعیین 
فربود وبدان وفا موده با بخ سوار بدر حصار رفت وان رای باريك بود در درد" 
هولناك وایشان از خبائت نفس وخیانت طبع اندیشه" وغدر کردد, بودند وچند مرد 
در کین‌گام‌ا باز داشته وندانته که ومن تکت انما ینک عل تسه هر که عهد 
شک ینت قکست ود لت با E‏ کر کت حفظ 
خود رعایت فربوده آری [ییت] 

هر کرا حنظ حی حصار بود * عب‌کوتیش پرد‌دار بود 


دشمنانرا آن فرصت دست نداد وبتام خود در کنف حرز وحنظ ای مراجعت فربوده 
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سن آن زغ که هه کار من تکوکاریست * بزیر مقنع" * من دو صد کلهداریست 
:درون خلوت عصمت که جلوه‌گاه منست مارا ااا کر واو ت 
امیر صاحب‌قران اورا بغایت دوست داشقی ويك ساعش از دی لار او شکیب نبودی 
از قضای ای عرض مرضیش روی غود وتدرچ بباریش مخت شد ومزاج سستی پذیرفت 
اط از معالیه" او عاجز آمدند وحکا از مداوات او قاصر ماندند بعد از چند روز 
ن گلبرگ مهال دوات بصدمه تندباد اجل بر خاك فا افتاد ون اقاب فلك 
سعادت روی بافول وغروب نهاد از ان قد" سروا ۳ خیزراه شد وان ان رنگگ ارغوانی 
زعنرانی گت [نظ] 
یکی از چثم دل بنگر درین زندان خاموشان 
که تا ياقوت گویارا بتابوت از چه سان بين 
سر زلف عروس‌انرا چو برگگ نسترن یا ۰ 

رخ گلرنگ شا ارا برنگگ زعنران نی 
.داد از بیداد این چرخ ستمگار وفریاد از پیوفای" این ر ناپایدار گلهای ات 
بوستانرا سرانجام باخارست وشراب این مجلس بزمرا بازگشت با رغ وحنت خمار بنیان 
بتایش بزلازل فنا وزوال مززل وعنوان قبول واقبالش بط نامه" اعار مبدال لنظا 
دی بونضتان خر ورا ولال‌زار ‏ * وز بانگ مرغ در چین افتاده غلغلی 
وامروز خارههای مغیلان کنیت تيغ *# گوی که خود نرست دربن بوسان گلی 
امیر صاحب‌قران بر منارقت آن قرّة العين حزین وسوگوار شد وسداق سوز آش 
فرای وتجرع شربت تماق مجران گزفتار آخر مر بتضای المی رافی شت بزبان حال 
‌فرمود [بیت] 
اندرین غم چاره" دیگر یدام کون ٭ غير از إا ل ول ۷ راجونت 
باز استماع اقساد که امیر مه لب مق ماک سا تربع اند 
اترا حمار داده انیز صاحب‌قرانرا چدنان از ملال مثارشت ان رکذ بر ر خاطر 
عاطر بود که بدان اخبار المنات نفربود خاتون عظی وبانوی کبری قتلغ تر ن ۶ اورا 
سل داده نصاچ عاقلانه فرمود وقریر کرد که اگر بدین انزعاج وملال خاطر جبر 
قضیه شدی وزهر مفارقت دوستاترا تریاق متصور بودی ۸ بوجی جایز بودی درین 
مضیبت هایل وداهیه عظی جز صبر وتسلم چاره" نیست پس خاطر شریفرا بم 
خرسوده داشتن وغم واندۍ بر دل کاشتن ودست از ضبط امور ملکت ودولت باز 


۸۰ 


سبزوار متوجه گردانید وامیر صاحب‌قرانرا ميل مانب نسای وکلات بود وفصل قضبة 
عل بيك در خاطر داشت یل توچه فربود" ودر راه بزار صاحب الدعۍ ابو 
مروزی رجة اله عليه رید فرود آَم زیارت فرمود ودرین اف" على بيك رسین 
ببساطبوس مشرّف شد وخواجه على مید سبنواری که هواره بر جا اخلاص 
ومواخوای ابت‌قدم بود هم پای‌بوس ربید هر دورا بنواخت وباعزاز کرام تخصوص 
گردانیه کیر وشمشیر داد وخلمتبای پادشاهانه پوشانید وخواچه مویدرا چون بشع 
موسوم بود از مذهب ومعتقد او استفسار قرمود او در جواټ گات الاس 15 دين 
لرک مردم .ر دين پادشاهان خود باشند مذهب من مذهب امیر صاحب‌قران است 
ان موق آزد بسدیو ت ستایش فرمود وگنت چون رسول صل امه علبه و 


من رسد ا فرموده کا رح ومن چون مخوام که بهر دو دولت 
واصل شوم مذهب اهل سنت وجاعت دارم وازانجا سوار شت مجانب یم روی ها 
ودر ساعت که یدند حک عالی نافذ شد که لشکرها له کرده يحصار مر ایند مردم 
بفرود آمدن وخیبه زدن ويورت گرفتن مشغول بودند چون آن فرمان رسید فی احال 
سلاحها بر داشته روی بجصار آوردند وييك طرفة المین حهاررا گرفته ویران کردند 
وخلنی بسیار کنته گننند وجی انب در زیر سم ستوران ناچیز شدند ودربت ولا 
الچی بطرف امیر ول روانه فرمود مشتمل بر تبيه وتذیر از مخالفت وبمواطف وراج 

متفر گردانیدن وان معی‌را بهد وپیان موک کرده که آگر پم‌اندیشه بزودی اد 
بانواع ترییتها خصوص خواهد شد امیر ول مکتوب برست ونر سر ماده اظ پار 


مطاوعت وانتیاد کرد ووعده داد که فیا بمد بس اطبوس خوام آمد امیر صاب قران ۰ 


ازانجا ببارک وطالع سعد سوار شت بکۍ غو جاتو بے آم چسد روزی توقف فرمود 
واسپاترا فربه 2 دانید ولا خراسانرا در یفاک ملوك“ آن ولاترا رکنات 
خود باز گزدانیه رایات هایون متوجه جانب سرقند گنت ون سال قيشلاق درگ مارا 
فرمود "وامیر صاحب‌قرانر! در پس پردهٌ عصبت دختری بود در صورت ېې نظیر 
ودر سیرت بې شبه وعدیل دایه" عصمتش از پستان عت شیر داده ومادر روزگار 
مثل او در نظافت وطپارت نزاده سپهر با هزار ديك در جال او تگران وهر 
دل‌گری هواره بر سر او لرزان وزبان حالش در وصف خود بدین دو یت رطب 
اللسان نظا 


ت ین هر که ترك ست من کید بشناعمی :۰ 
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پیش رفته قضیه از پیش بردند اوّل مردی که دلیری نوده بفصیل بر آند خلیل 
یساول بود وجون هادران دیگر جرأت او بدیدند هر يك از مقام خود حرکت کرده 
بنصیل بر اند ودر دروازهرا غکنته بجصار قلعه" در رفتند وامرای جاونتار وبراونتار 
دشمتانر! ران گزیزانیدند وه رکه از گزیختن عاجز بود کفتند وجونٍ باد وزان که برگی 
خزان ریزاند از سور وبارو بر زمین اا وقریب دو هزار آدی زنك گرنصه 
بجضرت آوردند دامن عنو ومرجت بر هه کنیت از خون ایشان در گذشت وفرمود 
تا فرمان نوشتند که از رعیت هر که از خانهای خود بیرون نیابد وبر فصیل نرود 
و وامل وعیال او در امان باشند ول هر چه بينند از خود بینند رعیت چون ازین 
حال واقف شدند گوشهای کاشانه غنیبت دانسته دست از فضول باز داشنند وپای در 
دامن سلامت کنیدند ملك غیاث الدین ابر فرمود تا منادی هر طرف ندا کرده 
مردمرا جع گزداند هت وجه منید نبود خن او کس نشنود چون نآ خذلان وادبار 
در حال خود مشاه کرد پسر بزرگ خودرا با انککدر شش" مجضرت امير 
صاحب‌قران فریعاد اورا اعزاز کزده بنوازش وتریبت مخصوص فرمود وخلعت وکبر 
ذاده بازش فربتاد وفرمود که ملکرا سلام ما رسانین بگوی که چون میان ما سابنت 
عدواق قدم نبوده بلکه اسباب دوستی ثابت ومبخویشی موکد گته وین چه وافع شد 
با بر مصال ملکی وحوادث فلکی بود مباید که پرچاب هرچه زودتر مجالب ما آي 
تا هان قواعد مری ماند بلکه سمت ازدیاد پذیرد وابکدر ششی‌را گرفته نگاه داشت 
وحاها ازو اتنسار کرد وبر قضایای اندروف چنکه واقع بود اطلاع یافت وبعد از سه 
روز ملك غیاث الدین از حصار یرون آم در باغ زاغان بحضرت شتافت* وزانو 
زده در مقام استکانت وخشوع در آمد امیر صاحب‌قران اورا نوازش فرمود واسان 
داده مخلمت وکبر وتریتهای پادشاهانه خصوص گردانید وچند روزی در علف‌خوار 

هراه توف فروده خرا خراهای ملکرا که سالا بود که ملوك انیا جع کرده بودند از 
شصار بیون آوردند وملكرا حصاری دیگر ر | اتکلپه گنتندی در غایت 
حصانت وپایت استمکام واترا یسر خود امیر غوری“ نام سپرده بود واو بغایت جاع 
وجلد وکاردان بود امیر صاحب‌تران مللکرا اشارت فرمود تا بحسن کنایت اورا دعوت 
کرده از قلعه فرود آورد ملل بر موجب فربوده بپای قلعه رفت ومجسون تدییر 
پسررا فرود آورد ویساطبوس بندگ" حضرت رسانید اورا نیز خلعت ونوازش سرافراز 
خرمود وچون ازان قضایا فراتی حاصل شد امیر جهانشاه بهادر را منتلای کزده انب 


ar 


او سلطان وخسرو ومیرك وغیر ایشان له کزده یک بیجار روی بدروازه نادند وا, 
اطراف وجوانب جنگ در پیوستند وعاقبت مظفر وپیدوز گفته دروازه قلرا باز 
گشادند ودشمنانرا بتیغ گذرانیدند 


که امیر صاحب‌قران بسخیر ملكت هراة 


چون از قفي فلع" پوشنگ فارغ شدند امیر صاحب‌قران با آن لكر بایان 
عزوت بر آیر ملکت هراة مصنم گردانیت متوجه شد وملك غیاث الدین بجصانت ان 
متام «غرور شه اسباب مقاومت وحاربت یا داشته نشسته بود چون لشکر منصور بدان 
حال رسیدند باغات‌ر! "خزاب کردند ودیواره | انداخنید وشہررا از اطراف پیرامون* 
کر آمدند و نافذ شد که از جوانب در مقابل" حصار ی ا وخندق سازند 


بر موجب فرموده بتقدم رسانیدنفد ودر برابر یکدیگر مترقب ومترصد نشتند روز ۰ 


دیگر دروازه" شهر گنادند وجاعق انبوه از مردان دلاور ببمون آندتد وجنگ در 
پیوستند امرای عظام بر ایشان جله بردند وخلق بسیار بتعل آمدند وبرادر کتر امیر 
عبرشاه" جنگ مردانه کرد ودشنانرا بدروازه رسانین در شهر راند وچون شب در امد 
طبل ونتاره وبرغو زده از هر دو طرف تا روز پاس داشته دران لشکر تور 
وسپرها گرفته حاضر بودند وکبین گرفته طلایه نگاه م‌داشتند وچون روز شد لشکر 
صت کنیدند وبرابر یکدیگر ایستادند اما ان روي جنگ نکردند ودر شب دشنان 
شبخون کرده سه کس‌را کنتند وتیل باز گفته جصار در آندند وچاشتگاه روز جعه 
جنگ آغاز کردند لشکر متصور در زیر حصار صف کین بودند ودئضان بالای 
حصار جوانب واطرافرا مافظت مینودند امیر صاحب‌قران سوار شت بنظاره" لفکر 


آمد نا کوشش مردان کار ودلیمان کارزاررا ترچ فرباید فک منصور آگرچه ميشه ۰ 


در معارك جان‌بازی عادت ودر میدان سراندازی حرفت داهتند ام آن روز در متام 
غیرت جلادت خود آفکارا کرده جنگهای مخت کزدند وامیر ایکوتیمور ومبشر وسونجك 
از سر صدق عزیت جله کردند وجنگ سلطانی در انداخه بفصیل حصار رسیدند وا 
اطراف وجوانب حصا ار بر آندند وتید وسنگ اهل حصاررا پر بلک بدوش وسر 


jo 
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اعزاز قاصد کرده گنت اگر امیر حاچ سیف الدین بیاید در صحبت او حاضر شوم 
بر حب فربان امیر سیف الات اب رة وچ ند ملك مدع ار را باعزاز ی 
کرده مداق اورا باز گرفت بهان که ترتیب سنر یکم ها ار ی‌کفید آخر 
مر حاجی سیف الدین باز گنت نار بل وید چون فصل تاستان رید 
امیر زاده امیرانشاه بر ولابت او تاخته غارت کرد ومال واسپ ونعمت شار گرفتند 
چون امیر صاحب‌قرانرا داعي“ تخیر هراة مصمم شد قاصد فربتاده على بيك‌را" بدرگاه 
استدعا فربود فرمان برده عل النور حاضر شد مد اورا باعزاز تلی کزده وطوی 
فربوده بانواع نوازش والطاف مخصوص گردانید ودر قضيهٌ توجه انب هراة با او 
E‏ ا 
معنی بود وموئیق موکد گردانیت اورا معزّز ومکم باز گردانید وجون آن مود بوتد 
رسید* قاصد فریتاده الشماس نود که این بنك بر هان عمد وپیان است آگر ۳ 
عزیت بر قرارست بندگ" حضرت امیر صاحب‌تران لشکر کفیں توج فرمای د تا بنك 
با ترچ پیش لفکز بام بنا برینٍ تصیم آن عزیت فرموده باحضار لشکرما فربان 
داد باندك زمانی لفکری گران جع آمدند وک ودشت از خیام واعلام وی رتاو 
وچتر وبارگاه مالامال شد [مشنوی] 
زبین گنت جبان چو ابر سیاءه ٭* تو گنی هی بر نتابد ماه 
ز لشکر تو گنی سراسر زمیرن * هی موج خیزد ز دریای چين 

وجرن رها جع گفت در درد پل ساخه از آب آمیه بگذخند وضع کال 
رسيت باحضار على بيك قاصد روانه فربود ودر مس-ارعت مبالغت نود على بیاک در 
ان تعلل موده بهد وفا نکرد وبا این هه آیجی‌را نیز باز داشته اجازت مراجمت نداد 
وبسیع شریف رسانیدند که اهل تلع“ پوشنگ خالفت ورزیت اند واسب‌الب حرب مب 
میدارند بنا برین فربان شد تا لفک مصور آن حصارزار جر میان گرد ودر حوالی 
وی ار e‏ ی ده روز E‏ ان و ۳ 
مشغول شدند آنگاه ح نافذ شد که هکس از متابل خویش بجصار بر اید وار 


1۰ اطراف توجه وده E‏ در آویخنند امیر عل برادر امیر صاحب‌قران 


واکوت‌ور ور ترا 1 رسیدند ودست در دیوارها زده بقلم بو 
آمدند وهرجند دشان تیر زدند وسنگ انداخند روی نگردانیدند اما الیاس‌را اجل 


گریبان گرفته 3 آب غرق شد وشیز عل بهادر شمشی رکنین جله کرد وبراد رکرچك 


۸۱ 


گرفته بعالم فنا رسانید آنگاه اشارت شد تا یی راست کردند وبسنگ جیق کوشلك 
يوسف صوفرا که در برج بر آورده بود بینداخخند ومدات حصار تا سه ماه بکفید 
ور مر قضای ای حک خود رابت دولت او بر رانید وبپاریش عارش شد 
بعد از چند روز" وفات کرد [هت] . . 

تاگیان بانگ در سرای اقتاد # که فلاراً عل و رید 9 
"بهاره آدی که ندی در قفی یش نیست وقدی تا عدم زیادت نه نه شه تا روزش 
بر زندگی اعنضاد ونه روزی تا ثبش بر خود اعتاد وبا این هه آن هه از وال 
پیرامونش گرفته وغ واندۍ بود ونابود دنیا بر دلش جع آنت یت 
دردا ورتا که پایان رید عر * وان حرص مردربگ این فی‌رسد 
چون مال وجود یوسف صوق بتندباد اجل از پای در افتاد وکلاء هوا وهوس از سر ۱۰ 
پندار بهاد حصاررا مر کرده خارهدند واسیر گرفتدد وان موضعرا زر وز بر گردانیدند 
ومال ومنال پې حد واندازه بدست آوردند وازانجا بع واقبال مراجمت کرده بت جلال 
خود باز گنت وزستان آنجا بسر آورد وچون فصل بهار در ربید بمارت شپر کش 
مغال عال نافذ شد وحصار آن بنیاد نهاد ودرین انا اق سراىرا نیز بنیاد کزدند وطاق 
ورواق آن یوق رسانیدند جنانچ کس در جهان عارق شل آن ندیه بود ونیه* ۰ ۱١‏ 


دک تنوبض ایالت ملکت خراسان یامیرزاده امبرانشاه لدت دوله 


”چون قضیه خوارزم بانجام امد وخاطر از اندی" آن فارغ شد خواست تا نق 
حال خراسان فرماید در سال هنتصد وهشتاد ودو امیرزاده جهان وبر گزیت عنایت 
بزدان عادل‌دل باذ لکف خردمند عالمرتبت فضل‌پرور هوشمند امیرزاده* امیرانشامرا 
که فرزند دلبند وخلف ارجند حضرت امیر صاحب‌تران است با یناه قوشون که از ۲۰ 
لک اخیار فرموده بود مانب خراسان روانه فرمود وان ولامترا نامزد ناب او 
گردانید امیرزاد؛" اعظ بر موجب فرمان روان شد 0 یایلاق بخ واندخوی ِ 
آمد وامیر صاحب‌تران قاصد ججانب ملك غیاث الدین هرال فرتاده اعلام کرد که 
خوبینان وامرا در قوریلمای بزرگ حاضر م‌شوند ‌باید تو نیز 8 شوى ملك 

1 


ا 


۸۰ 


بوظیفه" جنگ مرتب می‌داشتند ولشکرها باطراف ونوا بر سبیل ایلغار روانه فرمود تا 


غارتیدند واسپ وگوسنند پې حث وحساب غیت گرفته باز گنتند درین انا یوسف 
صوق نام" فرستاد مضبون آنکه تا چند مسلانان از طرفین در علاب باشند ودر 
میانه هلاك شوند وبواسط" نفس دو شخص جهانی خراب گردد. وظین آن است که من 
وتو هر دو در ميلان در ان بام سروپای گردم تا هر کرا دولت یاوری کد غالب 
گشته مسللانان ازین محست خلاص یابند امیر صاحب‌قران بدین معنی خی نفوده فرمود 
که خی متصفانه ی‌گوید وبران مزیدی متصور نیست ومن هیثه این ارزو ۳ 
وهانديشیدم که اگ گوم ودرخواست کم مبذول ندارد این خن بصواب است وازیت 

تجاوز غخوامم کرد این گنت وف امحال جیبه بوشیت سوار شد نوپینان وامرا پیش 
آندند وخواستند که اورا ازین معنی باز دارند لفات نتبود وگرش بخان ایشان نکرد 
امیر حاچ سیف الدین بهادر زانو زده عنان بارگ گرفته عرضه داشت که تا بندگان 
زنك باشند چگونه شاید که خدوم بننس خود مباشر. جنگ گردد امیر صاحب‌قران در 
غضب رفت واورا مخنان خت شنوانیت عنان از دست او بکنید وبکار خدق رسین 
فربود تا اواز دادند که ینف صوفرا بگوپید که من بر حمب ملتہس تو اندم تو 
نیز بیرون آی تا بینم که حضرت عرّت کرا نمرت وظنر دهد یوسف صوق بترسید 
واز گنته پشیان شد ولمج وجه جواب باز نیامد وجهانیان بران جرت ودلیری وقوت 
دل کال تو آفرین کردند وجبانت وبددل ولاف دشن بدانسنند الگا از 
طرف ترمد بوبای* خربزه بحضرت امیر صاحب‌قران آوردند فرمود که اگرچه بوسف 
صوف يراه مخالفت منورزد ام چون ميان ما خویشی است نوباوه ي او خوردن هراه 
باشد اترا بر طبقی زرین نهاده پیش او فریتاد یوسف صوفی بایستی که در عوض آن 
در متام تعظم وحرمت‌داشت عذر خواستی وبا باضعاف بیلاکات فریتادی تا ان وحشت 
پالفت مبدال شدی بفرمود تا آن خریزما در نداد وطبق زر بدربانان تخشید 
ودر عقب درواژه گنوده با لشکزی مسد پیگار از مردان نامدار یوت ده 
امیرزاده جهان عر شيز با بهادرای که در رکاب او بودند حله کزده از آب گذشتند 
وتا شب جنگ در پیوستند بسیاری از سواران پیاده شدند واز طرفین مردان مرد 
زخدار وناچیز گشتند وبا این هه روی ازم نگردانیدند با مر لشكر دشن جرد 
شد ومجصار در آمدند وانوشروان واچی‌بوغا جنگای مردانه کردن د وهر دورا آزخم 
رسانیه جروح گردانیدند" بعد ازان انی‌بوضا صت یافت وانوشروانرا اجل گر پان 


۷۹ 


یح هشنین نیکررا بعطار تثیه کزده است که سا بسیار نئیند 
از عطری که او فروشد تصبی و واقل مراتب اتک بوی عطر دماغ اورا 
و بخشد وهمنشین بدرا باهنگر تشییه کرده که در مصاحبت او خطر آن 
باشد که شرار" آ نش ججهد وجامه‌را بسوزاند واگر ازان امان یابد بضرورت دود وبوی 
بد دماغ اورا آقغته کد [نظ] 
با بدان ک نشین که عبت بد ره پاک هرا پلیند کر 
چب اقا تابا * در بر نایدید کند 


وکینیت مخالفت او با امیر صاحب‌قران فیا بعد ذکر خواهد رفت انشاء انه تعالی* 


آذکر تجدید وحشت مان امیر صاحب‌قران ویوسف صوفی" 


دران سال که دو لک در اترار زمستان گذرانیدند ودو سه ماه“ در برابر . 


یکدیگر نشستند یوسف صوق بدفرصتی کرده وکوتا‌دیدگی نوده از عاقبت کار نیندیشید 
ولفکر مجانب مخارا فرستاد تا تاخت کرده بعضی از ولایت غارتیدند امیر صاحب‌قران 
جلال الدین؟ بهادررا ای فرسناد وبیوسف صوف پینام:داد که بعد از اتاق 
وخویش موجب این الفت چیست یوسف صوف اورا جواب نأگنته گرفت ودر بند 
کنید امیر صاحب‌قران از سر لطف ودلوثی مکتوبی فریتاد ودرانجا بیان کرد که بر 
ايى كان وبند نیست وبا على ول إ9 ابلاغ امین" الچی مرا باز فرست 
وپیگ بدین مم فربتاد پیگگرا نیز گرفته بند کرک وتویبوغارا با لشکزی فریتاد تا 
جوانب بخارارا تاخت کنند ايشان رفتند واشتان تراکهرا غارتین باز گردیدند امیر 
صاحب‌ترانر! آزین صورت نس غضب شعله زد وعرق یت وغورت در حرکت آند 


وباداش آن ادب بر ذمت هت خود واجب دید ودر سال هنتصد وهشتاد ويك ۰ 


که موافق قوپین پیل ترکان بود امیر صاحب‌تران" باز لمکره ا ازاسته متویّه طرف 
خوارزم شد واز دریای کینه که ترکان ایسک‌اوکوز م‌گزیند گذشته شهررا در بان 
گرفتند وبر لشکر وقوشونات قسمت کردند تا از جوانب محافظت کرده جنگ اندازند 
وجهت خاصه" رین خود عارق عظم بنیاد فرمود وبزودی تام کردند وهر بامداد 


fo 


4 


To 


۷۸ 


قیشلاق کرده بود "ميان ايفان حرب واقع شد" والخر مر تیمورملک شکنته گنن 
توقغمیش غالب امد ولوروس‌خواجهرا بربانیدن خبر این چ مانب امیر صاحب قرا 
فرستاد حضرت امارت‌پناه بدین معنی مسرّت وشادمانی افزوده چند شبانروز بعشرت 
وشادمانی گذرانید واورا بانواع رعایتها خصوص گردانیك خلمت: وکمر داده باز گردانید 
وتوقتمیش زبستان در سغناغ قیشلای کرد وچون فصل هار در امد لشکر ترتیب داده 
ملکت وولایت ماقرا مر گردانید وشوکت وبلطنت اؤ روی در تر ناد ودران ېد 
که اورنك‌تیمور" واق‌بوغا زنه بودند وعل بيك با ایشان متفق بود پیوسته توقتمیشرا 
تکیت کردندی وگنبندی که امیر صاحب‌قرانر! در حی تو انمام بسیار وتربیت 
فراوان است وحقوق رعایت وحافظت او بر تو ثابت یباید که هواره ان حتوقرا 
در نظر داشته بانواع خدمات لابق بدو قرب ابی وبنیان خالصترا از کدورت 
محفوظ داری تا بیبن آن خصال پسندیت وبرککت شداخت حی نعمت منم روز بروز 
اعلام دولت تو افراشته‌تر گزدد وجهانیان اين معنی از تو پسندین وسقصن دارند ویز 
بر اوضاح عام اعتادی نیست آگر والمیاذ باه روزی حریف دولترا باز پای بسن 
در اید بدستگیری" او پشتی باز تان داد واز پهلوی دولت او اتصاش توان یافت 
در خلال این احوال ايشان هر دو وفات یافتند وعل بيک‌را با وجود منسدانی که 
در بت توقتمیش راه یافته بودند اخلیاری نانه بود وتخن او پیش رفت وجاعق 
تالبا مانکنوتیان راه ملازمت او یافته بودند اورا اغوا کرده از جاده مواففت ومخالصت 
امیر صاحب‌تران بگردانیدند واز متزلت دوسق برتبت دشمنی رسانیدند وعقلارا ریت 
معلوم شك و ببارست واتحان حت گنته که بت شریران موجب نفرت بود از مردم. 
خد ولاژم بود که هر که با ايشان پیوندد از اهل صلاح وسداد بريه شود چه ننس 
آدی از مدا فطرت از خیرات مايل است وجانب ظ.وفساد خرف چون از خارچ 
جی دیگر مد او شوند هراینه مادء فساد وشرورر ایثان زیادت شود وچون ان 
خوی بد در طبیعت راخ شود بضرورت از صحبت نیکان متنفر بود ومعاشرت وموافقت. 
بدان راغب وازیجا گنه اند [مصراع] 
عن آلمره ٩‏ تال ول عن قرو 

یعنی هرگاه که خوای که حال کی بدان وبر طیعت وخوی شخصی مطل شوی حاجمته 
نیس که این معافی از احوال خاضه" تنس او باز پربی بلکه چون بصاحبان وهنشینان 
او نظر کی حتیقت حال او ترا معلوم شود ورسول صلوات الرجن عليه در حدیهد 


۷۷ 


جدو انعام فرمود وخود" فصوب عر وظفر وڅ وکامراف بطرف مرق د باز گردید 


تیبورمكگ اوغلان دران دیار پادشاه شه بود با لفکری گران مجانب یادشاه توتسمیش 
توچه نود وبعد از جنگ واربه" بیار توتتبیش روی گزدانین از مردم ولشکر خود 
دور افتاد وبران اسپ که امیر داده بود سوار شت بای جضرت امیر صاحب‌فران 
متوجه شد وییمن نظر دور ین این عدر آن ات تناس تا بت خلاص 
.گفت ودر کرت اول که توتتبیش از" اوروس خان روی‌گردان شه آنه بود 
آورول‌تیمور" با او امن بود وبعنایت وتریبت امیر صاحب‌قران خصوص شد اوروس 

خان ایل وولایت اورا بایغ ا سیورغال کرده بود وباز چون توقتبیش منبزم شد 
اور وك‌تیمور در جنگ‌گاه افټاده مانن بود اورا گرفته پیش اوروس خان بردند خون 


اورا خشید ودر ميان ايفان مدق بنلاکت ی‌گذرانید آخر کرعسه ا ا 7 


صاحب‌قران امد وبعنایت پی‌گران اخعصاص يافت واحوال تیمورملك واوضاع او پرسید 
ولو صاحب‌وقوف بود عرضه داشت که شب وروز بشرب جر" وعيش وعشرت مشنول 
است وتا چاشتگاه در خواب باد واگر هزار عم" نازك حادث شود کسرا زمر 
آن نباد کے اورا از خواب دار گزداند وبدین سیب مردم. بدو امیدی ندارند 
جوع لکت وولابت توقتبیش‌را م‌طلبند امیر صاحب‌تران دانست که تیمورملات را 
سعادت ساعد نیست چه هر پادشاه که از رعایت شرایط حافظت ملکت غافل ماند 
وروژگار بو وبازی بسر برد ودایا اوقات بشرب وعشرت گذراند قواعد ملك او 
زود متزارل گردد وبنیان سلطتش عا قریب روی مرا ارد واز واز بجاست که یکی 
از ملوكرا که ملکنش از دست رفته بود ودر متام تکت ومذلت افتاده پرسیدند ما 


کر 


ی اذهب لك سیب زوال ملك وپادشاش تو چه بود در جواب گنت شرب م 


ییات وت آلتاوات سبب زوال ملك من آنود که شهنگام بشرب 0 
گشتی وشب بالضروره بغفلت وعشرت بسر بایستی برد ولول روز .در خواب . غنلت 

بایستی غنود لاجم امور ملكت مضطرب شد وكارها از نسق بینمتاد الفرض امير 
صاحب‌قران باز در سال هتصد وهشتاد* پادشاه توقتمیش‌را بانواع اکزام انام 
خصوص گردانیت امیر تومان‌تیمور وامیر اورنك‌تیمور وغیاث الدین ترخان و مختی‌خواجه 
امیر بتک‌را با لشکزهای فراوان با او روات گردانید تا ”اورا در سغناغ بر تخت 
خدانندگ ایشان بر موجب فرموده روان شدند وچون بسفناغ رسیدند بروزی دار 
وساعی مسعود اورا بر سریر سلطبت تعاندنذ ودرین اث تممورملك در فایل" 


ro 


۷۹ 


دران شب ایر وبرف وباران پدید امد وسریایی عظم بر خاست دی که از طرفین. 
از غایت ج وسربا هچ يكرا مجال حرکت نبود قریب سف ماه برابر یکدیگر نشد 
امیر صاحب‌قران امیرزاده باری‌تیمور" وحبد سلطانشاه وخطای بهاد را بایلغار وشیخون. 
بر لشکر دشن فریتاد ايشان بر حسب فربان با پانصد مرد .سوار شدند از دشمسان 
سه هزار مرد پیش آندند وم در شب جنگ:پیوستند ولفکر منصور ظنر باه 
دشمنان منهزم شت گریخنند ودرین ولا ج قضا امیر یارق‌تیبور وخطای بپ‌ادر هر 
دو شهید شدند وتبمورملك اوغلانرا الچی‌یوغا تیری بر پای؟ زد وامیر صاحب‌ترار 
محمد سلطاتشاه ومبشررا هر يك از" طرق بخبرگیری فریتاده بود هر يك یکی از 
دشان گرفتہ باز گردیدند وآن دو کس یك مخن گنه خبر دادند که دو مخص 
بهادر که نام هر دو سالتین است از طرف دثمنان "با صد مرد خبرگیری بدین. 
جانب امن اند ان اصداد واق‌تیمور ادر در انرار هت لفکر تنار اگ اد 
بیرون اترار ایشانا بام ملاقات انتاد وبا یشان پانزدہ کس بیش نبود توگل بر 
خدا. کرده بر ایشان زدند ودو کی از نامداران ایشان انداخندد 'رآنجه باق ماند 
خودرا در خدق انداخه مهزم شدند"" واق‌تببور ادر وی بورتجی ساتین, 
کوچكرا بکنتند وسانتین بزرگ‌را مندوشاه" گرفته بجضرت امیر صاحب قران آورد 
دشنان چون حال چدان دیدند تربیت از جای خود دور شدند وفراکسك‌را ای 
خود گذاشنند امیر صاحب‌قران بننس حود بر ايشان تراخت فرنود ايشان نیز بگریخد 
امیر صاحب‌تران باز گنت بشتگاه خود ربید وهفت روز توف فربود" باز سور 
شن از شب کش روانه شت "توقتبیش اوغلانرا" ترچ ساخنه" چیران‌قیش رسیدند 
ابل وولایت*" دشن ویخجر: نشسته ابودند1" لفك مصور اقاب غارتیه مسال سال 
هح حاصل کردند وچون دولت مساعد وسعادت قرین رایات هایون بود دربن اشا 
اوروس خان از عام فانی بعالم باق رطت کرد [یت] . 
دی چند بپرد وناچیز شد + خیس فلك گفت او نیز شد 


زور بز او توقناقیا مجای او نشست ۳ نیز بعد از زماق اندك وفات یافت امیر 
صاحب‌قران پادشای: آن ولات بر" پادشاه توقتمیش ارزانی فرمود واسباب او مرب 
داشته اورا دران ملکت گناشت تس اوغلان نام که در سبك‌خزی بر باد 
سبق بردی ودر تبزکک از آب اش انگیخی [مت] » 


سبق برده از آهوان دز شتاب ۰۰# بتیزی E‏ بای چو آنب 


ve 


"وولایت اترار وساورانر! بوی ارزاف فرمود و بد از مدق" قتلغبوغا پسر پادشاه 
اوروس خان اوزیکی لشکر کنین آند وبا توتتمیش جنگ بسار کرد قتلخبوغارا 
در جنگ یر رسید و بدان هلاك شد لشکر او جوش در آمدند واز سر تهر وغضب 
توقتمیش‌را براندند وولابت اورا غارت کردند دیگر باره گزمخنه پیش امیر صاحب‌قران 
آند زیادت از کرت اول در اعزاز واحتدام ورعایت واکزام او کرشیت تیب اساب ه 
او کرده باز گردانید ازان طرف توقتاقیا پسر اوروس خان با على بيك وشاهزادگانة 
وامرای معتبر اتناق کرده روی بتوقتیش م ‌ادند وجنگ کرده اورا باز گریزانیدند 

"از سر ضرورت موزه یون کزده خودرا بر آيی عظم که در پیش بود انداخضه 
خلاص داد ترانچی3 هادر در طلب کر رسیت ریت اورا ربب بر 
مجروح گردانید واو تھا جگلی در آنه پهان شد امیر صاحب‌قران برادر خود ایدکوی ۱۰ 
برلاش‌را پیش وی فرستاد واورا صت فرمود تا در کار ملك مردانه باد 
ودفع دشمن واجب داند امیر ایدکو طرف ات جنگل ی‌گذشت آواز نال" بگوفش 
رسید ققص کرد دید فرود آنه وظیف ادب بندم ان وبر حب 
متدور رعایت کزده بخارا پیش امیر صاحب‌قران آورد وباز آنچه وظینه" اعزاز کرام 
بائد در با او بجای ِ وإسباب او کا یبنی مریّب گردانیند دربن انا "امیر ۱5 
صاحب‌قران در بخرا بود که ر کک ع اند ھر رای که ارون ,خان 
لشکرما جع آورده بطلب توقتبیش5 مبرسد ودر عتب آن . خبر ای" اوروس خان 
کك ا وتزلچان؟ رسیدند وخن پادشاه عرضه داشتند7 توقتمیش پسر مرا 
کته است واب ولات شا امه دشن مرا ین سپارید ولا * جای جک آماده 
گردانید امیر صاحب‌تران فرمود که در شرع مروت وعرف ارباب دولت سا روا ۲۰ 
باشد که شخصی‌را که پناه بدوای برد اورا بخصم سپارنت این معنی از قییل محالانست واگر 
اله درین باب نزاعی رود بالضروره جنگرا ما باید شد 


ذکز لشکر کشیدن انب اط قران بسا اوروس خان 


"وچون المیانرا* روانه فرمود بترتیب وجع لثکزه.ا مشغول شد توچه فرمود 
وباترار ,نزول کرد وازان طرف لشکر اوروبس خان بسفناغ رسیك فرود آندت د وم ۲۵ 


۲۰ 


vé 


وبدين سیب در قلع وإستيصال قر الدیت سى واجهاد پیش فرمود امیرزاده عر 
اه ډو ر درج کامگاری ودر ج شهریاری پود ایات بینات جهانداری در جبین 
او وان ومبین وامیر صاحب‌ترانرا چثم بفرزندی" او روشن با آق‌بوغا بهادر وخطای 
بهادر وامرای نامدار تعبین فربود تا بطلب او روانه شت بدانجه مقدور ومکن باشد در 
تخیر او بکوشند بفربان او روان شدند وبکو» قوراتو بدو رین جنگ اناخ د 
وعاقبت مظثر شن اورا راندند واز ولایت او اولای وغتیبت پوشار آورذند وجون 
ایشان مراجعت کردند امیر صاحب‌قران دیگر بار عزیت فرموده امیر محمد وعباس 
بپادر وآی‌بوغا بهادرر! منتلای فرستاده ایشان بر حسب فرمان رفتند ودر اسیغ‌کول‌بووم 
بتبر الدین رسیدند وجنگ مردانه کرده نوبتی دیگر تقر الدین‌را گریزانیدند وولایتش‌را 


, غارتیه باز گزدیدند 


ذکر آمدن پادشاه‌زاده توقتمیش پیش امیر صاحب‌قران 


در اثثای این حال که احوال ټمر الدین بدا رسانیدند وی‌خوستند که در قلع 
وقع او کوشیت از قضیهٌ او بکل فارغ شوند خبر رسانیدند که توقتمیش اوغلان از 
جاعی که پسپت با او کيدي اند یشین اند خایف گفته روی بدرگاه امیر صاحب‌فران 
آورده مبرسد وچون این خبر بتیق پبوست تومان‌تمموررا که از امرای نامار است 
پیش‌باز او فرستاد وبننس مارك خود نیز از اویناغو مراجعت کرده در اوزک ند 
فرود آند ازجا عزیت کرد بسبرقد نزول فربود وبا واسطه شه چون توقعیش 


اوغلان واصل شد اورا بجضرت اعلى رسانیدند بندگه خضرت در وظایف اعزاز واحتام 


ای باقمی الناية واکان سوم فرمود وانجه طریته عافلت اقب ار کی سای با 
چدان پادشاه زاده سزد بتقدم رسانید وبا او معان بشهر سرقدد مراجعت فرمود 
وطویهای پادشاهانه داده ۳ لایتی ترتیب کرده چندان زر وزیور ومال وقاش 
واسپ واستر وجب زمرت رگاه وکوس بر و وخیل وحم در حی او وانباع او انعام فرمود 
که عتل از حد وثار آن عاجز آید [یت] 


بار ان گنج ونپه هز جا که از جا بر کند * لرزه چون ساب رڅ کۍ پابرجا دهد 


۷۳ 


فربود که با خلا باش ودر باب فرزند هیچ ننرمود چون از خواب در آمد خاطرش 
مجانب او بغایت نگران بود بول‌فتلغ نام دییر خاص" خودرا بدو فربتاد تا خبر سلامع* 
او آورد واورا تصیمی کد تا خودرا حافظت اید وچون او روان شد باز خوابن 
پریشان دید وملالت خاطرش زیادت گت جع اسا ونوکزانرا جع کرده فرمود که 
گان هه از فرزند دلبند ومیو" دل خود جدا ماندم خلاىرا احوال او از من 
مپوشانید وحیقت حال با من بگو پد امرا هه بزانوی ادب در امه بغلاظ وشداد 

سوگند خوردند وبطلاق وعلاق موکد گردانیدند که مارا ازین معان وقوق نیست واز 
احوال امیرزاده هچ خبر ندارم "دیگر باره" سوار شت بستکٌیناج" با قر الدین حرب. 
کرده اورا بگریزانید و پولاد بپادر درین جنگ بر دست تیر خورد وامید اوج قرا 


قر الدین‌را در پی کزده ی‌رفت چون پار راه برفتند تر الدین نوکران خودرا جع ۰ 


کرده اورا در میان گرفتند واسپ اورا بتیر انداخنسد ولو مجان خلاص یافت واخرة 
م‌خواست که اتش بنشاند دستش بسوخت“ وبدان زجت وفات یافت امیر صاحب‌قران 
از“ اتاقوم باز گردید ودرین اا" خبر وافع هایل؛ امیرزاده مغنور جهانگیر طاب راه 
رسانیدند عم پر ویل وخروش شد وخلااق مموع" سرما برهنه وپلامپتا در بر 
باستقبال بومون آمدند وا" بر جوا او گردون پیدرا گریه ام وام سوک او زدره 
مزهر از دست انداخته بدین ابیات مویه ی‌کرد [شعر] 

جای الست که حوران بهشت از دیه * پیش تابزت تو بادام سياه اندازند 
چون بینند من برگ تت در تابوت # سنبل زلف برّند وبراه اندازند 
آری دنیای ناایدار غذاررا عادت اینست وچرخ ستیگار دل‌آزاررا شیو چن نوشی 


بکه داد که هزار نیشش در عقب نبود وگل بر شاخسار اید که بشکات که هزار ۳۰“ 


خار جگرخوارش دل نراشید [یمت] ي 
این سراپیست که البته خلل خواهد کرد *« خنك ان قوم که ید 
امیر صاحب‌قران درین عزا با چثم گریان ودل بریان بر فراق فرزند نوجوان ومن 
کامران کاسهای تخ فرای نوشید ولباس مام ومصیبت پوشید ان جون بر ری روشن او 
ظاهر ولاج بود که 11 شربت چشیدنی است ورخت اقاست؛ بعالی دیگر کنیدنی ودر 
مغل امن تضیه ابا واوا وا وطا جزه س ولم چا تدیت اند پناه جبل الثین 
روا رك E‏ برده ۳ ق و له راجون 25 گنه بتضای خدای راضی 
شد وجهت روح مطیر او صنوف خیرات قدم فربود وانواع صدقات .جتان رسانید 


۷ 


پرورده وهر که با ول" نعمت قدم خود وفا تکد وحتوق خدمت ساذارا حافظات نناید 
حتوق رعایت بخ‌روزه" دیگران کی شناسد اله چون این غدر کردند متوجّه طرف 
قر الدين شدند واورا بر فته وفساد ريص فودند" 


"ذکر در آمدن قر الدین باوزکند واعلام کردن امپرزاده مر شیخ امیر 
5 صاحب قرا انرا 


وقر الدین لفکز کئیت باندکان در آمد "وهزار" فداق* با لشکری در پیش بود 
امیرزاده عر شید خبر بامیر صاحب‌قران فرینتاد که دشمن بفوّت وغلبه رسید واندکانرا 
زیر وزبر گردانید امیر صاحبتران ف محال سوار شت شب در میان کرده بوضع 
بای“ رید تر الدین خان خودرا کوج کرده با چهار هزار مرد آزاسته در کین‌گاه 
توف نود وعاقبت روی بگریز ناد لقکر متصور در عقب او رفتند واز ایل وکوران 
او خبر نیافتند درین حال لفکرما بغارت وتاراج متفرتی شدند ونزد امیر صاحب‌قران 
از نامداران لشکر مقدار بخ هزار مرد ماندند مثل امیر موید وخطای بهادر وق نمور 
بهادر وش علی بهادر وغور ایشان وایشان نیز بغارت در اطراف یاغی متوجه شدند 
وبا امیر صاحب‌قران دویست کس بیش نانو بودند ناگاه تمر الدین فرصت نگ اہ 
6 داشته با لمکری آرانته“ رسید در چنان حالتی چاره جز قوت دل واظار مردانگی 
وتوگل بر حضرت عرّت ندید با ان فرقه اندك یاسامیشی فرموده ایشانرا دل داد 
وگنت ظنر وپیدوزی بسیاری" لشکر نیست بداد ودهش خضرت عرزت است مردانه 
باشید که آگر اندك اون ورزم کار از دست خواهد آرفت/ هه در مقام جان‌سپاری فدم 
پیش نادند وجله کرده جنگی عظم در پیوسنند وا" داد مردانگی ومردی دادند 
۰ وکین" خود از دشمن بدخواء کشیدند ونصرت وظنر معان شت لفکر اورا منپزم 
گردانیدند قال تال ک مین فقو عبت ئة كييرة یفن شم واه مح آلمابین7 
وجون دل ملوك جام گیی‌نای حوادث عال؛ است شبانه. چ بزرگوار شخ برهان الدبیوت 
قرا رجة امه علیه در خواب دید بادیی تام بحضرث ایشان رفته در باب فرزند ارجند 
خود امیرزاده جهانگیر ازو استمداد مت کرد که پسرېرا از خدای تسالی در خواء چ 


۷ 


ذکر" توجهُ امير صاحب‌قران کرات سوم بجانب خوارزم 


چون نوروز سلطانی سال منتصد وهنتاد وهشت که موافق لو پیل بود در اند 
وافتاب باوّل نقطه" اعندال رییی رسید عزیتٍ خوارزم فرموده الچی فرستاد که چون 
دعوی" مطاوعت وایل ی‌کنید بافاق" امرای ان دیار لشکرها جع کرد باوردوی مبارك 
حاضر شوید ودرین حال شچ مرا گرفته وگناه برو ثابت گردانیت بیاساق رانید 
وامیر ساری‌بوغا وعادلشاه“ وخطای بهادر وایچی‌بوغارا با سی هزار مرد مانب تمر الدین 
فرستاد وخود ببارک سوار شت متوجه خوارزم شد وبوضع سه‌پایه رسید "درین اشنا از 
طرف آب آمویه تورکن گریخت وپولاد در عتب او بتجیل روانه شد وشب در میان 
کرده بوضع پاریاب بدو رسید وه“ شبان‌روز با یکدیگر جنگ کردند عاقبت تورکن 


وبرادرش توربیش بگریخندد پولاد در پی کرده" بتورکن رسید "اسپ تورکن باز ماند از . 


اسپ فرود آند واسپ پولادرا بتیر بینداخت وتور دیگر از خود پولاد بگذرانید ار 
هر درم آویخند" پولاد تورکزن‌را بر زمبن زد وسرش از تن جلا کرد وبرادرش 
تورمیش بر دست این" سربدار کته شد وجون عادلشاه ولابت خالی یافت خطای 
جمادر ولمی‌بوغارا گرفته و: با ساری‌بوغا متفق شت یاغی شدند وایل ولشکر خودرا جع 
آورده قلمه وحصار مرقندرا محاصره کردند مردم شهر بزخم تیر وناو ایشالرا گرد شهر 
نگذاشند واک حصار آي‌بوغا بهادر بود خبر بامیر صاحب‌قران فریتاد رکاب هایون 
از کات گذفته بخاص ریت بود چون ازین کال واقف شد م در حال امیرزاده 
جهانگیرا سقلای ساخه پیش فرستاد وخود با قول لشکر در عتب رواه شد 
امیرزاده جهانگیر بولابت بخارا رسید وامیر صاحب‌قران برباطملک رسيت نزول کرد 


وامیرزاده بوضع کربینه بدشمن رسید چون دانستند که مرد مقاومت او نیستند گریخه + 


بولایت اوزيك رفتند وباوروس خان پناه بردند ودر وقتی که اوروس خان ببابلاق 
رفت با او نیز گوهر بد خود در غدر وهیوفای ظاهر کزدند وعاقبت لشکر کئین 
اوروس خانرا بشکتند" وهر که بر لیم بدگوهر اعتاد کند وکافر نعبت ناحیشناسرا 
محل نیکویی وإحسان گرداند خاك در کاسه اميد خود کرده باشد وسار در جیب 


۷. 


بود چون م شخ ا ۰ بگریشت ودختر امیر ٹمس الدین‌را بدست ار قاصد 
"فرستاد واعلام کرد که بویان آغا ود اد 1 رسیدند وامیر صاحب‌قران مدت 
فاه وته رون بود که در "متام خود نشسته بود چون اين خبر شنود ات کرج 
کرده ای فراضماق بامیرزاده جهانگیر رسید امیرزاده دلشاد آغارا با گلهای گوسنند 
ك از حد وعد د وشار بیرون بود وباولای گرفته بود پیش کش کرد وازانجا کوچ کرده 
34 فرود امه در متام اربایازی توف نودند ویبارکناء مکریت امیر هزاره که از 

ان وهواخواهان قدم بود وظایف طوی ودوقوز مریّب داشته خدمتهای شایسته 
ارب نود وحضرت امور صاحب قران دلشاد د را دران متام شرف عقد نکاح ارزافه 
داشت وحرم شریف را #د آن بانوی عظلی آراسته گردانید: وازانجا کوچ کرده از ولایت 
یی گذشته باوزکند آند واغای معظمه قتلغ‌ترکان ا با خواتین ونوبینان وامرا دران 
موضع ببساطبوس E‏ وبعد از طوی وعشرت از اوزکند گذشته متوجه ولایت خد 
شدند وعادلشاه ده ”خدمت‌ای پسندین کرد اما دل _دیگرگون کرده بود 
وامیر صاحب‌قرانرا قصد اندیشین حضرت عزّت اورا باطام ریاف ۲ گاه گردانید تا در 
حال سوار شن انب ملکت خود توجه فرمود" ودر کرت اوّل که مجانب قر الدین 
لشکر کنین بودند شج محمد وعادلیاه وتورکن با جاعق عهد کرده بودند که اگ جال 
یابند با امیر صاحب‌قران غدر اندیشیں اورا بگرند" عادلشاه یساطبوس مت صوریهای 
گذشته بم عرض رسانید "امرر صاحب‌قران اظبار ان معن ننربود وبا ایشان امام 
واحمان فرموده در ترییت ولتویت ايفان فزود وبر حسب التافل من شيمم کرام 
سایه بران نییداخت چه‌گناه باشد که مرد عاقل وخردمند کامل دشمن بدخواهرا بلطف 
واحسان دوست کول گرداند چدانکه در حکاب بت کمری نتل ی‌کند که میتار" نا م یی 
از امرای فرس بود مگر بنسیت دی کدی اندیشیت بود وبا جى و 
بزرچهر بران حال اطلاع یافت کریرا خجر داد وگفت اسراب آنست که فردا 
جبی سازی ومضور امرا وارکان دولت اورا بند فرمایی تا دیگران باز نشینسد کسری 
قبول کرد روز دیگر آمر فرمود تا کزمی" زرین جهت میتار در پایه تخت سلطنت 
نادند واشارت کرد تا نقود وجواهر بسیار بدو انعم کردن د ودر اقطاع او بینزود 
بزرجپر ازین حال تب شد وخلوت موجب آن باز پرسید کسری گنت هرچند 
تنل کردم هچ بندی ختتر از بند احسان نتافم تا عضوی لطیف‌تر از دل 
خدیدم سخت‌تر بندی بر لطیف‌تر عضوی از اعضای او ادم" 


۹۹ 


ذکر وجه امیر صاحب‌قران بانب مغول واربه او با قر الاين 


اول ماه شعبان سال هنتاد وهنت که موافق تاوشتان پیل بود حضرت اميو 
صاحب‌قران بطرف مغول عزم کرده روانه شد ودر موضع قطوان نزول فرمود ودرین 
یام برف وبارندگی بفایت رسید وشدات سرما رتب“ انجامید که خون در عروق سته 
شد وبدان سیب آذی وچهارپای بسیار تلف شدند ومردم از مال وخواسته واسپ 
واستر بیزار گنتند چون حال بدین مرتبه بود جانب سمرقند مراجعت فرموده مدت 
دو ماه توف کرد وباز در غر شوال بترتیب لشکر امر فرموده لشکر متصوررا 
مرب گردانید وامیرزاده جهانگیررا منقلای ساخته شج حم وعادلشاهرا در رکب او 
روانه فربود وچون بوضع جارونتا* رسیدند کس فرستادند تا خبرگیری کد رففه 


وخر گرفته اعلام کرد که قر الدین لشکرهارا در موضع کوكټه جع ایرد است واز ۰ 


توچه شما خبر ندارد وانتظار حاجی بيك یبرد اشارت نافذ شسد تا منتلای بتجیل رونه 
شدند وخود متعاقب توجه فرمود وچون قر الدین از رسیدن او اتف شد توقفرا 
روی ندید موضی حصین داشت که آرا بركهغوریان؟ یگویند وسه" رودخان" عظم 
آنجا روانست؟ از دو رود گذشته در رود سم فرود اند ورامهارا اسوار گردایید 
امیرزاده جهانگیر با شوکی عظم ولشکزی وافر یاسامیشی کرده رسید ودر متابل فرود 
آمد قر الدین در ظلت شب خودفایی یکرو" چون ج صادق بدمید ۳ 

متواتد در رسیدند ایشان مامت کرد رعب وهراس برو غالب شه روی 
بگریز نماد ویهادران ني نیکامیشی کرده بسیاری از لشکر او بتعل ا وجون ن اقاب 
بلند شد امیر صاحب‌قران بقول لشکز رسیت" امیر داود وامیر حسین" وامی اوج‌قرا 
بهادررا در پی یاشی فرستاد بر موجب فربان روان شدند وامیر حسینرا اجل گرپبان 
گرفته در آب غوطه داد تا هلاك شد" ولفکر منول‌را غارتیه مال ومنال وچیارپایان 
زیعان رفک رتایدی پل شامکران ترمت انبم تال دمن تا باعاق برای 
وامبرزاده اعظ جهانگیررا پیش فریتاد تا در طلب قر الدین سی موده اورا بدست 
آورد بر موجب فرمان روان شت اوج‌پرمان! غارت کرد وقر الدین پضاه بک برده 


۸ 
خنگا» خود قرار گرتف» لفکررا اجازت شد تا هر يك بخانبای خود رفتید؟ 


ذکر لشکر کشیدن امیر صاحب‌قران کرت دوم مجانب خوارزم 


باز بوسف صوفی از خن اول بر گفته وعهد وپیان شکنته بقول خود وفا نفود 
لک رکفیں ولایت کاترا خراب کرد 'واھالی“ اترا پراگین گردانید چون این خبر بامیر 
» صاحبتران رسید در بهار سال هتتاد وخ که موافق اود پیل بود لتکر از اطراف 
جع کرده با عدد بسیار وعدت ېشار متوجه شهر خوارزم شد بوسف صوف از کردهای 
بد پشهان شت ورعب وهراس بر مزاج غالب گشته امان طلبید ووس‌ایل بر انگیخت 
وتتبل نود که خواندزاده‌را ترټیب کرده بزودی روانه گرداند وچون آنه مطلوب او 
بود مینز شد وبوی امان بدا جانش رسید بترتیب جهاز وت تحمل واسباب 
خواندزاده اشتغال 2 واز ظرایف بضایع وشرایف | امال واجناس زر وسم ومرصعات 
وانواع تنسوقات وتکلذات چندان جاالاد > حساب آن در حوصل وم تگلجد ودر 
شيار عتل نیاید ور سال هنتاد وشش که موافق بارس پیل ترک بود امیر داود 
ژیادگار برلاس و اوزون با هدایای پادڈاهانه وتسوقات ملوکانه انب خوارزم 
فربتاد تا مهد عال خواندزادهرا موب وفود عر وجلال مانب مرقند آوردند چون 
۱۰ ادن رسیدند بوسف صوق وظایف کم ونعظم ایشان بتندم رسانید وخواندزادهر! با 
تریی که لابق فرستادن چنان بانویی بچین حضرق باشد روانه کرد وچون خبر وصول 
زد رسید امیر صاحب‌قران جهت رعایت تىظام وحرمت داشت قورتفا خاتون عروس 
پسر قیدو خانراباستبال او فربتاد ونوپناڻ وبا وقضاوتطسا وإشراف وآکابر نا 
کات استتبال فودند وباعزازی هرچه مامت وأکزای هرچه وافرتر اورا برقن د 
۰ آوردند ودر جلی حون باکابر واعیان لکت بر موجب شرع مطیر ببازک وطالع 
سعد عند تکاج بستند وزر وجوهر ومشك وعنڊر 2 تثار کزدند واسباب لوی ای نامدار 
وعیشهای خوشگوار دی که وصافان از وصف آن قاصر مانند وفتحا بعبارات مخدلف 
ار بان بمضی ازان عاجر باشسد میا فرمود مدق مردم در خواب عيش وراحت 
نیش وفراغ روزگار ۹ $ 


۷ 


مکی ودر دوسق مگدای ولشکزها مع کرده دروازه بگشای وبیرون آی تا من ازیت 
رف دیگر ام دتم دشن کنم امد حمین صرق ان او بای شع لتکر مت 
از ثهر بون ید رقاره رده بر لب ان جوی قاون صف کنیه بایستت اد لیکر 
اجون بايلغار بهر طرف رفته بودند چون این خبر بسیع شریف رسید توقف سوار 
که آنه از لفکر خاصه حاضر بودند ترتیب داد وبرغو زده متوجه شد ویمنه و 
هس ار اف قاون در میانه فاصل یود چون برابر ایستادند ابا وساری‌بوغا 
وجرغاتو اسپان ا اب رانه برین جانب گذشتند وازیث طرف نیز مردان مرد روی 
بدیشان کرده جنگ در پیوستند وباد شاه سیورغاتیش بنفس خود تیر انداخت 
وبيك خواجه‌را باز گردانید 3 عل بهادر با ب نوکر ۳3 آب راند وجله کرده خواجه ۰ 
شزادهرا بگریزانید وامیر مود وخطای بهادر واق‌بمور آن شیبان پردل هه خودرا 4۰ 
در آب انداخنند وبسلامت بگذختند اما ای بهادر در اب خوطه,خورده هلاه شا 
ایر صاحب‌قران میخواست که در آب راند 3 محمد پای او بوسیت درخوانت کرد 
که توقف فرباید خن او قبول فرموده سس مقر عر خود قرار گرفت وش محمد خودرا 
در آب انداخت وبا اسپ از آب یرون آمد واز اطراف وجوانب خله کزدند ودشتانر! 
در پى کرده ربدروازه رسانیدند ولشکرهای متفرق باز جع شدند ومال واسباب پې حل ده 
وشار بخارت آوردند. روزی چند برین بگذشت وکس از حصار بیرون نیامد" بعد از 
جند روز قاصدی آمد. وخبر رسانید که حسین صوق بتیق وفات یافت "وبوسف صوق 
ای او بشست" [بيت] 
یی چون روذ دک یدای ب جرا اند ی کدهای 

بعد ازان المیان در مان ترداد کردند وبایکدیگر پیوند وخویشی کرده وحشترا ۲۰ 
بالفت مبدل گردانیدند وحال آن بود که ای صوق پسر امیر نتکتدای* دختر پادشاه 
اوزيك‌را در نکاح آورده بود وخواندزاده نبیر" او بود امیر صاحب‌قران اورا مجهت 
امیرزاد؛ اعظ جهانگیر خواستاری کرد یوسف صوق بدین پیوند مثت‌دار گشته رغبت 
موذ وان عند مباركرا باغام رسانیه قضیه جنگ وخصومت بوصلت ودوستی مبدّل شد 
یت صاحب‌قران مظثر ومنصور مراجست کرده بولات خاص نزول فرمود ودر هان 

کضرورا گرفته پیش پادشاه آورد نوپینان, وامرا یارغو پرسیت ذران قضیه که ذکز 
ك هک امیر حسین صونیرا بخالفت واربت دعوت کرده بود وقضایای دیگر گناهان 
يرو ثابت گردانیه؟ اورا بط کریین و بسمرقند برده ۳ بیاساق رسانیدند وزمستان در 


¬" 
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ذکر لشکر کشیدن امیر صاحب‌قران بجانب خوارزم کرت اول 


انتگاه در سال موش بترتیب وساز لفکز ملسیاب ابشان مشفول گنه ا 

حذ وثمار واسپ وجب“ بيار بر لشكر منصور تفرقه فرموده عزیت طرف خوارزم 
سم فربود وچون از موضع تاغ‌اداخ" وبه‌پایه گذشتند قراول* دشن در برابر امد 
فرق“ از لشکر منصور بر ایشان جله کرده ظفر یافتند وایشانرا گرفته بیاساق رسانیدند 
وآترا بنال مبارك دانسته وازنجا* گذشته بجصار کات رسیدند ببرام‌خواجه بساول از 
طرف حسین صوغ شحه بود وموید قافی* با او در کوست شريك چون لشکر بانج 
رسید از سر ضرورت دروازه" حصاررا استوار کردند وعرّاده وتید چرخ مرتب داشتند 
ابیر صاحب‌تران فربود تا لشکریان هیبه وخاشاك کنیت خندق‌را بینباشتند وکوچهلکرا 
شارت کرد تا در خندق در اید ٹریں برو غالب شت تتوانصت خماری یساول‌را اشارت 
فربود فربان‌برداری کرده برد رفت؟ ومر وتای‌خواجه7 در عتب او رفتند لشکر چون 
1 مشامت کردنر ٣‏ توقف بخندق در آندند واز آب گذشته کرت اول چ على بهادر 
بالای فصیل بر آمد مشر پای اورا گرفت تا بر اید نتوانست وهز دو بر زمین افتادند 
دیگر باره شج على بهادر بر سر قصیل بر امد دشن نیزه بر وی راند یزرا گرفسه 
بشکست ونیغ بر سر او راند" ولتکریان از هر طرف راه کرده جصار در آندند 
وبپاه دئینرا علف شمشیر گردانیدند وجلهرا هلاك کزده مال واسباب بغارتیدند 
"واسیبان ولایترا باز از گردانیه؟ روز دیگر کوچ کردند وبطرف خوارزم توجه مودند 
وكوچە‌ملكرا بگناه وتتصیر آن روز که در خدق نرقته بود چوب یاساق 1 ور 
دم خر بسته مجانب سرقند فرستادند و "غیاث الدین ترخان و یوستشاه خواجه" ایر 
تومان "را منقلای لشکر ساخنه فرستاد ایشان مجوی کزلان " رسیدند وبا منکل‌خواجه 
وکلك"" جنگ کردند وا نج یافنند گرفتند وکنتند امیر صاحب‌قران انا لشکر را ایلغار 
کرده باطراف وجوانب فریتاد. لشکز متفرّی شدند وهر کرا یافتند غارت کردند حسین 
صوفی بتلمه وحصار در آند ویخواست که در صل کوشینه آتش آن فتهرا بشاند درین 
اثنأ کضمرو قاصدی فرستاد ولورا بر مخالفت تحریص کرده پینام کرد که زار اعتاد 


1٥ 


غیبت کرده بسر مبارك ججاز رود وپسر خضررا امیر سیف الدین شناعت کرده گناہ 
او عنو فرمود اما فرمود که زنتحشمرا پیش من راه ندهند که مار در آنتین پروردن 
از عتل دورست ودشنرا دوست انگاشتن از دانش وعاقبت‌اندیشی پمید وامر فربود تا 
اورا بند وزنجیر کرده در حبس باز دائتنت" 


3 اکر ابتدای قضب* امیر صاحب‌قران با خوارزم وحکام آتعا 


چون امیر صاحب‌قران ملکت‌را از دست بیگانگان خلاص کرده بر متعضای پر“ 
۳1 ا أن تودوا آلاماتات ل له سلطت ملكت بر دودمارن چنتای مترّر 
فربوده احبای قواعد ایشان کرد مدت بخ سال بود که کات وخیوترا ایر حون 
صوف با نصرّف گرفته بود الچ فرستاده بدو پینام داد که ان دو موضع ملق بچنتای 
خان“ دارد باید که با هر چه بدان تعلّی دارد با تصرف دیوان پادشاه گذاری تا 
بموالف ومراح مخصوص شه راه دوستی گناده واسباب یگانگی آماده گرد حمین صوق 
در جواب گنت این ولابت بتیغ محر کرده ام هم بتیغ باید گرفت [بیت] 
عروس ملك که مهرش بریت اند بتیغ . * مگر بتیغ مر اورا طلاق نتوان داد 
”چون این خن بسع شریف رسانیدند مولانا جلال الدین کی رحة امه عليه بد از 
نتدم راسم دعا وثتا الاس نود که اگر کم نافذ شود ومرا بربالت فریتند شاید که 
بیین تصییت از خواب غنلت بیدار شوند ودر خون وبال خلق سی تکنند وسل‌انان 
در کف امن وسلامت بانند اجازت یافته مخوارزم رفت ووظ‌ایف صیت ونيك‌اندیش 
چنانچه طری ارباب دین باشد بنقدم رسانید ودر تمکین نش فته کوشیت آن معافیرا 
بایات واحادیث مز کد گردانید چون سعاذت ساعد انیود از قبول آن اعراض نموده 


مر 2 


ان بزرگ‌را در حصار قورغان موقوف گردانید امیر صاحب‌قران فرمود لد أعذر من . 


اندر یی هر که از روی متللاق وننکوای خصمرا ۲ گاه کردانیه مجاد"ه" انصاف وراستی 

دعوت کند واز بدی" عاقبت ستیزه وستمگاری پرهیزاند مجتیتت عذر خود خواسته بائد 

وبعد ازان آگر صورق از سر خشونت واقع شود گناه انرا بود که خن نشنیت باد 
ار 86 6 

وروی از راه انصاف گردانیه 


Foe 


E 


کند بتضرع وزاری الفاس کنند که خداوندا چه شود اگر از گناه ما در گذری 
ومارا باز بدنیا فرستی تا بعد ازین زندگافی چدان کیم که بايد وعلی جای اورم که 
یشاید اما آدی کافر نعبت غدارست آگر ایشانرا بدنیا باز گرداند بر هان فعلهای 
يد اقدام ایند وبکارهای نائایست مشغول شوند ولیشان دربن دعوی هرای» 
دروخ گویانند وادهرا هچ خصلت بدتر از کنران نعبت وناسپامی نیست وازینجا گنته 


اند [بیت] 

کافر تعبت بی بتر از کافر * زیراکه بود کنر یکی کنران دو 
"ویعد از وقوع این قضایا در سال هنتصد وهنتاد وسه که موافق بود بتنکوز پیل 
امیر صاحب‌تران لشکر کنیت عزیت پورش مارك فرمود "وولات منول در 
تصرّف خود در آورده چون اورنك‌تیمور ایل شد تسلم او کرد" وباز گفته بجای خود 
رفت در هان ایام خبر رسید که کك‌تیمور یانغی شت است ابر صاحب‌فران. رام 
وعبّاس بهادررا امر فربود تا لفکر کیت مانب او روانه شدند وچون بیان رسیدند 
لشکرنان غدر اندیفیدند وباتناق اہر صت بزکی که از قدم م دشن رام بود 
خواستند که بپراپرا بگیرند ازین معنی واقف شد وإحلیاط حال 2 با امرایی که 
مصاحب بودند حکایت کرد چ على بپادر در غضب رفت وخواست که بر دثمنان 
جله کند هرچند خطای بہادر اورا مج کرد مفید نبود خودرا بر صف دن زد 
وابشان بسیار بودند خطای بهادر در امد و آب عایثه خانونرا گزفته" اورا بر وتر 
بدست آورد از ميان آن لشکر بپرون برد وبنا بر مصلمت وقت با دشنان ص کزدند 
ودر باز گفتن E‏ جماعترا که مکر اندیشیه سیاست کرده مراجمت نودند امیر 
صاحب‌قرانرا ای غضب شعله زده ف انحال سوار شد وروی بلفکر دشن ناد چون 
واقف شدند قوّت مقاومت نداشنند سر خود گرفته گریخندد لشکر منصور نیک امیٹی 
کرده تا موضع سنکیزیغاج ایشانرا براندند واسیر. وغارت "بسیار گزفنه باز گردیدند 
ودر زیارت اودن انا“ امیر موی وزندحثم وپسر خضر مشورت کرده عهد کردند 
وخراندزاده وخ ابو ایت پیشتر ازین با يشان موافق بود امبر صاحب‌قران ازان 
حال واقف شت اثارت فربود تا ایشانرا گرفته ”یرای خود رسانیدند وههرا باش سوخنن 
وامبد موعر! گنت آگرچه مالفت کرده برین حرکت ناپسند اقدام کزدی ام چون 
نوق دوس" قدم با من ثابت داري ترا عنو کردم وجون خواندزاده از نسل مبارك 
حضرت رسالت است تحبل کرده روا نی‌دارم که بدو آسبيی رسد اما حم شد که مدق 


۳ 


مهاد شناعت اوبایتو در عل بول افتاد وچون زنه‌حنم یساطبوس آند بر پبری 
وتز وی" خشود واز سر گناهان او در گذشت وامبر مویرا بقرار مود حرمت 
داشته جرام او نبز عنو فربود [بیت] 
ز ابتدای عهد آدم تا بدور پادشاه ‏ * ازبزرگان عنو بودست از فرودستان گناه 
كت ایشاترا جعت وانعامها ES‏ ور طریقه ایام گذشته در انور 
ملکت مدخل داد زنهحثم چون ازان ورطه خلاص ات 3 مخت بد وئیط‌انش 
رای کرده روی از راه متابست بگردانید "وبا خواندزاده متفق شت ترمدرا بضارتیدند* 
چون این خبر بامبر صاحب‌قران رسید خطای بهادر وارغونشاه بهادرر! منقلای ساخه 
فرستاد تا هر جا که اورا ب‌بیندد جیگ انداخه بگرند چون بترمد. رسیدند د وحم 


. "در آب آمویه پل وگذر ساخ بودند نا خراب‎ O 


کرد چون لفکر منصور رسید مردم "ولات شبورفان از هول جان؟ روی یل وگذر 
هادند چون رسیدند وا خراب یافتند از خود تومید شت جهان ر چثم ایشان تاريك 
شد درین ایا کر رسید وایشانرا تبرباران کرد "بعضی خودرا در آب انداخنند وغرق 
شدند وبعضی بور هلاك گنتند7 واندک از یشان زنك خلاص یافتند زنهحثم ار 
شپورغان در امد امیر چاکو با لشکری ام در عتب او رفت وزمستان بحاصرة ان 
قلعه بگذرانید وچون فصل بہار رسید زنه‌حثم ا قله ا :ردت در دام 
امیر چاکو زده بر گذفته پشیانی مود واز افعال بد خود توبه واستغنار کرد امبر 
چاکو مضرت انیر رصاح چراق مد وباتناقامرا در یاب او شناعت کردند از راہ 
مکارم اخلاق پادشاانه اقتدا بسنت ای کرده عصیان اورا 3 مت واحسان متابله کزده 


از خون او در گذشت وهر چه ازو وولایت او + 


بدو باز کداند و بعد از طوی ونوازش وخلستا وکبر وشتر واسپ وگوسندد بسیار 
در حق او انعام فرموده مرت او بلدد گردانید با وجود این هه سوابی ولواح احسان 
بعد از مدق باز نفس خبیث اورا بر مکر وخدیست داشت ت اما چون تدبیر او موافق 
تندیر نیامد ازان کوشذها جز وبال وخسار حاصل نداشت مجان امه ادی بچاره چگونه 
خداع نفس بدفرمای فریفته شود وحتوق منم خودرا بعقوق مبدّل گرداند ودر 
نام فرمنی قدم ند آری جه توان کرد که طیمت آدی برعت معنی 0 
وضرت عرّت در مثل اين متام در حی او چنین م‌فرماید که ولور ردول کد لا 

۳۹ عه وم آکاذیون" یعنی این کافران چون باخرت رسند وعذاب آن سرای مشاه 


1۰ 


0 


پ 


Fo 


و" 


سرگردان شن ی‌گریخت دیگر باره امیر قرلوغاج متعاقب بطرف او روانه شد چون 
نیا ایشان بدید با دو حرم خود گرخته بشبورغان پیش زنتحتم رسید وایشانرا نیز 
در بلا انداخه یاتی ساخت" امیر صاحب‌قران در تیر ماه" فربان داد تا امرا ونوبینان 
جهت قوریلتای بدرگاه جع شوند بر حسب فربان حاضر شدند وچون زنحثم بر 
موجب حک حاضر نشت بود ایچی فرستاده اورا :ر نافربانبرداری مدیده 1 فربود 
وباوردو طلب کرد الھی‌را باعزازی هرچه مار فرود 7 وسوگد آن یاد کرد که در 
عتب تو با کنن وشمشير ام انگاه [صراع] 
نا ال زنك هلد او داند 

وپیشتر ارين در خراسان ببرامشاه وپسر او تیلاتچی که دو امیر معروف نامدار 
بودند با امیر حسین یاغی شه بودند چون قضیهٌ زوال او دنیدند خرّم وشادان. 
شك روی بجضرت امیر صاحب‌قران تهادند و توس مکر وغد ر اندیشیت یم راه 
ایشان امد واسباب عفرت از گوسنند وثراب وانجه فراخور ان باشد با خود آورد 
وایشانزا طوی کرد ودر حالت مستی پدر وپسررا گرفته بند بر پای ناد وپدست 
برادر بزرگی خود امیر محمد سرد وبجضور مردم با او گفت ایشانرا بخدمت امبر 
تیمور رسان وبا او مواضعه کرده تا در راه ایشانرا یکشت وین خبر بسبع شریف امیر 
صاحب قران رسید اول جایتورا فرمود که برو واین خویش خودرا ملامت کرده زجر 
وتو نای واخر نصیت کرده اورا با خود بیاور اول جایتو عذر؛ خواست که اند 
که صت با او سود ندارد ومن در ميان الت برم امبر صاحب‌قران عذر او سموع 
داشته امیر تابان بېادر وخواجه يوسفرا پیش او , و ووظایف یت لقدم فرمود 
ایشان رواثه شه از در شبورغان در آندند وبا او ملاقات کرده آثار مخالنت در 
چهره" او مشاهن کردند در ساعت هر دورا گرفته مسلسل گردانید وچون این خبر 
رسانیدند ایر صاحب‌قران فربود تا اما ونوپینان با «لشکزهااتتوار شدند ومتوچه گفته 
بشپورغان رسیدند اترا در میان گرفته حصار کردند زندحثم عاج وير شد وجون 
ضعف خود وقوت عماکر منصوره مشاهت کرد بتضرع وزاری در امد والقاس عنو 
ومرجت فوده درخواست کرد کله لفکر :یار گردد تاو با شفیر وکنن بدرگاه ای 
امیر صاحب‌قران دامن عنو بر گناهان او پوشيه ملتبس او مبذول داشته بسبرقند 

مراجعت فرمود زنحثم امیر مورا بپیون آورد وبرادر کتر ودرا ضرت ایر 
صاحب‌قران فرستاد وامبر او ایتورا شفیع انگیخت وبا کنن وشمشیر روی بدان حضرت 


1۱ 


وچون بساط دولت او در نوشتند شادروان عر وجلال امير صاحب قران را بر مان 
رسانیدند ومنشیان قضا وقدر مشور ۳ جعلناك خی d‏ الارز از دیوان لا ینارد 
ع 2 باسم شریف او نوشتند وبطغرای, ونی ألملك مر تتام رسانیك زمام حل 
وعفد عال در كنت کایت او هادند ثل ألم ماك ال نون بل من تاه 


و و دل من فده یم لت تسه تن 
9 بر" سای قضا بتازیانه" قدر اسپ دوللش‌را در میدان ظنر براند وراید اقبال 

۳ 1 اين دو پیت م‌خواند [شمر: 1 

خبایگانا ایرد ترا فرستادست *« که جار ح جهان آن تست زو بستان 

گواه دعوی ملکت زبان شمشیرست * برای دعوی خود آن گواء یگذران 


چون قضی امیر سین باقام رسید وملکت بل در تمت تعفر در اند قلمه وحصاررا . 


ویران کردند وعارارا از ج بر بر کدند ولیکر از اطراف دست غارت بر گشوند 
وغنهیت بسیار گرفتند وا از آن تڅ در عل منششر گت وجهانیان زین قضیه حسابما 
بر گرفتند. وآواز" صاحب قراف او در آفاق شایع شد انگاه بر آب اله پل بسته "ار 
شپر کش گذر فرموده عازم جانب* سرقند شد وچون آنبا رسید در محل انس ومقام 
عر قرار گرفته بمارت قلمه وحصار وسرایهای نامار امر فربود مهندسان وبنایان بر 
حسب فربان خانپای زرنگار ساخنند ومواضع پادشاهانه پرداخند وچون ماکت در 
تت تصرّف امیر صاحب‌قران اند باتناق,ٍ امرا ونوپینان سریر ملکت وپادشاش بوجود 
پادشاه جهان سیورغافیش خان بتجدید مزین فرمودند 


a 


6 
کر گریختن امیر موسی بعد از گرفتن بلخ ورفتن او بانب 
ترڪ سان وفرستادن حضرت امير صاحب قران جوني‌را 
بسوی وی وعاربه ایشان 


درین اثا امیر موسی گزیخده راه ترکستان پیش گرفت وامیر جونی‌را جانب او 
خرستادند بدو رسید وجنگ کرده اورا گریزانید امیر موسی در یایلاق وکوهستان 


۳۰ 


1۰ 


سری که گردن از امرت کنید گردونش ٭ بز آنتان تو آکنون کنان کنان آورد 
امیر صاحب‌تران ازانجا که مکارم ذاتی وشناختن حتوق عبت ورعایت سواقت مت 
بود م‌خواست که از خون او در گذرد درین حال کشیرو در آند وزانو زده خون 
برادر دعوی کرد امیر صاحب‌فران دران باب تعلل ‌فرمود ودرین: اشا گریه بر وی 
٥‏ غالب شد وی‌خواست که حتوق بترا مری دارد امیر اول جایتو بگوش چم بأمیف 
موید وگخسرو اشارت کرد غلو کردند ومشورت ناکرده اورا بتصاص‌گاه بردند وبیاساق 
رسانیدند. ویادشای که او ندانه بود ب دو پسر در عتب او بیان راه بسا عدم 
فرستادند آزی لك لام نداولعا بين الاس اس" عم دولت هر روز بر بای یزند 
وخطبه" سعادت وفیروزی هر هنته بنای ی‌خوانند در عا کون وضاد نه ر ملک 
1 ویادثای اعټادست ونه بشوکت وقوّت امتظبار دنیا عروسیست که هر روز دست در 
آغوش شوهری کند وحرینی که هر ساعت دل بر هر دیگری نهد نه دواتش پایدار 
ماند ونه مهرش بر يك قرار نه قولش درست اید ونه عهدش استوار که دل بشوهای 
او خرسند گردانید که در آخر نصییش غم واندۍ نبود وکه خاطررا بفریب او خوش 
کرد که نه عاقبت پشیانیش فزود [شعر] 
17 ترا دنیا هی گوید که دل در مرن ببندی به 
چرا این پند نیوٹی ازبت گویای ناگویا 
چه ورزی هر بدېری کرو بان شد اسکدر 
چه بازی عشق با یاری کرو پمللك شد دارا 
درین یابان بایان هزار تشن" حرص‌را سراب پار بر خاك خسار انداخه است تی 
۰ دا جاه لم ده کی ووجد اله عنده قوف چا" ودرین ملس انس هزار نازنینرا 
هراب امل اه بای در آورده کات" مار از تخل مقر لیت] 
دل در جهان ببند که کس‌را ازن عروس 
بل اب بویت بو از وه وت 
الترض آن شوکت واقتدار زایل شد وافتاب سعادتش جد غروب رسید ان دولت روئ 
۰ بزوال نهاد وان سریر پندار بر خاك مذات وخواری افتاد [بیت] 
سر الپ‌ارسلان دیدی ز رفعت: رفته بر گردون 
ارو ناد هه اتدر سر ال ارتا نی 


۹ 


دهاده بر آند از ھن دو تیا ٭ جهان عد رک سواران: سیا 
ز کنته هه دشت اوردگاه ۶« سر ودست وپا بود وتیغ وکلاه 
چون حال بدین مقام ربید امير حین خایف وعاجز شد ودر چین حالی قوّت 
تنس نداشت که مال‌ر! سپر سر وجان وعرض .خود گرداند وت آن نه که يك درم 
بچ آفریث دهد [یت] 
چو داری ز شمشیرزن زر دریغ * درغ ایدش دست بردن بیغ 
لاجرم آکثر لفکر متفر گفته با او دودل شدند واز غایت خوف در حصار در 
بست و یقت در دولت بر خود بسته گزدانید امیر صاحب‌قران پیغام فرستاد که 
اگر جان مخوای بیان وفا کن امیر حسین تفرع فود وگفت از اسارت ودولت 


وملك وبال در گذشته ام راه من گناده فربای تا پیرون آم وعانب کبه ری اس ۰ 


صاحب‌قران در جواب دولت تو بر گفته است وروز تو باخر رین جر 
دون آندن وتسلم شدن چارد نیست آخر لامر بعد از تردد رسل ورسایل قرار بران 
رفت که روز دیگر بیرون اید ودر امان باشد امیر حسین بران اعقاد نکرد ودر شب 
با دو نوکر از قلمه بیرون آند "وبر منار گریخن" پنپان شد اما چون اجل رسیت بود 
حیلت ودفع سود نداشت 


ذکر گرشختن امیر حسین وبر آمدن بر منار 


واز غرایب اتنافات ۲ تک شخمی‌را اسبی ضایع شت بود ودر طلب ان پر طرف 
ی‌گردید فکر کرد که بالای منار بر اید ودر را اسپرا احتیاط کند امیر حسینرا 
دید وشناخت بچاره از خوف وخطر جان مشتی" مروارید بدو مخشید وسوگند داد که 


راز مرا فاش بگردان واگر عر وفا کد ودولت باز ايد با تو يڪو پا کم ولواب ۰ 


آخرت خود خدا داند آنن شخص بسوگند وعهد اورا امن گردانید وف ا حال فرود آند 
و بحضرت امیر صاحب‌فران رفت وصورت حال معروض گردانید چون آن خب و 
امرای دولت سوار شدند وپیادگان روانه کزده اطراف مناررا فرو گرفتند واودا_یتیر 


وجبر فرود آوردند ودست بسته خدست امیر صاحب‌فران حاضر کردند [یت] 


۲۰ 


Te 


0۸ 


ال عا راه یابد وکرها از حذ نی ونظام بشد نه سپامرا پشت ونسای بود ونه 
رعبترا لا وملاذی باشد وچون شخمی متعین آن منصب جلیلرا لابق اید ومتقلّد امور 
ایالت شود از جوانب واطراف من دان قطع طبع کزده سر بر جاده اطاعت 
وفربانبرداری اد وقضی بی اسرائیل شاهد این دعویست که چون ملکت ایشان از 
پادشاهی متعین خالی شك بود با وجود آنکه یوشع پیغببر در میان ایشان بود وبروایق 
شمعون وبروابی اتمویل این القاس نودند که ۳ 1 تیک تقایل غ سیل و" یمن 
مارا ملک تعیین کن تا پشت ودل ما بدو قوی شود وبا کثار ودشنان دين جهاد 
کیم بنا برین چون امیر صاحب‌تران قواعد ملکت ودولترا بضرب بازوی مردی 
وین طالع مسعود وموافقت تدبیر با تقدءد ووقوع اتناقات حسه م گردانید 
خواست که احیای خاندان چنتای کرده صحت نظر دوربین پادشاه بزرگ چیکز خان‌را 
که چنتایرا بتراچار برلای سپرد که“ جڏ د بزرگوار این امیر صاحب‌قران بود بعد از 
اتضای قرنپا بر عالیان روشن گرداند با نورینان وامرا مشاورت کرده پادشاه 
سیورغافیش خانرا که "ازان خاندان بزرگ سلطنترا متعین بود بطالی سعد وخی 
فرخنت وروزی مبارك وساعق میبون در موضع ارپوز بر سریر ملکت بپادشامی نشاند 
ته فراخور چنان جلى باشد از ترتیب ولیت پادشاهانه مرب فرمود وچند روز در 
عیش وکامرانی بسر آوردند وراه یوسون ویاساق بر قواعد قدم مداد فرموده باز 

مب ی TNE‏ بت پیشتر بجانب امير 
حسین توجه فربود وچون این خبر متشر شد لشکرما از اطراف جع شدند وزن‌حثم 
نیز رسید وهمه ملیع شك اطراف وجوانب ق قلعه“را "در میان* گرفتدد از اندرون قلعه 
سوار وپیاد" بسار بیسون آمدند وجنگ انداخند وابیرزاد* جهان وپرتو افتاب عدل 
واحمان در دریای شهریاری کر افسر بخلیاری امیرزاده عر چ بهادر که فرزند 
دلبند امیر صاحب‌قران بود در سن شانزدسالکی: رویبدروازه آورد وهرچند 
کردند منید نبود وإمحق دران سن داد مردی ومردانی داده دشنانرا "باز نشاند 
ام آخر مر تیری بر پایش رسید وجروح گردانید استادان جاح جای زخرا داغ 
کردند ولو از کال غیرت ملق 7 تکرد وچین در ابرو تداخت وچون شب 
در امد لفکر از دو طرف باز گنتدد وصج صادق باز طبل جنگ زدند وبردات 
جنک درمازه گتوده یرن آمدند اک پموستند تا پرتبه" رسید که جویهای خون 
در مرک" کارزار روان شد وسر سرکنان چون گوی در خم چوگان بلا افتاد [شعر] 


ov 


آزاستد وروی بطرف امیر حسین نهادند وچ عبد" بطرف خد گرینه" بود "واز آبت 
گذشته وباترار رسی" امیر هندوگرا بگرفتن او فربتادند امیر مومی با قول لفکر ایو 
صاحب‌فران بوضع خزار رسید "وعهد وییان شکنته بنا بر فکرهای فاسد واندیثبای 
محال جانب سرقند روانه شدگ امير صاحب‌قران چون ازین حال ۲ گاه تور 
خا کرده با لشکر خاصه ومعتمدان خود روان شد وپادشاهزاده بیورغافیش وامیر موی 
وحین بيك وجی دیگر از بهادران منتلای لعکر ساخنه" پیش فرستاد ودر قول 
نس مبارك خود ایستأد وچون منقلای بترمد رسید وسیای نودند منتلای لشکر امیر 
حسین هندوشاه وخلیلً از دور سواد ايشان دیدند بې توقف روی بگریز بهادند. وابیر 
صاحب‌قران در عتب ایشان روانه شد درین حال امیر سط سود تم برک 
از جاعت سادات مکه شرتها امه تعالی پیش امد وطبل وط پیش‌کش کرد رانا بنال 
مبارك دانسته ېې توقّف روانه شد وبچنانا رسيت نزول فرمود وازانجا امیر چاکورا مجهت 
انگیز لفکر سولدوز ولشکر خا خود بتتلان فرستاد وامیر هندو در پی کرده بج 
ند رسید واورا گرفته با خود آورد درین وقت" امیر صاحب‌قران بشاه "بدخشان 
قاصد فرستاد" ولفکز خواست امیر حسین اولبایتورا از قندوز رانث بود دربن الام 
امیر اولجایتو وشاه بدخشان"" شخ مد در موضع خلم با جیع توایع ولفکز با امیر 
صاحب‌قران ملاقات کردند وکخسرو که از امیر حسین گریاله بود م می شد وجیع 
امرا وسرداران از اطراف وجوانب روی باستانه او نهادند: آنگاه برادران نامفاررا 
متقلای ساخه پیش فریتاد مخ على بهادر یان‌را از دور دید جله کرد وجنگی مخت 
در پیوست ام ظفر ی‌یافت خطای بهادر از طرف دیگر "در آند؛" و دشمنرا بلاق 


‌ 


از جای بر داشته براندند وش على بهادر دران معاف چوپان سربداررا گر ازرد ؛ 
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دک وس ادشاه سورغافش ‏ قادنای 


چون قاعد* مترّر وضابطه" معین است که بې پادشاه که سای حضرت اله است 
امور ملکت نظام نپذیرد وقواعد سیاست وعدالت استتامت نیابد وهر گاه که پادشاهی 
مستقل" از دودمافی بزرگک که شایستگ سلطت ایشان ظاهر باشد نباشد هرج ومرچ 


1 


1 


متثر یودنند وییفتر مردم ازو روی‌گردان. شدنن د" اری. [ یت ] 
بخل عییست که صد فضل پوشاند وجود * کیبیاپیست که صد عیب هار گرداند 


کر عاربت امیر صاحب‌قران با امیر حسین ولشکر کشیدن بجالب او 


چون امیر حسین دل با مردم متغیر گردانید وطبع در مال وقدح در عرض 
مردم یکرد دها با او متفیر و واحوال دولت وملکت برو بگردید حضرت عّت 
عر وعلا یفریاید لی آله 9 یغور ما بیز حی یغبرنوا ما پانشھم* یی تا قوی از 
مردم در احوال واوضاع خود تغبیر تکند حضرت عزّت احوال بریشان متغیر نگرداند 
وهر پادشاه که طبع بال رعیت وارکان دولت خود کند بر مثال کی باشد که بر 
بالای دنواری ایستاده باشد وین دیواررا خلخل گرداند هرایبه دبوار بینند وا نکر ہم 
هلاك باشد وازیجا گنته اند [بیت] 

از رعیی شی که مايه ربود * بن دیوار کند وبام اندود“ 

وهر ملك که نوا خلتی بود ومبنای کار خود بر تفقد خلق ورعایت رعیت نهد دما 
بر عبت اؤ راخ گردد وهیتها بر دعا وثنای او متصود شود وازینجا گنته اند [ بیت] 

ثبر وسپهرا چو شوی اتواه  »‏ نيك تو خواهد هبه شهر وسباه 
امیر صاحب‌قران چون تغير احوال وتبدّل انال وافوال او مشاهت فربود بدیث" 
فراست در جام جهان‌نای ضير خود چهره" ملك ودولت اورا خراشیه دید وفتور 
جوا احوال او راه یافته "با ایر موسی؟ مشورت فربوده| گنتد که بر قول وفبل" 
او اعتاد نانه است ومنسدان در مزاج او مجال تصرّف یافته اند ماندیشم که ناگاه 
بخن اریاب اغراض غدری کد ومکزی اندیشد وقصدی پیوندد امرای دولت ونوبینان 
ملکت ثل امیر داود وامیر چاکو" با حضرت صاحب‌ترانی یکدل شن حن بیکف 
وامیر حاجی سیف الدین وعباس بهادر واقبوفا بهادر وخ على بهادر ودولتشاه خی 
وإلچی بهادر بتبعیت ايشان این مجموع نیز بر مخالنت امیر حسین اثناق کردن د واز 
اطراف وجوانب نیز برت معنی تحریص نودند وعاقبت اظبار مخالنت نوده على 
یساووریآرا ”بر تيغ گذرانیه واستعانت از حضرت عرّت جل جلاله خواسته لشکزما 


وتجاعت وجلادت او بود دل آزان تترسانید وبا کس اظهار کرد درین انا وی 
امد ومکنوبې عرض کرد که از زبان پادشاه بامید موسی" نوشته بود" که فرصت نگاه 
داشته امیر تیموررا بگر آن مکتوبرا پهان داشت وبا خود گنت اين دروغ باشد 
آگر ایشانرا این در خاطر بودی روز ملاقاټ قصد کردندی امیر مویرا چه قدرت 
آن باھد که مرا گیرد امن فکر فرموده سوار شد وتاختن رفت تا آن خن باز پر 
ودرست وراسق" ان روشن گرداند چون رسید دید که ابر ین ینار آب آنه 
است درین حال از کشی مردی دون امد ودر گوش ا حسین گفت که یاف 
رسین است لثکزها آماده ی‌باید کرد امیر حسین امیر صاحب‌قرانر! فرمود که منتلای 
لتکر شه از آب بگذر ولفکز خودرا آزاسته داشته پیش رو که پیش از تو زنداحلم 


نیز بلفکر رفته است امیر صاحب‌قران لفکر خودرا از اب گذرانیه روانه شد دشان ۰ 


از م له“ او پشت بپزیت دادند "وجانب آلهی* رفتند نا وزنتحثم_در 
عقب او نکاول شد وش محبد گزیخته امیر صاحب‌قران تیکامیشی" او فرموده باب 
ندش رسانید ولو ازانجا گریننه بطرف تاشکند واترار روانه شد ورایات دولت مظثر 
ومنصور "یکی در یدزد امیر صاحب‌قران تا غایت بر موجی که ذکر رفت در 
امور ملك ودولت امیر حسین وظایف مردانگی بنقدم می‌رسانید واز سر صدق واخلاص 
در روی دشمنان او تيغ یزد واعدای اورا متکوب وخذول ی‌گردانی د وخواهر امیر 
حسین در حال او بود واسباب خویی ودوسق بانواع مو کد شه ونوبی که پادشاه 
عادل خان که امیر حسین اورا بسلطت نشانت بود ازو گریخنه از شه رکش یکات 
امیر صاحب‌تران چون معلوم کرد در بی کرده جنگها" کرد واورا گرفته پیش امیر 


حسین فرستاد وبمد وشرط دوستی وفا کرده ج وجه در قضایای او هاون ' 


وخو یشتن‌داری ئىفرمود ° بعد ازین همه کوشش وجان‌سباری يدو پیفام داد که ولات 
خودرا کوچ کرده پیش ما "ای که هبات موقوف حضور تست وپولادبوغا وخلیل مدد 
این معنی شن اورا بر قصد وایا ممداشتند" وامید موی در حالت مستی پسر جاورچیرا 
هلاك گزدانید وامیر حسین قاصد فرستاد تا خانه" شبرین‌بیک آغارا که خواهر کتر 
امیر صاحب‌قران است کوچ کند وامیرزاده جهانگررا فریتاد وبامیر صاحبقران 
پیغام داد که امیر مورا با ایل خود کوجمان* پیش ما فرست وتو بضبط ولابت 
مشنول گثته آنا باش وجبخواست تا بدین حیلت اورا آمن گردان‌د" وامیر حیت 
آگرچه مردی دلید ومادری بائمشیر بود اما خیل ومسك بود ومردم بدین سیب ازو 


o 


عزديك رسیدند ودویست مرد دیگر بدد ایشان آمدند ایلجی‌بوغا مردانگی کرده خودرا 
در میان پیادگان انداخت وچند تاجك‌را سیب بر گزدن زد وبزبان شیرین با ایشان 
خن گنت وتفریز کرد که این امیر که پیش شا ایستاده است امیر تیمور است 
اسیران شارا خلاص کرده بشما دهد این کارهای یپوده چرا ی‌کید دشنان از جای 
خود اورا سر فرود آوردند واز ميان ایشان دو مرد بیدون آمدند وخدمت فودند 
اشارت فربود که آنچه از اسپ وجیبه از ولایت ما گرفته اید جع کزده رت 
تا بان شارا بشما دهم همه در متام خدمت فرمان بردند واثارت او فبول کردند 
وهر چه از الت وجبه گرفته بودند آوردند واز بر امیر صاحب‌قران وجیانلاک 
دوقوزها کنیدند وإشارت نافذ شد تا اسیران ایشانا : باز دادند وازانجا "بر گنته لفکر 
قول بتجیل رسیدند" وتیزچی جلار ”دخان در انت بود“ امیران گنتند در وقت 
مراجمت پرسین شود امیر صاحب‌قران این خن شنوده غضب فربود وایف انرا حاضر 
کرده قضیه پربین "چوب یاساق زدند؟ 


ذکر یاشی شدن شیخ ند وکیخسرو با امیر حسین 


امیر حسین قاصدی مجانب امیر صاحب‌قران فریتاد که کخسرو وٹ محم یاغی شه 
اند بايد که پې توف حاضر شوی که تدییر این *م بې ری ومشورت تو مينر نی‌شود 
ن محال سوار کٹ بسالسرای بلب آب رسیت ملاقات کرد ایر حسین اه رطا 
اکرام واحترام باشد بتقدم رسانید واز مراسم تیل وتکزم هچ دقیته ممل تگناشمت رل 
وقتی که امیر صاحب‌قران در بدخشان نشسته بود شچ حبد وکضرو "نی گنه 
بودند ونشانی بامیر حسین فرستاده" واو آنرا محافظت کرده نگاه ی‌داشت وامیر 
ماحبترن بان ملع بود درت حال با خود گنت آکر اب حبنا عهد وبا 
راسنست ودل با من صافی باید که این فن با من بگوید وان نشان؟ بن بفاید چون 
بران موجب وفع نشد وازو پان داشت در جن امیر حن بدگان شه در نکر 
یبود ودرین حال در اوتاغ نشسته بود که دو مرد در آمدند وفودند که امیر حسین 
حر حق" تو اندیشه" بد دارد وقصد گرفتن تو کرده ازجا که کال مردی وقوّت نفس 


or 


ذکر منقلای فرستادن امیر حسین پسر خود جهافاك‌را مصاحب 
امیر ا ان 


دیگر باره ترتیب وکارسازي" اشکز کردر مجانب بدخشان روانه شدند وچون امير 
حین بوضع کشم رسید قول لفکز خودرا ازاسته پسر خود جهانلكرا بامیر صاحب‌قران 
سبارش نود ولورا منتلای لفکر گردانید امیر صاحب قران ازجا سوار شن یانب دشن 
روانه شد ودشمنان از کوتل کرکن رو( آمدند جوت سیا لشکررا دیدند روی 
بگریز نادند وکوتل جرمونك را گرفتند وآتجا م توقف تتوانسنند کرد گریخند. وبل 
وگذر آبرا خراب کردند واولوپارا گرضته ایستادگی نودند دیگر باره امیر صاحب‌تران 
گذرگاه کرده ولشکر خودرا کراس بگذرانید یاغی باز ازانجا که بودند گریندد 
وجانب نبانار" بشاهان بدخشان رسیدند "وبا متنق شن نباتارراة بگرنند ودر پیش 
ابا بزرگ کوش ع ودره" عظم بود لفکر خودرا آزاسعه بالای ان کی بر امن 
گاوسپر وتورها پیش نادند وچون سیا لفکررا دیدند دیگر باره بگریخشد وازین, 
طرف قوتکتاراولانكگ راههای؟ آب آمویهرا گزفتند وکین‌گاش که داشتند استوار کرده 
ایستادند چون منقلای لشکر امیر صاحب‌تران رسید هادران پیش رنه جنگ آغاز 
کردند ویاغ‌را فرود آوردند وشاه شچ عل بدخفاف‌را در یی کرده رسیدند وورا گرفته 
گلهای اسپ وگوسنند ایشان غارتیدند وباز گفتند امیر صاحب‌فران فرنود که چون 
یاغی گریخت ولات بايد گزفت جهافلکرا "مانب کوران" روانه فرمود ایشان بابلناز 
روانه شت غارت وو لای بسیار گرفتند اما در باز گنتن دشمنان سر راه تگاه دافته 
هر چه گرفته بودند باز ستدند وبعضی از لشکزرا کفتند وصد وی کسرا از اسپ 
انداخته گرفتند وجهاغلك بگریخت چون این خبر باس بر صاحب‌قران رسید بننس خود 
سوار شك وبر بالای کی دابان" با سیزدہ نفر بر امه سر رای تنگ که مر ايان 
بود بگرفت و بعد از جنگ بسیار وکوشش شار ایل وحثم خودرا از دشمن باز ستاد 
واز امیر صاحب‌تران متولست که فربود این هه جنڳا که کزده ام ووقایع که بر من 
گذفته بو آن جنگ ندیه ام درین حال یتاه مرد با ساز وسلاح بامیر صاحب‌قران 


۴ 


بغارت کرده حصار سازم درین کار آنجه بخاطر اید بگوی امیر صاحب‌قران فرمود که 
برادر شا" عبد امه که عم بوجود او "قر ومنوّر بود در زمان امير قزاغان جموع 
ملکترا او م‌دانست وقی بخاطرش امن بود که مجانب مرقند رود امرای بزرگه که 
در خدمت او بودند عرضه داشتند که ولایت خودرا گذاشتن وولابت بیگانرا مور 

o‏ ماختن از طریق عتل دورست من نیز جهت صلاح کار تو این معنی مصلی نسم 
گنت مرایه رآی ترا صواب عبنم ودر دولقوای ويك‌اندی" تو شی ندارم ان مرا 
این داعیه بر خاطر غالبست ومنع خاطر خود ازان نی‌توام کرد 


ذکر آمدن امیر حسین بشهر بلخ بعد از گرقتن 
حصار کابل 


۰ ."اف امیر حبین ازجا بطرف بج را شد امیر صاحبتران*را با خود موب 
گردانید چون آنبا رسیدند ودر بار عارت حصار اندیشه وتدییر می‌کردند وصواب 
وخطای ان ماندیشیدند ناگاه خر رید که مغول لكر کین ربيدندة امیر 
صاحب‌قران وامیر موسی و“ عل منقلای شدند ولشکر مفول در تالکد تزول کردند 
وزستان آنا گذرایدند وابد حسین در وت کش با قول لتکر قبدلاق کرد 

١‏ وامرای او در موقورقرا نستند؟ وقر الدین وک‌تیمور وشیراغول" با بعضی از لفکر 
مغول قصد امیر حاجی بيك کردند ولشکر کین آمدند وجون بزديك م رسیدند 
بام خن شت باز گردیدند قر الدین وکك‌تیبور حلت کرده بگرښخدد وابیر حاچی 
با لمکر خود در پی کرده شیراغول‌را گرفت وبیاساق رسانید ومغولان مم بر آندند 
ودران حال شاهان بدخشان تاخت کرده بتندوز در آندند وغارت کردند وابیر 

۰ صاحب قران وامیر موی گند که ولات" ولفکر منول مهزم شت پراگګیه شدند. در 
عقب ایشان تاخت آرم امیر حسین بدان رضا نداد 
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چیز دران جع بود در استینای لذات جحانی مبالغت بغایت .غودن e‏ جال 
فرصت از دست دادن وگنته اند بزرگ" پادشاهان بر غیر ایشان بنضیلت گوهر بلند 
ایشان است وانرا بخ چیز توان دانست اوّل رحتی شامل حال رعیت دوم عدل نکه 
دارنت" ملکت سيوم هیبتی ک جور ظام از مظلوم باز دارد چهارم دانشی که بدان 
واسطه بر کید دشمن مطلّح گردد. جنم عاقبتاندی.که بنان فرصترا غیت داند ه 
وازجا گنه اند [بیت] 

مکی وقت ضایع بافسوس وحیف . * که فرصت عزیزست والوقت سیف 
امیر صاحب‌قران چون برین حال مطلّع شد با مردم خود ماجرا فربود وگفت عهد 
ومیثاق رکی است از ارکان دین وهر پادشاه که در رعایت ارکان دين هاون نايد 
دولت او هواره متزازل ومضطرب باشد وهر ملك که خلایق بحسن عهد ووفای بیان ٩۰‏ 
او مستظر باشند هواره ملك او معمور ولشکز او موفور باشد وزیا گنته اند [یت] 

تا دل خصان تو گرد قرار   *‏ عهد تو بايد که باشد استوار 

لته از هر دو جانب بام ملاقات کرده عهد وشرط تازه گزدانیدند وامبر صاحب‌فران 
در اوتاغ امیر مومی فرود امد ووحشت وجنا بالفت وصفا مبدال شد ولشکرهارا اجازت 
داده باز گزدانیدند وابیر صاحب‌قران بچانب کش توجه فرمود ودران وقت امرای ۸۰ 
بدخشان با امیر حسین یاغی بودند وأمیر حسین لشک رکنین جانب ایشان رفته بود ودو 
لشکر مقابل م ندته" ولشکر ”او دران ولات" دست‌درازی مکزدند امیر صاحب‌قران 
سوار شت از کش مانب خراسانیان" توجه غود خراسانیان چون خبر یافتند یز وخرا 
غارت کرده بر گنتند امور صاحب‌فران از آب آمویه گذشته از ترمد مجانب امیر 
حبین رفت چون امیر حسینرا از توجه او خبر شد با شاهان بدخشان صم کرده باز ۲۰ 
گردید چون بقندوز رسیدند با یکدیگر ملاقات-کرده از سر صفای درون از گذشما 
در گذشته متفق ویکدل شدند وچند روز بر بالای اثکیش یکدیگررا طوی کرده 
بمیش وطرب گذرانیدند وازاجا لمکر کٹیں بانب کابل توجه فودند وحصار کابلرا کہ 
پولاد واق‌بوغا یاغی شت بدان پناه برده بودند در میان گرفتند وینیاد حرب مادند 
وابیر صاحب‌تران دران جنگ داد مردی ومردانگی داده دشمنارا عاجز ومضطرٌ ۲۵ 
گردانید وخطای ہہادر وخ عل بہادر با بمیری" دیکر از نامداران دران جنگ زخداز 
شدند وآغر مر حصاررا مر کرده هر دو دشن را گرفته آوردند دیگر باره امي 
سین با امیر صاحب‌قران مشورت کرد وگنت عزیت برانست که یاب ب روم واا 
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گنه اند من آنترفی ولم برض فهو تمان وس آنتتشب ولم عقب فهو حاژ 
E LR A E‏ ای مار راعی 
نشود واز راه مردی ومروّت دوری گزیند مجتیتت شیطان باشد وهر که اورا از روی 
غلبه ور بقضب آزند ولو در متام چغیرتی قدم زند از شار .خر وگاو باشد امیر 
صاحب‌قران حاجی سیف الدیث وخطای بهادررا با باه مرد فرستاد که از عت ایشان 
در آنه جنگ اندازند وخود با هفتاد مرد" بجانب خزار روانه شده پیش ویرا گزفتند" 
لمکر امیر موی چون آن دیدند" پراگنده ومنهزم شدند وبسیاری از لشکر او انراخه 
هلاك کردند "وبسیاریر! در پی کرده فرود اوردند“ درین حال خبر رید که از امیر 
حبین؟ لشکر رسید چون امیر صاحب‌تران آن خن شنود مراجمت کرده ششصد مرد 
مرتّب گردانید وبر بالای بلندی ایستاد ناگاه از لشکر قراوناس ی قوشون مردان 
گریه با اسهان خوب بیمون آمدند ومیمنه وبیسره آراسته وصف" کنیت. رسیدند اما مم 
بزديك ف‌شدند وسیای موده برابر م متسد آخر الامر ین با لشکز خود بر جای 
ماند امير صاحب‌قران لفکر آراسته باز گنت وثب در میان کزده بتاینار رسیك وقت 
سرگاه فرود امد وپیش ازین قاصدی بفشنبه نام ججانب امیر حسین فرستاده بود ودر 
قاینار وشقشار متظر وی نشسته امیر حسین بر ج وترك جنگ سوگند یاد کزده وعد 
بسته تورانشاهر! با بخجشنبه فرستاد تا آنرا موکد گرداند امیر صاحب‌قران عباس بهادررا 
با رنه پیش امیر حسین؟ فرستاد تا تجدید آن عهد وپیان کیند امیر حمین امیر 
موسی واو جایتورا با ده هزار مرد روانه کرد تا عهد بسته امیر صاحب قرانرا پیش او 
برند ایشان بکومیش‌کن: مزار على انا رسین فرود آمدند وامیر صاحب‌قران در علی‌آباد 
نزول فرموده بود چون رسولان در ميان آمدند ورفتند قرار بران دادند که هر يك 
با صد مرد با یکدیگر ملاقات کنند وچون مم نزديك شدند نوکران امیر صاحب‌فران7 
خواستند که دست‌بردی ایند وبا یکدیگر می‌گنتند که امرای. صاحب‌وجود او این گروه 
اند که امن اند اگر ایشارا از پیش بر دارم دیگر کی که اورا قوت متاومت ما 
با ناد :وخاد فرصت وو دا اند که آار یتیس مر 
الاب ویر سیر لغب یعقی زمان فرصت زودزوالست چون ابر در. ی‌گذرد 
وچون ستاره" ریزنه بشتاب یرود وکا گنته اند کال عتل مردم بدان توان شناخت 
ک چون باد دولت دئین وزان بيند قدم در مقام تواضع نهد وچون ۴ دولت اورا 
اشکسته وافتاده یابد وقت فرصت‌را از دست ندهد وچ خر انباشد در دولق که دو 
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خرمود وساری‌بوغا وآق‌بوخارا دران وقت که با کنضرو ملاقات کرده بودند اب ار ار 
ٹمس الدین" وحای بيك بطلب لشکز فربتاده بودند در اول" وقت بهار آندند 
وآ وازه انداخند که لفکر مغول رسید امیر حسین بعللا ومشاج خجد وتاشکد قاصرة 
فرستاد والسماس کرد که مم و و وت امیز تیمور روید وسی کید تا در نیان 
ع اندازید ید وغباری که میان ما نشسته باب وا ووفاق بشانید علا وسناخ جع شدند 
و مجضرت امیر صاحب‌قران رفتند وبعد از نتدم مرامم شنا وتهید وظایف دعا معروش 
گردانیدند که چون لنکر انگیخان موجب خرای" حال رعیت وملکت است حمن نيك 
وال اعقاد کا آن اقتشا کد که بصاحت مل فرماییبد تا ملکت کنن گردد تن 
مره وآسوده تونند بود وفربان حضرت عرّت برین منوال است که سر خر ابر 
صاحب‌فران در خواب ديك بود که در دریای چد ”عد وسالی بسیار جع آورد, 
بود وخود در مان دریا بر چوبی نشته ی‌داند که خلاص دهد جر خلا نیست بر 
صر آن ۳ خدای تمالیرا جده کرده از حضرت او بتضرع ابال نجات وخلاص 
طلبید وچون؟ از خولب دار شد برآی شریف خود آبرا بلفکی | تعییر فرموده بود 
چون علا وشایخ شناعت کرده صخ درخواست کردند صورث آن خواب خاطر 
رک آند زب باب مبالغت نايد ودل با امیر حسین صافی 
که جنگ وخموست در گذرد # فرمود که پې تکلف آندهد خلایقی 
ی خر" مصلمی دران است که از . سر صدق نیت عهد حبت تازه 
کرده بنفس خود انب آمیر دوم وی که باشد روی در روی گنه 3 
وصنا کیم بنا برین سوار شك ر روز دیکرا وقت طلوع اققاب بر در شهر مرقند رسید" 


وی‌خواست که در شهر رود تخصی از شهر ییون ند وخبری دروغ در مان خلق . 


انداخت که امیر حسین وفات یافت امیر صاحب‌قران مت دران دید که در رفتن 
بشهر یل نايد یی 0 و دی میک بین 
سبب بسوی شادمان روان شد از لشکز امیر حسین چند قوشون در راه پیش آمدند 
چون قصد طرف او کردند بر ایشان جله کرده وایشانر! رانت باب یام رسید" وآنجا 
فرود آند وزمانی توقف نود پانرا سور کرده سوار شد ودر نیازی رسیت توقّف کرد 

امیر موی لفکز کنیت وصف آراسته پیش امد بهادران بام a‏ شت گنتند اسیر 
تیمور است وپیش امیر حسین یزود امیر موی گوش بدان سخا خا ناکرده جنگرا 
ساخه شد بالفروزه امیر صاحبهران پر ردل بر چیک جاده عرب‌ر! آماده نشد. وعنلا 
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ملاگ با سه هزار مزد روی بگریز هادند وچون امیر موی وشجخ حند ازین حال خب 
یافشند با وجود آتکه بيست هزار مرد ,داشتند شکست بر آیشان افتاد وب توقف مزم 
وپریشان باز " گزدیدند وتوقف ناکرده پیش امیر حین رسیدند" دربن اشنا قاصد 
کضرو ربید وخبر داد که آن دویست نفر مغول که در موضع دژك گذاشته بودند 
مسللانانرا خارتینت ویر گرفته باز گزدیت اند این صورت بر ایر صاحب‌قران بخایت 
گران آمد سوار گنته بکښرو رسید وبا او مښورت کرده فرمود که رعیت وذایع 
خضرت عرّت اند وفردای فياست احوال ایشان از ما خواهند پریید بخصیص طايفه 
مسلبانان که مطیع ومنقاد ما بوده باشند در تدرك این معنی کاهل:‌باین نود شطع 
مرد گریت از لشکز بیرون کرده فرستاد تا از طرف کې سياهی نودندگ باشد که خوف 
بریشان مستول شود وبدین سیب آن اسیران خلاص یابند چون یاه ایشان بادید 
شد رعب وهراس بر مغولان مستولل گشت اسیرانرا با هر چه بغارت برده بودند گناشته 
گرنند کر متصور اسیرانرا با اموال در تصرف گرفتند وخلاص دادند وامیر 
صاحب‌تران ازانغجا توچه فرموده در خر فرود آند 


ذکر غضب کردن امیر حسین با امرای خویش 


امير حسین چون اين واقعة معلوم کرد امرا وبهادرانر! ملامتها کرد ونر وسر‌زش 
فرمزد وخود سوا شه باق‌کوتل رسید. وده هزار مرد پیش فرمتاد تا از آب غد 
گذشته بر سر امیر ایند“ امیر صاحب‌قران وکیتسرو با زپانصد مرد سوار شدند وشبرا 
پارسین رسیدند وسر راه ولولعم گرفته برغو زدند دشمنانرا زعب وهراس گزیبان گرفسه 
پراگه گننند وبهراء جلار با لشکر مغول کت ۰ ۳۳ بسیرام رسيدند واسیر 
صاحباقران وکضرو ۸ بدانجا رسیدند واغروق ایشانرا در چیک د یانتند وبهرام با 
لشکر مغول خودرا بولایت خود انداخدد وامیز صاحب‌قران وکفسرو جهت قیشلاق 
موضی م‌جتند کضرو بانرار زفت وامیر صاحب‌تران ازانجا باز گنته زستان در 
تاشکد گذرانید واییر حسین با للکره | مانب سمرقند باز گنت وپولادبوغا؟ وچند 
بهادررا که بهادری موسوم بودند در مرقدد گذاشت وخود در ارهنك‌سرای" قیثلاق 
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خراموش کرده با او وفا نکرد اورا هدقف تیر ملامت ولعنت گردنیدند! بر 
صاحب‌قران بر کال اد1 او .قادر بود ا چون E‏ ديك بود مامت رعایی 
حرمت پادشاهرا ازو در گذاشت ونیز حکا گنته اند که افافل من ثم کرام 
یعنی در بعفی کارها تفافل کردن وسایه بران نینداختن عادت کریان وبزرگانست وبا 
این هه اورا بحاربه" اعدا دعوت کرد اجابت" نفود وقدم در مقسام موافتت ومرافقت ه 
ناد امیر موی | طوی فربوده با یکدیگر خویشی کرده دختر کضرورا 
رقیه خایکه از برای فرزند خود امیرزاده جاگ خواستاری فرمود. ومد"ق بیش 
وطرب مشغول شدند 


ذکی" لشکر کشیدن امیر سین بجانپ امیر صاحي‌قران 


دران تأرخ امیر حین لشکری بسار با ترتي هام بیمون آورده از قراوناس؟ 
وشهرسبز گذشته در سالازبلای فرود امد وامیران معتبر چون امیر موی وٹ ند " 
ولولایتو را مقدمه * لفکر ساخه فرستاد ودر عقب قریب بیست هم مرد فرستاده در 
بولونکتور فرود آندند ودران موضع ملك با دو هزار مرد رسید؟ ودر سوزن‌گران 
د ا با هزار وپانصد ات رباطملك فرود آند وهزار مرد دیگر بر سر 
واه پیت‌قودوغ؟ در خرمن دزك فرود آمدند وچون کار بنصرت وتأبید حضرت عرّت ۱۰ 

است جل جلاله نه بقلت وکثرت لفکر اضیر صاحب قران بولفقت امیر کضروا با 
دو هزار مرد مغول توکل بر نصرت ویاری" ت باری کرده بطرف لفکر ۳ 
aS‏ روان شدند امیر صاحب‌قران با پانصد مرد * منتلای لفکر شه از خواص بیمون 
آنه بر لشکر جهانداه شبغون اورد وایشارا پراگه وزیروزبر گزدانید وم دران روز 
وضع دزك رسیدند وزمانی توف کرده اسپانرا نایش دادند"" واو جای مغولرا با ۰ 
میصد مرد دران موضع گلاشنند وامیر صاحب‌تران با دویست مرد سوار شه تول 
بر خدای تما کرده واستصانت ویاری از باری خوامته سی نفر مرد کاردیك پیش 
فریتاد * وخود با صد وهفتاد مرد براه ایک اقول ۶ روانه شد دشتان چون مقدنه" 
شک دیدند متوهم شدند وگان بردند که لفکر مغول رسید وقول در عقب است 
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شد تا تت زده ومتهور بر در آمدند وامیر صاحب‌قران باز گزدیت چند روزی در 
فریککد اوسافرج آسایش فرمود درعت اشا استماع اقتاد که وتو وپولادبوغا لفڪر 
کئیت یایند وترباچوق‌را گرفته اند وکنته وطفایشاه گر یخنه خبر آورد امیر صاحب‌قرانرا 
ازین ممن ناب غضب شعله زد وسوار شت با لشکز متصور در آب یام فرود آمدند 
وارغونشاه بردالق‌را مخبرگیری فرستاده بود آند وشخمی را آکرفہ زرد ری ریت زا 
زده جواب داد که" اول جايتو و پولادبوغا بتو فرود امه اند وامیر حمین با قول لفکر 
بخشب نزول کرده امیر صاحب‌قران چون دید که لفکر بسیار شدند 'ولایت خودرا 
تفرقه فرمود و "از پایان“ سمرقند روان شد وامیر حسین پیش ازین بامیر مومی فرینتاده 
بود که سر راه ایشان بگیرد وامیر موسی واوج‌قرا بهادر وجع لفکر ایشان در اچخ کوکلدر 
فرود آمث بودند لشکر منصور از اطراف تراخت کردند اوج‌قرا طاقت مقاومت نداشت 
بسرقند گریخت ولشکرها براگت شد وامیر صاحب‌قران ازانجا شب در مان کرده 
بماغرج رسید وتعرگاه اسپانرا آسایش داده سوار شد . وشبهتگام "در اج فرود آند 
ودر وقت ج بوضع توابویی نود وتا جاشتگاه توقف نوده ازانجا سوار شت شب در 
میان کرده بكوكك و یوزفوشون" رسید وشب ن نزول فرمود 


ذکر التجا کردن کیخسرو ورام پادشاه توغلوق‌تیمور ولشکر آوردن 


۳ قضية ا ومام ام آن بود که ایشان بغولستان رفته وکر چون تمو ود وراول زا 
ی هنت هزار مرد آورده بودند ودر اشک فرود ان ابیز صاحب‌تران عبان 
عزیت ۾ بدان طرف باز گردانيد ومدات یه ا توقّف فرموده " طویبا کردند 
وبذوق وکامرانی گذرانیدند وچون برلیغ پادشاه نفاذ یافته بود که لشکر وایل ولایت 
پیش بهرام جع شوند او جکر بیغ بر ولابت غالب شد ر با ابر ا 
خدمتی که لابق باشد بتتدع نرسانید ماوق وعلفه نفرستاد بلکه مواضی که مخاص شزبنه 
ی داشت تصرّف کرد وو آنکه مال هت پادشاه حاصل کم تعلل منود 

وبا اتک میان ایشان دوسی قدم وخویشی بود امیر صاحب‌تران بوامط موافقت او 
دو نوبت با پادشاه وامرا یاغی شت ودر معاونت او بغایت کوشیك بود آن حتوق 
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آو ید وجنگی عظم واقع گت حضرت غرّت امیر صاحب‌قرانر! ظنر وفیروزی داد ته 
دشمنانرا رانك بتول لفکر رانید ودران موضع نزول فرموده انپانرا امایش داده ناز 
عدر سواز شد وششصد مردرا هنت قوشون ساخت ولفکزرا دلدارای کزده بر جنگ 
تحریص نود" امیر داود وامید ساری‌بوغا e‏ وامیر حاچ سیف الدین وعباس بهادر 
داق برغا وهندو وابچی ودورکا وش على وامیر على وحودشاه جانب دست چپ“ 
لشکر* ایستادند وامیر صاحب‌قران فیروزجنگ در قول لشکر بر دشن جله کرد وخم 
ای ی مارا روت ان کر لمیر بر الدب 
وپسرش وعلی یس‌اووری روی بگریز عم ادند امیر صاحب‌قران بر اعدا له کرد 
ودشمنان روی گردانیه پشت دادند ولشکر منصور نیکامیشی کرده تا جیکداليك رسیدند 


وچهارپایان 'واولاح ویب" ایشانر! گرفتند واو جایتوی تاءانجی وپولاد با امیر صاحب‌قران ۰ 


دوستی واغلاص داشنند وک یا شت امه بودند لفکریان بناشناس سر ایشان بریت 
آوردند. آن معنی از کال وفا ومرجت وحافظت سوابق توق بر خاطر عاطر امیر 
صاحب‌فران گران امد واشارت فربود تا کالید ایشان بشهر مرقند تقل کند وا 
وصای آن مقام بریشان ناز گزارند وحتوق خدمتگاری" ابشان رعایت کنند وبعد ازان 
فرمود که میت درانست که دشمنانرا فرصت ناداده برانم و جصار رسانم ولفكر جع 
کرده با امیر حسین جنگ کم امرا ونوپیدان این معنی مصلمت ندیدند وزانو عرضه 
داشتند یت دولقواهان قبول کرده مجانب سرقند مراجست فرمود واز ولایت * لثکرما 
جمع کرده روانه شد وترماچوق وطنایشاهآرا در ولیت کش باز داشت تا ماما جع 
اد در عب ایند چون ن لشکرها آراسته بسمرقند رسیدند اوج قرا ھادر "لشکر امیر 


موب‌را گرفته بیرون آمد د اب رحتا, سر ره ام امير صاحب قران چون معلوم ۰ 


کرد لفکزرا ترتیب داده ومیمنه ومیسره اراسته کید و موی دولت سپاه دمن 
له کرد وبضرب بازوی مردی, هرا متفزق ری گردانید وآق‌تسور بہار از عتب رانت 
تيغ بر اوج‌قرا فرود ا اوجترا ۾ "بر آق‌تیمور راند واسپ اورا" جروح 
ساخت واورا پیاده, گردانید وامبر صاحب‌تران یاغ‌را در پی کرده م‌دوانید چندانکه 
گریه ‏ جصار در آندند اوج‌قرا بهادر" هزار وپانصد مرد گرفته*" باز گردید وضف؛ 
لفکر آراسته متوچه شد شد لشکر منصور چون بیران غرآن روی بدو نادند رعب وهراس 
بر ایشان غالب شد وپیش از جنگ راہ گریز پیش گرفتند ویکویها وهای شهر 
رسیدند وچون دربندها تنگ کرده بودند زینهای اسپان چون پشت سپاه, یشان شکنته 


o 
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کر فرستادن امیر صاحب‌قران امیرزاده جهانگررا پیش ملك هراة 


وجون عزیت مبارك بر عدم ملاقات ونارفتن بطرف ملك جازم شد رآی رزث آن 
افتضا کرد که جانب ار دیگر مری دارد تا هان سلسله عبت که بتاز تا کید 
یافته انتطاع نپذیرد مصمت دران دید که امیرزاده جهانیان نور حدق دولت ونور 
حدیقه" سعادت ی چىن اقبال وکامرانی نوباو بوستان زندگانی جهانگیررا ببارکتاه 
سفیری سنارش نوده با ترتيب وعبنی تام مجانب ملك فرستاد وپینام داد که چون 
مسلانی ودین‌داری" تو معلوم دارم اعنماد بر دوسق" تو کرده فرزند وقرة المین خودرا 
پیش تو فرنتادم وامیدی‌ارم که در محافظت ورعایت او وظایف مکارم ملکانه تدم 
موده اورا ملعوظ نظر شفقت فرمایی وچون ایشانرا روانه گردانید خود بباری با ششصد 
مرد سوار شت شب در میانه کزده روز دیگر مجارباغ رسیدند و طرف خزار در 
امه فیا در میان گرفدند وئوگران ایر میا متهور گردالیت کا ایفان 
کد که مس قیصر در شدند والشکر خودرا گرفته گزیزیر* "اناچاغ وکودا 
واردوشاه و*دورکا وشچ على اد ظلط کرده ي آنکه نيق کند با بازرگانار جنگ 
کردند وغالب شت قاش بسیار" ومال وافر ازیشان گرفته آوردند امیر صاحب‌تران 
بابرا زجر کرده فرمود تا* بخداوندان باز دادند ولشکر قراوناس بخ هزار" مرد در 
قوزی‌منداق نشسته بودند امیر سلیانشاه وبرات‌خواجه وهندوشاه با لشکزها بر سر ایشان 


آمدند. واناچاغ و" کردا ازجانب خزار رسیدند وبا یشان ملق گفنید ایر صاحب‌تران‌را 


از حال ایشان خبر نبود نم‌شب سوار e‏ واا معلوم کرد که لشکر 
بسیار جع شت اند درین اثنا امیر چاکو از اسپ افتصاده مجروح شت بود اورا با 
ن مرد بطرف خراسان فریتاد وامرا مجيو ع" a‏ جنگ اخیا ر کردند اب 
برین معنی متقتق بود ومصلیت نی‌دید؟" امیر صاحب‌قران بتهر وجبر اورا سوار 
گردانید وش على بهادر و]ق‌بوغ بهادررا با شست مرد منتلای ساخنه روانه گردانید 


واز جانب یانی هندوشاه با سیصد مرد متدامه بود هر دو عم رسیدند وبام در 
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آب از راه شیب روانه کرد وخود با دویست نفر چاشتگاه در آب رانه شانگ ار 


بسلامت بیرون آندند وشب در میان کرده سرگاه اطراف وجوانب نیکبی‌شاهرا فرو 
گرفتند. نیکی‌شاه مردی دلیر وچابك‌سوار وتیرانداز نیزوگذار بود دست بتبضه کان 
برد وگان برد که بزور بازوی مردی با قضا ستیزه توان کرد چون سعادت یاری 
نداد بال تیر که گناد کرد زه کان گسته گشت دورکا" بهادر وخطای ب ادر در 
رسیدند واورا گرفته* کنتیها روانه کردند تاه مرا ولشکز بگذشتند امیر صاحب‌قران 
معلوم فربود که لشکر قراوناس در مارا نسته اند قصد ابشان کرده شب در میا 
بوضع پپرمس رید وامور خلیل ولشکریرا که نشسته بود متهور ومغلوب گردانیت" مت 
یکاه در قراول نشست وآعزم ماخان کرده نیکی‌شاهرا جک پاداش کارهای بد بیاساق 


ربانید وازانجا کوچ کرده در ماخان نزول فرمود وامیر چاکورا بام رسالت بطرف ۰ 


ملك هراة روانه فرمود ملك حسین اورا تعظیی وافر فرموده بانواع رعایتها کرد وبنسبت 
با ایر صاحب‌قران اظبار هواداری وحبت نوده در باب موافقت مبالفتها فرمود وگنت 
مرن بسرخی آم امیر صاحب قران نیز ازان طرف تثریف فرمای د تا با یکدیگر 
ملاقات کرده بنیاد عبت‌را تکام داده اساس موافتترا بهد وبیان موکد گردانم 
چون رآی روشن امیر صاحب‌قران آپینه کی نای روزگارست دران کار فکر, فرموده 
قضایای گذشتهر! که ازیشان بسبت با پیشینان واقع شت بزد مثل امیر نوروز وامسیر 
چویان مخاطر عاطر گذرایید وبا خود گنت که ید من مظ برو نيك جت 
آنکس است که از قضایای دیگران اعبار گرد این طاینه با بسیاران غدر کرده اند 
اعنماد بر ایشان کردن وعنان اخنیار بدست ایشان گذاشتن از طریق عقل وپیش‌بینی 


دورست والچجب مشهور است که امیر مرجوم چوپان هیشه نکوهش عتل ورأی امیر ۲۰ 


نوروز کزدی وگنی آنجه او کرد از تدییر دور جود اخیار خود بدست غوریان داد 
وپشت اسپ ورا ولشکزرا چهار دیوار قلعه بدل کرد وبا این همه چون نوبت 
چوبان رسید ازان معانی غافل شت الجا بهراة کرد تا م در سر ايفان رفت النصّه 
چون امیر صاحب‌قران موّید من عند امه بود دير موافق تدبیر او امد خودرا ازان 
مبلکه رعایت فرموده سعادتش بزپان دولت سراپید [رباعی] 

گر دل ز تو اندیش" بیود کند ‏ * جان. در سر اندیش" خود زود کند 
وجا که رسید اگر عنان باز کند # خودر! وسرا هار غم سود کند 
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وحنودشاه پیش آمدند ووظایف اعزاز وإحترام بتقدم رسانیدند وبانناق بطرف مارا" 
رفتند. وچند روز آنجا توقف نمودند وپیشتر ازين قضابا در سضی از اوقات امیر 
چاکو محیودشامرا بر دم اسپ بسته تأدیب کرده بود دربن وقت وم برو غالب شد, 
بنا بران امیر صاحب‌قرانر! بران داشت که بطرف خراسان خباید رفت هرچند درون 
باب مبالفت کرد امین صاحب‌قران خن او لفات نفرمود امیر چاکو وإمير سیف الدین. 
وعباش بهادر با یکدیگر مشورت کرده بې اجازت بولایت خراسان رفتند چون امیر 
صاحب‌قران این معنی معلوم فربود ب جای قرار گرفت درین ولا از طرف امیر حسین. 
امیر موش واولایتو منقلای شت بخارا رسیدند امیر صاحب قران محمودشاه ور فرمود 
که ملت درانست که پیش رفته بر دشمن شون کرم ایشان درین قضیه سفق 
نشدند وگننید مصلمی درانست که چهارپایانرا رعایت کزده آسوده نسته باثیم ۳ 
دشمن قصد ما کند واب مشفول شوم امیر صاحب‌قران چون ازیشان موافقت ندید 
جدا گت وعزیت صوب خراسان فربود وچون باب آموبه رسید بکنتی از آب گذخته 
چول در آمد وشب در یان کرده باخان رسید "وبوطن واکخاب" خود پیوست امیر 
حبین با لشکری بخارا امد وحمودشاه وعلیرا محاصره کرد وآخر از راہ خداع ومکز تا* 
شج عام باز گدت تاجیکان" گننند گریخت تیل کرده در عتب رفتند باز مراجمت 
وده تاجيك بسیاررا هلاك گردانیدند وبتیه گریخه جان ازان ورطه بیبون انداخند 
علی وحمودشاه "فریادها کزدند" کی بخن ایشان لفات دود چون حال برین منوال 
دیدید دز کب دروازه گثاده راه خرلمان گرد امیر حسین "تا آب آمویه تکلول در 
عنب ایشان فرستاد ؛ بدیشان نرسیدند” على وح‌ودشاه سوار بودند. نوکران پماده از آب 
گذشته چول در آندند ودر مقام الت وشرمساری حضرت امور صاحب‌قران آمدمد 
امیر تتصیرات ایشانرا بعنو مقابله فرمود وایشانرا طوی کرده نوازشها نود وضلعت پوشائید 
ویاتناق ایدان شکار کرده آمن وخوشدل بخاهای خود باز گردانید وفرمسان فرمود تا 
نیستانهارا آتش: انداخند. وچون نها بسوخت وباز زمینها سبز شد انپ انرا علف داده 
فربه گردانیدند درین اثنا شنیدند که نیکبی‌شاه یاغی شت است ونی‌گنارد که لشکریان 
بطرت امیر صاحب‌قران آیند وچون ابر جمین نیز یات برد ميان دو ایا فسان 
معلمی ندید توکل بر خدای تعالی کرده از راه تورت‌کول رغه بانب آمویس» ریدند 
واب بقایت ببیار بود امیں صاحب‌قران بض ببارلك خود مباشر شد گذار طلب کرد 
آخر مر از بایان بردالیق گذرگاه اخیار فربود وامرارا با چهار صد مرد بر کتارد 


ِ 
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غتب دثین پشیان شدند وبطرف جبڪداليك روانه غت ياىرا از چېك ا 
دابل جلایررا که گر نله مجبرفتند گرفته 5 اوردند ودرین سال "امیر.صاحب‌قران رمضان 
مباركرا در قرشی گذرانید وحکونت بخارا بر حمودشساه مترر فربود: ودربون حال 
نیچی‌شاه متصدای" امور* خراسان بود وتا کار آب آمویه ولایترا نسق کرده بزو اقراز 
یافته بود وعل یساووری درین اثنا ۳2 يانه بود واحبودشاه پیوسته رانا ساکن شن 
امیر“ چند نوبت ایشانرا ی داشت در توجه اون وثتصیر مفودند وامیر مود خان 
2 بتروجی5 بطرف؟ خراسان فربتاد ايفان راه گم کرده پې .راه . رند 
بسیاری از اسپ واولا ایشان هلاك شد بمد ازان قاصدی دیگر روان شد وای ارا 
باخان رسانید 


| کاب میب لهس ورد پر 


امیر صاحب‌قرا ان 


”امیر حسین چون بریث احوال اطلاع یافت؟ امیر موی واو‌ایتو وجهانشاه 
ؤپولادبوغارا فرستاد تا بتنگک جلك رسیدند ومیان تهلغه وتتگگ جك فرود آمدند 
وترتیب جنک بیاد بهاده کر دشتی بر ميان جان بستند چون خر ایشا بامیذ 
ضاحب‌تران رسید عزیت ون بطرف ايشان روا شد ونوکل e‏ ذو الال 
کرده از راه یلغوزباغ یاغی‌را جسته وبرفرا کوفنه" "ار قرتاب * گذشت و چند "کر 
از زاه بالا باسم ایلغامیشی روانه فرمود ایشان رفتند وکار یا E‏ مسق مره 
از طرف دشمنان گرفتند. ومعلوم کردند که دثمنان در شب از تک جلك گذشته در 
جیکداليك فروذ آمدند امیر صاخب‌قران دیگر باره جیا اه تا عقبقی زیادت 


کنند دیدند که بر بالای آی‌تبا لفکر آراسته ایستادہ اند امیر ضاحی‌قران صف الف + 


ارات از متابل ايشان متوجه شد وچون یکدیگزرا دیدند "از راه کوردئلک گذر 
فرمود " ویاغی قريب ده هزار مرد بودقند از جائ خود حرکت ای انير 
ضاحب‌فران با دوبست مرد ۳۹ فرود ا * زاغا بعزیت اراد" فربود على 


1 


&/ 
دست اورا چنان محک بگرفت که تجال حرکت نداشت تا بتكي بهادر رسید واورا بتي 
هلاك گردانید وامیر ساری‌بوغا والجی بهادر از طرف دروازه تیرباران کردند دشان 
,تورها انداخته بگریخنند و مخندقی که برای خود ساخده بودند پناه بردند وار اهر 
گریخه در کوچهای شهر در آمدند باز توکل با صد مرد از طرف دیگر جمله کرد 
وپیادگان خم تیرباران کزده لفکر منصوررا بر گرداهدند امیر صاحب‌قران با بانزده 
مرد له کزده لشکررا فربود که بې توقف له کید ایچیبوغا وبهرام بر موب فرموده 
له کردند توکل در زیر دیوار نشت" بود ایجی‌بوغا رسید واز بالای دیوار شیر 
وی حوالت کرد او سر در کثية روی بگریز هاد خراسانی نادانسته وناثداخده 
شیر فرود آورده سر بهراپرا بینداخت واز طرف دروازه خزار لشکر قراوناس ایستاده 


بودند امیر صاحب‌قران با شصت" نوکر روانه شد ملك از بم او انب اوروغ" گرڃنت 


'وقیتول او در گنبدلول فرود مه بود چون لشکر منصور در عتب "رسید باز کرده 
فرار :ودند“ وامیر چاکو وامید سیف الدین‌را فرمان شد که در عتب ایشان تا ننگ 
جکمك رفته ایشانرا بدست آرند واگر نود سعی کرده بنریب باز دارند تا رایات 
هایون در عتب ربیث ایشانرا دست‌بردی نايد امرا دران قضیه تخیر کردند وامیر 
صاحب‌قران امیر داودرا پیش انداخه تاخت کرد صد مرد یاغی کین کرده ایستاده 
بودند فرصت یافتند ودو گرۍ شت جله کزدن د وبر الی‌بوفا راندند ولورا بر 
گردانیدند ودست راست دشمن بر امیر صاحب‌قران جله کرد چون از متابله ضرب 
شمشیر دیدند روی بگریز نادند وامیر صاحب‌قران وامیر داود دست چپ دشرا 
رانك مجموع وتلا وأسبان انداخه از هول جان گریزان شدند وخانون امیر موسی5 
دران لفکر بود ویتومان آغا حامله يود وبا ملك هراه گنته گربخنه حیرفت امیر 
صاحب‌قران ملكرا آواز داد وگنت از بند خون تو گذبم براه خود رو واز خانون 
امیر موی جدا شو چنان کرد واز خانون جدا شت گرستا وبا زنان" نوکری بود تیر 
پر کرده حوالت" کرد ون‌نداخت امیر صاحب‌قران بتصوّر آ نکه او تیراندازی جلد 
باشد سز اسپ کنین احتراز ی‌کرد وجاندیشید که از بهر زن تیر خوردن مصلمت 
نهشت ونیز: اسپ بندگ" حضرت مجو افتاده بود دولنشاه مخنی چون أن حال مشاهه 
کرد سپر در بر کیت برو راند آن تخص از سر ضرورت تین ان داخت وق‌هنری: 
او در تیر انداختن ظاه شد وبا زنان روی بگریز نهاد وامیر صاحب‌فران از اقوی؟ 
که از مضافات قزل‌قاق است باز گشت وامیر سیف الدین وامیر چاکو از نارنتن در 


4۹ 
فربود که" بخاك انباشته اند ازنا روانه شت بیرج قلمه رید وجلی نز آنین پل کرد 
وبعبد الله غود وفربوده بود تا از ښردالیق نردیانها آورده بودند تعیین کرد "تا دران3 
موضع هاده بر ایند وبعد از نم این ن قضایا بلفکرگاه خود مراجحت ود ولک بر 
داشته بترثی ربید وچهل وسه نفر مرد پ پیش اهان کنافت. وصد رک قرمان .ها 
۳ ازانجا که بعید الله فوده بود در ایند بر موجب فرمان دران موضع تردیأنها اده 
بر آمدند وامیر صاحب‌قران با صد مرد بدروازه" حصار رسید ولفکن ور از اندرون 
بدروازه رنیدند ونگاه‌بانانر! مست‌خراب دیدند دست بششیر بردند وههرا ملاك 
کردند ودروش‌بوکا درواز بر بكست وامیر صاحب‌تران برغو زده در اند 
مردم قرٹی از خواب در امت حال بران گونه a‏ غير وعاجز ماندند ولشکز منصور 


قلمبرا مر کرده خاهای امیر موی واتباع ایشانرا" غارتیدند وبرده واسیر گرفتند وامیر ۰ 


ید خوزدسال7 بود میں طا قران فربود که اورا گریزایت" ینید تا چون 
وی رسد لفکر او از خوف وهراس پرآگنك شوند ایشان برسیدن امیر محبد. امزام 
خود راه ندادند ودر شب ولك کس فرتادند ولشکزها جع کرده ومتوجه شه چهار 
طرف حصاررا در میان گرفتند امرای عاقل فی امحال مجهت احیاط از حصار بیرون 
آمدند 'ودرواز طرف شهررا* امیر ساری‌بوغا نگاه داشت ودروازه" طرف خزارزا امیر 
داود وانیر موید وابیر حسین محافظت کردند وامید حاجی سیف الدين وکن ادر 
تبرغ جادر بای اما در متام جانسپاری ج وجهد نودند وید با می مرد از 

ا رن رد وخودرا بر بر سپاه ادشمن زده جتگی مردانه کرد درین اسا دورکا 
بهادر" گریخنه جصار در اند امور خا یران عر اکد که آن: روز ورون ایند 


ودشین‌را ردی ا زان زوا مت ایک در عل جوم و 


مدخلی داشت مصمت ندید رکفت فزبا وشت. چافت ما بغایت خوبست ان روز 
موقوف داشتسد واز طرف دشن " دویست مرد با توره وسبرها بز بزیر حصار در 
آندند وچون صچ بدمید الچی‌بوغا بهادر وا‌تیمور بهادر با تجاه مرد آماده بر دروازه 
رسیدند وپل خندقرا انداخنند ود توقف بر دشمن جله بردند وإمیر صاحب‌قران علیشاه 
ودرو يشلك را فرمود تا با یست سور بعاونت ایشان روند چون پمادگان بدشن 
رسیدند تغای‌بوغا بپادر*" شمشیر کید رسید أق‌تیمور بهادر راه اورا گرفسه بيك 
ضربش از پای در آورد ودر جانب امیر موسی جوانی نورسب نة اوزبیگی بود واف 
وزور خود مغرور گرز بر کیت بیان در آمد قزان‌بوغا"" بهادر پیش رفت وهرا دو 
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خراسان دیدند وبرین عزیت در چاه اه اعی که ون بزداللقت بود جع له 
توقف نودند تا لفکرهای متنرّق جم آمدند وبطرف ماخان روانه شت از اب آموبه 
گذشتند وچول در آندند واللجی جانب ملك هراة فرستادند ودیگری جانب عبر 
ا با آنکه ی‌دانست که ایشان درین قضیه بوجی فی‌ندیدد وازیشان مساونق چم 
نبتوان داشت ام غرض آزبایش واطلاع بود بر احوال ایشان وتا رفتن وباز گنتن 
ايان دو ماه ونم بر سر آب نشستند وهر بازرگان که آزان طرف ی‌رسید پیش خود 
باز می‌گرفتند چون ابهیان باز گردیدند بازرگانانرا اجازت داده آوازه انداخنند که ملك 
هراة مارا طلب داشته است ودر حال کوچ کرده روانه شدند وبازرگانان بتسام خود 
رسیدند وخبر دادند که ایشان براه ر رفتند امیر موسی خن ايان تصدیق کرزده 
وبران اعسماد نوده از قرثی بیدون امد وبا هنت هزار مرد در" بایراغ نزول کرده 
جانب اوزکند ميل نود وملك وچريككٌ با يچ هزار مرد از لكر قراوناس مجانب خزار 
رفته در قورغاشون وگبدلول نشسته بودند وبا امیر صاحب‌قران درین حال غیر از 
دویست وچهل وبه مرد نبود اما از امرای بزرگی سیورغانیش اوغلان بود واسیر 
چاکو وامید ساری‌بوغا وابید سین وابیر حاچ سیف الدین وعباس بهادر وآیبوغا 
هادر ومحمودشاه چهل نفر مرد کار اخیار کرده بلب آب آمویه "فرستاد نا" ې توقف 
مارا در آب راندند واز آب گذشته ودر شب" خزاررا در میان گرفته مب کردند 
وکنتها بدین طرف فرستادند تا بت لشکر بگذشتند وافرای بزرگی مثل سیورغافیش 
اوغلان وامید داود وامیم چاکو ا ساری‌بوغا وامید حمین وابیر حاجی سیف الاین 
وعباس بهادر واقبوظا ومحمودشاه شب بوضع بردالیق رسیدند وان موضعرا در میات 
گرفته فرود آمدند وی" امیر مورا گرفتدد "وباد سور شدند ورواه گفته در 
شب یزدی" که رسیدند؟ وراهما ضبط کزده "هر که از آب می‌گذ: ذشت میگرفتسد 
وشهنگام سوار شت بشيرکد رسیدند امیر چاکر عرضه اداثت که میت درانست که 
توکل بر خدا کرده بر امیر موی شیخون آرم امیر صاحب‌قزان فرمود لفکز ما بغاینت 
اه اس كر مارا مى و ار e‏ مين جا 
توقف فایید تا من بقرشی روم وج جایگاه پیدا" کرده یراق کاررا ندیم بر وعبد ارا 
با خود ره هر سه ره بتر رید امیر صاحب‌قران بر هب خندق فرود آند 

اب بل بغایت, بسیار بود 7 امپانرا ببشر تسلم کرد که خدمتگار دیرینه بود وخود 
بفس مببارك تا زانو باب در امه گذشت وبر دروازه رسید دروازرا کرفت ومعلومٍ 


FY 


ولفکر جع کرده ی‌آمدند مبارکشاه وش محند دل با امیر صاحب‌قران یکی داشتند وبر 
توچه جضرت او عازم بودند اما چون لشکر امیر حسین وشیمیهرام بل رسیدند ان 
مجال ناند بالضروره مجانب 2 حسین رفتند و با معن کہ 
بدان سوگند خورده بود پیش امیر صاحب‌قران فرستاد واز راه O EE‏ پیش 1 
EE‏ با موب فان 
مملکت است وچون عتل وکنایت ودیانت ومسلا“ تو معلوم آست درین باب فکز 
کرده در اصلاح حال مبلکت ورعیت سعی ای من لشکر خودرا در چن‌انا بگنارم 
ولفکر تو در خزار توف ناید وهز يك با صد مرد در جك“ مم رسم وعهد 
وییان کرده من بعد دشمنان ومنسدان‌را مجال ندهم وروزگاری بأمن وعیش بگذرانم 


امیر صاحب‌قران ازانجا که کال عتل ودانش وبسیاری" خرد وکاردان" او بود بر غدر ۰ 


او اطللاع یافته ی‌خواست که دران باب فکری نیکو اندیئیه مت وقت‌را رمایت 
کید اما امرا وملازمان نی‌داشتند وبر ص عریص م‌کزدند بالضروره لشکر در 
خزار ار گنائته سیصد مرد کاردیث" جبه‌دار با اسبان فربه اخیار فرمود وقرار کرد 
که دویست مرد ازیشان در موضع دە نو باشند وتا ج نرد ازانیبا حرکت تكد 
وخود با صد مرد روانه ت بهنو فرود آنده وامید حسین وشیربهرام با سه هزار 
مرد گزیت بعزیت آنکه بکر وحیلت فرصتی طلبند بیسون آمدند یکی از غلامان امیر 
صاحب‌قران که پیش ایشان بود گرجده از راه کش بدنو رنید امیر صاحب‌فران 
ازانجا گذشته بود واورا اسپ مانت شت برام کایاك؟ نام غلامی داشت. اورا بتجیل 
فرستاد تا این معنی معروض گرداند او از غایت جهل تصوّر کرد که چون امرا در 


اصلاح می‌کوشند این خبر رسانیدن موجب افمادست ومناسب نیست آن خبر رانید ۰ 


امیر صاحب‌قران ازین معنی غسافل وقت محر درتخواب خوش بود که یاغی رسك 
خواستند که جوانب واطراف فرو گرند امیر صاحس‌فران پیشتر ازانک» ایشان 
فرصت یابند سوار شت بتنگ حرم رسید ولشکر خودرا گذرانیه سر راه خصم گرفت 
وجنگ در پیوسته بضرب تيغ آبدار آن لشکر غداررا بر گردانید | اما دشمتان هنان 
در عتب مي‌آمدند ت وضع قاتیلیش رسیدند وازانجا قوّت پیش آدن نداشتدد باز 

ایستادند وان دو یست شرج که در ده‌نو موقوف بودند چون این خبر بشنودند 
متنرّق وپراگت شدند وامیر صاحب‌فران با نفری اندك از جانب ۳ روانه شت واز 
خزار گذشته با امرای کامگار ووزرای نامدار مشورت کرده مط در توجه یانب 
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امیر برادر خود ترا ناپرا با هندوکا ذر مرقند شحه گردانید امیر قرا چون شایستگ 
آن کار نداشت خودرا بدیوانگی نماد وهندوکا گرینه پیش امیر وتا رنت ودرات 
روز که ار صاحب قران بعزیت ممع لشکر روانه شد اوبای‌ترکان آغا بهار بود چون 
مراجمت فربود ان بانوی عظی از عا فانی مان باق رطت کرده بود امیر 
صاحب‌قرانر! از مفارقت او ملالت واندو» بسیار رید وبر وفات او گزیه وتف 
فربود اری [یت ] 

دو دوست جمع جا دیث که آخر کار *# میانقان ز قضا فرقق نینتادست 
وچون برای روشن وعتل کامل ی‌دانست که هر اجدبای‌را افترافی مر افر است وهر 
اتصایرا انتطای متعاقب واز جزع وفزع جر رڅ تن وتمب نس حاصلی نه بتضای خن 
رافی شت صبر وثبات‌ر! شعار حال خود گردانید 


و آمدن امیر حسین وناد صلح نادن وباز جنگ موی شدن 


امیر صاحب‌فران چون دل بر مخالنت امیر حسین مهاده بود لفکر بسار تریب 
داده روانه شد واز قلغه " گذشته موضع بایسون ربید" واز طرف امیر حسین ملاك 
وعبد امه بیراو در ظاهر بام ات وص ودر باطن بانگیز لفکر یساوور رسیدند 
وامید چاکو وعباس بهادر م دران موضع واصل شدند امرا مصلمت اندیشیدند که 
ملك وعبد ارا ی‌باید گرفت امیر صاحب‌قران رضا نداد وفرمود که این فکر از صواب 
دورست چه این ایام اغاز دولت ماست اگر ایشانرا بگیر مردم دیگر باز نفینند ودر 
توجه مجانب ما دودل شوند وهر ملك که بنیاد کار خود بر غدر وپیوفایی نهد ودر 
اینا وملاك مردم تیل نايد دولت او متزارل ومضطرب باشد وچون ما بیاد کار 
خود بر رعایت وجایت مردم نهم وامتماات دطا داده از خود امن گرداني. بعد ازان 
آگر ایشان قدر آن ندند ودر متام کنران نعمت قدم نند دولت ما خود ایشانرا 
متپور گرداند وبدی" افعال ايشان بدیشان باز گردد پس هان زمان سوار شد وایشانرا 
اجازت داده باز گردانید ودر قرثی فرود آند امیر حین با شیرهرام" سوار شدند 
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او دید چه هر که اعنماد بر دشمن مکار وبداندیش غدار کسند چهر دولسرا 
خرائین باشد وخاك تومیدی بر سر مطالب خود پاشیت وچون بدین" تنل در 1 
عدییر نظر کرد. جر ان روی ننمود که با ی دوستان یکدل مشاورت کرده واز 
گروق کاردیدگان عاقل معاونت جه درین ابر کبیر وخطب جلیل شروع کند بنا 
شرا E‏ جلایررا محرم اين راز گردانیه وبا کک مشاورت کرده عهد 
کی ستدد وبر خالفت امیر جسین متفق کید شیر بهرام نوکزی. عادل نام وا از 
طرف امیر صاحب‌قران با خود گرفصه رفت ونوکر خود برات‌خواجهرا بگذاشت بر 
قرار آنکه چون او بیاید این برود شیمرام بولایت خود رید ولفکر جع ورد“ 
0 از فکر واندیه" بسیار بجخجدمت امیر حسین رفت وخودرا در جثم او شورین 


کرده بلازست مشنول شد آمیر حسین با امراب که ملازم بودند بعد از مشورت .۰ 


وجانی عهد وییان بستند ومصلحت دران دیدند که ملك وعبد اه ییراوڈرا پیش امیر 
صاحب‌قران فریتادند مضمون رسالت آنکه چون تا غایت باقاق یک دیگر قضایا 
اقام رسيت کار مہلکت بنسق ونظام انجامید وظینه آنست که من بعد بر هان منوال 
میان ما صنا ووفا ووفاق وناق باشد ودر بنیان دوس“ ما رخ راه نیابد امیر 
صاحب‌قران جواب مکتوب نوشته خن‌را روی با شیزم‌رام گردانیت فربود که ناسازگاری 
وخالفت تو بنیاد نهادی ویان‌گری تو آغاز کزدی واکون بکر و حیلت بامیر حمین 
پیوسته خودرا نيك‌مرد ی‌گردانی وی‌خوای که ببازی مرا در دام اندازی م بزودی 
باشد که کار تو بانخر رسد وحبرت وپشپانیت سود ندارد با این هه تو کار خود دا ومن 
کار خود وبعد ازان بتدییر مشغول شت بهرام جلایر وامید چاکو وعباس بپ‌ادررا 


با اشکر بسیار فربتاد تا ولایت امیر موی وعل درویشرا بتهر وغلبه بستانند چون ۰ 


ایشان ازین حال خبر یافتند بگریخند ورام جلایر بددلی کزده اندیشید که ما از 
عوك" مقاوست امیر حمین بیرون فی‌توانم امد وکار ما خراب خواهد شد ېې توقّف 
ملازمان ولشکز خاصهٌ خودرا سوار گردانین وایل وولایت على درویش‌را غارتیت و بمفیرا 
قتل کرده وایل خودرا رانك بطرف قبلنه* روانه شد وامیم صاحب‌قرانر! ندید وبا او 
درین باب مشورت نکرد وامین صاحب‌قران بطرف سمرقن د توجه فربود تا لشکر جع 
اورد درین اثنا" یساووریان با امیر حسین یا شدند ”ومر سلمان وجاوری‌را یز 
انگرز کردند و گریخله پیش امیر حسین رفتند ودرین حال على والساس وحای 
محمودشاه مطبع شه با جح یساووریان7 بخدمت امير صاحب‌قران آمدند بد" حضرت 


۳ 
علاج واقمه پیش از وقوع باید کرد * دریخ سود ندارد چو رفت کار از دست 
وهر که در اوّل فرصت وظایف حرم مرتی ندارد وجانب احنهاط مل گذارد وبر 
دشمن بداندیش اعلماد کند در هلاك خود سی کرده باشد ودر زوال دولت خود 
اکوشیده بنا برین دولت امیر صاب قران | اورا بران داشت تا دران کار تأمل فرموده 
» غنلت وپالناقرا بکار خود راه نداد وپیش ازانکه دشن بلاندیش برو دست 


یابد قدم در متام تدبیر ناد وچون سعادت ساعد بود آن دیور با قدیر موافق 
افتاد 


ذکر خالفت امیر صاحب‌قران با امیر حسین بشورت شیربهرام 
ورام جلایر 


۶ بر ارباب خرد ویتایی وإ حاب عتل وداناه روشن است که چون خواست 
حضرت عزن جل“ جلاله بکاری تعلق گیرد اول سبي که موجب بودن آن کار 
باشد پدید اورد 1 بیت ] 

بودن چون شود کاری سزاوار ٭ ٠‏ ما گردد انبابش بناچت‌ار 
ینا برین معنی چون ارادت خدای تعالی بزوال دولت امیر حسین تعلّی گرفت نخست 

۶ دهای خلایق‌را ازو متننر گردانید واخلاق اورا متغیر کرد وچون خواست که این 
امیر صاحب‌قرانر! وال" امور عام گرداند داي ارباپ, قلوبرا بطرف او مایل 
گردانید واورا توفیی کارهای نیکو ارزانی داشت لاجرم دولت از امیر حسین روی 
بر تافته دولمپه تیال اين صاحب‌دولت امد وک فرمان عاإمطاع حضرت ذو 
املال که قل I‏ مالك ال ارت بکال پادشاش اوست منشور ضبط ملکت 

۲۰ وتوقیع جایت سلطنت در دیوان ۳ ملك من تاد بام شریف او بنوشتند صف 
ایام شهریاری امیر حبینرا بدست 22 لك مین" تشاد در نوشندد وایصدای 
ور این احوال ونان تبدال وانقال آن بود که چون امیر صاحب‌قران از طرف 
امور حین مترداد واندیشناك شد نگه‌دالت ننس ورعایت عرض در اظبار مخالفت 
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با مانده بود امیر صاحب‌قران در عوض آن انان خات خود پی شک کرد 
امیر حسین دانست که اسپان جیب اوست قول نکرد وباز گزدانید وگفت ٠ن‏ 
بسالسرای یروم وبزر احیاج دارم مدد ومعاونت کن ومال من درست گردان 
وان سه هزار دیتار نقد بنرسمی که مجهت دستییان دختر پیش حسین صوق ی‌فرستم 
امیر صاحب‌قران نتبل کرد وگنت مارا تدییر کم اما از خدمت تو جدا 
که چون این" از بت وخدمت امیر خود دور شود دشینان مجال یابند. وفرصت 
تگاه داشته دروغ‌را لباس راسق پوشانند ودل حاررا متغیر گردانند ومرا طاق 
ا اوس اک اجازت مصاحبت ن‌فرمایی اجازت شود تا این چاکز مجانب خان“ 
کبه توجه کرده بتدارك عر گذشته مشغول شود وعذر تتصیرات وافع شده بخوامد 


امیر سین این معاقی مسر نداشت وبعد از مبالف بسیار حکوست وامارت شه رکش . 


برو مقرّر گردانید روز دیگر امیر حسین بانب سال‌سرای روانه شد وامیر 
صاحب‌قران در مقر عز خود نزول فربود وبقیة مالی که مانده بود درست کرده 
در عتب امیر حسین فرستاد وجون از حوادث روزگار وهای زمان ناسازگار 
ملول شده بود خواست که مد"ق بنراغت گذرانیده خاطر مباركرا انشرای دهد 
عزیت شکار فربود وبا نشاطی وافر وفری هرچه بیشتر سوار شد. درین حال امیر 
موی واردو خانون" وعل درویش وفرهاد متاق شده در متام غدر ومکر مشورت 
کردند* ومکنوی مزور نوشتند مضمون آنکه امیر تموز با :امد خسین بای شده 
مخالنت کرده ات وشب وروز در ترتیب آن کازست وما از. هواخوای اعلام کردم 
واین مکتوب بامیر حسین فربتادند چون بر مضبون ان اطلاع یافت قاصد فربتاد 


ک امیر تمور وامیر موی وعل درویش وفرهاد. پیش اردو خاتون؟. روند وانیا ۰ 


یارغو دارند وبه‌ینند که سخن که راست اس 50 مستوجب اعزاز وكرام شود والا 
در محل“ علاب وغضب" ايد چون اين خن بسہع شریف امیر صاحب‌قزان رسید7 
توقف بطرف سرقند روانه شد تا راس خود ظاهرگرداند وغبار این بترا از 
دامن عرض خود پینشاند چون امیر موی وعلی درویش شنودضند پیشتر از بك 
وتنتیش بسوی ند روان شدند امیر صاجب‌قران فرتود که این منسلان خن دروخ 
آغاز کردند وبنیاد افساد. وفتنه نپادند واین حاک کة امیر حسین , است از وضع 
خود متفر شده در اموال مردم طع ی‌کد ون .منسنان گوش یار اگر ناگاه 
تحقیق ناکرده غضي راند وکار از دمت رود چاره چه بائد [ بیت ] : 
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امور ملك با یکدیگر مشورت پیوستند امیر صاحب‌تران اجازت خواسته باز گردید 
وةصل زستان در قرثی گذرانید ودران فرصت حصار قرشیرا مر کزده نهب 
وغارت فرمود وم درین سال ان حصاررا عارت کرده تام گردانید" 


IEE‏ رت امیر حسین ملكت سرقدرا 


چون فصل بہار شد امیر حسین اشکر کشین بسبرقند رفت ومولانازاده" مرقندی, 
ومولانا خردك بخاری وابو بکز نداف هر سه سریدار شت مردم شرّیر بریشان. 
جع شه بودند ونگلاشتند که لشکر جه در سرقند در آیند وابضان چون عاجز 
شدند توقّف نکردند وان سه مرد بسرداری مغرور شده ظ وجور بیشه ساخند 
وخلق در دست جور وبیداد ایشان گرفتار بودند امیر حسین چون بسبرقند رسید 
فربود تا سر سربداران بر دار کرده مردمرا از شر ايفان خلاص دهند امیر 
صاحب‌قران مولانازاده‌ر! شناعت فربوده خلاص داد وباقرا" هلاك کزدند امیر 
حبین چون متیگن شد حرص بر نهاد او غالب شده بجیع اموال رغبت کرد 
وجاعقرا که با او سربازی کرده بودند از خود متفر گردانید وقصد گرفتن ماهای 
ایشان کرد واز جل آبا جی از ملازمان امیر صاحب‌قران بودند مل امیر چاکو 
وامیر سیف الدین واق‌بوغا بهادر وایمی مادر ودولتشام بهادر ایشانرا بحل سپرد 
وجون ایشانرا وقما افتاده بود واکثر مالما تلف شده آن مال بقای درست نمشد 
امیر صاحب‌فران قدم در قضیهٌ ایشان اده مدد وساعدت_ مود وزر ونتره" بسیار 
در معامل ايشان مبذول داشت از جله گوشواره " ودسئیاره آغای معظبه اولای‌ترکان 
آنا که خواهر امیر حسین بود ودر حال“ امیر صاحب‌تران گرفته در وجه مصادره" 
ایشان بداد چون پیش امیر سین آوردند بشناخت اما حرصش تگناشت که از بند 


آن در گذرد واین متدار ندانست که حرص وخل ودون‌هنتی با سرداری وپادشای 


جح نود وکا کته ال در هچ متام ود 98 که حرت ماقو او باشد 
وطبع هچ در در نرود ۹۸ که مذلّت وخواری تابع او بود وشره وحرص هچ چیز 
ییوندد ‏ که حرمان وخسران با او قرین بود القصه از جل آن مبلغ سه هزار دیناز 
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گذرانیدند وإمير حسین خان“ خود ا از رع وتیل ار بود 5 
داشت کوچ کرده 0 خود بوضع قبرتو" برد ا تاک شد کی تفص حال 
«دشمن ات ونیت بران مصروف کید که اک دشمن‌را قوت“ باشد وتتواند 
ایستاد بهندوستان رود واين عزیت ۸ از دلایل پ‌دولی بود چه گفته اند [ بیت ] 
آدی بر حسب هت خویش افزاید * " هر چه اندیشه دران بندد جنان گردد 
وهر کرا هی بلند وجختى ارجند باشد سر بکارهای ختصر فرود " باورد. وهواره ترقی 
جدارج کال وتصاعد بذروت" جلال مطح نظر او باشد وداند که اجل آدی مقدرست 
وچون آن وعد» برسد بشروع کاری بزرگ یا قناعت بکاری ختصر تفاوت نپذیرد 
وحکا ازا گنته اند [ شعر] 3 
لا ما کنت غ ام مرور * فلا قتع با نون اور 
فطع آلموتر ف آنر حر * کطمیر آلمونتر غ ام غغ 
معني“ این دو بيت انست که چون در کاری که مطلوب وبرغوب باشد خروم کی 
لد ان رای ۱۳ بر هت بر امان سای چه ون 
وعده اجل فرا رسد خواه در کاری بزرگ باشی وخواه در کاری حقیر طم مر برگ 
هر دو حال یکی خواهد بود پس عاقل چون این معنی برابر دیع دل دارد سر 
لت بجترات فرو نورد ودر حدیث رسول صل اهه عليه ول آنه است کہ إن آله 
تب سل الامو ویعض ان یعنی بدرستی که حضرت عزّت کارهایی دوست 
ان که بلندهتی وبزرگمشی تعلق دارد وکارهایی که بستی ودون می ی‌کند 
دشمن ی‌دارد غرض آنکه جون امیر حسین در متام دون تی قدم اده فکرهای 


نازل ی‌کرد در مال بنتهای هت خود رسید 2 درین اثنا وبا در اسپان لشکر ۰ 


جنه افتاد واکثر ايشان هلاك شدند وبدین مب متفرّق وعاجز وسرگزدان گنتند 
امیر صاحب‌فران عباس بہادررا بطرف قلغه قراول فرستاد ‏ چون رفت ومراجمت 
لشکر جله تحتیق کرد باز گشت واز بیسامانی واولا ایشان خبر داد. وگنت از 
چهار نفر یک‌را اسپ بیش نیست 'ودو دو بر اسپها نشسته ی‌روند" واکثر ایشان 
رکش بر پشت بسته پیاده مخانه مراجعت م‌کنند امیر صاحب‌قران بشنودن این خر 
غرح وشادی افزود وشکر حضرت عرزت بتندم رسانین قاصدی بخضدمت امیر حسین 
فریتاد تا احوال با او نقریر کند وخانه خودرا؟ بطرف سرقند روان کرد وخود 
صوار شت مستقبل امیر خسین شد ودر سر بقلان ملاقات کردند ومجلس داشته در 


Fo 
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در شب امیر صاحب‌ترانرا طلب کرد اجابت نفربود وگفت مردم سربازی م‌کنند ولو 
بدخاتی نايد ان شب بروز رید لشکزها سوار شدند امیر حسین وامیر صاحب‌فران 
لفکرمای خودرا آزاسته ومیمنه ومیسره راست داشته ترجه جنک گاه شدند دشمنان 
روی مزیت نادند وشبس الدین‌را هدوز از گریختن لفکر خود خبر نبود وازیشان 
جدا افتاده توغ ونان او پیدا شد لشکز روی بوی آوردند بدین سبب لفکر دشین 
که گریخنه بودند این شدند وبعد از تفرقه باز جع گنتند ویکبار جله کردند وچون 
ظنز دشمنان متدار بود کوشش سود نداشت امیر حسین روی بهزیت ناد ودرخت 
دل آزاری وبدخلتی او می“ تخ ناکای بار آورد ولشکر متفرق وپراگنه شدند وچون 
برگگ خران از اسپ بر لای وگل افتادند دشمنان غالب شدند وتیغ پادریغ راندند 
وجی بسیار وخلتی شار بکشنند تا غایتی که از کنتن ملول گنند وقریب ده هزار 
مرد در زیر دست وپای اسپان ناچیز شدند وچون این شکست وإقع شد امرا وتي 
لشکر روی بطرف سرقند وکش نهادند امیر حسین امیر صاحب‌قران‌را فرمود که خانه 
وایل خودرا از آب بگذران جواب فرمود که ابل وحثم بعزیت گذشتن آب رفته اند 
ابا چه سود که ولایت ویران شد وعیش وزندگان بر مردم تخ گفت وشهرها خراب 
خواهد شد میت درانست که شا بسلامت روان شوید من روزی چند توقف یکم 
تا لشکر جع کرده با این دشمنان نوبت دیگر جنگ کم این فرمود وتوقف کرد 
وبعد از جد وجهد بسیار دوازده قوشون دیگر ترتیب داد وتیمورخواجه اوغلان 
وجاورجی وعباس بهادررا با هنت قوشون منقلای لشکر ساخه بطرف سرقند فرستاد 
در راه جاورجی شراب خورد وچون مست شد هذیان گنتن آغاز کرد وداودخواجه 
وهندوشاهرا گفت در چه فکرید امیر تیمور شارا خواهد گرفت وپیش امیر حمین 
خواهد فرستاد وامیر حسین "شمارا خواهد کشت" خاطر ايشان ازین خن پریشان شد 
بترسیدند وروی بر گزدانیه بلشکر دشبن پیوستند چون بکومك رسيدند* منقلای لفکر 
جله کك‌نیمور واینکرجای پسر حاج بيك پیش آندند وایشانر! بلشکزگاه رسانیدند۹ 
تمورخواجه اوغلان حنظ لشکر خود نتوانست کرد وبر جای ن‌ایستاد متفرق وپراگنده 
شدند چون متلای لفکر توقف نکرد امیر صاحب‌قران از اب آمویه گذشت ودر 
3 فرود آند وتومان وهزاره وایل خود وتوایع پادشاه كك وتومان او لج اىبوغارا جمع 
کرد وجار وسراپرده وخرگاه وبارگاه بر افراخت وشکر نعمت حضرت عرزت گزارده 
بعش وعشرت مشغول شت تلا ایام شدت ونترا روزی چندد براحت وفراغت 


۳۹ 


باز اد وایستادگ گی نود وإمیر حاچ بيك دست راست دشن‌را رانن رفت برات! : 
واورنك‌تیمور چون گریختن لشکر دست رات خودرا دیدند "هراسان شه ایستادنو* 
امیر صاحب‌قران نوکر خود تابان بهادررا بامیر حسین فریتاد که مت درانست که 
اقاق کرده دیگر بار بر سر دثت رانم ودست‌برد. مردی غایم امير حسين غضب 
فربود ودید داده اورا چنان زد که بر جای افتاد امیر صاحب‌قران دیگر باره ملاك 
ومدیرا پیش او فرستاد وبدان کک المنات تکرده تأکید کزد که مصفت درانست 
1 بر دشن تازم ودرین کار اون نکم باز غضب فرمود وگات من از دشن 
نگریخه ام که با من چنین ی‌گویی آگر دشمن‌را گربزانید واگر شا گزیزید محالت که 
از دست من خلاص یایید ودشنام داد وناسزا گنت واععاد بر خود کرده لاف زدن 


آغاز مهاد بدین دلالت اثر پسعادق ونکت بر چیره حال وی ظاهر شد وروز . 


بروز کار وی روی در تزازل وتراج نماد ولابد“ ه رکه ماب ا از پیش بر دارد 
و اخنان مخت واخلاق ناپسندیت دل مردم آزارد حانج متفر شوند وروی از وی 
گردانیه بدشنان وی ملقبی گردند وان مقدار خراشش ش وازار که از جراحت زبان بدل 
رسد از نیزه وسنان نرسد وازجا گفته اند [بیت ] 
جات ان ا آفام ‏ * و یام مارح ألما 

یعنی هر جراحت که از نیزه وششیر بکی رسد بدارو ومرم علاج پذیرد اما جراحتی که 
بیغ زبان بدل رسد هرگ النیام نیابد ومعاله‌پذیر نباشد" چون ملک وهدی ”ملول 
وخشمناك از پیش او باز گشته بخدمت امیر صاحب‌قران امد ولجام اسپ او گرفته 
گنت مصلت در جگ نیست چون باری" تال آآئیر صاحب‌قرانر! صاحب‌دولت 


آفریه بود خن ناصحان گوش کرده از از صواب دید ايفان جاوز نکزد لاجرم جبوع ٠‏ 


کبر محبت وانتیاد او بر میان جان بستند وتامت لشکر مطیم وفرمان‌بردار ودای“ 
را یی کد بدیت تأمل 
دران باب بنگر اگر نصیت او مشتمل بر منفعت؟ غير ومضرّت تو باشد حذر واجب 

ET‏ وت ریم و 
عتق دان واگر متضمن منفعت تو بود ودیگریرا ازآن مضرّق نرسد قبول کن واز خن 
۱ و تجاوز جایز مشمر خاصه کی که از طبته تو باشد وشغل او موافق شغل تو يود 
ودر صنعت ترا با او مشارکت باشد شنودن نصنیت او لازم تر بود امه طبل آسایش 
زدند وهر دو لفکر ازم جدا شدند وهر يك در مقام خود فرود آمدند امیر سین 


Fo: 
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سین لشکرها 5 ”از آب خد گذشتند" وچون منتلای دشن نزديك رسید امیر 
صاحب‌قران در میان جیناس وتاشکند غرود_ آند ولقکررا فرمود تا گرد خود حصار 
ساخند ویر حین نیز رسید ولفکررا از آب گذرانیه فرود آند ودشعات لب آب 
بادام گرفته فرود آمدند ودرین وقت امیر حسین دل با امرا بد کرده بود واحوال او 
تغیر پذیرنته وامرا وارکان دولت نیز دودل شه بودند وې اعتاد گنته دران روز از 
هر دو طرف قراول عم رسیدند وان سال سال مار بود وقران تسین نزديك رسیده 
در اوّل ماه مبارك رمضان صق آراستند امیر حسین در دست راست ایستاد ودر 
قتبول* تیلانجی بود از قیبله" ارلانیان وهراول امیر اوشایتو وشیرهرام" وپولادبوغا 
وفرهاد وملك ومثل این بهادران تامتار ایستاده بودند وار صاحب‌قران دست چپ 
گرفته بود ولفکررا تیه کرده واراسته ودر قتبول امیر ساری‌بوغارا تيون کرد وهراول 
تیبورخواجه اوغلان مقر شد وامیر چاکو وامیر حای سیف الدین وإمیر مراد وامید 
عباس این بهادران نامدار شش تول * کراس بودند واز سر عزی تام وجذی بنایت 
متوچّه خعم گفنند ناگاه هوا متفین ,شد ولب وباران پدید آمد وکام وترصا ورتب 
رسید که یك تر چنانچه بر خصم توان انداخت ناند وجامها وموزها در آب غرق شد 
ودستارها بر سرها گزان وثتیل گنت وگل ووحل در مرت" بود“ که اسپانرا جال 

حرکت ناند ولشکر دشمن جامای ند پوش واسوده ار جای خود حرکت نکزدند چون 
ار سین ردك زشید اجه ممکن بود جنگ آغاز بهادند ولفکر آمیز حسین از 
لشکر دشمنان زیادت بود بام در آویخند وامید صاحب‌قران که در دست چپ بود 
دست راست دشین‌را بشکست واز جای بر داشت ولعکر پادشاه پرا گت شد ودر قبول 
ایشان شانکوم7 بود هزیت یافته مجال توقف نداشتند اما لشکر دست چپ دشن بت 
شه قوّت کردند وتیلانجی و زنهحثم‌را راندند ودر قتبول لشکز دشن شيراميم بو 
بزبردستی وومردانگی لشکررا ران بامیر حسین رسنانید وقول امیر حسین‌را از جای 
جنبانید چون شیرمهرام؟ این حالت دید" لخامریز کرده خودرا بر پولادبوغا زد ودر 
عقب او امیر ثمس الدین له کرد ودر مقام بهادری داد مردی داد وچون گرگ 
که در رمه گرسفند افتد دثمنانرا براند" امیر صاحب‌قران ”چون این حال مشاهده 
کرد استعانت از. حضرت باری" تعالی طلبین با, هنت قوشون جله کرد وتر وششید بر 
سر دشمن فرو ریخت وبا وجود بسیاری آن لشکر شمس الدین‌را بگریزانید وجون 
امیر حسین هزیت دثین وظفر امیر صاحب‌تران مشاهت کرد دیگر باره بلشکر3" خود 


۳۷ 


رز یه اند شادمان شك چند روز آنا گذرانیدند._"واببر صاحب‌قران ا امیر 
حسین شیمب‌رارا تعیین کزدند" تا با کر خود از آب خد گذخته یکا تاعکسر 
فرود آمدند وچند روز امیر صاحب‌قران امیر حسین هر یك بنوی یار ی کنیدن د 
3 ابر حضرت عزّت از خزانه" غيب شا کرام ا واو جای‌ترکان آنا نیز از 
گر,سیر رسید واز سر فراغ خاطر وتشاط دل "در آقار* بصید وشکار مشغول شدند 
وروزها بعیش وطرب ودعوت وطوی گذرانیدند ومحوب امن وظفر بشپر مرقند در 
آندند ودر مسند امن ومان فارخ نشستند آری "1 مصراع ] 

نابرده رچ گنج مسر فی‌شود 
چون حال ملکت برین گونه قرار گرفت وسمرقند مر گشت کن سل هنعمد 


وشصت ويك از مجرت سید الرسلین صلوات اه وسلامه عليه امرا ووپینان در موضع ۰ 


آقار مشورت کردند وکابل‌شاه‌را* بهادشای نشاندند واجه وظیفه چنان جشنی بائد از 
طوی وپمش‌کنبا بتقدم رسانیدند وداد عیش وکامراف دادند [شعر] 

یکی جشن کردند با زیب وساز # که در وصف آن قصه گردد دراز 

زسم وزر ولعیت وخوإسته + هه حن ایوان بد اا 
درین اثنا امیر صاحب قرا ان“ اسکدر اوغلان وابیر جیدرا که دوست قدم پدر ایر 
صاحب‌تران بوده" از امیر حسین الماس نود" خاطر اورا نگاه داشته از خون ایشان 
در گذشت وایشانرا بدو خشید اما جون اجل رسین بود کن سی منید نیامد امیر 
حسین بسال‌سرای متوچّه شد وابید صاحب‌ترانر! فرمود که جید را بزنناحثم سپار بر 
موجب امر او بتقدم رسانید در هان شب زنت‌حتم کار اورا بار رسانید وچون روز 
شد امیر صاحب‌قران امیر داود وامیر سیف الدینرا فرستاد تا امیر حیدرا طلب کرده 
بیاورند بایزید ولین گبان بردند که از برای کنتن امیر حید ی‌ایند ايفان سابقت 
کردند وإمیر جیدرا بگرز وشمشیر بکشنند وجون امیر حسین ازین حال واقف شد 
گنت کار نوکر وتر درین قضیه از چتر بتر وامیر حسینرا باز بران داشتند که 
اسکندر اوغلان‌را طلبیث بیاسای رسانید چون زمستان باخر امد وفصل ببتار عالرا 
مجبال خود زیبای داد درین اثنا خبر اجیاع دٹمنان رسانندند امیر صاحب‌قران 
قاصدی خدمت امیر حسین فرستاد وازیت صورت اعلام کرد فرمودند؟ که انر تیمور 
متدامه" لشکر دن پیش رود امیر صاحب‌قران با پولادبوغا وزنت‌حثم " ولشکزهای دیگز 
روانه شت بوضع آقار رسد وچند روز توقف کزدند تا اسبان فریه شوند واسیژ 


۲ 


عد وپیان کردند وسوابق دوستی واخلاص‌را بلواحق یگانی واخصاص مو کد گردانیدند 
وچون حضرت عزّت امیر صاحب‌قران‌را از بهر کارهای بزرگ نگه داشته مح افظت 
خ‌فرمود واثار دولت وسعادت او روز بروز ظاهر مشد خواست تا دل او بتأید 
حق" قوی‌تر باشد واعتاد او بر مساعدت سعادت زیادت روزی وقت چاشت بفکری* 

۰ مشغول بود آوازی شنید که شاد باش وغمه خور که حی تعالی شمارا نضرت وفیدوزی 
کزاست کرد امیر صاحب قران پربید که ابا هچ کی خی گنت یا نه چون معلوم 
شد که کس نبوده است دانست که آن خن از هاتف غیی بگوش هوش ۱ او رسیت بود 
دش بتأپید ال قوی‌تز شد وحادت ای چین رفته است که چون اد نظر عدایت 
فرماید اورا شایست قبول ترییت خود گرداند وگاه گاهش از عام غیب نویدی دهد. 
تا بدان استظپار افزوده قبول آن شتلرا آماده شود چنانچه بنسبت با حضرت رساللت 
صل ان عليه وب فرموده که پ پیش از نزول جبرثیل وتتبین منصب ربالت بهانفان غیبی 
دل اورا قویت مداد تا آهسته آهسته صورق چند در خهاد ممارك او راخ شد 
وچون از قوت بفعل رید اورا شایستگ" قبول آن پدید آنه بود چون امیر 
صاحب‌قرانرا این صورت روی غود خوش‌خاطر شك بخدمت امیر حسین شتافت 
وصورت وافعه برو عرض کرد را بفال گرفته وبدولت او امیدوار شك سوار شدند 
ونوکل بر خلای کرده دو گزوه گند“ در دست رات لشکر انیر حنین ور 
چپ امیر ضاحب‌قران ولشکر ایشان اندك بود ولفکر دشمن که در تاش‌ازیتی بودند 
بسیار مقد"م ايشان الیاس‌خواجه خان وامیر حید وار توق‌تیمور وبکيك وایدان ۾ 
دو گرۍ شدند" بر دست راست توق‌نیمور وبیگهك“ ویر دست چپ امیر جد 
۰ اشتاد ودر قول الیاس‌خواجه اودر موضع قبای‌متان؟ صنبای جنگ باز کفیدند امیر 
صاحب‌تران خودرا بران دریای پپایان زد وچون رستم دستان دست بشمشیر وکمان 
یازید ودر حل" اوّل توق‌تیبور؟ در ویک برادر بك ودولتشارا با دو 
پادشاهء‌زاده" دیگر در زیر سم ستور انداخت وتوا از قبیله برین8 وجبو از 
خاصگان جیرادی" هر دو در جت جنگ مردنگی ردد و ازى او لک اج خصم هلاك 

۰ گردانیذند وسایر لفکررا از جای .ر داشتند وزیر وزبر کردند وامیر E‏ 
نیکامیشئ ایشان کرده باب يام رسید وسر راه ايشان گرفته بسیاری ازیشان هلاك گردانید 
وامیر چاکو وامیز سیف الدینرا با لفکری بسبرقند قریتاد واسکدر اوغلان وامید 
ید وامیر بوسف‌خزاجه در دست افتادند ومعلوم کردند که امیر کت با الیاس‌خراجه 


0 


o 


صاحب‌قران را منتلای لشکر گردانید وگنت پیشتر روان شو که اسقاع افتاده که 


دشمنان" از پل سنگین تا جالانی* گرقه نشته اند امیر صاحب‌قران روا شد چوږد 
رسید دید که توظوق وکضرو مدمه هت از امرای مغول در قول 
اییتتاده وتیمور پسر بوبکان وباریی وشانکوم وتوغلوق‌خواجه برادر حاج بيك 
وکوج یمور پسر بيك وباتی امرای هزاره با بيست هزار مرد آنده بودند واز سر 
E‏ مه SE‏ رشق خرار .برد ازان 
جله دو هزار گزین کرده بامیر صاحب‌قران داده بود امیر صاحب‌قران با ان دو 
هزار مرد گریده توگل بر حضرت خدای کردہ از چاشتگاه تا شب جنگ در پیوست 
چندانکه از طرفین لغکز پطاقت شدند وقت ناز شام نظ کرد دید که دشن بسیارست 


وکار دشوار برأی رزین دریت باب فکز بلیغ فربود در ای" ضمیر منیرش این معنی . 


روی مود که امیر موی وامیر موی واوج‌قرا هادر با پانصد مرد بر سر پل ستگین 
در مقابله لشکر خم بایستند امیر صاحب‌تران با هزار وپانصد سوار مردان کاردین" 
نبردآزموده از ۷1 ایسن تا رس نکش روانه شه در نم‌شب ا آب بگذشتند وبر 

بالای کی بر آندند واتشپا بر افروخند قراولان خبر ایشان رسانیدند هراس وترس 
بر دشنان غالب شد روی زیت نادند وامیر صاحب‌قران تیک امینی کرده دمار 
ازیشان بر آورد واز کشته پشتها پدید امد تا يدان یراق رسیدند وفرود آندید از 
طرف دیگر امیر حسین با _لفکر قول رسید وباز امیر ضاحب‌قران با دو هزار مرد 
منتلای شت بتهلغه رسید وامیر سلهان وامید چاکو وامید بهرام وامید جلال الدین برلاای 
وحای سیف الدین ویول‌تیمورر! دویست مرد رد داد وفربود تا آنرا چهار قوشون سازد 


وهر سواری دو شاخ درخت در پهلوی اسپ آوپزد تا گرد وخاك بر این دشن . 


تصور کند که لفکر بسیار ترجه انت بر موب فرموده بتقدم رسانیدند وبشه رکش 
در آمدند ولفکر جه در تاش‌آریقی بودند وامیر صاحب‌قران با ضد نفر مرد شب در 
میانه کرده بخزار رسید ولشکر خزار وکش‌را جع کرده بطرف جیکنايك روانه کرد 
ونای‌خواج" سلبریر! چنداول ساخت وشچ محمد با هش قوشون لشکر بدیشان پیوست 
وجموع لشكر بطرف جیکناليك روانه شدند ودرین اا امیر حسین با لشکر قول رسید 
وشیدیهرام که جهل ودو روز یود تا از تلان جا: شده بود واصل شد وجموع در 
جيکداليك جع آمدند وابیر حسین با امیر صاحب‌قران ملاقات کرده با عساکز منصور 
جطرف خزار روانه شدند ودر مزار خواجه رزماز استعانت از روح او طلییت تجدید 


۳ 


fa 
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يانه گرفتند ودر دو کار" این جوی صف کنیدند ویمنه ومیسره راست کزدند 
دریت وقت امرای ولابت که بترمد انت بودند مثل امیر موی وامیر سلیان وامید چاکو 
هه پیش امیر صاحب‌قران حاضر شدند وخدمت جای آوردند ورک پیوشته فد 
از وقت ظہر تا بشب از طرفین تیر م‌انداخند ناگاه تیری بر تیبوکا رسید وزخ‌دار 
شد آن روز شب رسانیدند روز دیگر چون طلیم صچ صادق بدمید امیر 
صاحب‌قران بې توقف جله کرد وبتوّت تأپید ای ونخغ بازوی دولت عکست بر لفکر 
دثین انداخت وایشاترا هزیت کرده از پل بگذرانید وچون رمه گوسنند که از شیر 
بوگرگک رمد براند وابیر حبین وإمیر صاحب‌قران نصرت در رکاب وظنر عنان در 
مقر عر خود فرود آندتد وللکررا شاره کرده دو هزار مرد مکل بودتد امیز 
صاحب‌قران منتلای لمکر شه بکشتی در امد وبطرف ترمد عبور کرد وقراول مجانب 
قلغه فرستاد قراول راءکوفته ومانت شت بود خواب برو غلبه کرد لشکز اجونای برادر 
كجك رسیدند وازو بگذشتند وامیر صاحب‌تران اعتاد بر قراول کرده متعظر خر او 
نسته که ناگاه لفکر دثمن گرۍ گرۍ در رسیدند امیر صاحب‌قران درین حال بر 
ترتیب لشکر قادر نبود یگان یگان خودرا در کنتی انداخند واز آب آمویه گذشتند اد 
با لشكر اندك در میان "جزیره" وارال" جنگت. بسیار کرد وجندان توقف کرد که 
جبوع لشکر او از آب گذشتند اما نه وبا وينه در ميان دمن باند وچون از 
آب گذشتند کنتهارا و وک توقف کردند ودر موضع * خل که از حدود بل 
است رسیدند ولفکزهای متفر آغجا جع شدند وازانجا روانه شت ایل بروللایرا جع 
کردند وازانجا جانب بدخشان وتایقان رفتند ودر آب شور شاه ان بدخدان ص 
کردند وچند روز آنا متوقف شدند امیر صاحب‌قران متدامه ومنقلای لشکر شده 
بطرف ارهنگ‌سرای* بر گیعد وار سالسرای گذشته جول در آمدند وبدشت 
0 فرود آمدند امير صاحب‌قران دران شب ج ب رکده وموزه کنین ۳9 
که بفراغ دل خوابی کند قاضد امیر حسین آند وتیل طلب داشت ف امحال روان 
شد وچون خدمت او رسید پولادیوغا وشیربهرام پیش او بودند امیر حسبت از 
0 شکایت کرد که درین حال که بلفکر دمن رسیده ام چوفایی یکند :وی‌گوید 
,بولایت خود یروم هرچند یت کردم سود ی‌دارد امیر صاحب‌قران اورا تەین 
جسیار کرد م فایده نداد امیر حسین در غضب شد ولیکن وقت راندن غضب نبود 
خثمرا فرو خورد وشیدهرام مالفت کرده مجای خود روانه شد امیر حسین امیر 
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حسین بغایت شادمان شد ودر حال سواز گشت ونومقول" با صد وسی سوار وحمودکلل 
با صد وچنضاه مرد در عقب او روانه شدند ودر ارصف بیک‌دیگر رسیدند واز نيكک 
وبد ایام وسر ذعت روزگار حکایها گنتند وشنیدند درین میانه معلومشان شد که در 
اولاچو متکل‌بوغا نسته وکبر عداوت بر میان. بسته است قصد حصتار وی کردند 
شربهرام رافی نشد وگفت منکل‌بوغا دوست منست پیش وی روم واورا نیت کن .تا 
خدست اید متکل‌بوغا چون ازین حال خبر یافت حصاررا گذائته بگریخت ودر هن 
حال از ایل دولان‌جاون سیصد مرد بخدمت امير آمدند وزمین بوسیده فودند که 
ایشان در اصل ایل ولوجاور او بوده اند وباز روی مجدمت او باده آمت اند این 
ممن موجب مزید شوکت کب ا درای‌ارصف" فرود آندند قراول* که در 


عتب گذاشته بودند سیا ديك خجر آورد چون معلوم کردند | اواس پسر تومان بود ۰ 


با دو یست مرد که بطلب ایا گت واسپبان ولایت رانك آنه بود چون خبر امير 
حسین وامیر صاحب‌قران شنود بخدمت شتافت امیر صاحب‌قران تیموکار! با چهار نفر 
مود مانب قلغه فرستاد تا خبر آزند چون رفتند ودیدند که مقولان در ولابت در 
این غارت م‌کنند تیمو5ا بنزديك خانه" خود رسید خویشان وداش حاضر شدند 
وک کدرا ها کم وشادماق نودند هرچند تیموکارا گنتند خانه فرود آی 
وفرزندان خودرا بین گنت مخدوم من از خان“ خود دورست خدمتگار او خانه ب‌بیند 
نشاید درین اا امیر حبین وامیر صاحب‌قران کوچ کرده بدری‌کز رسیدند ودر میدان 
اولای‌بوغا فرود آمدند امیر صاحب‌قران شنید که امیر سلیان وإمیر موی وامید چاکو 
وإمير جلال الدین وامید هدوکز بترید فرود آندند. تولون‌بوغارا بسوی ایشان فریتاد 


تسب در بیان کرده از ادا موه بگذرد واحوال اعلام ایشان کند درین الا ابو ۰ 


سعید ومتکل‌بوغا وحیدر با شش هزار مرد مکیل کی رکه وعلاوت بسته وشب در میان 
کرده وقت صح ا صاخ فان ی و ی ا میاه یز که دز میانه, فال 
بود فرود آندنذ وهر دو لشکز کین یکدیگر گرفتد امیر صاحب‌تران نزديك ايفان 
رفت ونان عاقلانه وکلات شیرین ایشانرا ازان عزیت فاتر گردانید | آری مرد عاقل 
وخردمند کامل چون بدانش ورأی رزین مستظپر باشد" بشمشیر زبان کن مقدار مصاع 
دين ودولت رعایت تواند کرد که هزار مبارز بشمشیر برّان از ده يك آن قاصر باشد 
ایشان لب آب دری‌کررا گرفتند ولفکر امیر صاحب‌قران کناره" قوداربتی؟ مرفتند 
وجای جنگ وگذرگاه ی جسنند. برین. نسق تا برابر بلغ رسیدند وجوی عبد اسرا در 


Fo 
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راه بر یشان بگرفتند وچون انبۍ بودند جنگ بنیار کردند امیر صاحب‌قران در 
تیراندازی سراند اقران ویگانه" جهان بود بهر تیری سگزییرا بر خاك ج‌خولبنید [یت! 
چو او دست بردی بر وکان ‏ ٭ ترسق کی از تیر او وگات 
سگزیان بسیا بار بودند چون ات صرب دست بدیدند از سر ضرورت بیکبار جله 
کردند ودران اثا ”دست امیر صاحب قران را تیری" رسید وجروح گشت ت ار الامر 
امیر حسین ولشکز خروش کردند وسگزیانا باز نشاندند وامیر صاحب‌ترانر! بگر‌سیر 
بردند وپیش تومان گلاشتند وجی مخدمت او باز داشتند تا بعالیه انتضال ۳1 
وامیر حسین با نود مرد کاری بسر“ بتلان رید آخر کار برادر کوچك بکیكة با 
لشکری بسیار* سر راء او بگرفتند وجتگت در پیوستند وچون انبۍ بودند لشکر امیر 
حسینرا متفرق گردانید ند امیر سین ۽ با دوازده مرد چهار سوار وهشت پیاده بگرمنند 
رت شبرتو رسیدند؟ وجون دست امیر صاح‌تران خوشتر شد وطییب آثه لبي 
ایو" از داروخان* وتیل من ن ارآ ماهو و شا " مر کرم اده ان تلا 
بت مبدال گردانید با تیمورخواجه اوغلان ونوران ایشان بيست وچهار نفر متوجه 
کهمرد" شدند "وخر امیر حسین شنوده بودند" سوج نام نوکری‌را " فرت ادند لا 
مود گا را رقرار دادند ک در ازصف یکیگر رسند درین انا صدیق نام 
برادر امیر صاحب‌قران با پانزده مرد رسید وبدیدار یکدیگر شادمان شدند م در 
روز اورا مجانب امیر حسین فرستاد وخود در عتب روانه شد از طرف ارصف صد 
سوار بودن کی فزبداد دا عفن کد آگر ایل باشد چرخ زند چون برسیدند 
فزانچی پسر هرتوایسن" بود خبر امیر حسین شنوده یاد چرخ زد از طرفین جيل 
براندند وم رسیدند وچون امیر صاحب‌ترانرا دیدند شادمان شدند وخر E‏ 
سین یی کرده بطرف ارصف رفتند وهر جا که نزول جاکردند قراول م فرستادند 
وپاس م‌داشنند بامداد قراول از دور سياف دید خبر داد اندیشناك شدند چون 
تفص کردند امیر توظوق‌خواجه" برلاس وامیر حاجی سیف الدین واه" وتوتا باليغ 
وجاعی دیگر از متعینان مقدار هنتاد نفر بودند چون نام امیر صاحب‌قران شنودند 
پیاده شدند ومرام تعظم بتقدم رسانیدند واز طرفین شادماف فزودند روز دیگر از 
طرف کرد گردی پیدا شد تفص کردند شیربهرام بود که خن ناشنوده پیش توان 
مانده بود وبطلب امير حسن وامیر صاحب‌قران امده این معنی م موجب زیادف" قوّت 
وثوکت شد وچون صدایق پیش امیر حسین رسید وخبر امیر صاحب‌قران رسانید. امیر 
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ومدیپا جهت ايشان فریتاد على بيك سوق کرده آن با بدیشان نداد لایر 
خلاص داده ای لاغر واشتری نزار + پتسا داد "دریت اثنا دوستی قدم امیر 

صاحب‌قران که اورا مبارکشاه هری گنتندی بخدمت امد واسپان تیکو کنید* ومذ رما 
خواست وخدمات پسندین مجای آورد امیر صابحب‌قران آن اسپانرا مجبوع بامیر سين 
پیش‌کش کرد وباتناق بطرف گرم‌سیر رفتند امیر صاحب‌قران اجازت خواسته بسوی 
جخارا3 رفت واولای‌ترکان آثارا "که در چاه پنهان کرده بود سوار کرد“ بولایت 
وایل در آندند * تیموکا پیش رفت وزین خدمت بومید پانزدحٍ مرد جع شك سوار 

شدند وبطرف خزار روانه گننند واسهان آن موضعرا؟ ب براندند وباق‌قوېې رسانیدند واز 
آب آمویه گذرانیه جوا وریگتان در آمدند وارغونشاه بردالیتی که مصاحب بندگه 


حضرت بود پانزده کس جع کرد وجون هوا بغایت گرم بود یک AAT‏ رسب 


جنگل مدت يك ماه توقّف کردند نأگاه سباق ابي بادید امد توقّف مصلمت ندیدند 
توگل بر خدای عر وجل کرده خودرا در آب آمویه انداخنند وبعنایت الی از شر 
دشمنان خلاص یافتند واو جای‌ترکان آنا در ۳ امیر صاحب‌قران اسپ‌را در آب 
انداخه بسلامت گذشت وول در نت روز 4 راید اك شاو در 
يايلا آن مواضع توقف کردند بعد ازان سوار گفنند ومچانب سرقند توجه به کرده بخان“ 
قتلغت رکا ن آنا خواهر امیر صاحب‌قران نزول 7 وجهل وت نود ن بودند 
وچون اواز“ ایشان ميان مردم متشر شد سوار شت جولکای شهر کش آندند 
ده‌ی اجیفی نام فرود ا آندند وچهل وهشت روز دیگر ۲ آنجا بودند وازنجا سوار شه 


شب در میانه کرده باب آمویه رسیدند تبمورخواجه اوغلان" ورام در لب آب با 


امیر صاحب‌قران ملاقات کردند وبدیدار یکدیگر شادمان ومسرور شدند وبام ترك ۰ 


وطن خود کرده عزیت گرمسیر کردند "ودر خضرت تومان" بخدست امیر حسیت 
پیوستند*" وبا قریب هزار "نفر مرد*" بسیستان رفتند ودران حال حاکم سیستان‌را 
دشمنی خره پدید آمك بود واز مقاوست او عاجز مانته چون آار نجاعت وبزرگ ایشان 
بدید بدیشان توسل کرده درخواست کرد که مرا دشمنی غالب عأجز گردانیه است 
آگر بدستیاری ومردانگ" شما ایشان از مرن مندفع شوند شارا جواهر واموال بسیار دم 
وتا زنك بائم منون منت شما باشم ودرین باب مبالنها کرد وتضرّعها نود ايشان قبول 
کرده بزور بازوی سعادت دمار از وجود دشن او بر آوردند وایشانرا متهور ومنیزم 
گردانیدند ملك بیستان بوعد* خود وفا تکرد ایشان از سیستان بیدون آندند سگریان 


Jo 
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۲۰ 
اثا اپ ارا حین بروی در آمد ولو پیاده شد. دلشاد آنا خاتون امیر یت 

ی واسپ خودرا بدو داد وابیر صاحب‌قران چندان محافظات کرد که او سواو 

شد ویک در پی اند امیر صاحب‌قران تیری بر روی او زد واورا بینداخت پس 
رو درا مان ات SE E SD E E‏ 
که ماوراءالهری بودند اسپان ایشانرا گرفته گرخنند وإمیر حسین وامیر صاحب قران 
پیادہ ماندند" الغا بحضرت ذو ال جلال کردند امیر صاحب قران با اولای‌ترکان آنا که 
حرم محارم امیر صاحب‌قران وخواهر امیر حسین بود از چول ون آندند 
رسیدند ترکانان سر راه ایشان گرفتند او جایترک ان آغارا در چا پنہان کرد تا 
دمن از حال او واقف نشود وشمشیر کنیت متوجّه جنگ ترکانان شد ناگاء حا 
محمد نای که دوست قدم او بود دران مانه اورا بشناخت ترکانانرا از جنگ او منع 
کرد واسپ کفین اورا سوار گردانید ترکانان آن شب اورا باز گرفتند چون روز شد 
وامیر صاحب‌قران خست طبع ایشان ی‌دانست دو تومغا ويك لعل بدیشان مخشید واز 
دست ایشان خلاص یافت وحاج محمد مذکور سه اسپ با مایجناج هیا کرد وتچرچی؛ 
که نامش ساری‌قولانجی؟ بود تعیین کرده اورا روانه گردانید ومترّر کرد که اورا بامیر 
حسین رساند چون خدمت امیر حسین رید اسپانی که داشت پیش‌کش کرد ولورا 
سوار کزده حبودی رسیدند دران موضع ا نبود از چاه آب کشیدند ودوازده 
روز آنجا منزل ساخنند 


ذکر گرفتن امیر على بيك امیر حسین وامیر صاحب ‌قرانرا وحبس 
کردن ایشان در ماخان 


چون حال امير حسین وامید صاحب‌قران بدین مرتبه رسیدة علی بيك جاوفی قرباقی 
ازیت معنی واقف شد شصت نفر مرد ستل معین کرد تا ا 
کرده بولایت ماخان بردند ودر موضی موحش ومتای ناخوش؟ حبس کردند7 محمد 
بيك برادر بزرگک على بيك بود کس فریتاد وبرادررا نیت کرد وبرین فلل 
تاشایست ملامت نود ومبالئت کرد تا دست ازیشان باز دارد واز امه خود ها 


۱۹ 


گریخه بخدمت پادشاه رفت امیر حسین ایستادن مصمت ندید "ولشکز پادشاه. ولاهازا 
تا هندوکش بغارتید وباز مانب سرقند باز گشت وإمیر بیان‌را بیاساق رسانیده ` 


ذکر مراجعت بادشاه توغلوق‌تیمور بار دوم ششگاه خود وگذاشتن 
الیاس‌خواجه اوغلان‌را در ماوراءلتبر پادشامی 


چون پادشاه توغلوق‌تیمور بر ملکت ماوراءلهر استیلا یافت وامرا ونوینان ه 
اطرافرا بتهر ولطف در قید متابست وبطاوعت در آورد وجاعی‌را که از فساد ایشان 
اندیشناك بود بیاساق رسانید وبضیرا که محل اعقاد بودند بنواخت وتربیت خصو 
گردانید ومنازی که ازو اندیشه" باشد ناند الیاس‌خواجهرا که پسر او بود بسلطت 
ماوراءلهر موسوم گردانید وابیر #کيكرا بلازست او تسین کرد وخود در جلالت 
رفعت وکامرانی قتگاه خود باز گنت وإمیر صاحب‌قرانرا م بلازست شاهزاده موسوم ۱۰ 
گردانید وبائواع ترییت وعواطف خصوص کرد ب«كيكگ "در عتب" پادشاه وجب 
وصیتا او کار نکرد وظلم وعدوان وبفی وطنیان آغاز ماد“ چون امیر صاحب‌قران حال 
او بران منوال دید مطحت دران دید که خودرا از حبت او دور دارد تا روزی 
بسبب او از طرف پادشاه شرمساری نبرد بنا برین ازیشان مفارقت کرده "متوجه جانب 
امیر حین شد ودر موضع سنجه‌قزدوخ مم رسیدند توکل امیر خبوه بود چون از حال 1۰ 
امیر صاحب‌قران وامیر حسین خبر یافت خواستی‌که کر وحیلت ایشانرا بدست ارد 
ایشان ازین معنی واقف شدند وبا مقدار شصت نوکر قصد پایاب کردند توکل با هزار 
مرد دز عتب رفت مم رسیدند واز اوّل روز جنگ عظم در پیوستند واز طرنیت 
داد مردی ومردانگی دادند وتا حتي از طرفین کفته شدند که امیر سیت وار 
صاحب‌تران با هنت کس باندند وتوکل با #نجاه کس باتي کشته وبیاده شدند وگربخند ۲۰۰ 
وامیر حسين با آن هنت مرد خودرا بر توغ توکل زد وتوغ اورا بدو نم کرد وایشاترا 
از م جا کرد باز مجنیع شدند امیر صاحب‌تران ملحت دران دید که امیر حمینرا 
در پیش انداخت وخود عتب او نگاه ی‌داشت تا خودرا بأمنی رسانید دشمنان نیکامیفی 
کرده در عقب خبرفتند وامیم صاحب‌قران ایشانرا بضرب تیغ وتیر باز ی‌گردانید دربن 


A 


سوار شت تبر وترکش بر پشت اسپ بر میان بست زتوگّل بر حضرت نم الرکیلل 
کرده روی در مابان نهاد واز درياي یلا بساحل نجاٹ رسید چون حا برلاں 
ازن معتی خبر یافت اللچی فرستاده مب ۳ زتهار از 2 1 نگذری ون 
مرا گوش داری وظینه آنست که چون لتکر جول کش با تعلق دارد ایشانرا بدون 

9 ا وجانب عبد اله وزنه<ثم روانه شوی ومتدمه* ومنقلای لشکز ما باٹی که من امبر 
چوغانرا با لشکری تام مدد ومعاونت تو در عتب ی‌فرستم امبر صاحب‌قران بدیت 
معنی شادمانه گدت وبر موجب وصیت او کار کرد وروانه شد تا بترمد رسید شج عل 
جورجری خواست که مقابله ومقاتله کند امیر صاحب‌قران بيك جله اورا از جای بر 
داشت وتا ترمد کینه بدوانید ولشکر اورا متفرّق 


۰ "ذکر آمدن پادشاه توغلوق‌تیمور بولایت ماوراءالتپر بار دوم 


پادشاه توغلوق‌تیمور چنانچه از پیش ذکر رفت چون بولابت وتخنگاه خود رسید 
لثکری پ‌قیای جع کرد ومتوچ. دیار ماوراللهر گنت وبشہر مجد رسید امیر بايزید 
کر انیاد ومطاوعت بر ميان جان بست وامیر بیان م در متام انتیاد باستتبال او 
پسبرقدد آند "وابیر جاج برلنی یا امرا مهورت کد وگنت امرارا در مخالنت پادشاهان 
۶ ی ن‌باشد توگل بر خدا کرده پیش او رفت درین اثنا پادشاه بگرفتت امیر' بايزید 
خر ات هس وا مات 
امر فرمود وامیر حاچ برلاس ازیت وم النرار عا لا یطاق من سنن آلمرسلیترا کار 
قرموده بگریخت وروی بولایت کش ماد وال اترا کیج کرد از در 
گذرائیه بولابت خراسان در امد وامیم صاحب‌قران باشارت دولت روزافزون روی 
جاب پادشاه ماد وبا امیر حید که از قبله کرایت پیش پادشاه مقرب يود وبمتل 
۰ وکنایت مشهور و بکرسازی وبر آوردن مهات خلق معروف ملاقات کزده خنان معقول 
دلپذیر قریر کرد امیر حید اورا جضرت پادشاه برد وشرف قبول وترییت یافته 
شد که تومان ولایت کش بدو نو باشد وده هزار مرد در عهن" ایالت وکفایت او 
جود و برغ نافذ شد تا لشکرها مرتب داشتند وم در زستان متوجه جانب امیر 
حسین شدند ودر روزی که صف جنگ کشیدند کضرو أو لشکر ابرح 


۱۷ 
بیاساق رسانید امیر صاحب‌قران وامیر خضر ازو اجازت خواسته در کنف ظنر 
وشادمانی بولایت خود باز گفتند امیر صاحب‌قران در راہ از امیر خضر جدا سن 
بطرف کش توجه غود وده روزه راءرا چهار روز قطع کرده اسیاب وادوات طوی 
ومان میا داشت اشت وچون امیر خضر نزديك ربید اتقبال او وده در اعراز واکرام 
او کوشید وخدمتهای پسندیه بتقدم ای امیر خضر بولایت خود توجه نود وامیر 
صاحب‌قران بت عر خود باز گشت درین انا ابیری توغلوق‌تیمور نام از سولدوز 
خرو ج کرد امیر صاحب قران لشکر خودرا جع کرد واز طرف دیگ امیر خضر متوه 
شد وهر دو در قلفه عم رسیدند وبا امیر حسین باتغاق ملاقات کردند ووظینه طوی 
وخدمت بتقدم رسانیدند و باجازت او باز گفتند ودرین اثنا حاج برلاس پیش امیر 


بایزید ”رفت امیر بایزید" رعایت خاطر او واجب دید ولشکزی ترتیب داده بطرف ۰ 


امېر خضر روانه کرد امبر حاچ با لفکر در شهر کش پیش امبر بایزید حاضر شد 
اہر صاحب‌قران چون اين می معلوم کرد لفکرها جع کرده پیش امبر خضر آند 

وبا او متنن شد وبانفاق روانه گشته بای ار رسیدند امبر حاچ برلاس در متابل امد 
مخت واقع شد وازانجا گذشته مجانب سرقند رفت وبا امبر بایزید ملاقات کرد 
وباتناق ومشاورت او بر جنگ عانم شدند وجنگگ خت کرده اردوان دران مسرکه 
کته شد وامبر و ات یی با لشکز شهرسبز متوچه سمرقند شدند در راه 
لشکر گریننه باز گفنند Rg as‏ 
تیبور لشکررا انب برادر فرستاد بدین سبب در حی او بدگیان شد ور یت 
معنی در گنتار وکردار او ظاهر گنت امبر صاحب قران وامبر چا کو ازین منی متو 


شدند ازیشان جدا شت پیش حا برلاس رفتند وچون مم رسیدند" باتتاق پیش امبر ۰ 


بازید رفتد امہ بایزید در تعظم ایشان کوشیدوامبر صاحب‌قران ۳ مداه 
ومنقلای لشکر گردانیت باتناق متوجه امبر خضر شدند وچون مم رسیدند؟ اش حرب 
افروخله شد ودیدها بسوزن تبر ونبزه دوخله گت وجنگ وافع شد که قصه اسنندیار 


ویسم‌را فراموش گردانید امبر خضر گریزرا عبن فبروزی دانست وامبر بایزید بیسن 

اعات انب اطا قران مقر وستضون کل ند کرت یی ها ودرک ا 

غدر اندیشیت قصد امبر صاحب‌تران کرد ولو برآی. روشن ولام حی این معنی در 

عافت وچون حضرت عرّت اورا برای کارهای بزرگت اساده کرده بود در کنضف 

کنایت حافظت کرد تا سے گرفته سی خون اید از مجلس ببروت آمد. وف اال 
1 


1o 


For 


۱۹ 


بطرف شهرسیز روانه شدند امیر حاج برلا برادر امیر صاحب‌قران "عازم صوب 
خراسان شد امیر صاحب‌قران اورا گنت چون شا عازم خراسانید وولابت وملکت بې 
حا وبرور خلل پذیرد وفتنه وقتور انب آن راه یابد گر مصحت باشد من 
بولایت خود توجه غوده ازانجا جخدمت پادشاه روم وامرا ووزرای اورا بهم تا ولامي 
خراب نشود چون ازان خن بوی سعادت پغام او رسید ودانست که مصمت درانست 
استصواب خن او تود امیر صاحب‌قران روی بطرف ولایت خود کرد وبی توقف بوضع 
خزار رسید بيك وتوق‌تیمور کلان با امرای پادشاه باز خوردند ودیدند که ایر 
حاج محبودشاه تاخت کنان م‌اید ومنتلای" لفکر پادشاهرا تجرجی شت یرود امیر اعظ 
سکن امرا فرموده گفت "توقف کید“ تا من بروم وامرارا بینم وبامتصواب ايفان 
هر چه مصلمت وقت باشد بجای آورده شود پس چنانه رم اهل دولت باشد با ابشان 
۹ مراسم پیش‌کش بتقدم رساید امرا چون ار سعادت در ناصبه اقل 
او مشاهه ۳ حبت او در دل ایشان اثر کرد اورا معرّز :داشعه ولابت پدراف 
۳2 او از" تومان شهرببز وتوایع ولواحی آن برو مقرّر داشتند د واوبا بر مطاوعت 
پادشاه ستایشها کردنن وچون بشهر کش رسید ازانجا تا کنار اب آمویه لمکز انداخت 
ودر زمانی اندك لشکری بسیار جع کرد وبا ابیز خضر متنق گنه بدو پیوست امرای 
تووق‌تبمور با یکدیگر مخالفت کردند ۳ اک آم مکنوا عدوهم" 
عنم یعنی چون قوی با یکدیگر خلاف کند دشمن خودرا قوت داده باشند ودر 
ن او سی نوده "تمه امرا مجانب توغووق‌تیمور باز گفتند" ودرین انا امیر حسین 
لشکر کین بطرف امیر بیان روان شد وایلچی روانه کرده از امیر بایزید وامبر خضر 
وامیر صاحب‌تران مدد طلبید امرای مذکور بعد از مشاورت مصلت دران دیدند که 
امیر صاحب‌قران مقدامه ومتتلای لشکر شود وقول لفکز در بت امیر خضر؟ بر 
سییل انتجال مجانب امیر حسین رواه شدند وأمیر: بایزید؛ لیت دران دید که بنفس 
خود پیش توغلوق‌تیبور رود تا بدخواهانرا جال بدفرصتی ناند بتجیل انب او روان 
شد وچون بولایت ند رسد ومعلوم کرد که پادشاه توغلوقتیمور وتامت لفکر بشتگاه 
خود باز گفته است شادمان گنت وبمشرت وطرب مشغول شد وچون امير 
صاحب‌قران وامیر خضر پیش امیر حسیت رسیدند باتناق طرف امیر بیان لشکز 
کنیدند اورا قوّت مقاوست ومقابلت نبود مجانب بدخشان گریخت چون بدر بدخشان 
رسیدند شاه" بهاء الدین گرینت وملکت در تحت تصرف امیر حسین امد وکیتبادزا 


۱۰ 


ویشتر اوقات کار او جانور انداختن وصید کردن بود یقت خانه" جان بر م‌انداخت 
وی‌پنداشت که جانور م‌انداخت نا روزی در شکار قتلغ‌تیمور که از قبیله" اورانتیاة 
بود اورا هید گردانید" امرای بزرگک چون امیر کضرو وبلازمان قتلتمموررا در 
ميان گرفته بکشتند وامیرزاده عبد اله در میب امارث .ای پدر بشست وامرا 
ونو پینان کیر مطاوعت بر ميان جان بستند ومنقاد فرمان او شدند وم درین سال 
قول پدررا شکست وپادشاه بویان‌قول‌را از سلطت ودولت معزول کردند وتیمورشاه4 
خانرا بر تخت نشاندند وقدم او بر ملکت مبارك ندانستند اما و[کابر از اطراف جع 
شدند وباقاق اورا بر داشتند واتباع وإشياع اورا تنرّق کزدند وامید بیان سولدوز 
واییر حاچ برلاس ولات وملکت با تصرّف گرفتند امیر بیان از ملکت‌داری غافل 


شه بشراب خوردن وعشرت مشغول شد وبا ات هه مردی سلم الاس چشرٌ بود ۰ 


واگرچه ادر متام عاطفت ونیکی لطلف وکرم کردی ۳ در متام سیاست سی وتماون 
قودی وچون پیش عقلا مقررست که ملك ې سیاست قرار تگیرد وپادشای بې ششیر 
پایدار اند هرج ورج مجال ملك راه یافت وامرا در متام مرکتی, هر کین ما 
خود مشغول شدند ودرین اثا شېریبز که ترکان کش مفواند وتوایع ولواحی ان در 
تصرف امیر صاحب‌قران وکنورگدای جهان امیر تیمور کورکان وحاج برلا بود 
واز قدم بدیشان تعلّی داشت وملکت خد در تصرّف امیر بایزید بود ولغ ودغی 
از ولابت در تصرّف امیر حسیت وینصب پدر م‌طلبید واولای‌بوای سولدوزی در 
بعضی ولابات تصرف وده وشپورغان‌را حبدخواج" اپردی گرفته بود وشاهان بدخنان 
در کوما سر بر آورده وکضرو ولول ایتو در ولابت قتلان وارهنك دعوی" سروری 


کرده وامیر خضر مجبوع بساووریان‌را در تصرّف ود آورده ومر کرا اندك قوت ۰ 


بود در مقام خالفت سرکنی م‌نودند ویدین سبباکتنه وإشوب مقشر شد وبرش‌افه 


وتشویش محال مالك راه یافت ورعیت که ودایع باری" عر وعلا اند در جنگال گرگان 
غلم افتاده دریت انا توظوق‌تبمور که پادشاه ولات مغول بود هوس مباشرت امور 
ساطت کرد للکر وحٹم خودرا جع کرد وروی بطرف ماوراءلنپر باد وچون بوضع 
جاناقبولاق که دو منزیل" سرقند است رسید بعد از چانقی ومشاورت با امرا فارکایت 
دولت توق‌تیبور از قببل کزایت وامیر حاجی ارکنوق وامیر بكرا بطرف ماورامالہر 
نامز کرد تا متابمت بایزید جلایری کنند اشارت او قبول کرده متوجه شدند وجون 
بجدود خد رسیدند امیر بایزید جلایری ایل شد وبا لشکر مکیل خود بدیشان پموسته 


Fo 


3 

۸ کابل" سلطان پسر دورجی" ۲ عادل سلطان پسر مد ۲۰ سیورتاتیش خان 
۱ سلطان محمود خان پسر سیورغانیش خان خلّد امه ملکه وسلطانه پادشاه جهانگیز 
جنکیز خان جون نسق کار فرزندان کرد فرمود که هر که دانش ویاساق وسب‌استء 
وجلادت ورءایت این ورسوم دوست دارد باید که ملازست چنتای کد ولو بادئای 
بود عاقل وخانی عادل کر)‌دل با فراست وذکایی موفور وکباست وعقلی مشهور چنکیز 
خان بوقت قسمت لشکرمنا چند هزار سوار کاری بدو تقو يض کرد متدم ایثان 
قراجار بود از قوم برلا که جد بزرگوار این امیر صاحب‌قران است واز مبداً بای 
تا وسط سیون واقصای ججون یکره بوی ارزانی داشت وچون چکیز خان سلطان. . 
جلال الدینارا منیزم کرد واز آب سند باز گنت چنتای‌را مجکوست ناحیت ترکستان 
نصب کرد و بعد از واقع چیکیز خان چنتای در نعظم اوکتای قاآن وبزرگ‌داشت 
۱ ونان وجون قضيهٌ ها اوکنای واقع شد از غایت بت برادر ومول فراق 

او در سال ششضد وچهل بعد از ده ماه از واقعه او بیاری" سخش پدید 
و بصدمه مرگگ که ویران کدنا خان عیش وامدست از تخت وتاج مفارقت نود 
[ پیت ] 

جهانا برور چو خراف درود * چو بدروی بروریدن چه سود 
بغذ از وفات او بر موجی که مفصّل آن ذکر رفته پادهای از یک بدیگری افا 
واز ميان ایشان مبارکشاه پسر قراهولاکو بفایت نيك‌ننس وکازار ومتحمل وکرم وتجاع 
وبردبار بود اولوس چنتای در زبان او در امن وراحت افتادند وباز چون نوبت 
بدوا خان رسید ی ونه سال پادشاف کرد ومجمن تدییر لشکرهای اولوس چنتایرا جع 
گردانید وچون نوبت بنرزند او کرنجك خان رسید اورا تدییرهای صایب بود 
پدررا زیاده گزدانید وچون دید که فرزندان قیدو خان ولایترا ضبط ف‌توانند کرد 
ولایت ایشانرا داخل ولایت جغتای گردانید ودر اف کر اود وچون نز بت کا 
خان رسید سلطنت هابت او رونق یافت واوازه عدل وعدل" ار در جهان مشپور 
شد ودر سال هنتصد وچهل وهنت که انم پادشاهي بر دانشبندچه و بویان‌قول بود 
امیر قزاغان“ مباشر تدییر امور ملکت بود وفواید" عدل واحسان وی بنالیای 
رید وبر جاده شریعت وراه رای معاش پسندین یکرد هواره داد مظلوم دادیر 
ودر عدل ؛ر روی خلق گشادی علا وإشرافرا تور فرمودی ورعیت وزبردستانر! 
مرثه داشتی ومقام او در زستان سالسرای وقراتور" بود ودر تابستان شهر موتا 


۱۳ 


برادر زاده" تولی " » تیبور قاان بر تو“ وچون یادشای رسید اوزا اایتو نام 
کردند 1 قغلای قاان ۷ نوتنه قاآن "پر قشلای* ۸ خاننایزی؟ پسر تولك وچون 
بت نت نام او پولک تو؟ 5 کردند آیوشیزیون داراگ, طن ۳ دوقوزتممور 
قاان ۱۱ یسودار قاآن ۱۳ آنکه قار ۳ اليك" قاان >! امی‌تیمور" فأآرن انداه 
اه که پادشای بدو رسد که اسختاق آن دارد وم تھا که ال ,یومنا ملا در دشت 
تچاق پادهای کرده اند بیست وی اند | چوی ۲ باتو ۲ برکه خان + صاین 
بخان ° یسون‌متکه9 . 1 توقعه خان ۷ اوزييك خان ۸ جان‌بيك خان ؟ بردی‌يك 
خان ۱۰ کلدي‌يك خان ۱۱ نوروز ۱۲ چرکس ۱۳ خضر خان > مرود 
۰ بازارچی 11 ساس‌نای" ۱۷ توغلوق‌تبمور برادرزاده نوقای" 1۸ مراخواجه*" 


برادر توغظوق‌تیبور ۱٩‏ قلتغ‌خواجه ۲۰ اوروس خان ۲۱ توتاقی ۲ تومتان ۰ 


تیبورنلاك ۲۳ توقتبیش خان ۲4 تیمورقدلغ ۳۰ شادی‌بيك"" واما.پادشامانی که 
در عراق پادشای؟" کرده اند چهارده تن بوده اند ۱ پسر تول هولکو کان دیسر 
.مولککو اباقا خان ۳ برادر اباقا خان اجد خان ولو باسلام در مدا پس بافا 
ارغون خان ه برادر ارغون کغانو خان 1 بایدو خان ۷ غازان*" خان ۸ اول ایتو 
خان که اورا محمد خنابنت ی‌گویند * ال سید ماد خات.۱۰«ازبه "خویشض 
اربه‌بوک*" ۱۱ موسی خان ۱۳ سلطان مید بت بولتلخ ۳ در خراسان خویش 
چوچی تغای‌تیمور خان 4ا سلیان خان ولا آنها که دز اولوس چنتای خان پادشافی 
ا ما تن اند | چنتای خان ۲ پسر چنتای یسون‌منکه ۲ قراهولاکو 
"ودر پادثای وفات یافت*" > ارغنه خانون قراهولککو ۰ الیقو پسر بای رکه 
:ارغنه خاتونرا گرفته بود 1 مبارکشاه پسر قرامولاکو ۷ براق ۸ نیکی پسر شرامان" 
† تفای‌تیمور" * خان ٠١‏ دوا جیان* ١١‏ کينيك خان پسر دوا ۱١‏ نالیقو پسر 
E E‏ خان ”پسر دو ۱4 كبك خان پسر دول ۱١‏ "بلچکدای 
1 پر دو ۱۲ دوزتیمور“ خان پبر دو ۱۷ ترمشیریت خان پسر دوا 
۱ جتکی پسر ابوک ۱٩‏ بوسون‌تیور خان پسر ایبوکن ‏ ۲۰ على سلطان 
ی "ویادشای نشت بناحی *7‏ ۲۱ پر پولاد محبد که بره كوك 
خان بود ۲۳ قزان سلطان پسر یسوور ۲۳ دانشمندچه خویش اوکنای وبداش 
بدو نی‌رسید ‏ ۲۶ بویان‌قوف پسر سورغاتو ۲۶ تیبورثاه "پر نوسوت تیور 
7 یادشاه توظوق‌تیمور "پسر ایبخواجه ۳ 7۷ ال اس‌خواجه پسر تولوق‌تمبور 


Fo 


۳3 


۳ 


کناب بر روی روزگار وایف لیل ونار با ماند وتا جفان باشد.ذکر ان حضرت. 
بر صفعات روز وشب مثبت گزدد وچون اواز ہابت وذکر صلابت او ارق 
ومغارب عام رسد اری [ بیت ] 


ذکر بای‌را بزرگان عر ان گنه اند * این ذخیره بس ترا وإلباقيات المامحات“ 


وچون جر" دولت این حضرت در ستات سعادت واوروغ مبارك چنکز خان 
نشو وا یافته است بلکه در دور آخر وعهد باز پسین باغ وراغ آن خان_دان 
بزرگواررا باغبان سی این حضرت آب رفته با جوی آورده ورسوم وقواعد آن پادشاه. 
صاحب‌قرانرا در عام تازه گردانیت وقصیص نسل مبارك چنتایر! احیا کرده برتیه 
سلطت ایران وتوران رسانیت لازم باشد از مبادی" ا دولت تا رسیدن بدین ایام 
سلسله خن مربوط وربط حکایات بام مضبوط گردانیدن واتتفال بلطنت از یی 
بدیگری باز ودن اما بیان قضیة پادشاه بزرگ چتک یز خان چون در کنب توار یخ 
باختلاف عبارات مثبت ومذکورست ببیان وتکرار آن احلیاج فی‌داند 


آماز تاريخ مبارك حضرت جهانگشایب 


آگرچه کات احزال بادشاه جهانگیر چیکیز خان ابا ذکر فی‌رود اما در اوّل 
اين تار مبارك پادشاهای که تا غایت از نسل او در مالك ربع مسکون سلطنت 
و پادشای کردند بیان کردن مناسب م‌فاید واز فواید خالی نخواهد بود وچون موضوع 
اين تارخ ذات ملك‌صنات وصادرات افعال واقوال این امیر صاحب‌قران است وتجر" 
دولت او بر جویبار سلطنت چنتای نشو وا یاغته بایتی که ذکر چنتای مندام 
بودی اما ربط را آن مناسب‌تریت که نسل فرزندان دیگررا بر سبیل اختصار یاد 
کیم بمد.ازان بذکر چنتای ابا کردہ سلسل خن مضبوط گردايم تا ربط خن بقاع 
اید انشاه امه چتکیز خان‌را چهار پسر بود چوجی وچنتای واوکنای وتول وهر يلك 
ازیمان در ملکی پادشاه شدند ونسل ایشان دران ملاك مباشر امور سلطنت بود ام 
آنها که در اولوغ‌بورت پادشاه که عبارت از" خدای است پادثاش کرده اند چهارده 
اند ۸ اوکنای قان ۲ کول" قان ۳ منکه قاان پسر تول + قویلای ارق 


1۱ 


کن حضرت وصادرات افمال ایغان از میا ور این دولت ایدپیوند ال با نوه 
اند وترتیب آن کا ینبنی بتقدم نرسمده امن ہین تم وترتیب وتسیقق وتبویب آن 
مشغول گردد | انا بدرمل که از حلیه كفت وپیرای تلف مصون وحروس باد 
واز شیو خن اراب ونقش‌پی رای مح وحفوظ ماند چه کتې که بران منوال پرداخنه اند 
و بشیی" تشییه وامتعارات آراسته مقصود در میان فوت مشود وأگر یك کس که از 
تصاب خن نصیې دارد معان e‏ ده دیگر یلک صد دیگر از درك مقاصد 

آن عاجزند E‏ فیط آن ام نیست بنك بساط بوسیت بعر عرض رسانیدم 
ك فرچد: مراب مار ومنازل آن ې شار وبدولت ابدپیوند این ضعيفرا 
بر فنون ان بتدر قدرق ودر الیب آن بش ارباب این فن شهرق هست ام علا 


در حن خن پسندیه گفته اند ۲ درک ان و که اه نی خن خوب روان . 


آنست که عوام سا ان در بات و عیب آن تکند وازجا گفه اند [یت] 
جز ری هچ کی ندند گنت *# خن عادان خاص:پسد 
بندگ" حضرت فربود که اينك مرن آن خن طلم بت بعد از نقدم مرانم دعا 
تس بل 3 مسلوك دارم 
و بدانچه مقدور باشد از عهتٌ آن نقضی نام وإنرا شرف روزگار خود دام بنا برین 
کر اجاد بر میان جان بسته الزام کردم که سوح حالات ووقایع صادرات ایام این 
دولت که بابد متررون باد چنانچه تا غایت ضابطانی که حاضر بوده اند وملازمانی که 
در سفر اوح وقایع وحوادٹرا ناظر ثبت کرده باشند لبان عبار پاك ك بتكاف 
پوشاند_ واترا مرب ومبوّب ومقرّر وحرّر گزداند لاجرم دار هت در میان جار 


زده واستین عزیت باز نوردیك پشت بر یی دیگر کرده ودریت شغل ۰ 


يك‌رویه شك روی امه دوزبان ونامه * يك‌روی آوردم وتارخ سیپای جيل 
وکوششهای پسندیه ورآیهای ثاقب ب وتدبیرهای صایب لا حضرت درو بیان کردم تا این 
کتاب سلاطین عا وعتلای بی دم قصیص فرزندان هایون ولوروغ ممون اورا در 
امور معاش دنيوي وفنون قواءد پادشای روزناچ سعادت وسردفتر دولت واستاد رهنا 
وهدم دلگفا باشد 1 گودن مالك ویی‌ودن مسالك وتخیر بلاد وترفیه عاد 
وتسیتی معاقد دین ودولت وقپید قواعد ملك وملّت اقتا بدان کنند وقول وفلی آن 
حضرتر! مرشد روزگار ومدر کار وبار خود دانند وبا وجود آن از عقل ٠‏ وتدبیر 
اید ووزیر وناځ ومشیر مستغتی باشند امید ولثی ورجا صادق است ,که فواید امن 


To 


o 


۲۳۰ 


۷۰ 


چنکز خان 9 ترییت م‌فربود فرزند دوّم خود چنتایرا که بیاساق ویوسون از 
سایر فرزندان متاز بود بنوازشی خصوص گردانیده از خلاصه" لشكر خود جی گزین 
کردہ که متام ایشان فراجار بود از قوم برلاس وبر رآی وکنایت ویاسای وتجاعت 
او اعتادی تام بوده وضبط کار ملک ویاساق ویوسون آن پادشاه کانگار بعقل 
ودانش او حوالت کرد وا جد بزرگوار این امیر صاحب‌فران است لاجرم اثر 
دورینی وعاقبت‌اندیشی" آن پادشاه کامگار بعد از مدنا دربن ایام ظاهر شد که 
امیر صاحبقران ملکترا بد از فه واقوب در فند قبط لی زرم ولوروغ 
مبارك چفتایرا در مقام سلطت ایران وتوران ب پلکه اکثر بلاد ربع مسکرن E‏ 
ملك وبلطنت مېد گردانید وگردن سرکنانرا بطوقِ مذلت در آورد وسر گردن‌کنارا 
بر خاك هلاك انداخت وبتیة که از ضرب شمشیر آبنار ‏ او امان یافته بودند دانستشد 
ک با درفش پنجه انداختن وبا کۍ دست در کبر زدن وبا دریا زبردسی کرت 
وبا پیل کثتی گرفتن غایت حاقت وبهایت غوایت باشد جز اتثال وفرمان‌برداری 
چاره" ندیدند وخودرا در زمره" خدم وحم در آآوردند ومد از جرم وگناه 1۳ 
خراج وتکثل باج ننس خودرا از دریای بلا بساحل نجات رسائیدند لاجرم همه سر 
بر اتان انتیاد بهاده مطبع وفربانبردار شدند ايزد عر وعلا اين ذات عدم امال 
وا سای“ حضرت ذو امجلال وان مظبر تجلی" جال وجلالر! سالهای بسیار وقرنهای 
پار در جهانگیری وجهانداری پاینت وستدام داراد ودامن اقبال وساحت جلال او 
از گرد حوادث ایام نوایب 1 مصون وحروس داراد ولوروغ بزرگوار واولاد 
تامدار اورا تا رواق عرش وطباق فرش قایند مسلسل وپاینت داراد وشع جع ایٹان 
تا جهان باشد تابان وفروزان باد مسا" جیله‌اش در جهان مذکور ومشکور واعلام 
دوش منصور تا تخ صور عید واله اجعین 1 نظ ] 

خدایا تو این شاه درویش‌دوست * ک آیران وتوران بفرمان اوست 

سی بر سر خلق پایدت دار *٭* بونیق طاعت دش زنه دار 

رود دارش درخت اید * سرش سبز ورویش برجت سید 


۵ اما بعد سیب غر این کتاب ا در سنه اریم وانایه بندگ" نحضرت 


امیر صاحب‌تران خلد امه ملکه على مر الزمان باحضار بد کینه ظا شای نثال داد 
وجون بشرف بساطیوس مفظر کت بعد از نقدم مرام نوازش واکرام وتپند وظایف 
لطف وانعام در مقام ترییت وبنتپروری اشارت عالی نناذ یافت تا تارخی که جهت 


۰ 
او سالا بل قریها بر روی روزگار باند تا ید از وی احناد واولاد شياع وانباع 
او بر سّت او روند وصادرات افعال ونافلات اعکام اورا مابست عاد وشاهد برین 
دعوی وبیان کند* این معتی وجود شریف وحضرت منیف امیر اعفلم اعدل اکزم 
گزید* درگاه یزدان وساي“ حضرت رجان وصاحب‌دولت صاحب‌قران تعلب ای + 
والدنیا والدیت امیر تهمور کورکان است خلد ا تالی فی بسیط اارض ملکه وساطانه 
وإفاض على المالین مرجته واحسانه که عدلش بسیاست مترورن است وتپرش با لطلف 
مزوج ونیش با نوش معنان وحلش با غضب میدان در متام ی جمال در تعظم 
اوامر شرع محمدی کوشیده ودر تکزیم سادات ڪه شاخهای درشت نوت ودابهلی 
خوثه" ولایت وفرزندان ربول خنا ونور دیدگان فاطبه زهرا اند دقایق رعایت مر 


داشته اعزاز جانب ایشان ‌فرباید ودر مجالس ندیم ايشان بر هه لازم مشرد ودر ۰ 


تم شأن علا که میراث‌داران حضرت رالت ونایبان درگاه نبوت اند هچ دیف 
ممل نی‌گنارد وا تگاه تبیز میان فاضل ومفضول فرموده هر يكرا در مرتی" خود 
قرار ی‌دهد وبر مقدار فضیلت ودانش هر شخصی‌را در مقای ڪه لابق آنست فرو 
ورد ودر تعظم مداخ وا باقصی الغایة کوئیده #جالست وءصاحبت ایشان رغبت 
م‌فرماید ودر محافظت تجزه ورعایا وبازرگانان ودهتأنان مرامم رعایت ونت بای 
عاورد وایران وتوران‌را که قرنپاست تا نوعروس اين دو ملكت در عند يك خاطب 
نیامده بضبط کامل وعدل شامل چدان نسق ی‌فرماید که عتلا دران یر م‌نایند واز 
اقصای ماوراالپر بلک از سرج خدای وختن تا نوا دهلل وکنبایت واز باب اواب 
تا حدود مصر ودوم در الام معدلت ویاساق او چه جای تجا رکه کودکان ویووزنان 


قاش وزد وسم وظرایف بضایع وبارات ‌آورند ویبرند وهمچ آفریده مب از ايفان ۰ 


توق فی‌فاید وبدری ایشانرا خسران واقع نی‌شودا وین نعست پ‌گران ومومبت ببایات 
ته سیاست وعدل ابت امير صاحب‌قران است ووجود مبارك او ۾ بشرف حسب 
آزاسته است وم برتیت نسب پیراسته حسب آن بود که بسی وچد خود حاصل کند 
ونسب ۲تک از پدران پیراث یابند اولاً کالات ومراتي که بسعی بلیغ وج جهید خود 
حاصل فربوده چون سراسر این کتاب ازان خبر خومد داد. دران باب خوض نی‌رود 
چه ۲ نکس که بعد ازین بطالمه" این تارج مبارك مشرّف شود داند که سا جيل 
او در بار امور ملك وملکت وکوشش او در ضبط همات دين ودولت در چه مره 
بوده واز جا کیا .رسانیده وما نسب بزرگوار او ۲ تکه در وقتی که یادشاه کانگ‌ار 


To 


Fe 


۸ 

متذامات معلوم مشود که ما يرع السلطان کر یا يرع فان یی آن متدار باز 
نشستن از فساد دیدن 6 مرکا ار لطان اس از قران پر تیست بلکه منسدان 
آن مقداز که از ارات دوانقه اترسند بر خدای ال ف‌ترسند وت معی حضرت 
عرّت م‌فرباید که لاثم آشد ری ي صدورهم من أف ذلك بام قرم 9 هون * 
یی هزایه شیا که جلد ودلیر واحاب تیر وشمشبرید هیبت وترس شما در دل کافران 
مش" از هیبت وتربی خداست وسیب ات آنست که ایشان طاینه اند که یقت حال را 
ندانسته است ودر متام جهل وغنلت پای‌بند مانده وباز مراتب این طاینه که بشمشیر 
دینرا نتویت کنند و بضرب بازوی مردانگی در قلع وقع منسدان کوشند بحسب اما 
واتخاص هر دور متناوت اند در ببفی اوقات که خلق بر جاد سداد ونچ رشاد 
ثابت وراع باشند وباوامر ونوا" شرع کا رکند جهان لباس امن پوشد ومردم در 
خواب آسایش وراحت باشند اما چون فسق وفساد ولج وعناد گریبان خلق گرد 
وسر از راه شریست بگردانند ومال ومنال غرور وثرور ایشان‌را زیادت گزداند 
تا خدای تعالیرا فراموش کند وفربان صاحب شریعب تبرند عکت الی افتضای آت 
کد که دل پادشاهاترا بر ایشان متغیر گزداند ودر خاطر ملوك النا کد تا اشارا 
تأدیب کند وگوشال دهند ودر حدیث قدبی مصلاق این معنی وارد شدہ که ا آل 
ملك الملوك لوب الملوك وتراصیم يى ن أ 
صتای جل حو تیه اقلا شيا ارت وئ و ل آي“ لک می 
اک 3 خدایی که پادشاه پادشاهانم دای پادشامان وموی بیشان" ایفان 
پدست ارت تسه هر کس که فرمان من برد من دهای پادشاهانرا بریشان مهربان 
گردام وھر که نافربانی" من کند دای ایشانرا بر کینه وقبر ایشان دارم پس باید که 
شا پادشاهانرا بد تگوپید لیکن ی تویه کید و بی ماز کید تار اا برع 
مهربان گردانم بنا برین سلاطیت وار باب دولت بر حسب مقتضای هر زمانی از سه 
صنف بیرون نباشند یا نا 
جامع ميان امن هر دو وآن وجود بکال نزدیکتر باشد وان ذاق بود کامل که جاح 
یاعد میان ات جلالی وی تابر حسب هر زبان بسیت با اضاص عام آثار 
لطف ور او ظاهر شود وخر وشریر وصا وطا ونيك وید ومومن وکافر وبر 
وفاجر هه ازو بنصیۍ که فراخور حال هر يك باشد رسند واینچین شخصی که مجح 
الجرین این دو صنت باشد در قرنها ظاهر شود واثار ورسوم وتناج افعال وافوال 


۷ 


آنگاه فرزندان دلبند او آن ان گوشوارگان عرش برین وجگگرتگان رت رنول 


رب 7 العالین هان مان تا وتان ضفت جلالت منصب ایشان سنا شاد ر آهل 
تم تعریف شناست مجلس ایغان دو فلذة الکد رسول ودو روثنایه" چثم بتول حسن 
ئې وحسین شهید کربلا ان دو م بزرگوار حضرت ربالت د ودو صنو نامدار بارگاه 
نبوت دو نو باو بوستان الطاف ودو شاخ مجر عبد مناف آن يك. خیبن" دیترا عاد 
واین يك بنیان شرع اسا ب ای عار حزه ولیو النل عباس نگ بق عشره" 
مبثشره که بنوید امد فوز بدرجات ب بهشت مخصوص بودند ودر صف مقائل کنار ومقابل" 
ادرار ڪات" بیان متصوس" وس لیا لیا مارگ وجون آن شهبزبلدیرواز از 
تنگنای قنص جمانی بنضای عام روحانی خرامید مسند خلافت بوجود خلنای راشدین 


آزاسته شد وخار بیداد از حواشی" دین ودولت ونوا ملك وملّت یامن سی ومساعی" - 


جهد ايان پیراسته گشت وبعد از مدات بۍ سال بساط خلافت 9 
تللون سل در نوردیدند وشادروان ثم ب تیر ڪا رو ا باز کشیدند ومأت‌را 
بدولت لقو یت دادند ودین‌را پادشای تشیت فرمودند اض سلاطین کانگار وصنادید 
ملوك ناساررا مالك ازب حل وعتد وقابض ات 4 قیض و وقشیت 


° ao e 


شر یت شوه مشیر رات حوالت کزدند. وفربان اما چنین واردست که ولد 
لا سم م کنات والمزان یوم آتان بالتنطر وارلا اتر 

رد یی بدرسی رکه ما که نایز یم پیغمیرارا ای 
با مجزهای ظاهر وبا ايشان فررو فربتادیم کناب وترازو ام آمن‌را که درو 
م وهراس مخت است ومنافع ادمیان علا در جع ميان کتاب وترازو وآهن گنت اند 


که وچه مناسبت ی آنست که چون پنیقهیر خی ید وظینه ETA‏ اا ا ز 


ودلالات روحانی مردمرا جخدا دعوت کند اگز قول نکنند شیم دز اندر تال 
معتول که ترازو عبارت ازانست ایشانرا براه راست آرند وارشاد کند. واگر این هر 
دو با ایشان مفید نباشد جز بر کئیدن شمشیر چاره" دیگر E‏ 

هر جا داغ بایدت فرمود * چون تو مرم نی نفارد سود 
.ودر علوم طبي قاعد* متزرست که اوّل باستعال غناهای موافی ورعایت مزاج در 
تگاه‌داشت صت کوشند واگر مزاجرا اغراق روی نايد باغذیه لطیفه وٍشری مناسب 
معا جه کد وباستمال ادویه در زول ان کرشند جاگ طت ره .ضعیا .شود اکنه 
ادویه نیز مید نباید بر حسب خر لوا لک جر دا جار دیگر ندانند. بنا برین 


ro 


۳ 


متتیت وچلالت قد ار وصنو:" اصهار منعوت بعت کا آثین ان" ها یف ار 

نور اعظم مان ایان صدیتی اکر نی" آخر زمان گزیده‌جوهری که تا نتب بر مان 
e‏ بر فاضلتر ازو سایه نینداخه است پاکیزه‌گوهری که از صیرفیان زمات 
جواهر کلات نبوی‌را جر او قیمت نشناخله زبانش در تصدیق رسول هرگر تبچید 
وثالش دید* گردون بمبر خود ندیده آنکه در میدان ایان گوی سبق از افرات 
ربوده وایزدش در کلام کزيم بایثار ونقوی ستوده ال عل وشریعت در زان 
خلافتش برومند وباردار وعلال دين وبلّت بر انان جلاش با رونق وام ار در 
حضر هدم ودر سفر رفیق خلین" رسول خلا ابو بکر صدایق وان امام قبل رشاد 
وامید کثور سداد قاتل پرستددگان ود وسواع متعون منصب خلافت بنص" خنی واجاع 
در سیاست امور دیف دره‌اش‌را ح شمشیر ودر اقاست مات اسلای چون شیر 
جلبر ودلیر از صلایت هییتش شیطان از راهش روی گردانیده وصیت کرامنش در 
خهاوند ساریعرا 5 ساریة آل شنوانیده در امور شرع وسیاست داد مردی ومردانگی 
داده شغلش خشت زدن بوده اما در امور“ دی خشتی بر خش نهاده میز ج از 
باطل وفاروق خطا از صواب امور الومنین عر امخطاب وان امیر صاحبوفا 
وذو اللورین باحیا تریب دهند* جیش عسرت در کارزار هنگام شدّت وعنا تریین 
کنده * مجلس عفرت ابرار در متام تج وما مطلع دو سا که از رسالت 
درخشید» بود هط دو ساره که از مسلك نبوت رسیده بود جامع شتات قران امیر 
امین عفان بن عان وان امام با حشمت ووقار صاحب دلدل وذو التار مشوردار 
مَل تیور دیا ۹ ی حرم راز درون ویمون تشریف یافته" آنت مق زلو 
هرون ي امامتش بتاڪيد من کت مولا ذا دا عل مولا مترّر وجلس خلافتش 
بشیع آللمم ادر ف عر کت ما کار منوّر ناس* سبش از دیوان حضرت 
رسالت ليك ی ممتون شده وجامه" حببش از کارگاه تبرت به أدبت لاح 
تأیه مطر گشعه کی ڪه ذات اورا ستايد خورشيدرا بلا حت دوا 
وسپهررا ببلندی ستوده [بیت] 


۰ گتتم زبان بنده ز وصف تو قاصرست ‏ * گنا چنین بود چو بغایت رسد جال 


ليف نی غالب امير الوّمنین على بن اي طالب [بيت] 


هر چار چار < بتای پیغببری *# هر چار چار عنصر ارواح انیا 


۰ 
5 جای آدی که عمه حیوانات در مضایق شدای د زاق حوادث روی با 
انیان که قله‌گاه حاجانست ی‌اورند وگشایش کار وبرامد م از اقرب نند“ عام چئم 
یدارند واگ عاقل بدید* تال در نگرد هر ذر* از ذرّات موجودات نید 
ووجود او گواهیست فعع وشاهدی صرع [یبت] 

و کته E‏ #* ا 1 2 وت 2 
جباری که جباران سر بر آستان بندگی او عند قاری که یادشاهنان بر درگاه 
جیروت او جز وناتوافی اعتراف می‌فایند [ نظ ] 

سر پادئامان گردن‌فراز + بدرگاه او بر زبیت نار 
نه گردن‌کنار! بگیرد پنور   *‏ نه عذرآورانر! براند جور 
کري که عبت راهن" خلق جح" پینمبران بر گزیده فربتاد ودر هدایت وارشاد ۱۰ 
بر روی جهانیان بگساد تا خلق‌را بر حى“ هیچ حت ناند واوّل ایشان در رتبت 
رالات وا در نبوت ورسالت لت 
خواجه" نی ی E‏ ٭ حای" دين خلا ماج کنر وظ 
محمد عری بود عليه افضل الصلوات وکمل الفیات [نظ] 
مادی" دی غلم ای صادقکلم. * خرو هثم پثت شح چام کاب ۱۵ 
اجان ملوك تاجده انا * کردراویافت عتل خط امان از عتاب 
جع رسل بر درش منلس طالب‌زکات   *‏ ولو شده تاج رسل تاجر صاحب‌نصاب 
صد هزاران نسایم عبرپاش صلوات ولطایم مشك‌فراش عیات شار آن روح متدس 
وتحفه“ آن جناب اقدس باد [شعر] 
۳ جات يو سبط لبان گرا .۲ 
15 م EE E E‏ ترا 
گار ال بزرگیر ۳ 5 صدرنشینان مسند اجب وبر گزیدگان ثل ٩‏ آنآلک 
یہ آجرا البرک في آقری واصعاب نامدار او آن شهسواران میدان ديت ومبارزان 
معرک يتين خسروان مالك علوم رهبران ای او انب اقطار وانصار اهر 
پاجر ومناخر انصار باد على امخصوص 1 مسندنشین صدر خلافت وشار عرین ۲۰ 


3 


هرکرا دید بینا وخاطری دانا باشد داند که عالرا دارند* وخورشید وماهرا 
گرداننده هست [شعر ] 

بل در طبع هر داننده" هست * ک با گردنده گردانند هسب 

ازان چرخ که گرداند زن پیر * قباس چرخ گزدنده میگیر 


[حکایت] پادشای بزندقه مال بود واز دریافت ایی آفریش غافل واورا 


آدیری بود 0 ووزیرۍ غاقل خاطرش تگران بود تا حنوق نعمت ملك بگزارد 


ولورا از چاه غفلت بر آرد روزی جيل بجضرت ملك در آند وبعد از عرض داعا 
وثنا گفت خجری غریب امتاع | اتاده ووقعه جیب روی نوده مین لظه ج از 
مردم امین آندند وفودند که آن شورستان اب پر خار که پریر روز ملك ببارک 
عزیت شکار کرده بدانجا رسیده بود ودر گذشتن بران متام لشکر منصوررا از گیا 
وای تما رسیده آن خارستان گلستان شده است ودران بیابان پراب چشبهای آنب 
نون آنده بعوض مناکا قصرهای عالی بر افراخله شده ودرختهای میوودار ببار 

امده ملك فربود آگزنه آنسی ك عتل ودرایت ترا آزموده ام وداش وخرد ترا 
دانسته ولا جون تو ح کردي وبعال دماغ تو مشفول گنتی این چه حدیث 
دروغ وگزاف بفروغ باشد شما بې استمال سول وسی کاریزگر کی مارح شود 
وقصرها ب عل با واماد واستمال سنگ وپولاد چگونه مرتنع ردد درخت هه 
شاندن کی بر اید وباغ بې باغبان چگونه ببر اید وزیر گنت ملکرا ,در کامرافی با 
باد چون خارستانرا گلستان گتن ودر را قصوز انر بادید شدن پې اساد 
مہندس وبثا وموس محال عشری بنای رفیع مان کہ رفع کیا نوا" عبارت 
آزوست وبستان سرای زمین که أغرج بنها ماما و مرها" عکایت آن ي مدير 
صانع وخالتی قادر چگونه جایز م‌داری بدین تبیه جم‌اویز غنلت از دیده" 1 ملك 
بر داشته شد تا حتیتت حال بدانست واز ظلت ن غنلت خلاص یافت وحضرت 
عزّت ازیفبا ی‌فرماید وکين سال من لق آلسوات 9 رض ینوی ا 

یعنی اگز ازیت کافران سال کی که مان وزمینرا که آفریده است ۵ نبت با 
ا کند وبر آفریدگاری" او گراف دهد ولذا ھر کی در هر ملت اورا بلفی 
مخوانند وبر آرند کار خود اورا یدانند [ شعر] 


آنه اندر هر زباش ھر کی نای هد * این امش خواند آن دیگر خدا آن تنکری 


بسم اهه رن ارجم 


وظایف شکر فراوان وشرایف حد پی‌پایان سزاوار عای‌حضرت ازل‌ذانیست که آثار ٣‏ 
وا شهریتان ازلیت او گذار نیست وفنون نهای مداخ بسزا وصنوف ثناه‌ای ې 
رو وریا درخور کبریای جاب ابدی‌سنای که انار با ابدیت ملك او شار نیست 
قدیم انا ه تا غایی که ترا حد وکار باشد دایم اما نه تا تانق که آنرا عد وشار 
باشد پدید اند هست از نیست اما نه از ماه" که آزان مدد خواهد ماینده صنعت 
آفريش اما نه بای که بدان عمل کد دید" بینندگان جال شاهد ذاش‌را نتواند 
دید وزبان گویندگان بکه ستایش او نتواند رسید نه ذاتش‌را شبه ومثال ونه حضرتش‌را 
تیر وزوال ونه ملکش‌را تدال واتفال ل له لا مر المكيير المتالر مر 


ر از ذرات موجودات 1 ات ا اا 


اققاب خدایی" او در 
دیده باريك‌بینان در ای" آفتاب وماه بلکه در خاك راه وبرگ گیاه دیده [ شعر 
مچ دل‌را بکه او ره يست * عقل وجان از کالش ۲ گه نیست 
ست‌جولافن ز درك ذاش وم ٭. تگمیدان ز که وصنش فیم 
مخودش کس شاخت نتوانست * نات او ۾ بدو توان دانست 
اگرچه بر وجود ووحدانیت ذات عدیم اهالت برهان گنتن ودلایل انگیخن 
یو" علا وافاضل است ودر هر مکی وولاتی بر سبیل فرض کنایت لازم که شخصی 
باشد در عم کلام ماهر که آگر اهل شرك وعناد وش وفساد شه انگیزند جواب 
ايفان گوید وببرهان قاطع بطلان مذهب ب‌دین اترا روشن EEE‏ 
ففول عتول وفصول واجناس حکت ومعقول وجود او عق دانستن ووحدانیت او 
نصب المین داشتن طریقه حقتان کامل است اگر اد از درك اسنل ليد خلاص 


یافته چون شبپر کوردیده نباشد وجود روزرا با او بچ دلیل احیاچ نبود ۰ 
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